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هفت وادی 


رو زگاری زنی دینی را که د رآن پرورش يافته بود وانهاد. او آیین ملحدان را 
ترک گفت و به ایمانی دیگر پیوست.آن زن پس از چندی به ایمان دیگر 


رایش یافت و باورهایش را تغییر داد. او تصور م کرد که باید هر چیزی را 


اموزد. پس هر زمان که به یکك حوزه‌ی تازه وارد می‌شد, پیروان آن دین به او 


بش نآمد میگفتند و عضویت او را کاری پسندیده و نشانه‌ی عفل و روث زینی 
ی م یکردند. 


اما حالت معنوی او چیزی بیش از نوعی سرگردانی نبود. این زد پس از 


بی وص ف آمو زگاری مشهور به تام امام جعفر صاد قآ ع] را شنید و به دیدارش 


یات 


آمو زگار جدید پس از اينکه به پرسش‌ها و اندیه‌های زل گوش داد گفت: 


ات ب رگرد» من نظرم را به صورت پیفامی برایت خحواهم فرستاد؛ 
زن به زودی فرستاده‌ی امام را بر در خانه‌ی خود یافت. آن فرستاده بطری 


یقه‌ای را که در دست داشت به زن داد. زن بطری را گشوده ‏ وآن را تا نیمه پ راز 


یه ماسه‌ی سیاه» قرمز و سفید یافت که بین‌شان یکك تکه پارچه‌ی نخی قرار 


اده شده بود. روی آن بطری نوشته شده بود: " پارچه را بردار و بطری را تکان بده 


شکوه آزادی 
و رت ۱ 
۱ ۳ ن تکه پارچه را برداشت و شن درون بطری را تکان داد. دنههای ماسه‌ی 
رنگی با هم د رآمیختند. حاص لکار يکك توده ماسه‌ی خاکستری بود. 
۱ نسان جمع اضداد است. انسان تنها حیوان و تنها موجودی است که جمع 
اضدادی است و این نشاز ۰ 3 ۱ 
است و این نشانه‌ی بی‌همتایی او است. وجود خاص انسان از نظر معنوی 
نیز جمع اضداد است. حیوانات دیگر جمع اضدادی نیستند 
درخت درخت است. و سگ سگده اما انسان ه گر در یک حالت ز ت. ‏ 
۱ كِ 1 نیست. او 
همیشه در حال شدن و رشد کردن است. انسان هميشه در حال تعالی بخشیدن 
۴ 7 : 
خود است؛ و اين حالت ال 399 
این لتی جمع 
فرار دارد و اين نه یک حادثه که 


۳ 
ضداد را درمی‌پایید که اول از خودتان به عنوان انسان تصور درستی داشته باشید 


اضدادی است که در هسته‌های وجودی او 
امری بسیار ریشه‌دار است. زمانی ۵ 
بسیار ریشه‌دار است. زمانی شما این 
ین جمع 


۳ همواره یکك طرح و یکک شدن است. بودنش در بردارنده‌ی شدن 
آوست» و این جم اضداد است. او همیشه بين آن چیزی که بوده و آن چه که 
ی امد بشوده قرار ار و همیشه مین گذشته و یداش قرر درد او پلی ملق 
ِ بی‌نهایت؛ یعنی گذشته و آینده است. او در حال رسیدن به تعالی است؛ 
ِ تعالی همیشگی. انسان هرگز به آنچه که هست» خرسند نیست و تلاشض 
اه سعی در این فرازوی دارد. هر کاری که انجام می‌دهد و 

ممه‌ی تلاش‌هایش به این خاطر است که چگونه به موجودی بزررگ‌تر؛ برتر 
و بهتر بدل شود. ۱ 

۱ آدمی یکک فرآیند است» یکک سالکه» یکک زاثر که زند گی‌اش یک زیارت 
است» یکث زیارت تمامنشدنی که برای هميشه ادامه دارد. یکک سگه و بکد 1 
همانی هستند که از ابتدا بوده‌اند؛ ۲ 


درخت 
بعنی ۰.. درخت با ت 2 ۳5 ّ 

۳ با تمام استعداد درخت بودن به 
وجود آمده و سگگ با تمام توان سگه و 
نیست؛ بلکه با یکی 


بودن. انسان اما؛ يکک حقیقت واحد و ابت 
9 امکان یا یک نیروی بالقوه بدنیا می‌آید. انسان مانند صفحه‌ی 
سفیدی بدتیا می آید که از پیش بر آن هیچ چیزی نوشته نشده. 

"۳ همدی موجودات دیگر روج و مهیتتاتیدارن. در نسان این دیق برعکس 
است. وجودش اول می‌آید و سپس او به جستجوی ماهیت خود می‌پردازد. در 
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انات دیگر اول ماهیت می‌آید بعد وجود. یکل برنامه‌ی ذاتی از پیش 
ریزی‌شده برایشان وجود دارد. آنها ه ررگز رشد نمی‌کننده آنها همیشه به همان 
اولیه و ابت خود باقی می‌مانند. به همین لیل است که خالی از غرض به نظر 
۹ ندازند. در چشمان یکی گاو نگاه 


ززسنده مضطرب نیستند و در جان خود 
بد. می‌بینید چقدر آرام» ساده و پی‌دغدغه است؟ هیچ اضطراب. دلهره و غمی در 
هي ت. اما در چشم‌های یکك انسان نگاه کنید. همیشه غمگین است» همیشه 
لهیره در آن موج می‌زند» هميشه نگرانی‌ای در آن هست: نگرانی از اینکه "آیا 
از اینکه "آیا می‌توانم استعدادهای 


ی که می‌خواهم بشوم می‌شوم یا نه؟" دلهره 
دم را شکوفا کنم یا ند" نگرانی از انکه"آیانازهيم برآورده خواهد شد با 3۵" 
حیوانات در آرامشند. آسوده‌اند. آدمی در تتش است. و اين؛ هم مایه‌ی افتخار 
آوست و هم اسباب رنج آو. اين ویژگی؛ هم باعث ارزشمندی و اعتبار اوست و هم 
نجب نخمت او. اين امر سبب افتخار اوست به این‌دلی که او قادر به با زآفرینی 


د است. براین اساس او یکك خداست. و این؛ سبب اندوه اوست به این دلیل که 


ایکان دارد که او در این فرآیند شکست بخورد و قادر به آفرینش خود نباشد. این 


آآمزبه مثابه‌ی افتخاری برای آدمی است زیرا برای آزادی او حد و مرزی در کار 
لست. او تنها حیوانی است که بی‌برنامه مانده. او نقشه‌ای از پیش طراحی‌شده برای 


پستن ندارد. او موجودی مجبور نیست. 
انسان تنها موجودی است که هیچ فرمانروایی برای او فرمانی صادرنکرده 


ْنت. او خلاء وجود را تصرف می‌کند و سپس کورمال کورمال در پی کشف 


اهیت خود برم ی آید و بعد از آن آرام آرام به بازسازی خود و جستجوی بیشتر و 


می‌کند. انسان یکك موجود ماجراجوست. 
اما همراه با ماجراجویی بلاتکلیفی» شکست و ترس هم هست. انسان می‌تواند 
غمیشه خطا کند. آمکانات زیادی برای اشتباه رفتن هست. اما به نسبت؛ امکانات 


گمتری برای درست رفتن هست. هزار و يکک راه وجود دارد؛ اما کدام درست 
وکدام نادرست است؟ شما هميشه نگرانید. و با باتکلیفی دست به گزینش می‌زنید 


موه 


چون هر گز نمی‌توانید مطمئن باشید که آیا این راه شما را به هدف‌تان می‌رساند با 
نه. ایا پا این راه به جای خوبی می‌رسید یأ سر از بيابان بی آب و علض در می‌آوربد؟ 


افتخار آدمی به آزادی اوست که می‌تواند خودش راب 


بدبختی آدمی هم هست. چراکه او نمی‌تواند از انتخاب خود مطمئن باشد. میچگاه 
نمی‌تواند مطمثن باشد که در مسیر درست گام برمی دارد یا نه و کاری که انجام 


می‌دهد امری ارزشمند است یا پی‌ارزش. 
انسان تنها حیوانی است که دیوانه می‌شود. او گرفتاری‌هایی دارد که باید با 


آنها روبرو شود. و حل‌شان کند و اینها سبب رشد هر چه بیشتر او می‌شود 


اولین چیزی است که من می‌خواستم شما بدانید. 

غزالی یکی از استادان متصوفه- که از بزر گ‌ترین آنها در همه‌ی دوران‌هاست 
عرامین کوش "در مسیر تعالی انسان به سوی خداء برای تبدیل انسان بالقوه به انسان 
کامل و حر کت از امکان به واقعیت؛ هفت وادی وجود دارد." 
شناخت این هفت وادی اهمیت بسیاری دارد. سعی کنید آنها را بشناسید چون که 
شما هم باید از این هفت وادی بگذرید. هر کسی باید از میان این هفت وادی عبور 
کند! 

اگر به درستی دریایید که در هر وادی چه کاری باید انجام دهید قادر به عبور 
از هرکدام خواهید بود. و پس از عبور از همه‌ی این وادی‌ها به قله خواهید رسید 
زیرا هر وادی با کوه‌هایی احاطه شده است و آن قله‌ی بزرگل در آن سوی هفت 
وادی منتظر شماست. اگر بتوانید. از این وادی‌ها بگذرید اگر در وندی‌ها متوقف با 
در آنها گرفتار و گم نشوید. اگر منزوی و بی‌تفاوت نباشید و مانند یک تماشاچی 
بمانید» و همواره در خاطر داشته باشید که اینجا خانه‌ی شما نیست و در اینجا به 
حقیقت غریه‌ای بیش نیستیف و باز یاه داشتهباشید. که قله باید فتح شود و قله را از 
خاطر نبرید در آن صورت حماً به قله می‌رسید. و با گذشتن از هر وادی شادی 
بزر گی در انتظار شما خواهد بود. 
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َّ ۳ 0 کا 
از اينکه از یک وادی گذشتید به وادی دیگر وارد می‌شوید و اين کار 


بگذارید همچنان ادامه می‌یابد. اما پس از 
کار نیست. در اینجا انسان به وجود 


اما پس 
زمان ی که هر هفت وادی را پشت سر 
ندن به عفتمین وادی دیگر وادی‌ای در 
2 2 ۰ نسته دیگر تنش و اندومی در کار 
آقعی خود می‌رسد» او دیگر جمع اضدادی نیسته دیگر تنش و 
و و زاین آن 
تست. و این همان چیزی است که ما پیشتر آن را بوداشدن نامیده بوديم م 
که مسحان آن را به حالت مسیحایی‌رسیدن نامیده‌اند. و يا چیزی 
پیروزشدن می‌خوانند. برای این حالت نام‌های 
۱ و 
پنباری وجود دارد؛ اما اندیشه‌ی اساسی در آن این است که اگر انسان از مرحله‌ی 
۱ تربرود دیگر تنها از آن خدا خواهد بود و البه برای خداگونهشدن 


ری است 


تهینی‌ها آن را جینی‌بودن یعنی 


اسان بودن فرا 


هفت مرحله پیموده شود. 
ِ ۱۳/۹ خاص خودش را دارد. چهبسا امکان دارد که در طرل هر 
ادی برای چیزهای بی‌ارزش متوقف شوید و قادر به دل‌کندن از آن دلیستگی‌ها 
۳ می‌خواهید به وادی بعدی وارد شوید باید وادی‌های پشت سر را 
آن به وادی‌ای که قله‌ی کوه بزرگ در آن قرار دارد برسید. 
۳ هست و این‌شادمانی‌ها همچنان ادامه می‌بابد و هردم 


شید. اما 
بدرود گویید. و بعد از 


پس از هر وادی شادمانی 
۲ رد هت 
در نهایت» در وادی هفتم؛ به اوج لذت می‌رسید و تجزب 


پیشتر و بیشتر می‌شود. و 
3 در آنجا تنها خدا حاضر است. 

ی‌شوید. و 3 

شید معذ یکی را 
به رازهای این هفت وادی گوش بسپارید و بکوشيد معناهای هریکه د 

دراید. و مندارید که غزالی بهمسایل فلسفی پرداخته است. صوفان ادا ه فسفد 

عملگرایند. اگر آنها چیزهایی می‌گویندء از بیان 

این سخنان برای 


علاقه‌مند نیستند. آنها مردمی بسیار یز 
آن سخنان هدقی دارند. اگر آنها از چیزهایی سخن می‌گویند. 
سالکان گفته شده است. این حرف‌ها از سر کنجکاوی با به خاطر دغدغه‌های 
شتفکری بر زیان نامده بلکه برای آنهایی گفته شده که در راهندء برای آنانی 
: 1 سخنان برای سالکان گفته شده 


که واقعاً برای دیدن حقیقت سختکوشند. آری این 


جی - نان 


تخستین وادی .... 

اولین وادي وادی شناخت نامیده شده است. 

طیعتأه اولین وادی باید وادی شناخت باشد. زیرا انسان همه چیز را با شناخت 
آغازمی کند. حبوانات دیگر شناخت ندارند و این تنها انسان است که شناخت دارد. 
فقط انسان است که به گرد آوری شناخت‌ها می‌پردازد.تها انسان است که می‌نویسد: 
می‌خواند و سخن می‌گوید. تنها انسان است که زبان کتاب و نظریه دارد. پس 
شداخت» اولین وادی است. جنبه‌ی منفی این وادی اين است که شما به شناخت 
برسید و بعد گرفتار آن گردید یعنی هدف واقعی از شناخت را فراموش کنید و 
گرفتار کار خودتان بشوید. و یا اينکه در خود شناخت متوقف بمانید.در این حالت 
شما جمع آوری کننده‌ی شناخت‌های پیشتر می‌شوید و همراه با دیگران تنها به 
گرد آوردن شناخت ادامه می‌دهید. البته در این راه ممکن است یک دانشمند بز رگد 
یا یکث کارشناس بشوید» اما یکک شناسنده نخواهید شد. 

روش شناسنده از روش شناخحت کاملا متفاوت است. 

هنگامی که شناخت رخ می‌دهد دو چیز مطرح می‌شود: 
محتوای شناخت , یعنی آنچه که می‌شناسید. 
خودآ گاهی» آینه. شما کسی هستبد که می‌توانید بشناسید. 
اگر شما در محتوای شناخت بیشتر از ظرفیت شناخحت متوقف شوید در این وادی 
گم خواهید شد. آن بخشی که شما را گرفتاره اسیر و متوقف می‌کنده من جنبه‌ی 
منفی شناخت می‌نامم. 

اگر اسیر شناخت شوید گم شده‌اید و نمی‌توانید از اولین وادی عبور کنید. و 
شناخت بیشتر شما موجب سردر گمی هر چه بیشترتان خواهد شد-چون راهی 
وجود ندارد که مشخص کنید چه چیزی درست است و چه چیزی غلط. هر چه که 
می‌شنوید - اگر آن را در برابر خود قراردهید؛ به‌طورمنطقی در برایرتان قرار دهیدر 
آن را درست خواهید پنداشت. راه دیگری برای ارزیابی وجود تدارد. به این دلیل 
است که این اتفاق می‌افتد. شما به نزد استادی می‌روید و به سخنش گوش 
مي‌سپارید حرف او به نظرتان درست می‌آیده بعد به نزد استاد دیگری می‌روید و 


5 - وه ولموم بمبجب 


- ها کتهع 0 


گ ۰ ت است. کتابی را 
چن ام سپازید وز مبیز که گر ترفن فو هم دوست است.. گاید 


نید و در ارزیابی خود آن را آخوبٌ قلمداد می‌کنید؛ کتاب دیگری دا 
زد که ممکن است کاملاً مخالف کتاب قبلی باشد اما آن کتاب نیز متطق 
مود را دارد و به نظر می‌رسد که درست باشد. نهایت اینکه به نظر می‌رسد 
مشخ کردن اینکه کدامیکك درست می‌گویند و کدامیک زیت وجود 
باشد. اگر شما به گردآوری ادامه دهید می‌بینید که کاری بجز گردآوری 
ای متضاد و عبارات مخالف نکرده‌اید و آنگاه میلیون‌ها دید گاه مطرح 
شد و بدین ترتیب دیر یا زود شما به یک فیلسوف و یا مفسر نظام‌های 
یدیل مي‌شوید. اما این کار در نهایت نه نها کمکی به شم نمیکندبلکه 

چه بیشتر شما می‌شود. 
ی 7 استکه انسان باید گوش به زنگگ بماند و به 
1 1 شناحت علاقه‌مند باشد. نه به شیع نه به محتوا. فرد باید بر تماشاچی بودن 
ده اد بشتر و بیش گوشبزنگی و ششیرباشد اعد بهمته‌ی شناسندگی 
0 که با هشیاری هرچه پیشتر به یکك 


ن کت قدس عفاید» نظام‌ها و 
شناسندگی کاری با زیروروکردن کتاب‌های مقدس» عداید» ۶ 


راه 
اینکه بتوائید بشناسید. رابطه دارد. 


رها ندارد. اين کار با ظرفیت برای شناختن - ۳ 
وج ن آگاه‌شدن را درخود داشته باشید. به ظرف: به خودا اهی 
اینکه این نیروی شگرف آ گاء‌شدن را درخو باشي 
قه‌مند شوید» به محتوا علاقه‌مند نشوید, ۳ ۱ 
بلکه جویای شناسنده باشید. آگامی یکث تیر 


به شناخته‌شده علاقه‌مند نشویدء 


ت که به دوسو اشاره دارد: یک‌سو به شناخته‌شده و دیگری به شناسنده. اگر در 
ات که ب 1 


ن شناخته‌ها باشید راه را گم کنید. اما اگر نگاه خود را به 
ین وادی در پی کشف شناخته باشید راه را م ی کنیا 


ره ات 

شناسنده بدوزید» گم نمی‌شوید. در این صورت می‌توانید این وادی را پشت سر 
۳ ۳93 فاعت درگ با لذت 
بگذارید. و هر بار که یک وادی را پشت‌سر می‌گذارید شناحت بزرگگ ب ت‌ 


ضعیت شما برخی چیزهای سیا 
به استقبال شما می‌آید - چون در اين وضعیت شما برخعی چیزهای بسیار 


۳ شکوه آزادی 


اساسی را در خود بازشناخته‌ایده چیزهایی که تا پایان کار با شما می‌مانده آن 
چیزهایی که برای شناختن و هشیارشدن حائز اهمیت بسیار است. 

پس اگر می‌خواهید به شناسنده نظرداشته باشید و درباره‌ی آن آگاهی بیشتری 
کسب کنید. ناگزیرید که مثبت باشيد. 


دومین وادی وادی توبه نامیده شده است. 

هنگامی که درباره‌ی خودتان بیشتر تأمّل می‌کنید. طبیعتاً توبه‌ی بز رگ در شما 
ظهور می کند. چون از همه‌ی آن کارهای غلطی که انجام داده‌اید» از همه‌ی آن 
کارها که انجام داده‌اید و نباید انجام می‌دادید آگاه می‌شوید و بدین‌ترتیب حس 
توبه در شما ظهور می‌کند. در اين هنگام شما به فتح قله‌ی بزرگگ خودآگاهی نایل 
می‌شوید و ناگهان در اثر ان خودآگامی: وجدان شما بیدار می‌شود. بیاد داشته 
باشید. وجدانی که به طزر معمول دارید وجدان روراستی نیست. بلکه یک سکه‌ی 
تقلبی است؛ این وجدان را جامعه به شما داده است. 

مردم به شما گفته‌اند که چه چیزی درست و چه چیزی غلط است؛ چه چیزی 
احلافی و چه چیزی یراخلاقی است. شما به حقیقت نمی‌دانید که چه چیزی 
اخلافی و چه چیزی غیراخلاقی است. اما پس از عبور از اولین وادی شما فادر 
خواهید بود که دریایید واقعا چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است. پس از 
آن ناگهان درخواهید یافت که چه کارهای تادرستی انجام داده‌اید. درخواهید یافت 
کهچه‌تعدادی از مردم آسیب‌رسان؛ آزا رگر» ویرانگ خشن؛ ستیزه‌جو پرخاشگر و 
حسودند. شما اکنون به بالای قله رسیده‌اید. همه‌ی اینها در چشم‌انداز شما قرار 
می‌گیرند. این پیامد طبیعی هشیارشدنی است که در اثرآن وجدان به بیداری 
3 

این وجدان هیچ رابطه‌ای با وجدان معمولی شما ندارد؛ وجدان معمولی چیزی 
عاریتی است. شما با این وجدان می‌توانید کاری کنید که هیچچگاه آسیب نبینید. این 
وجدان به شما امکان می‌دهد تا از طریق آن دگرگون شوید. در حالت معمول تنها 
در حد متوسطی می‌دانید که چه‌چیزی درست است و چه‌چیزی غلط و به همین 


- جوم دهی‌طوو بببجم - ۲ 


هفت وادی 


سب است که همچنان به انجام کارهای نادرست خود ادامه می‌دهید و به رم 
۳۳ 1 1 7 نید. دانستن کارها 
نادرست بودن, هر آنچه را که می‌خواهید انجام دهید دنبال می‌کنید. دانستن کارهای 
درست هیچ تفاوتی در رفتار شما پدید نمی‌آورد. به عنوان نمونه شما می‌دانید که 
شم بد استه اما خشمگین می‌شوید.یعنی با ایکه میداد خدشم چیز بدی است د 


زاین مورد هیچ تردیدی ندارید ولی باز هم عنان خود را به دست خشم می‌دهید: 


یادبه‌رخم اینکه می‌دانید که مالکیت چیز خوبی نیست ولی همچنان به مال‌اندوزی 


۲ ۳ ۱ ی 
ادآمه می‌دهید و بر میزان دارایی خود می‌افزایید» نه تنها می‌کوشید برمیزان دارایی 
ی خود بیفزایید بلکه حتا په مالک شدن افراد یز علاقه نشان می‌دهید. شم مالکث 

ِِ 7 2 مت »یزیر باشندا 
همسر و فرزند خود هستید. پنداری که آنها وسیلهاند و می‌توانند مالکیت پذیر باشند! 


خودتان را از طریق مالکیت به هلاکت می‌رسانده و این همه در حالی است که 


,دانید این کارها کارهایی عبث و بیهوده است. 
پس این وجدان قرضگرفه‌شده نه تنها کمکی به شما نمی‌کند؛ بلکه حتا 
ای سنگین‌تری را نیز بر دوش شما می‌گذارد. اما با عبور از الین وادی وجدان 
واقعی در شما بیدار می‌شود. و در آن حالت شما دقیقاً می‌دانید که چه چیزی اشتباه 
ِ ت و امکان انجام کارهایی از وع دیگر برای شما ممکن می‌شود. این‌جا همان 
که آن ضرب‌المثل سقراطی معنا پیدامیکند که می‌گوبد:"شناخت 


ی است 
است. 
حالا می‌رسیم به جنبه‌ی منفی وادی توبه ,.... جنبه‌ی منفی وادی توبهبه لین 
رت است که درمی‌یایید که در گذشته گناهانی را انجام داده‌اید این کار و آن 
ار غلط را انجام داده‌اید و بعد می‌بینید که اگر این شمارش را ادامه دهید سر به 
ن می‌زند و این امر باعث نگرانی هر چه پیشتر شما می‌شود. شما تا این زمان 
اه بودید. از این پس کار نفسگیر برشمردن کارهای غلط را ادامهمی‌دهید و ین 
میت سرانجام شما را به یماری می‌کشاند. شما هر لحظه بر گناهان خود وقوف 
ی می‌بابید و با این کار در تاریکی هرچه عمیق‌تری فرو می‌روند. 
اگر به همین صورت احساس گاه در شما پدار شود و شما گرفتار گذشته‌ی 
که در وادی دوم باقی می‌مانید و قادر به عبور از آن 


د باشید؛ بدیهی است 


شکوه آزادی 


نخواهید بود. اگر گذشته به بکك مساله‌ی مهم تبدیل شوده و شما پیوسته فریادبزنید 
و بگریید و به سروسینه‌تان بزنید و بگویید: 

آچه اشتباهی کردم که فلان کار و بهمان کار را انجام دادم." 
این کار غلط است و از آن نتیجه‌ای نخواهید گرفت. 

اما جبه‌ی مثبت آن است .که به آینده علاقه‌مند شویده نه به گذشته. شما 
اکنون بر این نکته واقن شده‌اید که اشتباهاتی را انجام داده‌ایده اما اين را هم باید 
بدانید که طبیعتاً به این دلیل که ناآگاه بودید این کارها را انجام می‌دادید. پس دیگر 
نیازی به احساس گناه نیست. راستی چه طور یک نفر می‌تواند درست کردار باشد 
در حالی که اصولاً از کار درست اطلاعی ندارد؟ شما اکنون به آن درجه‌ای 
رسیدهء‌اید که می‌دانید کل گذشته‌ی شما خطایی بیش نبوده است - اما درک این 
موضوع نباید باعث شود که بر سروسینه‌تان بزنید. شما باید ان نکته را خوب در 
نظر بگیرید. در نظر داشتن این چیزها به شما کمک می‌کند تا دیگر آن کارهای 
غلط را انجام ندهید. نباید فکر کنید که دیگر دنیابه آخر رسیده است. شم از ابنکه 
به هر طریقی به مردم آسیب رسانده‌اید افسرده‌ایده اما در همان حال باید احساس 
شادمانی هم داشته باشید چون دیگر چنین کارهایی انجام نخواهد شد. شما از 
گذشته و گناه آزادیدا شما به آن دو وابسته نیستید» پس باید به آینده و به 
چشم‌اندازهای تازه علاقه‌مند شوید. 

اکنون شما وجدان خودتان را دارید؛ اکنون» همان آینده‌ی کاملاً متفاوتی 
است که فرا رسیده؛ آینده‌ای که از نظر کیفی و بیادی چیز متفاوتی است. شما در 
اثر این ماجراجویی به هیجان می‌آیید. اکنون شما وجدان خودتان را دارید؛ و این 
وجدان ه رگز اجازه نخواهد داد که کار اشتباه را دوباره تکرار کنید. در این مرحله 
دیگر نیازی به خزدداری نیست - هنگامی که وجدان واقعی بیدار شود دیگر تیازی 


به خودداری وجود ندارد. نیازی به برنامه‌ریزی برای انضباط خشک وجود ندارد. 
انجام کار درست به یک امر طبیعی بدل می‌شود. در اين حالت کار آسان درست 
است و کار درست؛ آسان. 


5 - وه دهدن بمب - ۲ 


هفنت وادی 


۳ 
ِ قعیت ناگهان وجدان شما بیدار شده و در اين صورت اگر هم 
در این موفعر 1 ۳ 1 
۲ : 7 
بخزاهید کار غلطی انجام دهید باید تلاش زیادی برای انجام آن به خرج دهید و 
1 5 3 0 
بعتا تا حد زیادی امکان دارد که به نتیجه هم نرسید! ۳ 
بدون وجدان درست شما باید تلاش زیادی برای انجام کار خرست صر 
وتا ن است موفو نشوید. البته در اين حالت جدید طبیعتا انسان به 
کید و تازه ممکن است موفق هم نشوید. الب 0 
افْطراب دچار می‌شود و در مورد گذشته احساس افسردگی می خو 
۳۳ ۳ ۳ شت است 
|آزار بدهد» چون گذشته دیگر وجود ندارد. اين جنبه‌ی مثبت است ِِ 
اخسا کند که دگرگونی رخ داده است و نعمت. فرو باریده و این بزد ترین 
: 6 ۰ 1 و 
هدیه است که خداوند به شما عطا کرده است. اکنون زندگی شما در حال حر 
است 
بهسوی یک بعد تماماً جدیدء یک جهت کاملا تازه است. 
اینجا همان جایی است که اخلاق واقعی: فضیلت و شیلازاده می‌شود . 


سومین وادی... 

سومین وادی وادی موانع 

شنا توانید بینید که چه تعداد مانع وجود دارد. اکنون شما برای دیدن اینکه چه 
می تواییت یی 0 ۱ 

در اختیار دارید. اینجا دیوار روی دیوار نهاده 


نام گرفته است. هنگامی که وجدان بیدار می‌شود 


ای ای ارند اما تعدادشان اندکک است و از هم 
ده است. البته اینجا درهایی هم وجود دار 
زند. شما در این شرابط قادر به دیدن همه‌ی موائع خواهید بود. ۱ 
۱ غزالی می‌گوید که اینجا چهار مانع وجود دارد: نخست» جهان اغواگر- جهان 
ی یم راستی چرا همه‌ی ادیان تاکید دارند که 
بان از افوای جهان پگریزد؟ چون اگر دنیا اغوایتان کند» و اشتیاق زیادی به 
1 دنیری داشته باشید دیگر نیروی چندانی برای خواستن خدا نخواهید 
شت. نس اشتیاق شما در مسیر علاقه به امور دنیوی به هدر خواهد رفت. 
که می‌خواهد. خانه‌ی بزرگگ» حساببانکی بالاء قدرت و شهرت 
اس فراگیری داشته باشدء همه‌ی توان خواستن خود را بر اين امور متم رکز 


منم ممراو 


می‌کند. همه‌ی آرزویش را بر اين چیزهای این جهانی سرمایه گذاری می‌کند و 
دیگر توانی برای جستجوی خدا در او باقی نمی‌ماند. 

اما پدیده‌های مادی در نفس خودشان بد نیستند. بیاد داشته باشید که صوفیان 
دشمن این چیزها نیستند. صوفیان می‌گویند که این چیزها در نفس خودشان خوبند. 
اما کسی که به جستجوی خدا و حقیفت مطلق می‌پردازد نباید به چیزهای دیگر 
اعتنای زیادی داشته باشد. شما مقداری نیرو با کیفیت و کمیتی خاص در اختیار 
دارید. کل این نیرو باید برای تحقق یک آرزو هزینه شود. همه‌ی آرزوها باید به 
یک آرزو بدل شوند» تنها پس از این کار است که به خدا می‌توان رسید» و تنها با 
رسیدن به چنین مرحله‌ای است که شما می‌توانبد سومین وادی را پشت‌سربگذارید. 

ما به طور معمول نیازهای زیادی داریم اما انسان مذهبی کسی است که تنها 
یکث نیاز دارد؛ همه‌ی آن نیازها در یک نیاز مستحبل شده. دقیقاً مثل حالتی که 
رودخانه‌های کوچکد» جویبارهای خرد و رودهای فرعی با هم یکی می‌شوند و یک 
نگ بز رگ بوجود می‌آید. اینجا هم همین‌طور است. انسان مذهبی کسی است 
که همه‌ی نیازها را به یکث نیاز تبدیل کرده است: او فقط خدا را می‌خواهد» او فقط 
به تعالی می‌اندیشد. 

پس اولین نکته این بود که دنا اغواگر است؛ دومین مانع مردم و دلبستگی به 
مردم است. اینجا هم باید تکرار کنم که صوفیان دشمن مردم نیستند؛ بلکه می گویند 
که انسان نباید دلبسته‌ی مردم باشد. به ان دلیل که بسیاری از دلبستگی‌ها برای ما به 
صورت سد راه و مانعی برای رفتن به سوی خدا عمل می‌کنند. با زن یا شوهر و 
فرزند و دوستان‌تان بشید اما بیاد داشته باشید که ما همه اینجا پیگانگانی هستیم که 
برحسب تصادف در کنار هم قرار گرفته‌ايی ما مسافريم ما در یک راه با هم آشنا 
شده‌ايم. برای چند روز: کم یا بیش با همدیگر هستیم و برای این در کنار هم بودن 
شادی می‌کنیم. اما دیر یا زود؛ راهها جدا می‌شود. همسر می‌میرد و به راه خودش 
می‌رود و شما هرگز نخواهید دانست که آو کجا رفت. یا اینکه عاشق کس دیگری 


(- رودخانه‌ا ی که هندیان به آن احترام م یگذارند. 


وج وم موه مج - ۱2۲ 


یا شما عاشق کس دیگری می‌شوید و .. با 


امی‌شود و راهتان جدا خواهد شد ِ 
از شما دور 


پشرتان بزر گه می‌شود و زندگی‌اش را با دست‌های حودش می‌سازد و 
۱ ی ی و و 
آمی‌شود همان‌طور که هر فرزندی روزی این چنین میکند! 
۲ 3 ۳ 
ما زاین راو | برای چند روز با هم هستیم. در کنار هم بودن 
4 نیست ش عاشقانه با مرد. 
تصادفی است. اين در کنار هم بودن همیشگی نیست. با مردم باشید؛ نه با مردم 


آنها ند ن دلبستگی به شما 
باشید» مهربانانه با مردم باشید. اما دلبسته‌ی آنها نشوید- چرا که این دلبستگی ب 


بجازه نخواهد داد که با آزادی کامل از آنها دور شوید: 


به مردم است. 


پس دانستیم که دومین چیز دلبستگی 
سومین مانع را غزالی شیطان نامیده است» و چهارمین را شود 
۱ است؛ ذهنی که شما در گذشته برای خود ساخته 


منظور از ثیطان همان ذهن 
اگرچه شما ازهميشه هشیار ترشده‌اید» 


بودید. اکنون اگرچه وجدان پیدار شده است. ِ 
۳7 ۳ ۳ رحهان است. این بد ان‌شدن ۳ 
اما سازوکار ذهن شما هنوز در گوشه‌ای از وجودتان پتهان است ین پنها 

عمیق‌تر هم خواهد شد. ذهن طوری به شما نزدیکك بوده که نمی‌توانید یکث مرتبه 

۳ زمان ذهن منتة ترصد فرصت می‌ماند. 

رها کنید. این کار نیاز به زمان دارد. ذهن منتظر و متر 

ش آمد ناگهان می‌پرد و کنترل شما را در اختیار می‌گیرد. ذهن 


آگر فرصتی پیش ۱ 
1 7 ن نمی‌تواند 

عمری را فرمانروای شم بوده است؛ و شم یکک بره‌ی حلقه بگوش. ذهن نمی‌تو 

پذیرد که شما ناگهان مالک او بشوید. این کار نیز به زمان دارد: 

۱ ذمن یک ساژوکار است؛ ذمن همیشه حاضر است. در نظر سالکد» ذهن همان 

1 اهریمنگفته شده در 


آن را 


این همه داستان که درباره‌ی حیله گری‌های 


۳۹ نم است. 
اهریمن ‌ 
اهریمن یا شیطان- که صوفیان آن را اهریمن می‌نامند - 


پرابر قدرت ذهن هیچ است. 
دقیا یک نام اسطوره‌شناختی برای بازنمایی و شناساندن ذهن است. 
3 آیا فکرم‌کنید اهریمنی که قصد اغوای عیسا را داشت همان شیطنی بود ک* 
دادن بود؟ ابله نباشید! بیرون از انسان اهریمنی وجود ندارد. اغوا از 
15 : و عیسا برمی‌آمد. ذمن او به او می‌گوید: احالا که تو به طرز اعجازآمیزی 
1 رنج می‌کشی؟ چرا نباید سلطنت کل جهان از آن تو 


توانمند شده‌ای» دیگر چرا ِ 
نکر 


مالک جهان باشی! جهان کاملاً در دسترس توست. تو 


باشد؟ تو می‌توانی 


شکوه آزادی 

قدرت داری که بتوانی مالکك تمام جهان باشی. تو از نظر روحی بزرگ هستی. 

می‌توانی هر مقدار پول و شهرت اجتماعی‌ای 

که بخواهی در اختاردشتهباشی. پس چرا به خاطر دا و مذهب بر خود رنج و 

زحمت هموار می کنی؟ بیا از این امکانات استفاده کن!" در اینجا ! 
وسومه گری می کند. 

و هنگامی 


قدرت‌های روحی تو آشکار نی 


این ذهن است که 


که عیسا می‌گوید: آبه نزدیکک من نیله گم شوا" او با اهریمنان 
پیرونی سخن نمی گوید پلکه در حال سعخن‌گفتن با ذهن خودش ۱ 
نزدیکک نشوا من به خواهش‌هایی که 


است: به من 
تو داری علاقه‌مند نیستم و به وسوسه‌های تو 
تمایلی قذ وتو مه ن دیگ و و 
ایلی رم» من در جهان دیگری سیر می‌کنم. تو از آن جهان چیزی نمی‌دانی؛ 
پس خأموش بمان!" 
0 مانع که از بزرگترین موانع در راه جستجو است. خود است. 
امی که کمی هشیار می‌شوید؛ هنگامی که وجدان بیدار می‌شود و شروع به 
دیدن موانم می‌کنید» ناگهان یک خود بزرگن- ظاهراً هم معلوم نیست از کجاد 
مالکیت شما را در اختیار می‌گیرد: من قدریس و حکیم شده‌ام. من دیگر یک آدم 
عادی نیستم من یکک موجود فوق‌العاده!م۱" لته حفیقت هم همین است که شما 
یک موجود فوق‌العاده هستید! بله! این درست است! همان‌طور که خود هم می‌تواند 
 ۲ ۱‏ اه 5 ی 
این را ثابت کند. اين بزرگترین مساله است» چون خود یاوه‌سرایی نمی کند. این 
مساله به خوبی قابل در کث است. بله! کاملاً همین طور است! 
باید اه بشید که اگرگرفتار خود شدید. گرفتر اندیشه‌ای شدید که می گوید: 
من فوق‌العادهام!" در سومین وادی باقی می‌مانید و هرگز قادر نخواهید بود که به 
وادی چهارم برسید» و اين در حالی است 


3 که در وادی چهارم چشم‌اندازهای زیباتر 
و قله‌های بلندتر فو لذت‌های 


بزرگگ‌تری وجود دارد و شما از دیدار آنها محروم 


خواهید بود. 
و اینجاست که قد. 


رت‌های روحی به بز رگگ‌ترین مانع بدل می‌شوند 


۱9 ۹ 


0۴ ولماوه مد 


بت وادی 


, اما جنه‌ی متفی همانا شروع جنگك با این موالع است. اگر جنگیدن را شروع 


بد. در این وادی گم‌می‌شوید. اصلا نیازی به جنگیدن نیست. بهوده برای خودتان 


یمن درست نکنید. همین که درکث دقیق داشته باشید کافی است. 
جنگیدن به معنی سر کوبی است. شما می‌توانید خود را س رکوب کنید» 
دلیستگی‌نان را به مردم سرکوب کنید» تمایل‌تان را به پدیده‌ها س کوب کنید» 


ان - یعنی ذهن‌تان -را س رکوب کنید» اما در این صورت خود شما هم س ر کوب 


ده باقی خواهید ماند, و قادر تخواهید بود به وادی چهارم وارد شوید. 
نها آن کسانی می‌توانند به وادی چهارم پا بگذارند که هیچ نوع سر کوبی‌ای در 


د نداشته باشند. پس چیزی را در خود سر کوب نکنید. 

جنه‌ی مثبت» ایجاد چالش - که در اینجا همانا "خود؟ در حال چالش کردن با 
است. می‌باشد. آن را دشمن نپندارید؛ بلکه پیشتر به عنوان چالشی برای فرارفتن 
در نظر بگیرید. با آن جنگ نکنید؛ بلکه در کش کنید. نگاه عمیقی به آن بیندازید. 
سازوکار آن توجه کنید: چطور کار می کند» چطور این خود جدید در شما بیدار 
شود چطور این ذهن به بازی با شما ادامه می‌دهد: چطور شما به مردم و اشیاء 
لسته می‌شوید. بدون اینکه هیچ دشمنی‌ای با آن داشته باشید با يکك نگاه سرد در 
چگونگی آن بنگرید. اگر دشمنانه در هر راهی قدم بزنید؛ اين نشان می‌دهد که 
هنوز گرفتار هستید. اگر آسانگیر بشوید» گرفتار هستید. اگر دشمن بشوید. گرفتار 
هستید. و این دو آسان‌ترین کارها هستند. مردم تنها دو کار را خوب بلدند؛ یا چطور 
دوست باشند با چگونه دشمن. این تلها امکان معمول قابل در کك است. 

در این مرحله را‌حل سوم مي‌تواند به شما کمکک کند. گوش‌بزنگگ باشید. 


شاگر باشید؛ نه دشمن باشید نه دوست. بی‌تفاوت باشید. دقیقا بنید که آنهاابنجا 


هستند؛ چون اگر هر نوع نگرش احسامی -اعم از له یا علیه - را از آن خود کنبده 
"همین احساس‌ها به قید و بندی برای شما بدل خواهند شد. و داشتن هرگونه 
معنی است که شما دلبسته شده‌اید. بیاد داشته باشید. شما همانقدر که 


احساسی بدین 
گرفتار دوستانتان هستید به همان اندازه به دشمنان خود نیز گرفتارید. اگر دشمن‌تان 


آگیرد. به همان نسبت که دوست‌تان را از دست مي‌دهید چیزی- برخی مواقع حتا 


‌ 
۲۰ شکوه آزادی 


وادی 


بیشتر از یک چیز - را از کف خواهید داده چون دشمن به زندگی شما معنی 


نر. مر و رم از لمحاظ نظری تا سومین 
یه است بلکه من از یک امکان نظری سخن میگویم. از لحاظ نظری تا سومین 
می‌دهد. در هنگام جنگیدن با او از حال خاصی که داشتید لذت می‌بردید. حالا او 


ره امکان دارد که انسان بتواند بدود استاد طی طریق کند اما در چهارمین 
رک استاد نیاز است - چون حالا دیگر شما در حال 


از خودتان ندارید که بتوانید در 


دیگر نیست. خودی که در اثر جنگیدن با او ارضاء می‌شد دیگر ارضاء نمی‌شود. تغله» به طور مطلق به وجود 


ی و اسعاد فردی است که 
یکی از آن استفاده کنید.به نور کس دیگری نیاز است و اد فردی 

۰ یک باگذاشته و با وجود او دیدن در تاریکی امکان‌پذیر می‌شود. 
تک در این مرحله تردید بزرگ در شما 


پس شما باید برای خودتان یکك دشمن تازه دست و پا کنید. 
پس اگر اين احساس‌های دست‌وپاگیر دوستی و دشمنی را کنار بگذارید؛ 


دقیق‌تر می‌توانید همه‌چیز را از نظر بگذرانید. می‌توانید بسیار بسیار تیزیین‌تر باشید و 


ین شب تاره 


این کار مثشتی است که بابد انجام دهید. پس بینید خود چیست» و با شادکامی به 
دنبال آن بگردید. ببینید که شهوت چیست و این کار را با شاد کامی انجام دهید. 


جبه‌ی منفی وادی رنج‌ها تردید است. . 7 
ار می‌شود. شما هنوز نمی‌دانید که این شک چه شکی است! همه‌ی آن چیز نی 
. ۱ ۷ 1 ی وید ۳ 
ز ناباوری نیستنده اینها شک نیستند. شک 


پس از وادی سوم وادی چهارم یعنی وادی رتج‌ها از راه می‌رسد. 

در وادی چهارم به بخش ناخودآ گاه وارد می‌شوید. تاکنون شما به جهان آگاه 
لی اکنون؛ برای اولین بار: به حوزه‌های عمیق‌تر وجود ناآگاه: 
تر و بخش سیاهی وارد شده‌اید. تا اين لحظه شما در بخش روشن 
بودید. کار در آن حوزه آسان بود ولی حالا کار مشکل‌تر می‌شود. جلوتر که 
می‌روید» باید توجه بیشتری داشته باشید. با هر قدم بلندتری که برمی‌دارید سفر 


۳۹ ‌ ششت ایه 
کسی می‌گوید: "خدا هست" شما م‌گویید: امن شکث دادم: اما حقیقت این 
که شما شک ندارید. چطور می‌توانید شکك داشته باشید؟ شما تتها موجودک 
" ۳ ی : "شک دارم." اما 
ناباور هستید. شما به جای اينکه یگب من نمی‌دانم. میگویید: 
کی داشه‌باشید؟ شک هنگامی مطرح است که با واقعیت 


واقعاً چطور می‌توانید 


نوانفرساتر و صدمه‌پذیری در اثر افتادن بیشتر می‌شود. پس اینجا انسان باید هشیارتر : 


پرو شوید. 


1 
1 


باشد. در اولین قدم ُشیاری بیشتری مورد نیاز است: به دلیل اينکه شما در حال 
حرکت به سطحی بلندتر هستید. 


وادی رنج‌ما وادی ورود به اخودآگاه است. این کار شبیه واردشدن به جایی 


7 با : "من به 

به عنوان مثال» شما تا به حال روح را ندیده‌اید. بنابراین می‌گویید: "من + 

: شک دارم" اما این شکث نیست بلکه اباوری است. شما خیلی سلده 

وجود دودح 1 ۳ ‌ 1 ۱ 

ی 3 توانم با ؟ من 

دارید می‌گویید: امن هرگز با دوح روبرو نشده‌ام چطور می‌توانم + ِ 

و و وا جتتت ادن است که این شک نیست. شکک هنگامی مطرح است 

شک دارم. ما حقیقت این است که این شکف نیست ۱ ۳ 
که انسان, از گورستانی عبور کند و ناگهان با یکك روح مواجه شود + 

تکان بخورد. و برای نخستین بار حالتیبه و دست دهد که شک بوجود 

۱ 1 8 مور اد ی 

یبد خواه آن چیزی که شما با آن مواجهمی‌شوید حقیقت باشد با یک توه۳: ۱ 

کی ,کک‌سال‌ی وجودی است درحالیکه اباوری یکک مقول‌ی روشتفگراه 


است؛ شک به درون وجود شماء کل بدن - ذهن -دفج 


است که در عرفان مسیحی "شب تاریکك روح" نامیده می‌شود. این کار ورود به 
جهان آشفته‌ای است که در پشت سر خودتان پنهان کرده‌ابد. و اين جهان: جهانی 
عجیب و غریب و باورناپذیر است. تا قبل از سومین مرحله انسان می‌تواند بدون 
استاد راه را طی‌کند اما بعد از وادی سوم دیگر نه. تا قبل از سومین وادی انسان 
می‌تواند به تنهایی به راه خود ادامه دهد. اما در وادی چهارم حتماً باید استادی 
داشته باشد, 


""وجودش 


است. ناباوری تنها در ذهن 
7 و اکن هب من ۰ ۳ ۲ 1 
هنگامی که من می گویم انسان خودش می‌تواند تا وادی سوم را برود» منظورم شما وارد می‌شود و کلیت شما را به لرزه وا می‌دارد. 


این نیست که پس خودش برود و نیز منظورم این نیست که این کار از همه کس 


جوم عمطامن بمب - به) 


۲۲ شکوه آزادی 
در این شب تاریکك روح است که شک بوجود می‌آید. شک درباره‌ی خداد 
چون شما در جستجوی نور بیشتر بودید و بر عکس, اتفاق دیگری افتاده است. در 
تجوی خوشبختی پیشتر بودید ولی در شب تاریکک افتادید. در دل شما شک 
بزرگی بوجود می‌آید که آبا درست می‌روید؛ و آیا این جستج و گری ارزش‌اش را 
دارد؟ چون شما در جستجوی طلا بودید. در جستجوی نور بزرگل و روشن‌بینی 
بز رگك و نیرولنا و سمداهی و ساتوری بودید: ولی به جای ساتوری و سمدهی؛ این 
شب تاریکک بر شما حاکم گردیده است. و آن نورهایی هم که فکر می‌کردید باید 
اینجا باشند دیگر نیستند. 
شما باید همه چیز را می‌دانستید اما حالا هیچ چیزی نمی‌دانید. شما آن مقدار 
اطمینان خاطری را هم که داشتید دیگر ندارید. زمین زیر پای شما تکان خورده و 
شما در حال فرورفتنبد. بعد شکگ از راه می‌رسد و این احساس در شما بوجود 
می‌آید که شاید کل این سفر مذهبی بی‌معنا بوده است» شاید خدایی وجود ندارد و 
شما خودتان را به بازی گرفته‌اید» شاید چیزهای اشتباهی را انتخاب کرده‌اید. پیش 
خود فکر می‌کنید ای کاش در دنیا زند گی می‌کردید و یک آدم معمول دنیایی 
بودید. بهتر بود چیزهای بسیار زیادی می‌داشتید و از قدرت سکس و پول بهره‌مند 
می‌شدید. این چه کاری بود من کردم؟ من همه چیز را از دست داده‌ام و حالا به 
هیچ نتیجه‌ای هم نرسیده‌ام! 
این لحظه برای هر جستج وگری پیش میآید و اگر این شکث بروز کنده فرد 
به طور طبیعی در برابر تاریکی شروع به دفاع از خود می کند. انسان در برابرتاریکی 
- این تاریکی تجاو زگر - در اطراف خودش حفائلی ایجاد می‌کند و می‌خواهد از 
خودش محافظت کند. اگر کاری کنید که باعث بازگشت دوباره‌ی شما به بخش 
آگاه ذهن شود از درک راز تاریکی محروم خواهید شد. نور زیباست: اما با 
تاریکی قابل مقایسه نیست. تاریکی زیبات خنک‌تر و عمیق‌تر است. تاریکی عمق 
دارد؛ نور کم‌عمق است. و شما اگر قادر به خوش آمد گویی به تاریکی نباشید به 
م رگث هم نمی‌توائید خوش آمد ب 


8 نا مه واه مه عون تم - ۲ 


هنگامی که این وادی را پشت‌سر 


ن آموزه‌ای که اینجا باید یاد بگیرید این است که به تاریکی 
۱ ۳ ۳ 
ی داشته باشید. این تاریکی نخستین تصور کلی از 


ا تاریکک به نط ,اما 
کنند. خواهد بود؛ به همین دلیل است که اینج تاریکگ به نظر می‌رسد. 
ده ۰ گ‌ 0 ۲ ت 
این است که اینجا تاریکك نیست؛ تاریکی تنها تفسیر شماست. 
۱ ۱ رگ 2 ن شما را فرا 
ای چند یه به خورشید نگاهکنده به زودی تاریکنی پیرامون شما را فر 
بر 0 3 ِ 


نمی‌توانید آن را ن نید.. اگر انسان به 
ن تاریکی چنان زیاد است که نمی‌توانید آن را تحمل کنید اگر پ 


کور می‌شود. برای چند ثانیه به خورشید نگاه 
ق را پر از تاریکی خواهید بافت. یکک لحظه 


مدت زیادی به خورشید چشم بدوزد 

کنید بعد به درون اتاق بروید» کل انا ۳ 
: نید و 

ینش شما اینجا بودید و می‌توانستید همه چیز را بینید. اما حلا دب نمی‌توا 

ی ب 


زها را با هم اشتباه م ‌گیرید. ۰ 
این تاریکی حاصل برداشت شماست. و بت طبیعی هم هست. با" بعنی 
و ۱ گذاشتید؛ می‌تونید به عقب بنگرید و واقعیت را 
ه 3 توا وسته ما رانگزد و در 
یت رو نمی من و سازد که "نگران نباشید. 
شما اعتماد به تفس ایجاد کند و با شما حرف بزند و فلع 
شما فقط قکر م‌کنید که اینجا تاریکك امنت. نم ینجا تاریکه نیست بلگه اولین 
ملاقات با خداست. شما دارید به او نزدیکک‌تر می‌شوید. 
در اینجا سه نکته باید د رکک شود: خواب م رگ و سمدهی. ی 
خو! ما کی است. در شرق ما خواب را مرگ کوچکک يا مر گل خفیف 
و 7 3 شب تاریکك محو می‌شویم. سپس مرگ م ی آید 
نامیم. ما هر شب می‌میریم و در شب تارب ۳ 
0 قدرتمندتر است. بدن ناپدید می‌شود اما ذهن باقی می‌ماند و دوباره به 
۳ ۱ مطلق -سمددهی -فرا می‌رسند که در آن بدن و ذهن ناپدید 
دنیا میآید. سپس مر ۰ 


۳9 ی می‌ماند. این مرگ مرگ مطلق 
می‌شوند و فقط اصلی‌ترین هسته یعنی آگاهی باقی می ین 


۲ شکوه آزادی 
در وادی چهارم شما با اولین تصور از چگونگی م رگ مطلق که برای شما رخ 
می‌دهد مواجه می‌شوید. اگر آن را طرد کنید اگر در برابر آن از خودتان دفاع 
کنید. اگر حفاظی یرای خود بسازید, به سومین وادی پرتاب می‌شوید و وادی 
چهارم را از دست می‌دهید. و همین که یکک‌بار وادی چهارم را از دست دادید دیگر 
برای هميشه از رفتن دوباره در آن ترس خواهید داشت. 

نظر من در مورد مردمی که گاهی اوقات در زندگی گذشته‌شان وارد وادی 
چهارم شده‌اند؛ و ترسیده‌اند و از آن گریخه‌اند این است که این افراد هميشه از هر 
ابر جدی و مهمی ترسانند. عشق که مطرح می‌شود؛ آنها می‌ترسند. لذت جنسی 
مطرح می‌شود؛ می‌ترسند. دوستی مطرح می‌شود» هراسان می‌شوند. شاگردی مطرح 
می‌شود؛ می‌ترسنده حرف تسلیم‌شدن به ميان می‌آیده می‌ترسند. نیایش مطرح 
می‌شود. می‌هراسند. آنها از همه‌ی آن چیزهایی که آنها را به وادی چهارم نزدیکک 
می‌کند می‌ترسند. آنها شاید از علت اینکه چرا می‌ترسند آگاهی نداشته باشند. 

وادی چهارم وادی مهمی است چون دقیقاً در میانه‌ی راه قرار دارد. هفت 
وادی وجود دارد و وادی چهارم دقیقاً در میانه است. این مکان‌ناز هر دو طرف در 
وسط قرار دارد. چهارمین وادی معانی شگرفی با خود دارد. اين وادی یک پل 
است. استاد به این پل نیاز دارد چون شما از طریق این پل از شناخته به ناشناخته, از 
نهایت به بی‌نهایت و از پیش‌پاافتاده به عمیق می‌رسید. 

جنه‌ی مثیت» اعتماد و تسلیم است و جنبه‌ی منفی شک و دفاع. استاد در 
ابتدای هر کاری با اعتماد و تسلیم شروع به آموزش شما می کند تا کم کم شرایط 
برای شما مهیا شود. چون هنگامی که شما در وادی چهارم پا می‌گذارید چنین 
چیزهایی موردنیاز خواهد بود. 

برخی مواقم کسانی پیش من می‌آیند و می‌گویند: "چرا ما نباید بدون تسلیم 
شدن اینجا باشیم؟ چرا ما نمی‌توانیم به همان مقدار که خود می‌خواهیم بهره ببریم: 
تمرکز کنیم و به شما گوش دهیم؟ امتیاز تسلیم شدن در چیست؟* 

آنها نمی‌دانند. در ابندا شاید این کار خیلی منطقی به نظر نرسد. چرا؟ برای 
چی؟ ما می‌هواهيم بدون تسلم‌شدن به سخنان شما گوش فرا دهیم و تم رکز کنیم! 


وه 


بدون ایتکه تسلیم شویم از گروههای رشد عبور کنیم! این یکک چیز مطلوب 
ایند ۳ میکند. ظاهراً به نظر نمی‌رسد که ابداً به تسليم‌شدن نیازی باشد. 
1 ۷۹ در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. برای همین؛ بایید همه‌چیز را 
۳ کرد. شما نمی‌توانید منتظر آن لحظه بمانید. اگر آماده‌سازی از 


از دست هنگامی که 

انجام نشده باشدء در زمان خودش همه‌چیز از دست می‌رود. بعد امی 
رسد -هنگامی که خانه‌ی شما در آتش است و شما هنوز چاهی 
7 کنید 


هاید» شروع به کندن می‌کنید و تازه زمانی می‌خواهید خودتان را آماده 
یگر دیر است و خانه دن افو موزان هی و و 
انسان باید پیش از اینکه خانه آتش بگیرد چاهش را 1 ۳ 

0 در ابتدا چندان منطقی به نظر نرسده اما قابل د رکك است. از نظر 
مرا کار درستی نیست که در هنگام گوش دادن به من به تسلیم نیاژی 
تسلیم نیازی باشد. اما هنگامی که به وادی چهارم وارد می‌شوید 


آشد. به تم رکز به 
۱ ن زمان دیگر شما نمی‌توانید یک دفعه 
نیاز خواهد بود. و در آن زمان دی نمی‌توانید. ی 
فت تسلیم مورد نیاز خواهد بود. 
اه از آنکه نیز به 


پوش‌های تسلیم شدن را بیاموزید. شما باید یادگیری آنها را پیش 
۲ 5 ۳ ۳۹ ۱ 
نها مطرح شود شروع کنید. حال و هوای خود را باید با تسلیم منطبق زید. 


ن وادی ... وادی غریدن است. 
قلمروی مرگ می‌شوید. در چهارمین وادی وارد 


در پنجمین وادی وارد 

ریک ك می‌ش خواهید از 

خواب و تاریکی شدید؛ در این وادی وارد م رگ می‌شوید. یا؛ اگر بخواهید از 

۱ ۱ تامیدن این حالت‌ها استفاده کنید؛ می‌توان گفت که در 
اصطلاح‌شناسی امروزی برای نامیدن این‌حالت کنید؛ می: 


۱ ناخو دا 

7 چهاربین وادی وارد اخودآگاهی فردی و در پنجمی وارد اخو دآکاهی جمعی 
۱ 1 ۲ ۳ ۳ ۳ ۰ ادن 
می‌شوید. ترس بز رگ بیدار می‌شود چون در این شرایط شما در حال از دست داد 
ت خود هستید. 

یت خود هستی 

در وادی چهارم شما در حال ازدست‌دادن نور و روز بودیده اما وجود داشتی 
دهید احساس می‌کنید که وجود ندارید» 


5 

شکوه آزندی 

و در حال پراکنده‌شدن و ذوب‌شدتید. احساس شما مبنی بر اینکه 
مر کزیتی داشته باشید دچار ابهام و تیرگی می‌شود. 

با ورود به قلمروی مرگ به ناخود آگا 


7 هی جمعی وارد می‌شوید و ترس 
بزرگ در شما پدیدار 


۱ می‌شود و دلهره‌ی بز رگ را حس می‌کنید - بز رگ‌ترین 
دلهره‌ای که تاکنون تجربه کرده‌اید. بعد سوآل بودن یا نبودن پیش می‌آید. شما در 
حال پراکنده‌شدن هستید ولی در عین‌حال کل هستی شما می‌خواهد وجود داشته 
۳ دوست دارید به عقب بر گردید یا به جلو بروید. مرحله‌ی قبلی تاریکی بود اما 
هو خوب بود - حالاء تاریکی غلیظ تر شده است. نه تنها شما تجزیه‌شدن در 
تاریکی را حس می‌کنید پلکه پس از مدت کوتاهی دیگر حنا ردپایی هم از شما 
برجای نخواهد ماند, 
" جنبه‌ی متبی اینجا چسییدن به خود است. به همین دلیل است که آمو زگاران 
بزرگی چون بودا با جلال الدین رومی کید دارند که - ید دشتهباش: نه خود 
راه بلکه آناتا را ." صوفیان آن را فا یعنی حالتی که در آن انسان ناپدید می‌شود 
می‌خوانند. و انسان باید برای این ناپدیدشدن خود را آماده کند» انسان باید آماده 
باشد - نه‌فقط باید آمادهباشد پلکه حتابید به آن خوش آمد مفصلی هم بگوید! یر 
کار برای این است که لت بزرگل بدست آیده زیراهمه‌ی بدبختی شما در ود 
شماست. من هستم" حاکی از ادانی شماست. هر اندیشه‌ای که در آن 
و وجود دارد حاصل ادانی است. هر اندیشه‌ای که "من" را به و 
می آورد آفربندهی انواغ اضطراب‌ها و گرفتاری‌ها ست. حود: دوزخ است. 
ژان پل سارتر گفته است: آدیگری دوزخ است." این درست نیست. شما خود 
ین هستید. دوزخ. خود است! اگر دیگری را دوزخ بپندارید. او مثل دوزخ به 
نظر می‌رسا چون خود وجود دارد و آن دیگری به طور مداوم به آن آسیب وارد 
می‌کند. دیگری بر نواحی دردآفرین شما فشار می‌آورد. شما به این دلیل زخمی 
هستید که کسی به شما آسیب رسانده است. اين دقیقاًعقید‌ی شماست که "من 
یک موجود خاص هستم." و هنگامی که کسی ارزش شما را درک نکند. دردی به 
جان شما وارد می‌شود. وا ۱ 


جود 


لی هنگامی که شما هیچ ایده‌ای مبنی بر خاص بودن 


ها وا 


اه مه موم - ماع مومت مطده/ورنه 


وادی ۳۷ 
باشید - آنچه که پیروان ذن آن را "معمولی‌بودن" می‌نامند - آنگاه این وادی 
طی کردن خواهد بود. اگر شما "هیچ کس" بشوید؛ اين وادی به آسانی قابل 
سر گذاشتن خواعد بود. 

پس جنبه‌ی منفی چسییدن به خود و جنبه‌ی مثبت آرام گرفتن در طیرخود؛ در 
است. مشتاقانه» شادمانه و داوطلبانه آماده‌ی مردن باشید. 


بعد از این به وادی ششم یعنی وادی وحشت می‌رسید. 
فرد محو می‌شود. در پنجمین وادی درحال ناپدیدشدن بود. در ششمی؛ دیگر 
جود ندارد و تنها خاطره‌ای از گذشته است و ناپدید می‌شود. در وادی پنجم 
انبان درحال واردشدن به قلمروی مرگ بود؛ در ششمی مرگ رخ داده است؛ 
اینان می‌میرد و دیگر وجود ندارد. به همین دلیل است که این وادی آوادی 
وحشت" نامیده شده است. چون دردناک‌ترین است. زیرا ششمی یعنی تنها یکی 
بانده به آخری است. انسان از بزرگ‌ترین درد بعنی نبودن؛ از هیچ بودن عبور 
ی کند. انسان نمی‌تواند این را باور کند زیرا از نظر منطقی به یکک معنا انسان هست» 
به یک معنای دیگر نیست. جمع اضداد به نقطه‌ی نهایی خود رسیده است. انسان 
هست و در عین حال نیست. انسان در این مرحله می‌تواند نعش خودش را ببیند - 
که مرده است - و همچنین می‌داند که دارد می‌بینده مثل کسی که در حال عبور از 
یک مسیر است. همه‌ی ایده‌های گذشته در باره‌ی خود به چیزی بی‌معنی بدل 
می‌شود و اندیشه‌ی جدیدی از خود ظهور می کند. 
مرگ اتفاق می‌افتد» انسان محو می‌شود. اين همان چیزی است که مسیحیان 
آن را به صلیب کشیده‌شدن می‌نامند. هیچ چیزی وجود ندارد؛ انسان دقیقاً مانند 
یک آسمان خالی است. هندوها این حالت را سمدهی و پیروان ذن آن را ساتوری 
می‌نامند. 
1 جنبه‌ی منفی اعتراض است. این جنبه به باقی‌ماندن علاقه‌مند است. عیسا در 
هنگام به صلیب کشیده‌شدن هر دو نگرش را نشان می‌دهد. نخست اعتراض میکند» 
به آسمان نگاهی می‌اندازد و می‌گوید: "چرا؟ چرا مرا رها کرده‌ای؟ چرا مرا ترکک 
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کرده‌ای؟" این جنبه‌ی منفی است. او در حال اعتراض است. او در حال مردن است 
و هیچ کمکی نمی‌رسد. او روی صلیب است و از جایی که باید داشته باشد سقوط 
کرده است. یک نیاز فروخفته سربرمی‌دارد بدین مضمون که دست خدا وارد 
خواهد شد و هر چیزی به تعالی روی خواهد نمود و صلیب تاجی خواهد شد و و با 
سلطنت جدید خود فرود خواهد آمد. این نیاز فروشفته در هسته‌ی ناخودآگاه روح 
هست. او شاید از آن آگاه نبوده. او باید مدت زمان زیادی را انتظار می کشید. باید 
صلیش را تا بالای تپه حمل می کرد باید همه گونه سرافکند گی را تحمل می کرد: 
اما او منتظربوده؛ صبورانه منتظر بوده. برای این لحظه منتظر بوده. حالا دستانش به 
میخ کشیده شده و اين دومین اعتراض است و او دارد از بين می‌رود. حالا دیگر 
زمانی برای انتظار باقی نمانده و کمک هم نیامده و خدا هم پیدایش نیست. بنا این 
فریاد می‌کشد: "چرا مرا رها کرده‌ای؟ چرا مرا تنها وانهاده‌ای؟" این جنبه‌ی منفی 
است. و این امر امری طبیعی است؛ حتا برای مردی چون عیسا نیز این آمر امزی 
طبیعی است. 

اگر شما به گذشته‌تان پیندیشید و سپس اعتراض کنید که "من همه‌ی آن 
کارهایی را که از من خواسته شده بود انجام دادم همه‌ی آن کارهایی را که تو 
دستور داده بودی انجام دادم. من تو را کور کورانه پیروی کردم. حالا نتیجه‌اش این 
است؟ این راضی کننده است ۰..؟* 

جبه‌ی مثبت مپاسگزاری عمیق است. در جنبه‌ی مثبت» انسان گذشته را به 
فراموشی می‌سپارد در آینده نظر می کند و به اعتماد دست می‌یابد. در اين مرحله 
آخرین آزمون» آزمون نهایی فرامی‌رسد و انسان احساس شادی می‌کند که اگر 
خواست توست. بگذار که این خواست انجام شود. این کاری است که عیسا انجام 
داد. او هر دو نگرش را به نمایش گذاشت. اول حالت متفی را نشان داد چیزی که 
خیلی انسانی است. من عیسا را دوست دارم به این دلیل که او اين جنبه را به نمایش 
گذاشت. جنبه‌ای که تا حد زیادی حالت انسانی داشت. به همین دلیل ناگزیر بود 
که دیگربار و دیگربار بگوید که "من پسر انسان هستم." یعتی در همان حد که 
می‌گوید: "من پسر دا هستم" می‌گوید که من پسر انسان هستم". 


یط 


۷ 1 


او یی - ۲ 


وادی 


قطعه‌ای از زمان فرود آمد؛ او ورای جهان محدود ما بود: 


او ابدیتی بود که در 

جهان و ماوراء تعلق 
هر دو ج وت ی 
جهان تعلتق پیدا می‌کند. پایی در این جهان و پای دیگر در آن جهان. و دد دود " 

نِ چ »۳ 3 0 ۱ 
یم شدن, در آن لحظه که همه چیز در حال محو شلدن بوده عیسا هر دم 
و ش "پسر انسان" بودن را نشان می‌دهد و 
راز و نیاز کردم» نماز خواندم؛ زندگی 


4 ۳ ۳ 
داشت. به این صورت است که هر استادی به هر و 


‌ ۴ وی ." 
می‌گوید: چرا؟ چرا مرا ت رک کرده‌ای؟ من ِ 
با فضیلت بردم حالنتیجه‌ی کار بای ان باشد؟ پاداش من این ۳۳ 
تا ۱ ۳ ز دست نابراین م ی گوید 
با ناگهان درمی‌اید که دارد سازی را از دست می‌دهد. رین مي وه 

۲ 5 دم 
گر این خواست خداست چه خوب است که همه چیز + به 
کرد بدینتئیب عیما لیم می‌شود. این مپاسگزادک ۳ 3 
۲ و نان عبارنت: چا مرا ترکك کرده‌ای؟" او اعتراض می‌کند و با اين کار 
9 1 ۰ 
ک آن لحظه خنده‌اش گرفته» او باید 
ها کرده باشد. او بی‌درنگ عبارت 


خواست او انجام 


اسان‌بودن خود را نشان می‌دهد. او احتمالا در 


محدودیت یک وجود انسانی را دیده و آن را د 
۱ "سلطنت تو فرا می‌رسده اراده‌ی تو پیروز می‌شود: و 


پیدا می‌کند؛ و تسلیم» کامل می‌شود. اکنون دیگر 


بغدی را بر زبان می‌آورد: 
نندین ترتیب سپاسگزاری ظهور 


چیزی وجود ندارد. 1 ۱ 
1 می‌میرد. و اینجا شکاف سیار بسیار ازکی هست. 


زْ انسان به خدا تغییر ماهیت داد. 
| درحقیقت یک شکاف ثانوی او را از موجود انسانی ب تغییر 


تخر ت می‌دهد» شما از انسان به خدا تبدیل 
لحظه‌ای که اعتراض به اعتماد تییر ماهیت مید ان 
پذیرد. اکنون او دیگر نیست. 


عیسا به عنوان پسر خدا 


آرز 3 ت تو انجا 
می‌شوید. او آرزو می‌کند که خواست تو انجام 
او دیگر از خودش اراده‌ای ندارد. 


و سرانجام به وادی هفتم می‌د۳2 
در وادی هفتم رخ می‌دهد که مترادف معنای ایده‌ی مسیحی 


که آخرین‌وادی و وادی جشن و سرور است. 


تولد دوباره و رستاخیز 
رستاخیزی است که طی آن مسیح دوباره ِِ 
1 میات نور» تولد دوباره در هیاتی الاهی. اینجا دیگر چیزی 
۱ دو گانگی‌ای در میان نیست. 


تولد می‌یابد» تولد دوباره در هیاتی 


پرشکوه تولد دوباره در 


یه نام جنه‌ی مثبت یا منفی وجود ندارد. اینجا دیگر 
به نام جنب 


شکوه آزادی 


همه‌چیز یکی است. یگانگی حاکم است؛ چیزی که هندوها آن را آدویت(ها۵00) 
می‌نامند. در اینجا د و گانگی محو شده و یگانگی سکنا گزیده است. 

به وادی سرودها .... غزالی نام ژیبایی داده است. در اینجا بجز آواز» آواز 
شادی. ستایش خدا و لذت ابدی چیز دیگری در میان نیست. اين همان چیزی است 
که من آن را آوج لذت می‌نامم. 

اگر قرارباشد برای این وادی نامی بر گزینم من آن را وادی اوج لذت می‌نامم. 
چرا که اینجا تنها جشن حاکم است. انسان در اینجا شکوفا می‌شود و به گل دادن 
می‌نشیند و عطری دل انگیز از همه سو برمی‌خيزد. دیگر جایی برای رفتن وجود 
ندارد. انسان به آن چیزی که به دنبال آن می‌گشته: در جستجو و در تقلای 
رسیدنش بوده رسیده. 

انسان یکث جمع اضداد است. او آنچه که باید باشد نیست. او آن چیزی است 
که هنوز نیست. اما روزی که آن را تحقق پخشید خنده‌ای از دل‌تان برمی‌آید, 
چون پس از آن خواهید دانست که شما همیشه همین بوده‌اید. این خحصلت برای 
شما به مثابه‌ی چیزی کاملاً ناشناخته بوده. آینده در شما موجود و در عین حال 
کاملاٌپنهان بوده. شما آن را پنهان کرده بودید. هفتمین وادی وادی کشف است. 

این یک نقشه‌ی زیباست؛ این نقشه‌ی صوفی است. 

داستان را بشنوید: 

رو زگاری زنی مذهبی را که در آن پرورش یافته بود وانهاد. او گروههای 
ملحدان را نیز بدرود گفت؛ و به ایمانی دیگر پیوست. پس از چندی ایمان دیگری 
را پذیرفت, هر با رکه او ایمانش را تغییر می‌داد می‌پنداشت چیزهایی را که بدست 
آورده هنو ز کافی نیست. او هر با رکه با گروه جدیدی از مقمنان آشنا می‌شد به او 
نحو شصآمد م یگفتند» و عضوییش را کاری پسندیده و نشانه‌ی خرد و روشن بیی او 
قلمداد م یکردند. با این همه حالات درونی او حکایت از نوعی سرد رگمی داشت. 

این زن در وادی نخست یعنی وادی شناخت گم شده بود. او در جنبه‌ی منفی 
گیر افتاده بود. او آگاه شده بود. او به این مکتب و آن مکتب رفته بود؛ به نزد این 


۱ ۱ 
آموز گار و آن آموزگار رفته و این آبین و آن آیین را مطالعه کرده بود و هر بار 


۱ 1 


۱ 


۳۱ 
وادی 


آغاز کرده و به هیجان آمده بود. این کارها برای او به یکك نوع مام 


هایی تازه را 
به حرکت و 


عسل بدل شده بود که دیر یا زود از آن نیرو می‌گرفت و شروع 


جوی دوباره می کرد. 
نتیجه‌ی تهاپی این شد که او دانش زیادی از 
اوت به چنگ آورد. ابته همهی این نظام‌ها کارایی دارند. این 


نظام‌های متناقض و با سرشت‌های 
نکته را به باد 


را دارد اما 


ته باشید و ه رگز این را فراموش نکنید! هر سیستمی کارایی خودش 
صورت مستقل و منفرد. اگر شما آن را با سیستم‌های دیگر بياميزیده دیگر 
کار مثل این است که شما چند قسمت از اتومبیل 


#کارایی نخواهد نداشت. این 
ز رولز رویس و چند تکه از شورولت و چند تکه از 


و چند قسمت | 
فورد و چند تکه از یک تراکتور و چند تک از خودروهای دیگر را بردارید و به 
همدیگر بندید. آنها همه مفید هستند» اما این ت رکیبی که شما از آنها ساخته‌اید, 
برای کار کردن مناسب نیست. هر تکه‌ای که در یکث ترکیپ خحاص کار خودش را 
می‌کرد در این شرابط جدید قادر به کارکردن با اجزایی از جنس دیگر نخوامد 
بود. هر سیستم یکك کل سازمند اشت؛ این گیب در ذات خودش کامل است. اگر 
شما به ماهاویرا گوش بدهید و تعدادی اندیشه‌ی زیبا بایید و بعد به سراغ بودا رفته 
و به او گوش بدهید و چند عبارت زب آز او وم بگیرید. و از انا یک ملخنه - نی 
یکک آشر شله قلمکار. بسازیدالبته که گیج خواهید شد. این اجزاه که از ماعادیر 
اما به‌یکک نظام‌خاص تعلق‌داشتند؛ آنها بخش‌هایی تشکل یافته 


مرسدس بنز 


وام گرفتید زیبا بودنده 
ز یکک کل خاص بودند. آنها فقط در همان کل می‌توانند عملکرد خوبی داشته 
پيابند. اجزاء پودایی نیز فقط در 


باشند» آنها نمی‌توانند با هر اندیشه‌ی بوداواری کنار 
یکت نظام بودایی زیبایند. 

ِِ! ‌ اج ی 5 ۲ 

حلا این زن دیگر کاملاً گیج شده بود. این زن نمونه‌ی گروه زیادی از مردم 

اینجا نیز - کسانی که به نزد اين و آن آمو زگار رفته‌اند؟ 


است - گروه زیادی از مردم 
به سوی این با آن نظام فکری متوجه شده‌اند و شروع به گردآوری اندیشه‌ها 
کرده‌اند و می‌پندارند که با جمع‌آورک تعدادی گزاره‌ی خردمندانه خردمند 


می‌شوند. آنها وآقعا احمق هستند! آنها به زودی دیوانه می‌شوند. 


۳۳ 
شکوه آزندی 


هر نظامی در ذات خودش کامل است و کارایی خود را دارد. اما نباید آن را 
با چیز دیگر در آمیزید؛ بگذارید مطابق قانون خودش کار کند. 

آن زن دینی را که در آن پرورش يافته بود رها کرد. او دین خود را ترکك 
کرد و به الحاد روی آورد. سپس آیین الحاد را هم رها کرد و به آیین دیگری 
پیوست. پس از اینها به ایمانی دیگر معتقد شد. هر بار او ایمانش را تفییر می‌داد و 
می‌پنداشت چیزهای یکه بدست آورده هنو زکافی نیست. 

او در حال گرد آوردن گزاره‌ها و گفته‌های خردمندان بود. این گفته‌ها شاید 
خردمندانه به نظر برسنده شاید برای نظامی که از آن گرفته شده‌اند مفید باشند» اما 
وقتی که از جایگاه خودشان بیرون میآبند به چیزهایی بی‌فایده بدل می‌شوند. 

گفته‌اند عارفی هندو به گدایی رفت. زنی در چشم‌های او نگریست... او 
چشم‌های زیبایی داشت. قدیسان چشم‌های زیبایی دارند» هیچ کس چشمانی عمیق 
و شاد چون چشم‌های یک قدیس ندارد. انسان با دیدن آن چشم‌ها احساس میکند 
که در حریم آرآمش» آسایش و مهربانی پانهاده است. آن زن پی‌اندازه شیفته‌ی آن 
چشم‌ها شد. و دنبال عارف به راه افتاد. 

روزی عارف از او پرسید: "موضوع چیست؟ من در تو هیچ تفحص مذهبی 
نمی‌بینم» پس چرا مرا دنبال م ی کنی؟" 

زن اقرار کرد و گفت: "حقیقت این است که من با دین شما کاری ندارم بلکه 
دلیسته‌ی چشم‌های شما شده‌ام» شما چشم‌های زیبایی داریدا" 

عارف گفت: "به خانه‌ات بر گرد. فردا خودم به خانه‌ی تو خواهم آمد." 

زن خیلی خحوشحال شد و پیش‌خود فک رکرد که شاید عارف هم به او علاقه‌مند 
شده است. پس حمام گرفت به خودش عطر زد» خانه‌اش را تمیز کرد و با گل‌های 
آراست و با صبر و آرزوی بسیار منتظرماند. عارف از راه رسید. زن نمی‌توانست 


آن چه را که می‌بیند باور کند! عارف چشم‌هایش را در آورده و درون یکث کاسه 
گذاشته بود! 


ججوه دوجو بمب 


وادی 


عارف به زن گفت: "اینها را بگیر. تو ببهوده مرا دنبال میکردی. این چشم‌ها 
بگیر, تو به خاطر این چشم‌ها مرا دنبال می‌کردی؟ بگیر اين هم چشم‌های من! 
ال خودت!" 
اما این چشم‌ها چه ارزشی دارند؟ اینها دیگر چشم نیستند. ینها زمانی چشم 
که در یک وحدت تشکل یافته با بدن بودند. حالا دیگر هیچ نیستند. حالا شما 
توانید در آنها بنگرید اما در آنها هیچ عمقی نمی‌یابید. شما می‌توانید در آنها 
ه کنید. اما دیگر در آن هیچ مهری و عشقی نمی‌بینید فیگر این جزغابی فر 
آن چشم‌ها وجود ندارد! آنها حالا بجز دو تا چشم معمولی و بی‌معنا چیز دیگری 
پیستند. معنا هميشه در کلیت وجود دارد. 
بنابراین هرگز فکر نکنید که می‌توانید با جمع‌کردن گفته‌های خردمندان به 


اسان خردمندی بدل شوید. این کار غیرممکن است. اما چه بسیار کسان که امروزه 


ر اين راه تلاش می‌کنند. در هنده ماماتما گاندی می کوشید نکته‌ای از قرآن؛ 
مزی از انجیل حکمتی از گیتا و چیزی از ذ مه‌پده بگیرد؛ و با آنها معجونی 
افربند. ممجونی که او خود آن را ترکیب همه‌ی ادیان می‌نامید چیزی که کاملا 
بی‌معنی بود. شما نمی‌توانید ت رکیبی از همه‌ی ادیان فراهم سازید. این کار مثل اين 
است که شما دست‌های مرا و پاهای کریشنا مورتی را و سر مهربابا را ببرید و کنار 


همدیگر بگذارید و آن را ترکیب همه‌ی ادیان بنامید. این معجون هیچ استفاده‌ای 
نخواهد داشت. پس از چندی از اين ترکیب بوی تعفن برخواهد خاست و به چیز 
شتی بدل خواهد شد. و اين دقیقا همان کاری است که ماهاتما گاندی انجام داده 


است. 


این گونه ت رکیب. نه امکان‌پذیر است و نه کسی به آن نیازی داردا هیچ نیازی 
به پیوند دادن یک بوته‌ی گل سرخ با نیلوفر نیست. آنها همان‌طور که هستند بسیار 
زیبایند. نیلوفر نیلوفر است؛ گل سرخ هم گل سرخ است» اسلام اسلام است. 
هندوییسم هندوییسم است» ذن ذن است» صوفی گری صوفی گری است؛ بهودیت 
بهودیت است و جینیسم جینیسم است. آنها همان‌طور که هستند کاملاً یا هستند و 
هیچ چیزی کم ندارند. ۱ 


شکوه آزادی 


هر نظامی در ذات خود کامل است. 
اکنون این زن چیزهای زیادی را از هر جا گرد آورده بود. و هر بار به یکت 
مکتب جدید رفته بود.... الته» هروقت یکک عضو جدید به یکك مکتب وارد 
مي‌شود. دیگر اعضاء احساس خوبی دارند. چرن احساس می‌کنند که در مورد 
انتخاب این دین کارشان درست بوده است. این زن به نزد این استاد و آن استاد 
می‌رفت و بعد یکی یکی آنها را ترکك می‌کرد. و به نزد استاد دیگر می‌رفت! این 
استاد دیگر بر گ‌ترین و عالیترین استاد است! آنها همه به او وش آمد می گفتند 
و او را میپذیرفتند و این کار راییکث کار پسندیده و نشانه‌ی خرد و روشنبینی تلقی 
می کردند. 

این کار اما خرد نبود؛ دیوانگی بود. اين کار روشن بینی نبود. او هر چه بیشتر 
و بیشتر و روز به روز در حال دورشدن بود. اما او سرانجام فهمید که باید به نزو 
یکک استادواقعی برود. 

با این همه حالت درونی او حکایت از نوعی سرد رگمی داشت. مدتی بود که 
نا مآمو زگار مشهوری به نام امام جعفر صاوق عآبه گوش او خورده بود .... 

تنها یکث استاد واقعی می‌تواند ضربه‌ی روحی ایجاد کند. همه‌ی آن دیگرانی 
که دروغینند هیچگاه ضربه‌ی روحی وارد نمی کنند. چطور می‌توانند اين کار را 
بکنند؟ شما مشتری آنها هستید» آنهاباید شما را راضی نگهدارند, نم‌توانند به شما 
ضربه‌ی روحی وارد کنند. پس خودشان را با شما هماهنگ می‌کنند. در حقیقت؛ 
آنها هميش همان چیزهایی را می‌گویند که شما دوست دارید بشنوید: آنها هرگز 
چیزی نمی گویند که شما در اثر آن ش و که شوید چون با این کار شما آنها را ترکی 
خواهید کرد. 

من چنین کسانی را می‌شناسم. من در این کشور با میلیون‌ها تفر مواجه شدهام. 
و به سیب این که من قصد وارد کردن ضربه‌ی روحی به آنها را داشتم: آنها اندکد 
نکث مرا ت رک کردند. آنها پیش من نمی آمدند که به حقیقت گوش بسپارند. آنها 
می‌آمدند تا به حقیقت مورد نظر خودشان گوش دهند و عجبا که در وجود آنها 
حقیفتی نبود! آنها بدا با حقیقت پیوندی نداشتند. اگر آنها حقیقتی می‌داشتند نیازی 


رون ۳[ 


- ۷/۷۷۷۷ 42 


۳۵ 


و که به نزد من بیایند تا از خود سخنی بشنوند. اما آنها می‌بنداشتند که حفیفتی 
. اگر آنها به نزد یک استاد دروغین بروند او به ايشان همان چیزی را خواهد 
ت که دوستدار شنیدن آن هستند. آن استاد خودش را با آنها سازگار خواهد 
د. و هر گاه يکك استاد خودش را با شما سا گار کند. بدانید که او استاد نیست! 
دلیل که اگر او خودش را با شما هماهنگگ کند» دیگر چگونه می‌تواند شما 
تغییردهد؟ با اين شرایط او شاگرد شما خواهد بود و سعی خواهد کرد با شما 
#مدلی کند. در این صورت او نمی‌تواند یک عامل د گ رگون کننده باشد. 
دگ رگونی دردناک است. استاد باید با چکشی در دست کار کند. 
آن زن به نزد امام جعفر صادق آمد. هنگامی که به نزد امام رسید ... 
پس از اینکه امام به سخنان و اندیشه‌های ا ور گوش داد» گفت : "به خانهات 
برگرده من نظر خود را در پیغامی برای تو نحواهم فرستاد." 
این راه راه صوفیان است. آنها افرادی پسیار آزمونگر: بسیار عملگرا و متوجه 
واقعیت هستند. پیش از گفتن هر سخنی؛ امام می‌گوید: "من برای تو پیغامی خواهم 
فرستاد. به خانه‌ات برو" او بی‌تردید از حقیقت وجودی زن» که قبلاً موجودی 
سرد رگم بوده آ گاهی‌داشته.دراین موفعیت گفتن هرچیزی می‌توانسته بر سرد رگمی 
او پیفزاید. حالا دیگر نباید چیزی به او یاد داده می‌شد. حالا دیگر او نیازی به 
یاد گیری چیز دیگری نداشت. او قبلابهاندازه‌ی کافی چیز یاد گرفته بود. او الآن به 
نیاموختن نیاز داشت. پس این بود که استاد چیزی نگفت. 

رن به زودی یکی از شاگردان شیخ را بر در خانه‌ی خود یافت که در دستش 
بسته‌ای از استاد بود. ا و آن را با زکرد؛ درون آن بسته یک بطری شیشه‌ای» نیمه پر 


از سه لایه ماسه - سیاهء قرمز و سفید - بود که تکه پارچه‌ای نخ ی آن را به چند 
قسمت م یکرد. بر روی بطری نوشته شده بود: " پارچه را بردار و بطری را تکان بده 
رکه چیستیل 

زن پارچه‌ی حایل را برداشت و ماسه‌ی درون بطری را تکان داد. دانه‌های 
رنگین با همدیگر در آمیختند. و آنچه که باقی ماند توده‌ی ماسه‌ای خاکستری رنگ 


بود. 


امه تمه ه/ ومع /ووه 


۳ شکوهء آزادی 
امام جعفر صادق [ع ] سعی می کرد به او نشان دهد که "تو سرد رگم شده‌ای. تو 
به همه‌ی رنگ‌ها آلوده شده‌ای؛ و نتیجه‌ی کار خاکستری‌شدن توست! تو اکنون 
هیچ رنگگ خاصی نداری." 
و این سه لایه ماسه خیلی معنادار هستند. 
صوفیان می گویند که برای رسیدن به خدا سه راه وجود دارد: شناخت» عشق 
و عمل - اين دقیقاً همان چییزی است که هنندوها می‌گویند: دیان مار 
برجم را + بکتی ما رگا (۱۵۴۵۵ ۵ ,کارما مارا ۵۳۷۷۵۰۷۵۲۵ دلیل 
این اسگذاری این است که انسان سه نوع استعداد دارد: استعداد شناخت؛ استعداد 
احساس: و استعداد عمل. بدن منیع عمل است؟ قلب منبع احساش» عشق و از 
خود گذشتگی؛ و هوش سرچشمه‌ی شناخت. فهم و تشخص. 
به دلیل وجود این سه استعداد» در آدمی سه آستانه وجود دارد. از طریق این 
سه آستانه انسان می‌تواند به ملکوت پا بگذارد. عمل سیاه است چون پایین‌ترین 
است» احساس و عشق سفیدند چون برتریننده و بین اين دو هوش فرار دارد که 
سرخ رنگگ است. هوش سرخ فام است به دلیل اینکه وجودی بسیار ستیزه گر و 
خونین دارد؛ رنگ هوش رنگ خون است. در نزد صوفی قلب سفید رنگگ است به 
دلیل اينکه پا کك و خالی است. سفید نماد کنارهگیری است. 
شما می‌توانید از فیزیکدانان سوآل کنید. فیزیکدانان می‌گویند که رنگ سفید 
به این معنی است که همه‌ی آشعه‌های خورشید بر گشت داده شده‌اند. رنگ سیاه به 
این معنی است که همه‌ی پرتوهای خورشید جذب شده‌اند. و رنگ سرخ بدین 
معنی است که فقط سرخ بر گشته است؛ سبز بدین معنی است که فقط سبز بررگشته 
است. هر پرتو نوری هفت رنگگ دارد. اگر یک ماده همه‌ی رنگك‌ها را جذب کندء 
میاه می‌شود. اگر همه‌ی رنگ‌ها را از خود برانده سفید به نظر می‌رسد. پس سیاه 
جذب پیش از سحد است و سفید طرد بیش از حد. 
عشق, فدا کاری است. عشق طرد بیش از حد است. هنگامی که عشق می‌ورزید 
آماده‌اید که همه چیز را ببخشید. با بخشیدن شما سفید می‌شوید. هوش بسیار 


ستیزه گر است. هميشه در حال جنگه است. اصولاً هوش اهل چون‌وچراست. به 


نت اوه وله بمب - 


همین دلیل قرمز رنگ است. عمل در پایی‌ترین حد است و در پلدن زيشه دارد: 
وی ین لانه دارند. ِ 

در بطری سه لایه ماسه وجود داشت. بطری نیمه‌پر بود. پس استاد گفت: 
"پارچه را برداره بطری را تکان بده و ین که چه اتفاقی می‌فند. وضمیت تو این 
0 رفتارهایی از عشق و زندگی با عشق سخن میگویند؛ رفتارهایی درباره‌ی 
شناخت و زندگی با شناخحت سعخن می‌گویند؛ رفتارهایی از عمل و زندگی از طریق 
عمل سخن می‌گویند و آنها همه در شما آمیخته شاد و اکنون شم هیچ رنگی 
ندارید. شما کاملاًخااکستری -یعنی در سرد رگمی - هستید." 

1 حادثه باید زن را به یک ضربه‌ی روحی بزرگگ دچار کرده باشد - در 


فت به او خوش آمد گفته می‌شد: و به 
صورتی که اگر زن به هر جای دیگری می‌رفت به او خوشآمد گفته می وب 


۱ ۱ ری ۱ 
ی هه قوش ین شخ یافته است چون استاد درستی را برگزیده. اما 


حالا او نشانی را درست آمده بود. حالا او واقعاً عاقل شده بود. تا حالا او اینجا و 
آنجا س رگردان بود و داشت دیوانه می‌شد. او اکنون خوشبختی را باز یافته بود. اما 
صادق [ع] شالوده‌ی نگرش او را درهم کوبید. او(امام) حتا احساس می کرد که 
الآن نباید به او چیزی گفت. او به عنوان یک ترفند عملی برای زن 0 
به او حالت خودآ گاهی‌اش را خاطرنشان سازد, آن زن دز اولین وادی راه را 
کرده بود و نمی‌توانست پا را از آن بیرون بگذارد. ۱ 
این داستان مغانی فراوانی با خود دارد. بسیاری از شماها در اولین وادی گم 
ی اگر بخواهید به وادی دوم بروید» باید همه‌ی زبال‌هایی را که در ذهنتان 
جمع کرده‌اید دور بریزید. همه‌ی اندیشه‌ها را باید دور بیندازید و نباید چیزی 
ژزید. 
ک 0 امر میتی است. از طریق نیاموختن در شما يکث نگرش جدید. تولد 
خواهد یافت- در این صورت از علاقه‌مندی شما ه شناخته کاسته و بر تمیل شما به 
درک ش له آفزوده خواهدشد. و آن‌وقت که همه‌ی شناخت‌تان را دور انداختید. 
بر شما آشکار خواهد شد که آیا چیزی که شما را تا آستانه می‌رساند عشق است يا 
شیاخت؟ اکنون شما درست مانند آن توده‌ی خاکستری هستید. 


هک موه ومع توووه موم - کال 


۳۸ 
شکوه آزادی 

۳ 0 ۳ 

ند کی درباره‌ی این داستان و درباره‌ی هفت وادی بیندیشد. بگذارید من این 
نکته را دوباره تکرار کنم:انسان پکک جمع اضداد است. او تنها موبجودی است که 
می‌کوشد خود را به جلو ببرد. تنها موجودی است که دلیستگی زیادی به تعالی 
ارد. این افتخار 7 2 َ ۱ 
دارد. !ین افتخار آدمی است. چون هدیه‌ی خداوند به انسان است؟ و این امر در عبن 
حال مایه‌ی غم او نیز هست. ۱ 


حالا اين به خود شما بریگ زِ 
ین به خود شما بستگی دارد که از این امکان برای رسیدن به نیکبختی 
استفاده کنید یا تیره‌روزی, ۱ 


ها وم واه و - مه ول 0تون مد 


کف 


فصل ۲ 


الماس‌های بازیافته 


نخستین پرسش: 

اغلب فکر مب یکن مکه آگر بچه‌ها دز محیط یآزادتر و عاشقانه‌تر از جامعه‌ی 
نابه‌سامان ی که ما د رآن پرورش یافته‌اییم رشد می‌یافشند» می‌توانستند آزادی: 
عشق‌ورزیدن و روشن‌پینی را تجربه کنند. حالا س وآل من این است که در بسیاری 
از جواسع اولیه ای نآزادی و محبت به یکدیگر وجرد داشته و طییعتا باید مرد مآن 


جوامع به روشن‌بینی می‌رسیده‌اند اما چرا نرسیدهاند؟ 


نکته‌ی اول: برای رسیدن به خود اول باید آن را از دست بدهید. بچه بی گناء 
بدنیا می‌آید. ولی باید بدانیم که اگر این کوک بی‌گناهی‌اش را از دست ندهد 
ه رگز روشن‌بین نمی‌شود. روشن‌بینی یعنی اینکه شما اول چیزی را از دست داده‌اید 
و بعد دوباره به دستش آورده‌اید - بهشت ابتدا گم شده و بعد دوباره بدست آمده. 
اولین نکته در روشن‌بینی اين است که اول باید شما چیزی را از دست بدهید. 

به عنوان نمونه ماهی‌ای که هميشه در یکك اقیانوس زیسته ممکن نیست بتواند به 
ارزش و ماهیت آقیانوس پی ببرد. برای کسانی که بیرون از آب ایستاده‌اند این نکته 
گفتن ندارد اما برای ماهمی ماهیست آب» حقیفت آب ارزش آب خیلی آشکار 


نیست. او در همین جا بدنیا آمده و وجودش هميشه مثل یکث موج جزیی از اقیانوس 


۳9 


۰ شکوه آزادی 


بوده. برای شناخت اقبانوس؛ کمی جدایی» کمی فاصله نیاز است. در غیر این 
صورت ماهی از اقیانوس بی‌خبر می‌ماند و می‌میرد. اما اگر ماهی را بیرون بیرید و او 
از آب بیرون بباید با او را به روی ساحل؛ روی ماسه‌های داغ پرتاب کنیده آن‌وقت 
درد و رنج ب ی آب‌بودن را حس می‌کند -و در اثر این رنج برای نخستین‌بار درک 
می‌کنند که آو همه‌ی مدت عمرش را در جایی به نام اقیانوس زیسته است. و برای 
نخستین بار ببا یکک عطش کلافه کننده : با یکک نیاز بز رگ و تلاش توانفرسا در 
وجود خود برای بر گشت به اقیانوس مواجه خواهد شد. 

و اگر او بتواند به اقیانوس بر گردد لذت زیادی نصیبش خواهد شد. او مدت 
زمان زیادی از عمر خود را در اقیانوس بوده ولی لذتی نبرده. اما حالا لذت خواهد 
برده حالا او همیجان زده و خوشبخت خواهد بود! حالا هر لحظه برای او در حکم 
نوصی جذبه خواهد بود. او از فدیم در همان اقیانوسی بوده که در آن بدنیا آمده. اما 
حالا اوضاع چه فرقی کنرده؟ یکک نوع خودآگاهی تازه در او بیدار شده. ماهی 
دیگر پی‌گناه نیست. او به روشن‌بینی رسیده. 

در جوامع اولیه شما بودایبی نمی‌پینید مسیحی نمی‌بینید. مردم جوامع اولیه در 
هسان ینوس زندگلی میکنن.شما با ی گاهی. با که وع بیگاهی کود اه 
یکك نوع بی گناهمی حیوانگونه- روبه رو می‌شوید. شما آنجا بودا را دا نخواهید 
کرد. بودا کسی است که بی گناهی خود را بازشناخته است. این بازشناسی تفاوت 
ایجاد میکنند. اما برای رسیدن به این بازشناسی» شما اول باید چیزی را از دست 
بدهید. 

مین خوب می‌توانم س و آل شما را بفهمم. پرسش شما خیلی به موضوع مربوط 
است. طبیعی است که ایین جامعه‌ی تابه‌سامان شما را به روانپریشی بکشاندا ذهن 
منطقی می گید پس چرا در جوامع ابتدایی کسی به روشن‌بینی نرسیده؟ جامعه‌ی 
کنونی شما را به دیوانگی رمنمون می‌شود اما ه‌دلیل همین خصلت سوق‌دهندگی 
به روانپریشی شما شروع به دورشدن از هسته‌ی درونی خود می‌کنید. مسأله‌ی رنج 
کشیدن مطرح می‌شود: و نیاز بزرگی برای ب رگشت به خانه در شما ظهور م ی کند. 
تمام فکر و کر شما در یکك مسأله به نام باز گشت به خانه متم رکز می‌شود. 
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اس‌های بازیافته 


جامعه با شما کاری کرده است که می‌خواهید آن را از بین ببرید. دین در تضاد 


با جامعه و پادزهری در برابر سمو آن است. به همین دلیل است که هنگامي که 


صحبت دین به میان می‌آید » جامعه از آن دوری می‌جوید. جامعه به دین علاقه‌ی 
چندانی ندارد چراکه دین اساسا مخالف آداب و رسوم و ارزش‌های اجتماعی 
است. باید هم همین طور باشد. به خاطر این که جامعه شما را از خودتان دور ساخته و 
دین می‌کوشد وجودتان را به شما با ز گرداند. دين تأثیر همه‌ی آن کارهایی را که 

معه انجام داده باطل می کند و از پین می‌برد. اما پیش از این که دین بتواند آن 
آداب و رسوم و ارزش‌ها را درهم بکوبده جامعه باید شرایط کار را فراهم آورده 
ناشد. 

پس بوداها تتها در جوامع با فرهنگگ‌های پپچیده وجود دارند. مردم روشن‌بین 
تنها در یکک جامعه‌ی خیلی دیوانه وجود دارند. این مساله می‌تواند به مابه‌ی یکث 
موضوع جمع اضدادی در نظر گرفته شود. اما چرا این‌طور می‌شود؟ ار شم از اين 
منظر به موضوع نگاه کنید شورشی خواهید بود اما علیه جامعه نخواهید بود. اینجا 
نیک تفاوت وجود دارد. شما حتا برای این دیوانگی‌ای که در جامعه به‌وجود آمده 
نعیلبی دل خواهید سوزاند. ایین نیمی از بازی است. و اين کار امکان روشن‌بینی را 
فراهم میکند. 

به نمونه‌ی دیگر توجه کنید: انسانی که هميشه در سلامت زندگی کرده نمی‌داند 
تب چیست؛ نمی‌داند سردرد چیست. اوهیچ نوع بیماری‌ای را نمی‌شناسد. تصور 
می‌کنید او از سلامتی چه شناختی داشته باشد؟ واقعیت این است که او هیچ 
تصوری نداردا او هرگز نخواهد فهمید که سلامتی چیست. او سالم است. اگر کسی 
پداند که سالم است و در بهبودی کامل کافی نیست. ممکن است انسان سالم باشد. 
کاملاً سالم اما از اين سلامت خود آگاهی نداشته باشد. دلیل آن هم این است که 
آگاهی از سلامت در اثر درکك مخالف آن حاصل می‌شود. آگاهی از یک ف رآیند 

لکتیکی حاصل می‌آید. تز باید در مقابل آنتی‌تز قرار گیرد. سلامتی باید در اثر 

اری از بین برود تا شما آگاه شوید که چه چیزی را از دست داده‌اید. در صورتی 


1 شکوه آزادی 


که سلامتی را پس از فقدان: دوباره بدست آورید آنگاه لذت بز رگ حاصل 
می‌شود. 

داستان صوفیانه‌ای هست که می گوید ... 

مرد بسیار ثروتسندی در جستجوی سعادت و حقیقت با هر نامی که شما به 
هدف این جستجو بدهید -بود. آو ثروت زیادی داشت و آماده بود نا هر مقدار از 
سرمایه‌ی خود را که لازم است به کسی تقدیم کند که بتواند کلید حوشبختی را به 
او بدهد. او از نزد ینک آمو زگار به ننزد آمو زگار دیگر می‌رفت اما کسی 
نسی‌توانست میوه‌ی شاد کامی را به او بچشاند. به رغم اینکه او برای رسیدن به این 
هدف حاضر به پرداخت هر مبلغی بود. 

او هیرجا که می‌رفت مقدار زیادی الماس را هم با خود حمل می کرد. او 
خورجینش را پیش هر استادی می گذاشت و می گفت: "استاد عزیزا این پول را بگیر 
و راز سعادت را به من باز گوا" 

او بالاضره به یکل استاد صوفی رسید. او زیر درختی نشسته بود. مرد ثروتمند با 
اسب و خخورجین خود - که دیگر در سراسر کشور به این چیزها مشهورشده بود -از 
راه رسید و خورجین را جلوی استاد گذاشت و گفت: آمن در جستجوی شادی 
هستم و آمادهام هر مبلغی که برای این کار بخواهید پیردازم. در این خورجین مقدار 
زیادی الماس هست که دهها میلیون روپیه ارزش دارد. شما می‌توانید آنها را 
بردارید به شرطی که راه سعادت را به من نشان بدهید." 


استاد صوفی هم پیکار نماند و دست به کاری زد. صوفیان مرد عملند» پیش از 
اینکه به سخن‌سرایی بپردازند سعی مي‌کنند ماجرایی برپا کنند. استاد از جا پریده 
خورجین را برداشت و از آنجا دورشد! 

مرد ثروتمند نتوانست بفهمد که چه اتفاقی افتاده است. مگر ممکن است؟! 
چنین استاد مشهوری خورجین مرا بدزدد؟ و یکدفعه فهمید که چه اتفاقی افتاده 
است! این بود که شروع به داد و فریاد کرد و به دنبال استاد دوید. اما استاد دهکده 
را می‌شناخت و راههای انحرافی و متروکک زیادی را بلد بود. مرد ثروتمند هم به 
دنبال او می‌دوید و فریاد می کشيد. آمالم بر باد رفت! تمام تروتم دزدیده شد! این 
۷۷۷/۷۵8 . 


رن 


های بازیافته ّ 


دزد است. او را بگیرید. این مرد استاد نیست. او یک متقلب است. این مرد یکک 


له گر است!" مرد ثروتسند فریاد می کشید و می‌دوید. اما نمی توانست به استاد 


چون استاد تمام کوچه پس کوچه‌های شهر را از بر بود. 
تمام مردم شهر گرد هم آمدند و س رگرم جستجو در شهر شدند. همه مرد 
زوتمند را دلداری می‌دادند که: "ناراحت نباش." اما مرد مال‌باخته می‌گفت: "چطور 


ان نباشم؟ بیچاره شدم! هر چه که داشتم در خورجین بود و آن مرد آن را از من 
زدید." او فریاد می کشيد و اظهار اراحتی می کرد. 

جمعیت همراه با مرد ثروتسند به جستجو پرداختند و پس از گذشت مدتی 
اگهان استاد را زیر همان درختی که مرد ثروتمند او را آنجا دیده بود بافتند. اسب 


یرد نیز آنجا ایستاده بود. مرد از راه رسید و تا خورجین را دید به روی آن پرید و 
راآغوشش کشید. آه سنگینی از ته دل کشید و گفت: "خدا را شکرا 

و استاد صوفی گفت: "خوشحالی با نه؟ اين کلید شادی توست. به من بگو حالا 
لاد مستی یا نه؟" 

و مرد گفت: "چرا شاد نباشم؟ هرگز این قدر شاد نبوده‌ام1" 

"در یک جامعه‌ی ابتدایبی مردم بی گناهند. آنها مثل آدم و حوا در باغ عدنند. 


ز میوه‌ی درخت شناخت را نچشیده‌اند. يکث فرد متمدن آدم بیرون رانده شده 


ت. او طعم میوه‌ی درخت شناخت را چشیده است. این آدم دیگر چندان بی‌گناه 


ت» او فاسد شده است. 
اما آدم اولی آدم بی گناه نمی تواند مسیح بشود. غیررممکن است. شما اول باید 
قوط کنید تا بعد برخیزید باید اول چیزی را از دست بدهید تا بعد آن را بدست 


پازرید. آدم راه را برای مسیح هموارمی کند. با خارج‌شدن از بی گناهیء یکک امکان 


ازه بوجود می آبد- او می‌تواند دوباره وارد شود؛ می‌تواند دوباره وارد بی گنامی 


د. این بی گناهی دوم همان چیزی است: که هندوها آن را "تولد دوباره" (0) 
نامند. ین تولد دوبارهه این بی گناهی ثانوی از نظر کیفی با آن بی‌گناهی اولیه 
ناوت است. بی گناهمی اولبه جاعلانه بود. آن بی گناهی از ماهیت خودش آگاه 


د. نورانی نیوده تاریکک بود. بیگناهی نوع دوم نورانی است. نوری در آن در 


کم علمتادن بمرمه 


شکوه آزادی 


حال روشنی بخشیدن است. این بی‌گناهی از سرشت خود آگاه است. این یکت 
بی‌گناهی محض نیست: بی گناهی به علاوه‌ی آگاهی است. 

از این‌رو این جامعه‌ی نابه‌هنجار نیز گاه کارهای زیبایی انجام می‌دهد! این 
جامعه خورجیین الماس‌هبای شما را می‌دزدد و بعد امکان شادشدن شما را فراهم 
می‌کند. اگر شما به خورجین خود بچسیید کار اشتباعی کرده‌اید. تا آنجا که ممکن 
است از آن دورتر شوید. دورشدن از نعمت‌ها زیباست. پس تاآنجا که می‌توانید از 
خدا دور شوید. هرچه پیشتر از خوشی‌ها و علاقه‌ها دور شوید هنگام بازگشت 
جذبه‌ی عمیق نری را تجربه می کنید. 

بنابراین دانستیم که در یکك جامعه‌ی ابتدایی افراد روشن‌بین وجود ندارند. آنها 
تنها در يکب جامعه‌ی دیوانه امکان حضور دارند: این اولین نکته. 

نکته‌ی دوم: حتا یک جامعه‌ی ابتدایی هم واقماً ابتدایی نیست. در حقیقت» هیچ 
جامعه‌ای نمی‌تواند کاملا ابتدایی باشد. جامعه همچنانکه از مفهوم اين اصطلاح 
برمی آبد جایی است که تمدن در آن وارد شده است. حتا اگر از نوع ابندایی آن 
باشد. شاید پبکک نوع تصدن ابتدایبی بسر آن حاکم باشده شاید در آن از اتومبیل و 
جاده و هواپیما خبری نباشد اینها مساله‌ای نیست. اینها یک جامعه را جامعه 

یک جمع انسانی را قواعد مقررات و قید و بندها به جامعه تبدیل می کند. حتا 
در یک جامعه‌ی ابتدایی هم این جور چیزها وجود دارند. آنها به همان اندازه که 
جامعه ابتدایی است سرهم بندی شده. نتراشیده و ابتدایی است. اما بالاخره این 
قواعد و مقررات در آن وجود دارند. هیچ جامعه‌ای بدون قواعد نمی‌تواند وجود 
دأشته باشد. جامعه به قواعد معنا می‌دهد. هیچ جامعه‌ای بدون تابو نمی تواند وجود 
داشته باشد. جامعه به تابوها معنا می‌دهد. هیچ جامعه‌ای نمی تواند بدون س رکوب 
وجود داشته باشد. جامعه یعنی اینکه افراد به صورت جمعی در کنار یکدیگر 
حضور دارند. در چنین جایی فرد خیلی راحت بی گناهی‌اش را از کف می‌دهد و 


هک موه برد 


اش‌های بازیافته 


پس دومین چیزی که باید با آوری شود این است که حتا یکك جامعه‌ی ابتدابی 
بالاخره یک جامعه است» پس در آنجا هم امکاناتی برای روش‌بین‌شدن وجود 
هه امن پیچیده‌تر می‌شود امکانات بیشتری در آن پیدا می‌شود که 
فتراد روشن‌بین در آن بوجود بيایند. هر چه در یکك جامعه امکان دیوانه‌شدن بیشتر 
اشد» احتمال روشن‌بین شدن بیشتری هم در آن بوجود خواهد آمد. 
حالا این موضوع به این بستگی دارد که شما چطور از اين فرصت استفاده کنید. 
پنک جامعه‌ی متمدن امکانات زیادی برای شهروندان خود فراهم می کند. دچار 
اضطراب شوید خود را در آن گم کنید با بی‌تفاوت بمانید» انتخاب با شماست. با 
ین توصیف» هر چه جامعه پیچیده‌تر باشد امکان روشن‌بین‌شدن در آن هم بیشتر 
بخواهد بود. در هر صورت شما می‌توانید از این فرصت‌ها بهره ببرید. 
بودا در جامعه‌ی هندوی بسیار پیچیده‌ای به دنیا آمده بود. آن جامعه در دوره‌ی 
طلایی با قله‌ی تمدن هندی بود. هند آن رو زگار جامعه‌ای بسیار پیچیده و پیشرفته 
د. بودا در چنین جامعه‌ای بدنیا آمد. همه‌ی بیست و چهار تیرتانکرای جیناهاه بودا؛ 
اهسه‌ی آواتارهای هندوهاء کریشنا؛ رام و دیگران از لایه‌های بسیار پیشرفته‌ی جامعه 
برآمده بودند. آنها همه اشراف‌زاده بودند. از طبقات پایین برنیامده بودند. آنها همه 
شاه یا شاهزاده بودند. چرا؟ چون دیوانگی در مرانب بالایی جامعه بیشتر رخ 
می‌دهد. چنان‌موقعیتی واقعاً شما را از خدا دور می کند. و بعد تغییرکردن امکان‌پذیر 
می‌شود. 
من نمی گوی م که وقوع چنین تغییری اتفاقی گریزناپیر است. من این را 
ثمی گویم. این واقعه به خود شما بستگی دارد. اگر شما از شرابط دیوانه کننده‌ای که 
ر آن زندگی می‌کنید آگاه شویده تغییرخواهید کرد. اگر از دیوانگی آگاهی نیبید 
و بدون هشیاری در آن باقی بمانیده ممکن است دیوانگی شما ادامه پیدا کند. 
بی‌علاقگی شرق به مذهب یک اتفاق ساده نیست. شرق امروز بسیار فقیر شده و 
تا حدزیادی سقوط کرده‌است؛ شرق دیگر چندان پیشرفته نیست و با اشرافیت 
میانه‌ای ندارد. مساله‌ی شرق این است که از نظر فیزیکی در سطح زمین و مسایل 
مینی گرفتار مانده و نمی‌تواند به مسایل معتوی بیندیشد. 


دمم تبموط تج 


این بیکك حادنه نیست که غرب هر روز پیشتر و بیشتر به مذهب علاقه‌مند 
می‌شود. به خصوص آمریکایی‌ها عمیقاً به مذهب علاقه‌مند شده‌اند- زیرا آمریکای 
جدیید در اوچ تسدن» پیچید گی. رفاه و ثروت است. دیقاًملل آنچه که در دوهزار 
و پانصد سال پیش در هند رخ داده بود؛ دوره‌ای که هند چونان پرنده‌ای طلایی 
برد دقیقا مثل امروز آمریکا. آمریکای امروز همان هند مدرن است. 

خورشید در غرب در حال طلوع است و در شرق در حال غروب. شرق به یک 
عرصهی بالقوه برای رشد کمونیسم -و نه مذهب -بدل شده است. کشورهای شرقی 
اند کداند کک در حبال ح کت به سمت کمونیسم هستند. تها کمونیسم می‌تواند 
مذهب شرق باشد - کمونیسم پایین‌ترین نوع مذهب است. 

همانگونه که ذن آمریکایی به خصوص ذهمن آمریکایی بافرهنگگ به بو 
علاقه‌مند شده و نه به مارکس» به کریشنا و نه به ما رکس؛ ذهن چینی به مار کس؛ 
لنین و مائو متمایل گردیده. ذهن هندی به گاندی: مارکس؛ سوسیالیسم و کمویسم 
علاقه‌سند شده است. هنگامی که شما گرسته‌اید: مذهب شما تتها کمونیسم خواهد 
بود. هنگاسی که نیازهای جسمانی شما ارضاء شدء هنگامی که نیازهای فکری شم 
ارضاء شد. دیگر هیچ راهی به جز مذهبی شدن متصور نیست. در آن شرایط شما 
شروع به جستجوی تمرکزء ساتوری و سمدهی خواهید کرد. 


پرسش دوم 

پیش ا زآسدن به پونا فکر م یکرد مکه چیزی از کمکك کردن می‌دانم. اما حالا 
احساس م یکن مکه از این موضوع هي چگونه اطلاعی ندارم. بیشتری ن کاری که من 
سی‌توانم یکنم این است که د رکنار درمانجو حاضر باشم و تمایلائم را کتترل کنم. 
این یکك وضعیت تر سآفرین است. 


در حقیقت حالا شما در آغاز کار پاریگرشدن و درمانگر شدن هستید. هنگامی 
که شما شروع به از دست دادن آن خود مربوط به درمانگر بودن می کنیده احساسی 
در شما شروع به جریان یافتن می‌کند. آن خود یکث مانع است. یکک درمانگر واقعی 


میج 3 
وا موم 


شکوه آزادی 


5 - وه ع وه بمب 


پنکه بکک درمانگر است اعتقادی ندارد» او فکر می‌کند که دقیقاً واسطه‌ای برای 
است تا خدا از طریق او جریان پیدا کند. 

مین می‌داننم که چبرا شما احساس ترس می‌کنید. دلیل آن این است که همه‌ی 
بربه و گذشته‌ی شما پیرامون یکث خود هوشمندانه؛ در اطراف یکك "من" بوجود 
ه است. حال آنکه اکنون به نظر می‌رسد که این امر چندان منطقی نباشد. 
گْامی که نظر به گذشته چندان منطقی نباشد» انسان احساس ترس میکند. انسان 
یی شناختی ر! که از او حمایت می کرد از دست می‌دهد. چیزی را که به مثابه‌ی 


ی بر آن ایستاده بودید حالا دارید از دست می‌دهید. شما نا گزیر به استفاده از 
و آن بودید و مجور بودید بدانید که چطور کمکک کنید. چه کاری انجام دهید 


چه چیزی سورد نیاز بود... حالا همه‌ی این چیزها در حال محوشدن است. و 


دانید که چه کباری باید انجام دهید و نمی‌دانید که جواب درست هر پرسش 


اما الاآن؛ اگر در کنار بیمار باقی بمانید درمانجوی شماء برای نخستین‌باره جواب 
رست را از طریق شما به‌دست خواهد آورد. او از طزیق شما به ارتعاش درخواهد 
مد. این جواب شما نیست بلکه حقیقت است. این دیگر جواب شما نیست. بلکه 


کل کار من اینجا همین است که شما را به عنوان نوع جدیدی از درمانگر یکث 
آنوع کناملا جدیدی از درمانگر آماده سازم. کسی که وظیفهاش انجام کاری برای 
بیمار نیست. بلکه دقبقا در کنار او بودن است. حضور چنین کسی حضور تندرستی 
است و معجزه از طریق چنین کسی روی خواهد داد امبا این فرد نمی تواند 
بگوید: "من فلان کار را انجام دادم و بیمار به تندرستی دست یافت." این معجزه را 
خدا با موجودی ناشناخته با کل هستی انجام می‌دهد. و شما برای اولین بار یک 
کمک یک کمک بز رگد خواهید بود. 

اما آماده کردن شرایط برای اینکه کسی به چنین حالتی برسد به چند روز چند 
ماه با چند سال... وقت نیاز دارد. اگر شما از این حالت آرامش بگیرید به آن 


تسلیم شویده وقفه به زودی محو خواهد شد. اگر تسلیم نشویده اگر مقاومت کردن 
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را ادامه دهید. ماهها یا سال‌های زیادی وقت خواهد برد. با اگر مقاومت کنید و اه 
حالست دوباره محو شود آنوقت شما يکك فرصت بز رگ 
داشت باز می‌شد اما شما این اجازه را به آن ندادید. 


نظر من ایین است که هنگامی که بکث موسیقیدان کل موسیقیدانواقعی 


را از دست می‌دهید. دری 


می‌شود؛ دیگر 9 مومیقی او را به سوی ساخت موسیقی سوق نمی‌دهد؛ و 
ی هبلک حالا رسیقی نتوین هی وود ا 
برمی شیزد. هنگامی که یک تیرانداز يکث تبرانداز واقعی می‌شود تیر و کمانش را 
دور می‌اندازد چون دیگر به وجود آنها نیاژی نیست. رک ۳ 
واقعا درمانگر می‌شود: دیگر درمانگر بودن خود را از یادمی‌برد. 

ب دانا به‌طور کامل ببی گنناه می‌شود و از دانش رهایی می‌یابد. ولی ... من 
نمی گویم که شم به هیچ گونه آموزشی نیاز ندارید. ابا من نمی گویم که شما به 
آموزش روانکاوی. روانبزشکی و پزشکی همیچ نیازی ندارید. من چیین چیزی 
نمی گویم. من می گویم که شما اول باید آنها را بیاموزید و بعد ,یک روز همه را 
فراموش کنید. من نسی گویم که مردی که ابا هیچ چیزی از تیراندازی نمی‌داند 
بدون تعلیم تیرانداز ماهری می‌شود. نه!اول او باید با اصول اولیه‌ی کار آشنا شود. 
این اولین فسمت است. انسان باید آموزش ببیند. بعد قسمت دوم؛ و قسمت بالاتر 
این است که هنگامی که همه چیز را ید گرفتیده ید آموختن را فراموش کنید. 

پیروان ذن می گویند کسی که می‌خواهد نقاش بزرگی شود ابتداباید هر روز و 
در طی مدات دوازده‌سال نقاشی کردن را پیاموزد. و تا آنجا که ممکن است همه‌چیز 
را درباره‌ی رنگه‌هاه نقاشی کردن, بوم؛ شیوه‌ها و شگردها ید بگیرد و بعد برای 
دوازده سال بوم؛ قلم‌مو و رنگل را دور بیندازد و در این مدت همه چیز را درباری 
نقاشی به فراموشی بسپارد. او نباید دیگر هيچ‌یکک از ابزارهای نقاشی را لمس کند و 
۲ از آن‌ها سخنی بگوید. پس از گذشت این مدت باید دوباره نقاشی کردن را از سر 
بگیرد. در این موقعیت به یفین نقاشی او چیزهای زیبابی با خود خواهد داشت. حالد 
او تجیکی وا ی باشد در اختیار دارد اما این تکنیکک‌ها دیگر در ذهن 
خودا گاه نیست؛ ادا بخشی از نحود نیست بلکه در اعماق ناخودآگاهی ربشه 


که وه وه - جوم عمین بچبببب - 


ی بازیافته ئ 


است. آن یاد گیری و آموزش اولیه اکنون به بخنی اژ گوشت و حون او 
است. 
از اینکه او همه‌چیز را باد گرفت؛ برای مدت دوازده سال می‌کوشد که 
ز را از خاطر بزداید. طوری که تمام دانسته‌ها از ذمن خودآگاه محو شود. 
۲ هنگام اگر از او چیزی بپرسید قادر به پاسخگوبی نخواهد بود. او قادر 
اهید بود که ابدا از نقاشی سخنی بگوید. حالا او مثل یکث بچه‌ی بی‌گناه که در 
گاهمی زند گی می کند نقاشی خواهد کرد اما با اين تفاوت که نقاشی‌اش با 
درونی شده‌ی یک هنرمند خبره آميخته است. حالا در وجود او پدیده‌های 
زگی با یکدیگر دیدار خواهند کرد: بی‌گناهی یک کود کث و قابلیت تخصصی 
هنرمند. هنگامی که این دو پدبده با هم درآميزند خلاقیت راستین نمایان 
اهد شد.. 

اسا معمولاً چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ انسان کارشناس يا متخصص نقاشی می‌شود 
بعد شروع به نقاشی می‌کنند. در این حالت ممکن است خیلی هم دقیق نقاشی 
ند اما ظاهراً در نقاشی‌هایش چیزهایی که همان روح اثر باشده از دست می‌رود. 
شی کامل است و کسی نمی‌تواند در آن ایرادی پیدا کند. همه چیز درست است. 
آما این چیزها برای نقاشی کردن و نقاش بودن کافی نیست. این‌ها کافی نیست. لازم 
آیست اما کافی نیست. برای ارایه‌ی یک اثر هنری به چیزهای دیگری هم نیاز است. 
باید گفت نقاشی‌ای که در آن ایرادی به چشم نمی‌خورد؛ هنر نیست. اگر شاعری 
شعری بخواند و بگوید: "بله اين شعر حرف ندارد. ایرادی در آن نیست. هیچ ایراد 
زبانی: دستوری و وزنی در آن نیست؛ همه چیز عالی است." این یک کار ارزشمند 
تیست. بک اثر مرده است. مرده است چون در آن خون زندگی جاری نیست. این 
ثر هنری لاشه‌ای بیش نیست. ظاهراً در آن همه چیز کامل است اما چیزهای لام 
یگری هم باید باشد که در آن به هلاکت رسیده است: 

گفته‌اند دیوانه‌ای از دیوانه‌خانه گریخت. او استاد فلسفه و انسانی بسیار باهوش 
بود. هنگامی که از دیوانه‌خانه گریخته طیعتاً در اين فکر بود کاری کند که کسی 


ممطو ونم وصوه ممطد دوجومعم/ 
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نتواند پیدایش کند. پلیس هم بی‌درنگ تمام نیروهای خود را به سراسر کشور 
فرستاد تا او را که به نظرشان دیوانه‌ی خطرتاکی بود بگیرند. 

دیوانه هم در این انديشه بود که برای فرار خود چه تمهیدی به کار بندد؟ 
چه کند تا دوباره دستگیر نشود؟ او بالاخره به یک راه‌حل مطمشن رسید. او 
ممی‌دانست که چرا مردم فکر می‌کنند که او دیوانه است. دلیل آن این بود که او 
عادت داشت عبارات بی‌معنا سرهم کند. پس به خود گفت : "بعد از این دیگر نباید 
جمله‌ی بی‌معنایی بگویم. من فقط باید جملاتی بگویم که کاملاً درست باشند تا 
کسی ننتواند در گفته‌هایم عیب و ایرادی پیدا کند. من فقط باید چیزهایی را بگویم 
که علم درستی آنها را بات کرده است و هیچ چیز اثبات نشده را بر زبان نیورم. 
در اين صورت دیگر گفته‌های من بی‌عیب و ایراد خواهند بود." 

او دانشمند بزرگی بود یک استاد دانشگاه بسیار مشهور. این بود که در 
حافظه‌ی خود گشت و تصدادی جمله‌ی مناسب راببیاد آورد که هیچ کس 
نمی‌توانست ایرادی در آنها پیدا کند مثل این جملات که آزمین گرد است؛ دو دو 
تا می‌شود چهار تا" تسام حرف‌های او جملاتی از ایین نوع بود. شما هر چه 
می گفتید او می گفت: آزمین گرد است. دو به علاوه‌ی دو می‌شود چهار." او فقط 
این جور حرف‌ها را بر زبان می‌آورد. 

ظرف سه روز او را دستگیر کردند. ار خیلی تعجب کرده بود. هنگامی که 
دستگیرش کردند به رییس پلیس گفت: امن گیج شده‌ام. من جمله‌ای نگفتهام که 
اشتباه باشد. آیا شما می‌توانید اثبات کنید که زمین گرد نیست؟ چه اشتبا 
آمده؟ چه طور پلیس فکر می‌کند که من دیوانهام؟" 

بله در سخنان او هیچ عیب و ایرادی وجود نداشت. جملات او کاملاً درست 
بود. زمین گرد است و دو به علاره‌ی دو می‌شود چهار. اما اینها سخنان نامربوطی 
است! وقتی کسی درباره‌ی زنش حرف می‌زند و شما می‌گویید: آزمین گرد است" 
طییعی است که اين سخن شما نامربوط و بی‌معناست! 

اگر یکك متخصص کارهای دقیقی را پشت سر هم انجام دهده از کجا معلوم که 
کارهای او معنایبی هم داشته باشند؟ شاید او با استفاده از تخصص خود یک تقاشی 


هی پیش 
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شاید شما دراستفاده از رنگ‌ها اشتباهی نبینید» درترسیم حط‌ها ایرادی نبینید» 


آید در ظاهسر کار نتوانید هیچ عیب و نقصی» هیچ ابرادی پیدا کنید. اما اینها به 
یی خسن کار نیست. معنا کجاست؟ خواهید دید که چیزهایی از دست رفته 
کلیت کار باه شده است. این نقاشی یک پدیده‌ی مکانیکی پیش نیست. 
تشکل بافته در آن تباه شده است و وحدت تشکل یافته از بی گناهی حاصل 
شود نه از تخصص. نقاشانی که تنها متخصص هستند همین وضعیت را دارند. 

زمانی گروهی از تقاشان در جهان نقاشی یک شورش بزرگ به پا کردند. آنها 
رفتن به دانشکده‌های هنر سرباز زدند و آموزش را متوقض کردند و گفتند: "ما 
خواهیم نقاشان آزاد باشیم." پس این بود که شروع به کشیدن نقاشی آزاد 
آگنردند. شاید نقاشی آنها چیز اصیلی بوده شاید معنایی داشت. اما آنها از نقاشی بر 
رم ناتوان بودند. نمی‌دانستند چطور باید رنگ‌ها را با همدیگر مخلوط کنند. 
لمی‌دانستند چه طور باید خط کشی کنند. شاید در ذهن‌شان ابده‌های خیلی جالبی 
میم وجود داشت. اصا آنها تخصصی در آوردن آن بر روی بوم نداشتند. اين همان 


چیزی است که برای نقاشی مدرن رخ داده است. به یک تابلوی نقاشی مدرن نگاه 
کنید خیلی گیج کنده است. نمی‌دانید که به چه چیزی دارید نگاه می‌کنید. ظاهر 
هترمند تلاش زیادی به خرج داده است اما به نظر می‌رسد چیزی از نقاشی کردن 


لمی‌دانسته است. 


شنیده‌ام که . 

روزی سرد ثروتمندی پیش پیکاس وآصد. او دو نقاشی از پیکاسو هواست در 
حال یکه تنها یکی ا زآنها آماده بود. مرد ثروتمند حاضر بود برای تابلوها هر مفدار 
پول که لازم باشد بپردازد. پیکاس رگفت: "همین جا منتظر بمان همین ان من برای 
تو دو تا تقاشی میآورم." او رفت و تابلوی نقاشی خود را به دو نیم کرد و برای او 


آورد 
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حالا اگر شما نقاشی‌های پیکاسو رایه دومیا حتا چهار فسمت کنید. فرقی در 
کار بوجود نمی آید. چون این نقاشی‌ها فقط مقداری رنگگ و خط درهم و برهم 
هستند. 
او آن روز یکث نقاشی را به عنوان دو نقاشی به آن مرد ثروتمند فروخت. 
فاستان:دبگریی از بیکاسو درد 
نمایشگاهی از نقاشی‌های پیکاسو ب رگزار شده بود و منتقدان گرد یک نقاشی 
عاص جمع شده بودند. نقاشی‌های پیکاسو عجیب بود به خصو صآن نفاش ی که 
همه دورش حلقه زده بودند. همه دهان به ستایش اثر پیکاس وگشوده بودند. در 
همین حین پیکاسو وارد نمایشگاه شد و تا نگاهش به آن بل وافتاد گفت: 
کی این تابلو را وارونه نصب کرده؟1 
تابلوی نقاشی پیکاسو وارونه نصب شده بودا 
یا داستان دیگر؛ 
رن ثرونمندی از پیکاسو خواست که چهره‌ی او را بکشد. او برای انجام ای کار 
چند ماه وقت و چند میلیون دلار پسول خواست. پس از مهلت مقر زن به سراغ 
تابلوی خود آمد آن را گرفت و رفت ولی پس از چندی دوباره بررگشت و گفت: 
"همه چیز عالی است. اما من این بینی را دوست ندارم." 
پیکاس ورگفت: بسیار نحب, هفت روز دیگر با 
پیکاسو نگران در برابر تابلو نشست. با او زنی زن دگی م یکرد. زن از پیکاسو 
پرسید: چا شما ایین‌قدر نگران هستید؟ من تا به حال شما را ای‌قدر بی حوصله 
ندیده بودم" 
پیکاس وگمت: "مسأله این است که من نمی‌دانم بینی این زن را کجا نقاشی 
کردها مکه الآن هر چه م یگردم پیدایش نم یکنم! 
شاید کسی از نظر فنی خیلی آزموده و مطلع باشد ولی اثر هنری‌اش چیز مرده‌ای 
از کار درآید. اما کس ذیگری هم هست که یکک معصومیت کود کانه و اصیل را به 
نمایش می‌گذارد. و حقیقت این است که این آدم هم نمی‌تواند یک نقاش واقعی 
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بنیروان ذن راست می‌گویند که در یک نقاشی به هر دو عأمل بی‌گناهی 
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و تخصصر نیاز است. تلفیق این دو یک اثر هنری بزرگک م ی آفربند. 
که یک هنرمند پاید همه چیز را خوب یاد بگیرد و بعد 


نتیجه می‌گیریم 
ش کند. همه‌ی حرف من اینجا همین است. نظر من درباره‌ی درمان هم همین 
من دربار‌ی هر چیزی همین نظر را دارم اول یاد بگیرید: بعد هی آن چم 
آموخته‌اید فراموش کنید. در این صورت دانستن در خون شما حل می‌شود. 
از هسته‌ی ناخودآگاه شما تبدیل می‌شود. اين دانسته‌ها از 


یادگیری به جزیی , 
ان ناحیه بر اعمال شم اثر می‌گذارند. و شما در خودآگاه کاملا بی‌خبر و بکر 


می‌مانی. پس از بروز این فرآیند است که لذت بزرگك حاصل می‌شود. 

1 شما از من می‌پرسید: قبل از آمدن به پونا فکر می کردم که چیزی درباره‌ی 
ك کسردن می‌دانم. حالا حساس می‌کنم که در این باره کاملا بی‌اطلاعم. خب! 
چطور ممکن است؟ کمک کردن واقعی حالا شروع می‌شود. 

تنها کاری که من می‌توانم انجام دهم این است که در کنار درمانجو بمانم و در 
آن لحظه اراده‌ای غریزی را جاری سازم. کلمه‌ی "غریزه" به زودی تغییر خواهد کرد 
در عوض غریزه » احساس شهرد شروع خواهد شد. ولی من می‌توانم بفهمم که 
"جرا شما از اصطلاح آغریزه‌ها استفاده کرده‌اید. شما احتمالاً دربار‌ی پدیده‌ی 


شهود چیزی نمی‌دانید. پس بگذاربد آن را برایتان شرح دهم. 

هنگامی که بدن به طور خود کار انجام وظیفه می‌کنده اين کار غریزه نامیده 
هنگامی که روج به طور خودبه‌خودی کار انجام می‌دهده این پدیده 
دو در عین دوری از هم با یکدیگر مشابه هستند. غریزه از 


مسی‌شود و 


شهود نامیده می‌شود. این 


جسم است و خشن؟ و شهود از روح است و ظریف. و ین این دو ذهن یا نات 


قرار دارد که هرگز به صورت خود به خودی کاری انجام نمی‌دهد. برای حوژه‌ی 
روانشناعتی اصطلاح مناسبی وجود ندارد. برای جسم غریز برای روح» شهود- و 


بین این دو ذهن قمرار دارد. ذهن به معنی شناخت است. شناخت هر گز نمی‌توانا 


خودجوشی باشد. پس در حوزه‌ی روانشناختی واژه‌ای مشابه و یا در راستای شهود يا 


غریزه وجود ندارد. 
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من می‌توانم بفهمم که چرا شما از اصطلاح خاص آغریزه" استفاده می کنید. اول: 
چون از روحتان هنوز آگاه نیستید فکر می کنبد که غریزه باید همان شهود باشد. اما 
خب. فکر کنید که این غریزه است. غریزه از هوش پایین تر است. غریزه از هوش 
پایین‌تر و شهود از هوش برتر است. هر کدام در یکک سوی هوش قرار دارند و هر 
دو مفیدند. 

اول بار رد از غرییزه آ گاهی می‌یابد» بعد به تدریج از شهود آگاه می‌شود و به 
دنبال آن بين این دو ملاقاتی بوجود می‌آید. سپس هر دو محو می‌شوند. این کلیت؛ 
تاتاتا(1۵1018) است. بعد انسان به صورت یک وحدت تشکل یافته عمل می کند و 
این لحظه‌ای است که شما بدل به ابزار خدا می‌شوید. 


سومین پرسش: 

یکی از اصطلاحات کلیدی در مورد تجارب من و دیگران» اصطلاح #نرژی* 
است. من می‌توان مآن را احسا سکنم -برخحی مواقع بیشتر و برخحی مواق عکمتر - 
همین‌طور احساس م یکن مکه باید خود را برای تجربه کردن آن آزاد بگذارم؛ حود 
را رها کننم و اجازه پده مکه تغییر صورت بگیرد. ام به دلیل اینکه این مفهوم برای 
من هنوز مفهوم ی کاملاًتازه است همچنان مرا سر د رگم م یکند و من دوست دارم 
چیزهای بیشتری درباره‌ ی آن بدانم, آیا این یک پدیده‌ی درونی است يا بیرونی و با 
هر د و؟ لطفا توضیح دهید. 

این پرسش از سوچتا است. او در د رکک معنای مسال‌ی بسیار مهمی به نام انرژی 
دچار 


اشتباه شده است 


ین همان‌چیزی است که ما در اینجا قصد طرح آن را داریم. 

برای آنها که تماشاچی هستند این نیرو همچنان دست‌نیافتنی باقی سی‌ماند. 
آنهایی که فقط برای دیدن آنچه که در حال رخ دادن است به اینجا می آیند 
نمی‌توانند آن را پینند. ايين یک رخداد واقعی اما در عين حال غیر قابل مشاهده 
است. شما در صورتی می‌توانید چیزی درباره‌ی آن بدانید که در این کار شریکك 


من ملمدو بنه 


ی‌های بازیافته 


ببرای شناخت هر شیء دو راه وجود دارد: یکی از این دو تماشاگر بودن است. 
به دیدن یک فیلم می‌روید» روی صندلی مي‌نشینید و آن چیزهابی را که روی 
شش می‌بندد می‌بینید. در ایین حالت شما یک تماشاگرید. این یکی از 
نس رگرمی‌های ذمن مدرن است. ذهن مدرن به یکك تماشاچی بدل شده است. کسی 
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در حال رقصیدن است و شما آن را تماشا می‌کنید. مردم برای شش هنت اعت 


در برابر تلویزیون از روی صندلی‌هاشان تکان نمی‌خورند. در ۳ این مقدار 
متوسط پنج‌ساعت است. انگار که تلویزیون خدایشان است و آنها هم سر گر 
آنند. آنها کاملاً به آن می‌چسبند و نمی‌توانند بلند شوند» تقریبا فلج 
مُی‌شوند فقط تماشا میکنند, فقط نگاه می کنند. کسی عشق‌بازی می کند؛ مردم 
تماشا م ی کننده کسی کشتی میگیرد؛ مردم تماشا می‌کنند؛ کسی می‌رقصد؛ مردم 
بماشا م‌کننده کسی آواز می‌خواند؛مردم به آن گوش می‌دهند. مردم به گروهی 


پرستش 


تماشاچی بدل شده‌اند. 

و هنگامی که شما به یک تماشاچی بدل شوید. چیزهای زیادی از دست 
می‌رود. از غنا و مایه‌ی زند گی شما کاسته می‌شود - چون با تماشاگر بودن نمی‌توا 
به خدا رسید. خدا فقط از طریق مشار کت دست‌یافتتی است. اگر می‌خواهید بدانید 
که رقص چیست؛ باید برقصید. نه اينکه تماشاچی باشید. پس تماشا کردن را متوقف 
کنید. اگر فقشط به یک نرقاص نگاه کنید نمی‌توانید بفهمید که رقص چیست. شما 
فقط حرکت‌های رقاص را می‌بنید؛ اما نمی‌دانید که رقاص از این حرکت‌ها چه 


احساسی دارد چه‌قدر لذت می‌برد چه جذب‌ای را تجربه می کنده چه چیزی در 
۳۹ 
در حال وقوع است. بله؛ چیزهای شگرفی در حال 


درونی‌ترین هسته‌ی وجودی اش رف در 
یک رقاص واقعی باشد» پدیده‌های شگفت‌انگیزی 


واقع‌شدن است؟! اگر آن رقاص 


در وجودش اتفاق می‌افند. 

هنگامی که نی‌جینسکی می‌رقصید؛ برخی مواقع پرش‌هایی می کرد که از نظر 
منطق فیزیکه غیرممکن بود. دانشمندان نمی توانستند ای گونه وضعیت‌ها را توضیح 
دهند. آن پرش بلند به دلیل وجود جاذبه اساسا باید قبل انجام می‌بود, نمونه‌ی 
دیگر این که هنگامی که او می‌پریدء در زمان پرگشت به سمت زمین به پرک 
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بی‌وزن بندل می‌شد. این قدر آهست و آرام! ایین اتفاق قبلاً رخ نداده سود. 
نمی توانست رخ داده باشد. این عمل نباید اتفاق می‌افتاد. اما اتفاق می‌افتاد و آنها 
گیج شده بودند! 

و این حادئه السته هميشه هم اتفاق نمی‌افتاد. اگر خود نی‌جینسکی می‌خواست 
چنین اتفاقی یفتد. این وافعه رخ نمی‌داد. لحظه‌ای که او می‌خواست این کار انجام 
شود این امکان از دست می‌رفت. اگر عکاسی با نی جینسکی قرار می گذاشت که 
عکسی ازحر کات او بگیرد. نی‌جینسکی قادر به انجام آن نوع پرش‌ها نبود و 
احساس حقارت می کرد. این کاری نبود که او بتواند انجام دهد. این کار تنها 
هنگامبی انجام می‌شد که او در رقص خود محو می گردید. بعد به تدریج او از اين 
حالت آ گاهی بیشتری یافت و این حادثه هنگاسی که رقاص در رقص ناپدید 
می‌شد اتفاق می‌افتاد. در آن لحظه دیگر جاذبه تأثیری نداشت؛ بر این کار قانون 
دیگری به نام پرواز حاکم می‌شد و انگار که او بالارفتن را شروع کرده باشد به 
سمت بالا رانده می‌شد. 

شما نسی‌توانید ایین تجربه را از بیرون دریایید. می‌توانید پریدن نی‌جینسکی را 
ینید می‌توانید تماشا کنبد اما نمی‌توانید در کك کنید که در درون او چه غوغایی 
بر پاست! در آن لحظه در درون او رویدادهایی مثل ساتوری در حال وقوع بوده 
است. خب» غرب از این پدیده آگاه نبود. به همین دلیل هم بود که هیچ کس 
نتوانست به او بگوید که چرا بدنش در حالت ساتوری قرار می‌گیرد. آیا او در 
شرق؛ در بکل کشور صوفی در بکث کشور ذن با در یکک کشور تائوبی بود؟ در 
اثر گذشت زمان شناخت نیروهای مختلف تدریجاً ممکن شده و از پی آن امکانات 
زیادی فراهم آمده است. 

اما در غرب دقیقاً عکس این حالت اتفاق افتاد. نی جینسکی دیوانه شد چون بر 
خلاف جهت آب شنا کرده بود. اما خودش هم نتوانست این مساله را به خوبی 
ارزیابی کند. خود او از این حالت هراسان بود و می‌پنداشت انگار روح‌های شیطانی 
با چیزهایی از این نوع دارند وجود او را در اختیار می‌گیرند! آن چیزی که 


می‌توانست دری به سوی خدا باشد به دری به سوی تیمارستان بدل شد. آو در آن 


ف 
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انظ یکک استاد نیاز داشت؛ به کسی که به این پدیده‌ی درونی او پی ببرد. یک 
کمک زیادی بکند. اما او به این حقیقت که به یکک استاد نیاز 


می توانست به آو ۱ 
واقف نبود و از این نکته آگاهی نداشت که یک امر مذهبی در حال وقوغ 


ر او آسیب دیده بود. او از خودش ترسیده بود. 
شما چطور می‌توانید چیزی را که برای نی‌جینسکی واقع شد حس کنید؟ وفتی 
ی اینجا در حال سخن گفتن با شمایم» شما می‌توانید به سخنان من گوش بسپارید: 


تمی‌توانید پینید که این سخنان از کجا بر می‌آیند. شما نمی‌توانید قلب مرا ینید 
پس همان‌طور که گفتیم یکی از راههاء راه تماشاگری است. راه دیگر راء 
ارکت است. دو ننوع سردم اینجا می آیند. یکك گروه تماشاگرند؛ ینها همه‌ی 
دی را در راه تماشاگری حرام میکنند.زندگی چون سفری کوتاه؛ سرسامآور 
ه نظر می‌رسد. مردم چه کاری انجام می‌دهند؟ چه اتفاقی برای این مردم خواهد 
د؟ چرا این‌قدر می‌رقصند؟ چرا این‌قدر آواز می‌خوانند؟ چرا این‌قدر فریاد 
مب ی کشند و می‌گربند؟ چه انفای دارد برای مردم می‌افتد؟ این چه نیع مراقبهای 
ست؟ تماشاگران م ی آینذ در حالی که گیج شده‌اند و نمی‌توانند این امور را مورد 
ارزیاپی دقیق قرار دهند. 

تنها با شریک‌بودن است که می‌فهمید چه چیزی در درون شما دارد اتفاق 
اگر شما یک شریکک باشید آنگاه " انرژی؟ اصطلاحی بسیار مهم خواهد 


تیافند. و 
بود و این همان چیزی است که اینجا در حال وقوع است. 

سوچتا درست می‌گوید. او نها در یکک چیز اشتباه کرده است. اینجا یکی از 
ات کلیدی برای تجارب من و دیگران؛ انرژی است. من می‌توانم آن را کم و 
پیش احساس کنم -و همین‌طور احساس میکنم که در حال آماده کردن بیشتر خود 
برای تجربه کردن آنم. و این همان اجازه دادن به انجام آمر تغییر است. 

کاملاً درست است. شما این را گاه پیشتر و گاه کمتر احساس خواهید کرد ه 
این دلیل که آن حالت گاهی قوی‌تر و گاهی ضعیف‌تر است؛ بلکه به این دلیل 
که حساسیت شما گاهبی بیشتر و گاهی کمتر است. انرژی به طور مداوم در حال 


حریان‌یافتن است» انرژی چون رودخانه‌ای به طور پیوسته در جریان است- ولی 
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درک آن به حساسیت شما بستگی دارد . اینگونه نیست که انرژی گاهی باشد و 
گاهی محر شود. نه, این حالت یا توانایی در تمام پیست و چهار ساعت وجود دارد. 
بعضی افراد تنها زمانی می‌توانند این حالت را درکک کنند که من اینجا حضور داشته 
باشم. اما کسانی که به تجربه‌ی عمیقی از این حالت می‌رسند» رفتن من هم تأثیری 
در در کک عمیق آنها از اين حالت نخواهد داشت. بنابراین درکث این حالت به خود 
شما بستگی دارد. 

پس هنگامی که جریان این حالت کمتر است. به تماشاگری بپردازید و 
تماشاگر بشوید. آنوفت جریان‌یافتن کم است. اگر شریک بشوید. جریان‌یافتن 
افزایش می‌یابد. بنابراین ان نکته را به عنوان یک کلید در نظر بگیرید. هر وقت که 
جریان رو به تقلیل رفت آگاه باشید که باید مشارکت بیشتری داشته باشید. شما 
احتمالاً در دام تماشا گرشدن افتاده‌اید. 

به این دلیل من اصرار دارم که هنگامی که در حال مراقبه هستید و چشمان‌تان را 
می‌بندید نباید به این فکر باشید که صرفاًتماشاگر باشید. در این صورت این 
وضعیت نشان می‌دهد که هنوز میل به تماشاگری در شما هست: این گرایش در 
ذهسن جاگیر شده است. تربیت شما به گونه‌ای است که آماده‌اید تماشاگر بشوید. 
همیس‌طور حتا اگر مراقبه برای شما در حال وقوع است. و در حال حرکت به درون 
انرژی هستیده نا گهان آندیشه‌ای در ذهن‌تان جان می گیرد که: آبین برای دیگران 
چه اتفاقاتی دارد می‌افتد؟" و شما امکان لازم را از دشت می‌دهید. اگر چشم‌هاینان 
را با زکنیده تغییر بزرگی رخ می‌دهد. شما از شریکک‌بودن ساقط و به یک تماشاگر 
بدل می‌شوید. و بین این دو فاصله‌ی کمی نیست. این فاصله به اندازه‌ی مسافت 
زمین تا آسمان است. و بعد به ناگاه جریان‌یافتن از بين می‌رود. شما دیگر اینجا 
نیستید. اگر می‌خواهید اینجا باشیده تنها راه این است که شریکک باشید. 

و اگر شریکک شوید دیگر نیازی به تغییر ندارید. انرژی کار خودش را خواهد 
کرد. به من اجازه‌ی آین کار را بدهید. اين اتفاق خواهد افتاد. آنچه که به آن نیاز 
دارید: مقاومت کردن نیست بلکه گشاده‌بودن» همکاری» همکداری عاشقانه و 


هودنا مه ترووواه جه 


- 60 ون ون - 


حالت دقاعی است. بله؛ دیگر نیازی به دلواپسی برای تفیر نیست. تفر 
آسان اتفاق می‌افتد. ۲ 
موز هم این نکن بای من عیهم است این حالث در آغاز کر شم دا یج 
هد کرد. حالت گیجی به این‌دلیل به وجود می‌آید که شم نمی‌توانید مهارش 
جندان تسلطی بر آن ندارید. نمی‌توالید آن را اداره کنیده نمی‌توانید آن را 
۱ ۳ 0 ۳ ی که شما را گر 
امیده این حالت ورای توان شماست. به همین دلیل است رت 
کید شما ممیشه به رسیله‌ی یکك عامل نامحدود گیج می‌شوید: زیر ما همیثه 
که پتوانیم تعریفشان کنیم و آن‌ها را در دست‌هایمان 
و مالکیشان نریم هر چیزی که بر ها ااطه ده باقد شرا جع 
۱ 7 ۳ ۰ ۳ ۰ از 
لکد زرا ذهن دراب آن احماس کوچکی میکند دک کم 
بالاخره به این نتیجه می‌رسد که: "من نمی‌توانم این پدیدء دا 


زهایی علاقه داریم 


را ارزیابی کند و 
پزیاببی کنم." و شرا 
افتد. 


وع به خیال‌پردازی می کند؛ و چنان می‌ترسد که به فکر فرار 


اینجضا فرار می‌کنند. یکک‌باره انرژی آنها را در اختیار می‌گیرد 


بسیاری از مردم از 
. آنها هميشه می‌خواستند این جور چیزها 


تفاقاتی شروع به واقع‌شدن می‌کند . ‌ 
تفاق بیفتد. عملکرد ذهن انسان اینگونه است. آنه اول به اینجا آمدند تا چیزهایی 
اگر ایین اتفاق نیفند» عصبانی می‌شوند. اگر اين اتفاق واقع هم بشود؛ 
همان انرژی هستند. ترس؛ خشم منفی است و خشم» 
دلیل کاری است که 


تفاق سفتد. 
نها می‌ترسند. ترس و خشم 
ترس میبت. تفاوت تنها در تست و متفی بودن است و اب 
باق نفد آنها خشمگین هستند-انگا رکه من د 
سردم انجام می‌دهند. آگیر این اتفاق یفتد نها خشمگین رکه من در 
حال انجام کار رای آنها یستم و با آها همکاری نمی کنم. اما نا از من مصای 
نگ ان بگران هستم و ن آنها! آن 
هستند. نگار که من در حال انجام کار برای دیگران هستم و نه برای آنها نها به 
: ند. این چیزها برا انفاق می‌افند» چرا برای 
نوشتن نامه به من ادامه می‌دهند. اين چیز برای هر کسی 0 تب 
نها اتفاق نمی‌افتد؟-انگار که من مسژول هستم! این حالت برای شما اق نمی 
تها به این دلیل که شما همکاری نمی کنید. 


۷ 


شکوه آزادی 


اگر انتظار این حالت را بکشیده برای شما اتفاق نمی‌افتد. انتظار زیاد هم خود 


یک سد راه است. اگر درحال رقابت باشید این اتفاق برای شما واقع نمی‌شود» اگر 


در حال فکر کردن به این هستید که چیزی که برای دوست پسر يا دوست دخترتان 
با هر کس دیگری در حال وقوع است. برای شما اتفاق نمی‌افند و اگر رقابتگر 
باشید این حالت برای شما اتفاق نمی‌افتد و در اثر این رقابت است که شما به خشم 
م ی آیید. 

و اگر این اتفاق بیفتده آن وقت می‌ترسید و حتا چنان هراسان می‌شوید که به 
این فکر می‌افتید که همین الآن از اینجا فرار کنید چون کارهای احمقانه‌ای در حال 
وقوغ است. این کار احمقانه است. از نظر عقلی هیچ دلیلی برای آن نمی‌بایید: هیچ 
جمله‌ای برای بیان آن پیدا نمی کنید» شما هیچ فلسفه‌ای برای اینکه آن را برایتان 
شفاف کند نمی‌بایید. 

درکک این مساله هنوز برای من دشوار است. سوچتا می‌گوید که اين مفهرم 
برای من بکك مفهوم کاملاً جدید است. اين درست. این یکک پدیده‌ی کاملاً جدید 
است. اما آن را یکك مفهوم نخوانید. این يکك مفهوم نیست. یک واقعیت است. یک 
ایده نیست. این انرژی» یکک ایده نیست. بزرگترین نیرو در جهان است. از طریق این 
نیروست که مردم جهان تغیبر می کنند. این خود یکث کیمیاست. همان نیرویی است 
که کیسیاگران قرن‌ها از آن سخن گفه‌اند. کیمیایی است که خام را به پخته؛ مس 
رابه طلا پایین را به بالا و عمل جنسی را به انرژی نبايش تبدیل می‌کند و شما را به 
حرکت در سطوح متفاوت سطوح بالاتر و برتر توانا قادر می‌سازد. پس این یک 
مفهوم نیست. 

با این همه من می‌توانم یفهمم که او چه چیزی را در نظر دارد. او می‌گوید که 
او فلسفه‌ای برای ارزیابی ندارد. ولی اینجا از فلسفه خبری نیست و من نمی‌توانم 
چنین چیزی را پایه‌ریزی کنم. هیچ کس قادر به پایه گذاری فلسفه‌ای از اینگونه برای 
آرزیابی نیست. این پدایده بسیار بز رگ است و فلسفه یک روش بسیار تنگگ‌دامنه و 
کوچکداندیش. فلسفه‌ها در ذهن انسانند در حالی که این انرژی فراگیر است. ذهن 


مت ههام هه - وم عاموون ود 


های بازیاته 


تواند آن را دربربگیرد. و شما نباید در انجام آن تلاش کنیده درغیر این‌صورت 
به حالت دیگری در می‌آید و دریافت کنندگی شما دچار آسیب خواهد شد. 
من دوست دارم در این‌باره چیز پیشتری بدانم. فراموش کنید. شناخت پیشتر از 
کمکی به شما نخواهد کرد؛ سعی کنید که هر چه بیشتر در آن حضور داشته 


اشید در این صورت به سوی آن حرکت خواهید کرد و بودن بیشتر در آن تنها راه 


ذهن ما به طور معمول می‌گوید: آنخست درباره‌ی چیزی پیشتر بدان؛ بعد به 


طبرفشی حرکست کین" به نظر می‌رسد ذهن ما زی رت باشد. ذهن می‌گوید:"اول 


چیزی را بشناس بعد به سمت آن برو." پسریدن بدون شناخت خطرناکك است. 
میکن است خطرناکك باشد. مان تلف شدن هست. شاید دیگر نتونید به عقب 
گردید. کسی چه می‌داند که این خوب است يا بد» خدایی است یا شیطانی! 
کسی چه می‌داند؟ پس در ابندا درباره‌ی آن شناخت کسب کن." اما برای شناخعت 
ی راهی بجز حرکت به سوی آن وجود ندارد. اگرچه این کار خطرناکک است. 
یکك ریسکک است؛ یک قمار است. 
به این دلیل است که من مرتاضان را قمارباز می‌نامم. آنها بدون هیچ گونه تأمل 
درنگی آماده‌ی رفتن به درون اشناخته‌ها هستند. من نمی‌توانمبهآنها هی چگونه 
ضمانتی بدهم. با توجه به طبیعت اشیاء این کار ناممکن است. اینجا حقیقت تضمین 
شده‌ای وجود نددارد. حقبقت نمی‌تواند تفسمین بشود. انسان باید با قلبی نهنده به 
رون آن پا بگذارد. باید ریسک را بپذیرد. اینجا خطر هست. یا به روشن‌بینی 


می‌رسید با دیوانه می‌شوید. اینجا چنین خطری هست. 


به این دلیل است که به استاد و یک عشق بزرگ به وی نیاز است - تا بتانید به 
او اعتماد کنید. تا هنگامی که اختیار کارها دارد از دست شما بیرون می‌رود: او 
بتواند آن را در دست خود بگیرد. اگر به او اطمینان نکنید, دیوانگی رخ می‌دهد 
در نتیجه من به هیچ کس پیشنهاد نمی کنم که بدون استاد در این قلمروی تاشناخته 
پا بگذارد. 


وا ۱2۱ 


رن شکوه آزادی 


مین می‌دانم که برخی مواقم ممکن است فردی بتواند بدون استاد حرکت کند. 
اما این یکث استتناء است و نباید به منزله‌ی يکک قاعده در نظر گرفته شود. ما باید 
این موارد را به فراموشی بسپاريم. بلهء این امکان وجود دارد که فردی بدون اینکه 
راهنمایی داشته باشد بتواند از خطر بگریزد و حقيقت را جستجو کند. اما چنین 
چیزی را باید استتناء شمرد و نباید به عنوان یکک اصل در نظر گرفت. و یقیناً به 
سوی مقصد رفتن با کسی که راه را می‌شناسد و چندین‌بار این مسیر را از اول تا 
آخر پپیموده بهتره خوشحال کننده‌تر و لذت‌بخش تر است و باید به خاطر آن شادی 
بسیار کرد. 

صوفیان می گوبند اگر می‌خواهید به قله‌ی یکك کوه برسید» از کسی که هر روز 
از آن بالا و پایین می‌رود سوآل کنید » از نامه‌رسانی بپرسید که به قل‌ی کوهستان 
می‌رود تا نامه‌ای رابه کسی بدهد. از کسی بپرسید که هرروز از آن بالا و پایین 
می‌رود و راه را می‌شناست از کسی بپرسید که کاملا راه را می‌شناسد و می‌تواند با 
چشم بسته از آن عبور کند. کسی که در تاریکی و بدون هر گونه روشنایی از آن 
می گذرد. راه را از چنین مردی بپرسید. 

اما ممن نمی‌توانم از آن هیچ گونه شناختی به شما بدهم. تجربه؛ تنها رام شناخت 
آن است. من می‌توانم به شما یکك فراخوان بدهم؛ می‌توانم به سوچتا بگویم: "همراه 
من بیا. موانمی چون خودآگاهمی و ناخودآگاهی را کنار بزن. ترس را از خودت 
دور کنن. و از ین ذهنی که از تو توضیح می‌خواهد رها شو." آنجا چیزهایی هست 
که قابل توضیح نیست چون آنها راز آمیز و در عين حال واقعی هستند. آنجا توضیح 
دادن بی‌معنی است. توضیح‌دادن امری جزیی و پیش پاافتاده است. هر چه که 
زیباست. هر چه که درست است؛ هرچه که بز رگ است؛ ورای توضیح است. این 
یکک راز است. شما باید در آن فرو بروید. باید آن را بچشید. 

من دوست دارم چیزهای بیشتری درباره‌ی آن بدانم. اين که شما می‌خواهید 
چیزهای بیشتری درباره‌ی آن بدانید کار پسندیده‌ای است. اما راه شناخت همانا 
پیشتر بودن در آن است. 


آیا این یکث پدیده‌ی درونی است با بیرونی» با هر دو؟ 


ها مج تمو ماه مه 


- وه و‌مون بچچ 


نه این است نه آن. چون برای انرژی بیرونی و درونی مطرح نیست. درون و 
ون تقسیم‌بندی‌های ساخته‌شده از سوی خود هستند. خانه‌ی خود را در نظر 
ید. می‌گویید که اینجا درون خانه‌ی من است و آنجا بیرون. ولی آیا فکر 
من ی کنید که آسمان هم تنها به این دلیل که شما دیوار کوچکی ساخته‌اید به درون 
و بیرون قابل تقسیم است؟ آسمان تفسیم‌شدنی نیست. آسمان برای همیشه غیرفابل 
تقسیم باقی می‌ساند و مفاهیمی چون درونی و بیرونی برای آن قابل تصور نیست. 
آنسمان یکی است. آسمانی که درون خانه‌ی شماست همان آسمانی است که بیرون 
خانه‌ی شماست. و امکانی برای قطعه‌قطعه کردن آن وجود ندارد. 


انرژی هم همین‌طور است. انرژی نیروی زیست است. انرژی خداست. انرژی 
ند گی است. همه چیز در آن بی‌همتاست. پدیده‌ها در آن نه پایینی است نه بالایی» 
یه درونی است نه بیرونی؛ نه مادی است نه معنوی. همه‌ی تقسیم‌بندی‌ها 
خود خواهانه‌اند. نرژی هیچ تقسیمی را به رسمیت نمی‌شناسد. 

آیا این یکک پدیده‌ی درونی يا پیرونی است يا هر دو؟ آیا کسی می‌تواند از آن 
شوء‌استفاده کند؟ نه؛ چتین امکانی وجود ندارد. شما نمی‌توانید از آن سوء‌استفاده 
ید. زیرا برای دراختیار گرفتن آن باید ناپدید شوید. شما تنها در شرایطی می‌توانید 
آن را به چنگ آورید که نباشید. پس چه کسی می‌تواند از آن سوهء‌استفاده کند؟ 
اگر آوجود" داشته باشیده ه رگز نمی‌توائید آن را بدست آورید. این یکك خحصلت 
ذاتی است. هیچ کس نمی‌تواند از آن سوء‌استفاده کند چون پیش از اینکه آن را در 
اختیار بگیرد: باید به‌طور کامل محو شده باشد. این یکك شرط اساسی است. 
هی چکس نمی تواند از خدا سوء‌استفاده کند. سازو کار ذاتی آن مانع از انجام چنین 
کاری می‌شود. زیرا پیش از آنکه وارد معبد خدا شوید باید ناپدید شده باشید, 

و زمانی که»حس می‌کنید وجود نداریده در این صورت چه کسی هست که 
| استفاده یا سوءاستفاده کند؟ اصطلاح آسوءاستفاده" را فراموش کنید. شما حفا از آن 
ستفاده هم نمی‌توانید بکنید! آن پدیده شروع به استفاده از شما می کند و شما دقیقاً 
یک ابزان بکك وسیله‌ی منفعل: یکك نی میان‌تهی بدل می‌شوید. خدا شروع به 
میدن در شما م ی کند. هنگامی که او شروع به آواز خواندن می کنده شما باید به 


تاو جیوه مهو 


وود - کن 


1 شکوه آزاد 


نی‌ای برای آواز او بدل شوید در غیر این صورت یک خیزران تو خالی هستید, 
شما همچنان یک خیزران تو خالی باقی می‌مانید. همه‌ی آوازها از اویند. او از شما 
استفاده مبی کند. شما نمی توانید استفاده کتید شما نمی توانید سوءاستفاده کنید به 
این دلیل است که شما هیچ نیستید. 


پرسش چهارمز 

اشو! چبرا شما هصواره ای نگفته را تکرار م یکنید 7 وقدی کل استاد پیدا 
کردید در حال ی که اکنون شما در جلری من هستید؟ 

پرسش از آناند ویم و کشا است. من همیشه این سخن را تکرارمی کنم که اگرچه 
من در برابر شما هستم» اما ممکن است شما جلوی من نباشید. و تا زمانی که ما هر 
دو با بکدیگر روبه‌رو نشده‌ايم) با هم چهر‌به چهره نشده‌ايم) دلبه‌دل نشده‌ايم من 
این تکرار کردن را ادامه می‌دهم. 

ویم و کشا! من در جلوی تواي اما تب کجا هستی؟ تو جلوی من نیستی. تو هنوز 
در حال پنهان‌شدنی؛ تو هنوز در غار خود پنهانی. تو هنوز از بیرون آمدن و روبرو 
شدن با من هراسانی. این يکك رویارویی است؛ یک مواجهه است. و من همچنان 
باید به فراخواندن تو ادامه دهم. آبیا جلوا بیا بیرون!" به اين دلیل است که من دوباره 
و دوباره تکرار می کنم که "هر وقت که استادی یافتید." 

استاد باید شما را پیدا کند اما شما هنوز استادی پیدا نکرده‌اید. من شما را 
ب رگزیده‌ام اما شما هنوز مرا انتخاب نکرده‌اید: ویم و کشا! انتخاب شما هم باید همین 
باشد. در آن‌صورت اینجا ملاقاتی روی خواهد داد و در اثر آن ناپدیدشدن من و تو 


روی خواهد نمود. 


شیما م یگویید انسان نباید احسا سگناه کند اما چطور می‌توان از ای کار 
جل وگیر ی کر د؟ جزیی‌ترین هیجان با حصلت منفیء اگر به درون انسان ر وکنده 
خود انسان را م یکشد و اگبر به بیرون ر وکند, دیگران را . به نظرم می‌رسد 


مت 


شا صوم واه - مه موه مد 


بازیافته 


یک شر به طو رکامل روح را درک تکرده یا روشن بین نشده همیشه یک 
رت وجودی عمیق را در خود احساس م یکند. 

پرسش از هانا است. 

نخست اینکی حقارت وجودی با این عنوان وجود ندارد بلکه تنها تحقیرهای 
وانی وجود دارد و آنها نیز به وسیله‌ی خود شما به وجود آمده‌اند. 17 

وجود از تحقیر خبر ندارد چون وجود هیچ چیزی از خود نمی‌داند. آیا هر گز 
دیده‌اید که یک درخت و یا یک صخره احساس حقارت کند؟ آبا ه رگز دیده‌زید 
موجودی به غیر از انسان احساس حقارت داشته باشد؟ ۲ 

به طیعت نگاه کنید, شگفت‌زده می‌شوید. اگر دو سگک قصد جنگگ با یکدیگر 
داشته باشنده مثل انسان شروع به جنگ با یکدیگر نمی کنند. آنهاانقدر ابله 
نستندا مر یک از آنها ابتد با تمهیدهایی به دیگری نشان می‌دهد که "من کی 


بمد همه چیز مشخص می‌شود. چون آنها احمق نب 
قدی که سعلوم شد که کدامیکك فوی‌تر است. آنکه ضعیف‌تر است به دیگری 
پشت می‌کند, دمش را می‌گذارد روی کولش و به راه خود می‌رود. 

اما اینجا احساس حقارتی مطرح نیست. به ید داشته باشیده اگر فکر می‌کنید که 
که با دم روی کولش دارد دور می‌شود تحقیر شده است؛ سخت در اشتباهید. 
شما با ذهن انسانی‌تان به این مساله رنگ تحفیر داده‌اید. اين کار حاصل یکث 
تعسمیم ساده است. اگر من اژ شم پپرسم که دو باسه کدامیکه بزرگثر است؟ و 
شماءگویید سهه و بعد نتیجه بگیرید که دو تحقیر شده است. این یکك تقسیم بنذی 
ابلهانه است! کاملاً بلهانه! سگ‌ها موجودنت خردمندی هستند. این دو سگ تصمیم 
می‌گیرند بدون هر گونه خشونتی؛ بدون هررگونه ستیزی مساله‌شان رال کنات آنا 
تنها با یکک ریشخند تصمیم‌شان را می‌گیرند. جنگ واقعی چه فایده‌ای دارد هنگامی 


هط 


1 شکوه آزادی 


که مشخص است کدامیکک ضعیف است؟ وقتی شکی نیست که قوی‌تر پیروز 
خواهد شد. پس اصولاً چه دلیلی دارد که جنگی شروع شود؟ 

این نکته را به باد داشته باشید که آنکه میدان را ترکک گفته ترسو نیست. او 
همه‌ی جبرآتش را نشان داده است. همه چیز را روی میز بگذارید. هیچ چاقویی را 
پنهان نکنید. حتا چاقوی ساختگی را. نیازی به جنگیدن و احساس حقارت نیست. 
خد! باید ايين یکی را یکك سگك بز رگ‌تری می آفرید که نيافریده . پس کار تمام 


تزد یکث استاد صوفی رفت و از او پرسید: "چرا من شبیه شما نیستم؟ لو 
سوفی گفت: این چه سوآلی است که تومی کنی؟ پس من هم باید هم سوآل را 
از تو پرسم که تچرا من مثل تو نیستم؟" و بسیار احساس حقارت کنم؟ خب؛ من 
مثل تو نیستم! خدا هیچ دو نفری را مثل 

مردی به نزد استاد ذن آمد و همین 
و زیبا و بخشنده‌اید و مین این‌طور نیستم؟ " و استاد گفت: " 


هم نیافریده است. تو توبی و من منم." 
سوآل را پرسید: "چرا شما این‌قدر پرهیز گار 


پیرون!" استاد او را به 
بیرون برد و دو درخت باغ خود را به او نشان داد. یکی بسبار بزرگگ بود: چنان که 
در گوش ابرها نجوا می کرد و دیگری بسیار کوچکد. 

که ای یک کت ابا ۵7 گر کیمک کر 
ندیده‌ام که این یکی از آن یکی بپرسد : چرا من مثل تو نیستم؟ من سال‌های سال 
ات تم ودک تک بای اما پشت اس ور زره 
است و کوچکك کوچکد. کوچکک در کوچکک بودن خود شاد است و بزرگک در 
بزرگ بودن خود خوشحال. و در میان اين دو هیچ نوع مقایسه و احساس حقارتی 
هم مطرح نیست." 

هانا خودپرست است. من چندین سال پیش را که او از من ریاضت گرفت 
به باد می آورم. او چیزی از ویژگی‌های یک مرتاض را نداشت. اما من ه رگز 
چیزی نمی گویم. این کار را کاملاً لاف ادب می‌دانم. چرا باید چنین چیزی 
را بگویم؟ او در کوهستان ابو ریاضت گرفت. این اتفاق باید مربوط به پنج یا شش 


سال پیش باشد. هنگامی که من به او تامی دادم... تامی را که به او دادم به یاد 


معا مه ماه ۲ - وه علمووممجد -۰ ۶ 


: وجود تحقیر نمی‌شود. مر چه خود بز رگ نری دا 


اس‌های بازیافته "1 


آورم؛ این نام یکی‌از زیبات ن نام‌هایی است که می‌توانیم در هند به کسی بدهیم. 
نام "گانگار!" را برای او ب رگزبدم. اين نام نام زیباترین رودخانه و مقدس ترین نام 
ای هندوهاست. کناره‌های رود گنگ هميشه عرصهی جولان عظمت‌ها و زیبایی‌ها 
بنوده است. وداها اینجا نوشته شده‌اند, اوپانیشادها اینجا خوانده شده‌اند» بودا اینجا 
خن گفته ماهاویرا اینجا قدم زده همه‌ی بیست و چهار تیرتانکارا؛ کریشنا و رام و 
دا و همه‌ی قدیسان بزرگ چیزهایی را به گنک بدهکار بوده‌اند. 
هانا فوراً مخالفت کرد و گفت: "من اين نام را نمی‌خواهم. نام من هاناست و نام 


زیایبی هم هست!" من مزدبانه گفتم: "بسیار خوب من همان نام قدیمی تو را به کار 


می‌برم ." اما آن لحظه او به من نزد آمد و برای من بدل به دوستی صمیمی شد. با 
همه از آن وقت به بعد من نتوانستم با او ارتباطی داشته باشم. او با من مخالفت 
کرد! من به او ریاضت دادم آما او با من مخالفت کرد. خودش ؛ نامش و گذشنه‌اش 
برایش ارزش زیادی داشت. 
به باد داشته باشید» این خود است که احساس حقارت می کند» وجود نیست. 
اشته باشید؛ احساس حقارت 


پیشتری را تجربه می‌کنید. و به باد داشته باشید که باعث این کار خودتان هستید. 


وجود به طور کامل از هبر نوع تحقیری بی‌خبر است. گل سرخ در برابر نلوفر به 


دلیل اینکه نیلوفر بز رگ است تحقیر نمی‌شود. و فلال گل در برابر گل سرخ تحقیر 


لمی‌شود و به ان دلیل که گل سرخ عطر دل‌انگیزی دارد احساس حقارت نمی کند. 


ن دو خودی 


هیچ یک از ۱ این دو خود را با دیگری مقایسه نمی کنند. هیچ یکك از این 


3 برای مقایسه ندارنند. میج یکک رقابتگر نیستند. وجود هنگامی که مقایسه مطرح 
" می‌شود سکوت م ی کند. خود سرطان روانشناختی ماست که احساس حقارت 
م ی کند. 


نکته‌ی دوم: می گویید که انسان نباید احساس گناه کند» ولی جلو گیری از این 


ِ کار چگونه ممکن است؟ جزیی‌ترین کیفیت يا هیجان منفی؛ اگر به داخل رو کند: 
خود را هلاکك می‌کند و اگر به بیرون برگردد دیگران را می‌کشد. نیازی به هدایت 


شکوه آزادی 


آن به هیچ جایی اعم از داخل یا خارج نیست. شما خبلی‌ساده می‌توانید آن را نظاره 
کنید تا محو شود تبخیر شود و به داخل يا به خارج نرود. 

به عنوان نمونه, خشم در شما ظهور می کند. خشم زهر عنفی است. حالاسه 
آمکان پاسخ وجود دارد. هانا فقط به دو تای آنها اشاره می کند. او فقط دو راه را 
می‌شناسد. بسباری از مردم فقط همین دو راه را می‌شناسند. یکی از راهها پرتاب این 
خن این آتش؛ این زهر به سوی دیگری است. این کار ویرانگری است؛ و طبیعتأ 
وقتی که شما دیگری را سوزاندید دیگری را مجروح کردید؛ احساس گناه 
می‌کنید. من می‌توانم این را بفهمم. شما احساس بلاهت خواهید کرد؛ احساس 
حماقت خواهید کرد احساس خواهید کرد که کارهای اشتباهی انجام داده‌اید که 
نباید انجام می‌دادید. 

امکان دیگر برای اینکه حشم خود را به سوی دیگری پرتاب نکنید این است 
که آن را ببه درون برگودانید. آنوقت به خودتان آسیب می‌زنید. خودتان را زخمی 
می کنید: به زخم معده دچار می‌شوید و اين آتش در درون شما غوغا به پا می کند. 
آنوقت مثل کسی که روی قله‌ی آتشفشان نشسته هیچ‌وقت روی آسایش را 
نمی‌بینید. هميشه نا آرامید و همه‌ی خوشی‌ها از زندگی شما رخت برخواهد بست. 

جامعه دین و دولت به دومی رأی می‌دهند. جامعه می‌گوید: "با دیگری با 
عصبانیت برخورد نکنن. هرکاری می کنی یکن» مساله را زیر سبیلی درکن, اما پا 
انسان دیگر با عصبانیت برخورد نکن." اگر رنج زخم معده را تحمل کنی مساله‌ای 
نیست. اگر از سرطان رنج ببری؛ مانعی ندارد. جامعه به تو توضیحاتی می‌دهد از این 
قبیل که سرطان ابداً با خشم ارتباطی ندارد. زخم معده با عصبانیت‌تو رابطه‌ای ندارد. 

اگر امروز خشم را تحصل کنی؛ زخم معده همیین امروز خودش را نشان 
نمی‌دهد. پبدايش زخم معده به سال‌ها وقت نیاز دارد. شاید بعد از چهل سال 
بی‌اعتنایی به خشم زخم معده بروز کند و پس از شصت سال بی‌اعتنایی به خشم» 
سرطان ظاهر شود. پس نمی‌توانی سرطان را حاصل خشم خود بدانی. تو نمی‌توانی 
رابطه‌ای بین فروخوردن خشم و پیدایش سرطان پیداکنی. به نظر می‌رسد این توجیه 


یکك توجیه غیر قابل دفاع باشد. 
۱ 


ً 14 
لاس‌های بازبافته 


جامید دقیقاً مشخص کرده است که چطور باید رفتار کنید جامعه از دیگری 


تخمایست می کند به ایسن دلیا که جامعه از تعدادی آدیگری" تشکیل شده است. 
۱ # ۳ ۳9 
خامعه می‌گوید که شما می‌توانید خودویرانگر باشیده هر بلایی که می‌خواهید 
سر خودتان بیاور ید جامعه با قتل مخالف است اما با خود کشی مخالف نیست. این 


عبي خودکشی است که شما هیجان‌های منفی‌تان را به درون خود پر گرداند. من 
و گ 0 


مُخالف هر دو رویکرد هستم چون هر دو 


آورند 


باعث بروز تاه می‌شوند و عقده‌هایی را 


وجود می 
اما رویکرد من چیست؟ رویکرد من ایل است که اگر زمانی خشم ظاهر شد -به 
بنشبنید. شاهد خشم باشید. نسبت به خشم هیچ واکنشی انجام ندهید. 
آنیازی به انجام هیچ کاری نیست. فقط به آن نگاه کنید. آنوقت تعجب خواهید کرد 
که جطور نها با ملاحظ کردن آن» خشم شروع به محوشدن مي کند. بر دیر با زود 
ميرود و محو می‌شود. و منگامی که خشم برود و شما هیچ کاری در مورد آذ 
یسام نداده باشدسيعني نه بهبیرون پرتابش کرده و نه آن را به داخل فرستاده باشید- 
طیعتاً احساس گناهی هم به شما دست نخواهد داد. 
۱ اع هیجانات منفی روبرو شود. شاهدش 


و انسان باید به این صورت با همه‌ی انوا 
کار را ساهادا(9211208) می‌نامند: شاهد 


گواه باشید. دقیق تماشا 


باشد. به دقت تماشایش کند. صوفیان این 
باشید. هندوها این کار را سا ک شین(5۵110) می‌نامند. 
۰ ۲ -9 3 ۰ ۳ 
کنید. هیچ کاری انجام ندهید. نیازی به انجام هیچ کار دیگری نیست. نجام هر 
کاری غلط است. آگر کاری انجام دهیده به هر دلیلی غلط از آب درمی ای - چود 
1 " ۲ ۵ 5 1 ۳ 
7 شما داربد آن کار را تحت‌تأثیر خشم انجام می‌دهید. اگر شما خشم را به سمت 
دیگران پبرتاب کنیده این کار هسم اشتباه خواهد بود؛ اگر با نعودتان کاری انجام 
: ۱ تأثیر هیجان منفی اشتباه است و 


دهید باز هم اشتباء خواهد بود. انجام هر کاری زیر 


پس از مدتی به احساس گناه دچار خواهید شد. ۳ 
غیر از تماشاگربودن راه دیگری وجود ندارد» تماشاگر باشید. فقط تماشا کنید. 
شما اکنون دچار عشم نیستید بلکه نظاره گرد پس خاموش 


خشم همین‌جاست. و 
: هنگامی که عصبی هستیدء هنگامی که شادمان هستیده مي که پر از 
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۳ 


وه 


۷ شکوه آزادی 


تفرت هستیلب درها را یسندید. خاموش بنشینید. بگذارید خشم همین جا باشد. 
بگذارید خشم در برابر شما بدرخشد بگذارید نفرت مثل یکک فیلم از برابر شما 
بگذرد. و شما فقط تماشاگر آن باشید. 

و پس از انجام این فرآیند تعجب خواهید کرد. چون خشم نمی‌تواند تا ابد با 
شما بماند. دیر یا 


زود از بين می‌رود. اين امر حتمی است. فقط چند دقیقه دوام 


می‌آورد. و هنگامی که برود دیگر رفته است. او جا را بدون گذاشتن هرگونه 


ردپایی از خود ت رکث می‌کند. هیچ احساس گناهی هم به وجود نمی آید. و انسانی 
که گناه نمی کند انسانی مذهبی است. من اینجا از انسانی سخن می‌گویم که هیچ 
نوع گناه مذهبی مرتکب نمی‌شود. 


پرسش شم 

اشوی عزییز! امروز صبح هنگام سخنرانی در خواب عمیقی بودم و ناگهان بار 
سنگینی را بر پشست ود احسا سکردم. در بدا فک ر کرد م که در حال خرناس 
کشیدن یا ایجاد سر و صدا هستم؛ و کسی باید بیدارم کند و خوابم را متوقف سازد 
اما انگار هی چعکس با من کاری نداشت. موضوع چه بود؟ 

پرسش از شیلا است. 

من تا حالا به این پرسش پاسخ نداده‌ام چون هر وفت که می‌خواستم جواب 
بدهم او دوباره به خواب می‌رفت! این پرسش تازه‌ای نیست! من منتظر مانده‌ام. اما 
امروز او پیدار است و همان‌طور که فکر می کردم الآن دیگر وفتش است. 

شیلا! آیا هنگامی که تو را بیدار می کنم می‌توانی دست مرا تشخیص دهی؟ 


مه توومان ۳ مه وا تایه مب - 


فصل ۳ 


اینحاه اکنون» این ... 


ام محمد باق آع] در همین زسیهداستان روشنگری را حکایت کرده ات : 
امن با مورچگان سخن گفتم. من به یکی از آنان رو کردم و پرسیدم: نحد! مثل 
چیست آیا او به مورچه شباهت دارد؟ 
۱ مورچه پاسخ داد: خعدا؟! نه دقیقاً - چون ما فقط یک نیش داریم ولی او دو تا 
دارد!" 
خدا چیست؟ 
منصور حلاج می‌گوید: 
گرد آورنده د رکنار یکدیگر است وآنگاه سکوت 
بعدء فقدا ن کلام وآگامی. 
بعد ا زآن کشف است وآشکارش دگی. 
و این خاکك ر سآنش خورده است سپ سآتشس 
سپس روشنی و سردی 
سپس تاریکی» سپس خحورشید, 
این خوشی پس از دلواپسی‌هاست+ 
سپ سآرزو ونزدیکی 
سپس پیوستگی سپس لذت. 


مقمووه اوه مود عووم‌تع/ 
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و این فشار است آنگاه آرامش 
و سپس محوشدن و جدایی 
سپس وحدت ... 


سپس جدت. 


خدا چیست؟ 

اين به شما بستگی دارد. خدای شما خدای شماست و خدای من خدای من. 
تعداد زیادی خد! وجود دارد به همان تعداد که امکان توجه به خدا وجود دارد. این 
طبیعی است. ما نمی‌توانیم از محدوده‌ی خودمان فراتر برویم؛ ما تنها از طریق 
چشم‌ها و ذهن‌هایمان می‌توانیم از وجود خدا آگاه شویم. خد! دقیقاً انمکاسی در 
آینه‌ی کوچکد ماست. به همین دلیل است که تعاریف بسیاری درباره‌ی خدا و جود 
دارد. 

این حالت مثل وضعیت آسمانی با ماه تمام است. میلیونها رودخانه. جویبار 
اقیانوس و نهر وگودال کوچک وجود دارد. همه‌ی اینها خداوند را انعکاس 
می‌دهند ماه را انعکاس می‌دهند. یک گودال کوچک در حد و اندازه‌ی خودش 
ماه را انعکاس می‌دهد و اقیانوس بز رگل هم با عظمت و گسترد گی خودش. 

به همین دلیل است که جدال بزرگی برپامی‌شود. هندوها یکث چیزی می‌گویند. 
مسلمانان یکد‌چیزی, مسیحیان چیز دیگری و همین‌طور بقیه. و این‌جدال جدالی 
ابلهانه است. این ستیزه بی‌معنی است. خدا به میلیون‌ها روش و با میلیون‌ها آبینه 
انعکاس داده می‌شود. هر آینه آن را به روش خودش بازتاب می‌دهد. این یکی از 
چیزهای مهمی است که باید درکك شود. فکر نکنید که بر اساس این اصل بنیادی 
می‌توان به این نتیجه رسید که پس طبیعتاًپين ادیان اختلاف وجود دارد. لابد با 
توجه به اين موضوع همه باید فکر کنند که گر دیدگاه ما درست است پس 
دیگری باید اشتباه باشد." درستی آنها به اشتباه دیگری وابسته است! این بلامت 
است. خدا پی‌نهایت است. و شما می‌توانید با راههای بسیار و از طریق پنجره‌های 
گوناگون به او نگاه کنید. و طبیعتاً شما تنها به روش خودتان می‌توانید در او بنگرید 


صصا .مه واه میب - وه موه وه 


شما در این حالت خود یکث پنجره خواهید بود و خدای شما به اندازه‌ی توان شما 
در شما انعکاس خواهد یافت؛ شما و آن پنجره در آن واحد باهم وجود خواهید 
داشت. 

هنگامی که منصور چیزی می‌گوبده او در حال سخن گفتن از خود است. اين 

ی بسیار زیبا - سپس وحدت .... سپس جذب. پیش از آنکه درباره‌ی خدا 
باشد درباره‌ی منصور است. این تجربه‌ی ملحصر به فرد خود منصور است, 

منصور همچون عیسا کشته شد قربانی شد. مسلمانان نتوانستند او را در کل کنند. 
چنین حادثه‌ای همیشه اتفاق می‌افتد. شما نمی‌توانید دیدگاه برتر از خودتان را 
درک کنید. وجود یک دید گاه برتر برای شما بدل به یک خطر می‌شود. اگر آن را 
بپذیرید؛ آنوقت می‌فهمید که امکاناتی وجود دارد که از شما برتر است. چنین چیزی 
به "خود" آسیب می‌رساند و آن را تحفیر می‌کند. شما دوست دارید منصور مسیح 
سقراط را از بین ببرید دقیقاً به اين دلیل که نمی‌توانید بپذیرید. نمی‌توانید فبول 
اکنید که دید گاه برتری از دید گاه شما وجود داشته باشد. شما همواره این تصور را 
از خود دارید که برترین پدیده‌ی وجودید نموله‌اید و در اوجید تا آن‌حد که ورای 
شما کس دیگری و موقعیت برتری وجود ندارد. این نگرش یکک ذهن غیردینی و 
:ابحمقانه است. ذهن مذهبی هميشه باز است. ذهن مذهبی هرگز گرفتار محدودیت 
انمی‌شود. اين را به باد داشته باشید که برای رشد پایانی وجود ندارد انسان می‌تواند 
زشد کردن را هر کجا که می‌خواهد ادامه دهد. 

در انجیل آمده که خدا انسان را به شکل خودش خلق کرده است. این یکك بیان 
آنسانی است. این مفهوم از دا سخنی نمی گوید بلکه تنها از انسان سخن می‌گوید. 
ینجا انسان تفسیر کننده‌ی احوال خودش است. انسان به‌طور طبیعی از منظر خودشء 
اساس دید گاه خودش به هستی نگاه می‌کند و فکر می کند که م رکز وجود است. 
پس خدا انسان را به شکل خودش در نظر آورده است. او باید حداقل در کتاب‌های 
مقدس بشر ... ذهن و خود انسانی خود را دنبال کند. 

اینجا دقيقا حالت متضادی حاکم است. انسان خدا را به شکل خودش در نظر 
آورد. حدای انسان یکک خدای انسانی است. می‌توانید مصداق‌های این عفیده را 


فده ومع هه موی عون ود ال 
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ببیلید. به معابد بروید و تصاویر خد! را ببینید. این تصاویر در مقایسه با ظاهر انسان؛ 
کمی زیباترساخته شده‌اند. در این تصاویرکمی چهره‌ی انسان تحریف و آرایش 
شده. این تصویرها دارای چشم‌های انسانی البته با کمی مهربانی بیشتر هستند. کمی 
بر رقت چشم‌های درون اين تصویرها افزوده شده است. خدایان در اين تصاویر 
شکل انسان آرمانی را پیدا کرده‌اند. 

هنگامی که نیچه گفت خدا مرده است. او در حقیقت علیه خدا چیزی نگفت. 
که جلی‌ساه از آن: یی خن گفت. که ماه دیلش بوميم وید دا 
عثب‌ماند گی ما تا کنون امکان ظهورش وجود نداشته است. خدایی که ما تا حالا در 
بی‌اش بودیم یک خدای بچگانه بوده. در دوره‌ای که بشر در مرحله‌ی کودکی 
خود بوده چنین خدایی درذهن انسانها شکل گرفته است. گروهی سنگ را به عنوان 
خدا می‌پرستیده‌اند و از مسایل بسیار پیش‌پاافتاده سخن می گفته‌اند. کلامشان بسیار 
ابتدایی بوده و در مورد خدا به نوعی شرکک معتقد بوده‌اند. کسی که یک بت را 
پرستش‌می کرده اگرچه از مرحله‌ی قبلی کمی بهتن اما هنوز هم محدود بوده. 
همه‌ی روش‌ها محدود بوده‌اند. کسی که درخت را می‌پرستیده ... کمی زنده‌تر به 
خدا نگاه می‌کرده به دلیل اينکه در ورخت یک نوع حیات وجود دارد. خدا زنده 
است؛ درخت با خدا در زنده‌بودن شریکك است. خدا سبز و تازه است همانگونه که 
درخت؛ خدا شکوفه می‌کند و درخت نیز. پس یکک نوع وحدت بین اين دو وجود 
دارد. 

اما به‌هرحال درخت درخت است. شاید انمکاس ضعیفی از ملکوت باشد اما 
پرستش یک درخت به عنوان خدا حاصل نادانی بشر است. کسی که یک رود را 
می‌پرستد شاید در نظر خودش کارش درست باشد. به اين دلیل که رود هم از 
ملکوت سخن می‌گوید؛ و بیانگر حقیقتی است؛ اما هر چیزی خدا را در حد و 
اندازه‌ی محدودی بیان می‌کند. حقیقت این است که خدا همه چیز است. پس یکك 
چیز منحصر به فرد و محدود نمی‌تواند کلیت او را بیان کند. چه طور یکث شیء 
خاص و محدود می‌تواند بیانگرکلیت او باشد؟ اگر شما درخت را بپرستیدء 
رودخانه را چه می‌کنید؟ اگر رودخانه را بپرستید خورشید را چه می‌کنید؟ اگر 
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رشید را پرستید با ماه چه می‌کنید؟ شما یکك چیز را می‌پرستید و بهدلیل اینکه 
چیز محدود است و یکی بیش نیست: طبعاً نمی‌تواند همه‌ی ظرفیت‌ها و 


ایتعدادهای طبیعت را به نمایش بگذارد. 


هنگام ی که نیسچه گفت: "خدا مرده‌است" می‌خواست بگوید که همه‌ی 
ضورت‌بندی‌های پیشین از خدا چیزهای بی‌ربطی پیش نیستند. آنسان اکنون از نظر 
فکری به درجه‌ای بالات از گذشتگان خود رسیده است؛ به بلوغ پیشتری دست باه 
است و به خدای جدیدی نیاز دارد. همچنانکه انسان از نظر ذهنی و فکری بالغ‌تر 
آشده به خدای باغ‌تری نیز نیازمند است. به عهد قدیم نگاه کنید. خدای عهد قدیم 
جودی تندخو و حسود است که می‌گوید: آمن خدای بسیار غیرتمندای هستم" 
اگر کس دیگری را پرستش‌کنید دشمن شما خواهم بوده شما را به دوخ 
می‌فرستم» شما را به درون آتش می‌اندازم!" احتمالا اين خدا باید یکث خدای 
ابتدایی و محصول ذهن فردی چون چنگیزخان باشد؛ چنین خدایی هنوز چندان 


آفتمدن و پیچیده نیست. 


خدای هندو به نسبت پیچیدگی بیشتری دارد. کریشنا با نی خود بسیار متمدن‌تر 
است. اما بودا به درجات بالاتری می‌رسد چون او هر گونه اندیشه‌ی مرتبط با خدا 
رانفی می‌کند. او دربارمی خداشناسی سخن می‌گوید. هر سختی "دا" را به چیزی 
تمریف‌شدی مشخص, سخت و عینی ال یکك صخره تشییه می‌کند. بودا بسیاری از 
ین اده‌ها را رد می‌کند. او می‌گوید: خداشناسی وجود دارد ما خدا وجود ندارد: 
الوهیت وجود دارد. وجود پر از الوهیت باگگ‌واتا(ها0۵۵۶) است؛ اما اینکه 
خدایی بر روی تخت زرین نشستهیاشد و جهان را ادا هکنده فرمن باند و فد 
حرف درستی نیست. نهه هیچ شدایی به صورت یکك فرد وجود ندارد. کل مستی 
پر از الوهیت است؛ این درست است. جهان سرشار از خداشناسی است." 

این مفهوم اماء یک مفهوم بسیار گسترده‌تر است. ما محدودیت‌های فردی دا 
نفی مکنیم. ما خدا را بیشتر به صورت یکک فرآیند درنظرم گیریم. مفهوم باستانی 
می‌گوید که خدا جهان را خلق کرده است؛ او خالق است. بودا با اي نظر موافق 
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نیست. او می گوید: آخدا آفربنندگی است. نه آفریننده". خدا با آفرینند گی‌اش یکی 
است. پس هر گاه که شما در حال خلق کردن هستید با دا شریکك شده‌اید. 

هنگامی که یکک نقاش در نقاشی‌اش محو می‌شوده هنگامی که به‌طو رکامل بر 
نقاشی‌اش متمرکز می‌شود او دیگر یکث نقاش عادی نیست بلکه در آن لحظه در 
جلبه‌ی الاهی غوطه‌ور است. آنگاه وحدت... آنگاه جذب. 

وقتی یک رقاص تمام وجود خود را در رقص خود مستحیل می کند او دیگر 
یکک انسان نیست بلکه زیبایی است؛ زیبایی محض. حتا آنهایی که تنها تماشاگر 
هستند نیز در این موقعیت‌ها رخدادهای شگفتآور و باورناپذیر و خیال‌انگیزی را 
د رکد می‌کنند. 

این حادثه نه سال پیش از قتل منصور حلاج رخ داد. حلاج به زندان افتاد و به 
طرز عجیبی خوشحال بود که برای نه سال امکان مراقبه را پیدا کرده است. پیرون از 
زندان به خاطر اضطراب‌ها و مزاحمتهای دوستان پیروان» جامعه و جهان همیشه 
گرفتاری‌هایی بوجود می آمد و او بسیار خوشحال بود که قرار است به زندان برود 
و از اینکه چنین بختی را به دست آورده بود خدا را از صمیم قلب سپاس می گفت. 
او می گفت: تو مرا بسیار دوست می‌داری. و حالا مرا به طور کامل از دنیا حفاظت 
می‌کنی و دیگر بین ما بجز من و تو فاصله‌ای نیست." آنگاه وحدت ... آنگاه 
جلاب. 


آن ته سال برای او سال‌های استفراق عظیم بود. و پس از آن نه سال مشخص شد 
که او باید فدا شود زیرا حتا یک ذره هم تغییری در اندیشه و رفتارش بوجود 
نیامده بود. بر عکس حتا در عقیده‌ی خود استوارتر هم شده بود. راه او با اظهار این 
جمله که "من خدا هستم .انا الحق! من حقيقتم: من واقعیتم." شروع شد. 

استادش جنید بسیار کوشید تا او را به راههای دیگر هدایت کند؛ این حرفها را 
نزن! این رازها را پیش خودت نگاه‌دان مردم نمی‌فهمند و بیهوده برایت دردسر 
درست می کنندا" 

آما منصور به این نصیحت‌ها توجهی نداشت و هروقت در آن حالتی که صوفیان 
آو را تحال کش او اد ود ۳[ 

ن را می‌خوانند قرار می گرفت شروع به آواز خواندن و رقصیدن می کرد. و 


م تحوع وان ی وه ولمدوو بمب 


" وضعیت او دیگر یک انسان عادی نبود انرژی خالص بود. چطور می‌توا 


اکنون این .. ۷۷ 


ایی بر لبانش جاری می‌شد. به طوری که امکان مهار آنها نبود. در وجود او 
مهار این رفتارها مانعی وجود نداشت. همه‌ی مهارها در وجود منصور محو 

د. چنید حالت متصور را درمی‌یافت اما از نگرش‌های مردم هم خبر داشت 
دانست که دیر با زود این گمان در آن قوت می‌گیرد که منصور کافر شده 
سخن او که می‌گفت: "من خدا هستم" یک حقيقت بود تجربه‌ی منصور در 
پشت این عبارت نهفته بود, اما مردم حقبقت این تجربه را درنمی‌یافتند. آنها این 
را حاصل خودیرستی او می‌دانستند. و این امر طیعتاًمی‌توانست مشکل آفرین 
شد و سرانجام نیز مشکل ایجاد شد. 


پس از نه سال کسانی که منصور را به زندان فرستاده بودند دریافتند که در 
يشه و عمل منصور ذره‌ای تغییر بوجود نیامده است؛ او حتا در عقیده‌ی خود 
اسخ تر هم شده بود؛ به طوری که این بار بیشتر از قبل تکرار می‌کرد که: اناالحق! 
من حقیقت هستم! من خدا هستم!" و اینگونه شد که در نهایت تصمیم گرفتد او را 
انی کند. 


.. هنگامی که گروهی از ماموران برای بیرون آوردن او به درون زندان رفتند این 


"کار برایشان بسیار دشوار بود. چون منصور در احال" عرفانی بسر می‌برد. در آن 


ارژی خالص را از زندان بیرون بیاورند؟ مردمی که آنجا بودند همه لال شده بودند! 
آدرآن سلول تاریکك چه اتفاق عجیبی داشت می‌افتاد؟ زندان منصور نورانی شده 
بود. آنجا با نوری که این جهانی نبود پرشده بود. منصور در زندان حالت یکث انسان 
طبیعی را نداشت. صوفیان دو لغت برای شرح این وضعیت دارند: یکی با است و 
ریگری فن. با یعنی اينکه شما يکك شخصیت تعریف شده دارید و در پیرامون خود 
با محدودیت‌هایی مواجهید. یکك خط مرزی وجود دارد که محدوده‌ی وجودی 
شما را مشخص می‌کند. قنا بدین معنی است که شما در خدا حل شده‌اید و دیگر 
هیچ تعریفی ندارید. با حالت تکه یخ را دارد و فا با توجه به مثال» تکه یخی است 
که ذوب و با رودخانه یکی شده است. 


مه مومع وه ممطه عرن: 


۷۸ شکوه آزادی 


اين وضعیت همیشه برای صوفیان رخ می‌دهد. آنها از بقا به قنا و از فتأ به بقا سیر 
می‌کنند. این حالت تقریباًمثل روز و شب است و به تدریج در آنها نوعی نظم پدید 
می‌آید. بعضی وقت‌ها صوفی‌ای را می‌بینید که در حالت بقاست. در این حالت با 
فردیت بی‌نظیری مواجه می‌شوید که هرز دیده نشده است. در حالت بقا او یک 
فرد بی‌نظیر- بسیار اصیل بسیار خالص و منحصر به فرد است. او چون قله‌ای ایستاده 
در اوج آسمان؛ يا چون ستاره‌ای در شب تاریکک شفاف» جدا و یگانه است. 
وضعیتی که به آن بقا - فرد می‌گویند. 


شما این گونه افراد را در جهان معمولی نخواهید یافت. افراد و اشخاص وجود 
دارند. اما از شخصیت‌های منحصر به فرد خبری نیست. شخص کسی است که 
فردیت ندارد؛ او تنها یک جزء بی‌نام از یکک توده‌ی عظیم از مردم است. او مثل 
بقبه زندگی می کند؛ مثل بقیه حرف می‌زنده مثل بقیه می‌خورد: مثل بقیه به سینما 
می‌رود؛ مثل بقیه اتومییل می‌خرده مثل بقیه خانه می‌سازد؛ و هميشه دنبال آبقیه" یعنی 
توده‌ی مردم» انبوه مردم و جمع راه می‌افند. او خودش نیست؛ او در حالت 
سرد ر گمی است. خط مرزی‌اش خیلی درهم و برهم است. چنین کسی وجود دارد 
اما به صورت آشفته و مخشوش, شفافیتی در او نمی‌بینید. اگر در چنین کسی نگاهی 
بیندازید در او به جز لابه‌های متعدد شرطی‌شد گی چیز دیگری نمی‌بینید. او مسلمان 
است. تلها به اين دلیل که در یک خانواده‌ی مسلمان بدنیا آمده هندو است فقط به 


این سبب که در یک خانواده‌ی هندو زاده شده. گینا را از بر می‌خواند فقط به این 
دلیل که پدرش و پدر پدرش به تکرار آن عادت داشته‌اند. آنها گیتا را از بر 
می‌خوانده‌انده او هم آن را از بر می‌خواند. اين چنین حوادئی به نظر تصادفی 
می‌آید. او ویژگی خاصی در خودش ندارد. او دقیقاً یکك جزء است. مثل بقیه 
زندگی می‌کند. و مثل بقیه می‌میرد. او زندگی و مرگ بقیه را تکرار می‌کند و 
هرگز از خودش چیزی ندارد که نشان دهد. او هرگز عصیان نمی‌کند؛ او حالت 
یکك "شخصیت معمولی؟ را دارد. و اين شخصیت معمولی در اغلب مواقم فاقد 
آفردیت؟ است. 


ها مه (دووام بب 


- مه عاممتادو بجبجب - 


اکنون این .- 


یبد که شما به فردی شاخص بدل شوید؛ یکث 
منگامی که کارتان را انجام می‌دهید, هنگامی 
هنگامی که برای فداکردن کل زند گی 
غایی شما بدل 


دیت تنها هنگامی ظهور می: 
کل اصیل از وجودتان ارایه دهیده 
فکر نمی کنید که دیگران چه می‌گویند. 
طر آزادی آماده‌اید؛ هنگامی که آزادی در زندگی به آرزش 
شود و چیز دیگری اهمیت ندارد, آنوقت به بقا می‌رسید و فردیت معنا می‌یابد. و 
جع ۳ است. فقط افراد دارای فردیت می‌توانند با حل‌شدن محض؛ 
به‌ی کامل» ویرانی و محوشدن کامل به سوی فنا بروند. ِ 
۰ از آن می‌توانید محو شوید. اگر خودی 


شما نخست باید خودتان باشید؛ بعد 
باشد چه چیزی باید محو شود؟ اول باید خودتان را از جمعیت چد 
باشد چه چیزی باب ۱ ۱ ۳ 
بمد از آن می‌توانید پرش کنید. پس این هم یکک جمع اضداد است ن در 
لت بقامی‌تاند به حالت فا بروده و تا اوست که چنین می‌کند. 

۱ ۲ و ۳ ۳ ۳۵ نها 
توده‌ی مردم نمی‌توانند به فنا بروند. چون نمی‌دانند که فنا چیست. ۰ 
شانی ندارند» نامی ندارند» هویتی ندارند. هر کدام نها یک 
آنها به سهولت امکان‌پذیر است. آنها قابل جابجاشدن‌اند. آنها 
کوچک عامل انجام یک نوع کار خاص هستند. هر یکث 
یک مهندس باشد وفتی مرد می‌توان 


د نداشته 


آفروخفته در توده 
شماره‌اند. جابجایی 
هر کدام دقیقاً یک جزء 
"از آنها یک عامل است. برای نموه اگر او 
ش را به جای او قرار داد و میچ‌کس هم چیزی را از دست نخواهد 
اد. اگر رشکک باشد؛ وقتی مرد؛ می‌شود پزشک دیگری را به جای او نشاند و هیچ 
2 یک جزء قابل جایگزینی است او تنها یکك 


کس چیزی را از دست نخواهد داد. او 
عامل است. 

اما انسان بقا یکک عامل محض نیست؛ او در وجود خودش 
27 و پیشتر در ابدیت مستحیل می‌شود. و اگر رفت دیگر 
نمی‌توان کسی را به جای او نشاند. نمی‌توان کسی را جایگزین عیسا کرد. البه 
مر وان کسی را یه جای پاپ وائیکان نشاند کم اینکهبه دقات فرلران ین کار 
۷ مر بار که یکت پاپ می‌میرد پاپ دیگری جای او را می‌گیرد. 
(چاریا پوری جابجا کرد مشکلی پیش نمی‌آید. کسی 


متفاوت دارد. او هرچه بیشتر 


اتجام شده است» هر بار 


می‌توان و را با شانکارا 


امن موم مه ۱ 
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می‌میرد و کس دیگری در جای او قرار می‌گیرد. اما نمی‌توان کسی را به جای 
شانکارا چاریای اصلی نشانید. نمی‌توان به جای عیسا کس دیگری را قرار داد: 
نمی‌توان به جای محمد [ص ] کسی را قرار داد. وقتی رفت دیگر رفته است. آنها که 
در حالت بقایند: افرادبی‌نظیری هستند. آنهالاق رفتن به فنا هستند. این موضوع هم 
به نظر متناقض می‌رسد چون فنا به معنی از دست رفتن تمام تعاریف و از دست 
رفتل وجود است. 


اما شما نخست باید وجود خود را از دست بدهید. ولی اگر "خود؟ را نداشته 
باشید چطور می‌توانید آن را از دست بدهید؟ اگر آن را نداشته باشید 
خی انیت از آن چشم پپوشید؟ تاقض در این مسأله کاملا آشکار است. این موضوع 
در پشت خود یک قانون بسیار بسیار فراگیر دارد. برای اینکه شما چیزهایی برای 
دور انداختن داشته باشید اول باید چیزهایی در نزد خود گرد آورید. پس از جمع 


ان سکوت بوجود می آید. اول گرد آوری می کنید. کامل ی کنید. بقا می‌شوبد 


چطور 


نوفت می‌توانید به درون فنا بروید. 


این آدم. منصون به فردیت یگانه‌ای رسید. هر جایی که می‌رفت سریعاً شناخته 
می‌شد؛ او نمی‌توانست خودش را گم و گور کند. او به خاطر اینکه استادش جنید 
به او گفته بود که بهتر است مدتی را به کشورهای دیگر سفر کند تا دستگیر نشوده 
به هند نیز آمد. به کشورهای دور هم سفر کرد؛ اما هر جا که می‌رفت سریعاً 
شناخته می‌شد. او شاه شاهان شده بود. نمی‌شد کسی او را گم کند. اگر در پین یک 
جمعیت ده هزار نفری می‌ایستاد. همه می‌توانستند او را بینند. او بقا داشت؛ او 
بلوری روشن بود؛ حضورش بزرگك و عظیم بود» اگر یک بار او را می‌دیدی» بقیه 
در کنارش رنگه پریده افسرده و بی‌روح می‌نمودند. او هر جا می‌رفت دیر با زود 
شناخته می‌شد و مجبور به ترکك آن کشور بوده چون مشکل بوجود میآمد. 

او در خاورمیانه به کشورهای زیادی سفر کرد اما هر جا که می‌رفت وضع 
برای چند روز اول خوب بود و می‌توانست بدون اینکه شناخته شود زندگی کند 
ولی همین که شناخته می‌شد. برای او مزاحمت‌هایی بوجود می‌آمد. تا اینکه در 


من نوماه ود وه همجن 1 


۸ 


پایت به سرزمین خود برگشت و به استادش جنید گفت: آبیهوده است. من که 


بجا بروم نهایتا دستگیر می‌شوم» پس چرا همینجا نمانم؟: 


7 هنگامی که زندانبانان می‌خواستند او را از زندان بیرون بیاورند نمی‌دانستند که 
کجاست. او آنجا بود؛ دقیقا همانجا. کل سلول از نور انباشته شده بوده او 


ری داشت که به سختی قابل تعریف بود. آنها نتوانستند وارد سلول شوند. پس 


ترس و نگرانی بیرون زندان ایستادند: "چه کاری باید انجام می‌دادند؟" در نهایت 
أت کردند و کوشیدند او را بیرون بکشند. اما نتوانستند. تنها یکک راه بافی مانده 
باید از استادش جنید می‌خواستند که بیاید و به آنها کمکک کند. چون زمان 
ذشت و منصور باید کشته می‌شد ولی آنها هنوز نتوانسته بودند او را بگیرند. 


جنید آمد و گفت: "منصور گوش بده. هزار و يکک بار به تو گفتم که تسلیم خدا 


اش. اگر او از تو می‌خواهد که فدا شوی؛ پس آسوده باش و فدا شو. بگذار او 


رش را بکند. آیا دیگر کافی نیست؟" و هنگامی که جنید فریاد کشید منصور از 
به بقا بر‌گشت. دوباره آن خحط مرزی پدید آمد. او دیگر نه افسرده که سخت و 


استوار بود. مرزها آشکارشدند. استاد آمده‌بود و منصور داشت به استاد گوش 


سپس منصور به سوی چوبه‌ی دار برده شد. اما کشتن او بسیار مشکل بود. هزار 
خم بر بدنش زدند و هنوز زنده بود. بعد شروع به بریدن اندامش کردند اما هنوز 


نده بود. او بر دار هم دوباره حالت بقا را از دست داد و به حالت فنا رفت. او 


بوباره حالت جذبه‌ی از کف‌رفته‌ای را که در آن انرژی خدا وجود دارد بدرست 


ورد. 


برای مردی در حالت منصور خدا انرژی است. خدا برای مردی در شرایط بودا 
خودآگاهی است. خدا برای مسیح: عشق است. او شخص نیست. این سه رهبر 
آموخته‌اند که خدا عشق» زندگی و نور است. شما درباره‌ی این سه انسان بز رگی 


یزهای زیادی شنیده‌اید. اين سه شما را متمدن ساخته‌اند. این رهبران دین شمارا 


وه( 


نز شکوه آزادی 


چنان زنده باشید که با زندگی یکی شوید. آنگاه بگذارید عشق چنان در شما 
ظهور کند که از آن لبریز شوید. پس آنگاه دیگر حد و مرزی نخواهید داشت و از 
شما لور و درخشش تازه‌ای ظهور می‌یابد. 

کل فلسفه‌ی صوفی‌گری بدون هیچ پیش‌فرضی توجه به خدا به عنوان انرژی 
جهان هستی است. ولی ما مفاهیمی هم داریم که بسیار کود کانه‌اند. و حقیقت این 
است که خدا در مفهوم نم يگنجد. 

از سوی دیگران به ما مفاهیمی ارایه شده و ما آنها را آموخته‌ايم. این مفاهیم 
دقیقاً پیشنهادهایی از توده‌ی مردم و ایده‌هایی در ذهن شما هستند. در مسیحیت 
تصوری از پیرمردی با ريش سفید و ظاهری باستانگونه وجود دارد که بر تختی 
زرین نشسته و در پیرامونش فرشتگان ایستاده و جهان را اداره می‌کنند. این تصور 
غلط نیست. اما چیز درستی هم با خود ندارد! اين ایده برای ارضاء حس کنجکاوی 
بچه‌های خردسال راضی کننده است؛ بچه‌ها به چنین ایده‌هایی درباره‌ی خداوند نیاز 
دارند. اما انسان خردمند باید رشد کند و از اين حالت کود کانه فراتر برود. 

ما به نقد و سنجش ایده‌های خاص در ذهن بچه‌های خردسال ادامه می‌دهيم. 

شنیده‌ام که ... 

کشیش به خانم موت که بچه‌اش را خسل تعمید داده بود گفت: آخانم موت! من 
هرگ ندیده‌ام که بچه‌ای در زمان غسل تعمید اینطور خوب رفتار کند؟" 

خانم موت گفت: "خحب؛ چون من و همسرم با آیپاش برای یک هفته اين کار را 
تمرین کرده بودیم!" 

اگر با یک بچه به مدت یکك هفته با آپپاش تمرین کنیده البته... او به این کار 
عادت میکند. و آن چیزی که با انسان در طول رو زگاران انجام شده همانا تحمیل 
عقیده‌هاست. کسانی که این جور کارها را انجام می‌د‌ند نمی‌دانند که در حال 
انجام چه کاری هستند؛ آنها در همان دام افتاده‌اند. والدینشان هم همان کارها را در 
مورد آنها انجام داده‌اند. آنها نمی‌دانند که اين عقیده‌ها چیستند و از چه چیزی 
صحیت می‌کنند. اگر با سماجت بپرسید که واژ‌ی خدا دقیقاً چه معنایی دارد؛ همه 


از شما ناراحت خواهند شد. طرح چنین پرسش‌هایی مورد حمایت کسی قرار 


۱ 


اینجاء | کنون این ... ۸۳ 


لمی‌گیرد[ و افراد به‌طور مستقیم یا غیرمستفیم اذعان می‌دارند که] : انسان 
راست برخی مفاهیم را دربست پذیرد و به آنها ایمان داشته باشد! هیچ کس از 
سش‌های شما خوشش نمی‌آید. اگر به سوآل‌کردن ادامه دهید: دیگران را 
اراحت می‌کنید» چون نقاط ضعف را می‌بینید و بر آنها فشار می‌آورید. برای 
وهی از افراد برخی تصورات به مثابه‌ی باور است. و جالب اینکه این افراد 
رباره‌ی این باورها اطلاع درستی هم تدارند! 

این فرآیند دقیقاً حاصل ترسی است که از بچگی آموخته شده و بچه حتا در 
گسالی خود نیز در اثر ترس به چسبیدن به اين مفاهیم ادامه می‌دهد. به همین 
یل است که هر وقت می‌ترسید خدا را به یاد می‌آورید. در یکك شب تاریکک 
هنگام عبور از گورستان خدا را به یاد می‌آورید. هنگام مواجهه با تنهایی» گرفتاری؛ 
اکامی؛ اضطراب و بدبختی خدا را بیاد می‌آورید. انگار خدا با بدبختی پیوندی 
استوار داردا اگر شاد باشیده خدا را فراموش می کنید» خد! با شادی ارتباطی ندارد! 
لی واقعیت این است که اين اتفاق باید جور دیگر واقع شود. یعنی هنگامی که شاد 
ید باید آسانتر به او رو بیاورید چون یکک ذهن شاد یک ذهن زنده است» یک 


هن شاد یکك ذعن باز است؛ یک ذهن شاد تأثیرپذیری و قابلیت بیشتری دارد. 
یک ذهن ناشاد یک ذهن بسته است و ذهنی که در ترس زندگی می کند چطور 

می‌تواند باز باشد؟ ممکن نیست. ‏ * 

شنیده‌ام که... 

مرد جوانی می‌خواست از مسیری بگذرد ولی پیرمردی با گاری خود در همان 
امسیر حرکت می کرد و گاری‌اش را کنار نمی‌زد. 

بالاخره مرد جوان از کنار پیرمرد گذشت. تپانچه اش را بیرون آورد و گاری را 
نشانه گرفت. "پیرمرد! آیا تو می‌دانی چطوری باید رقصید؟" و در حالی که داشت 
فریاد می کشید قهقه زنان در نزدیکی پای پیرمرد شروع به بالا و پایین پریدن کرد. 


هنگامی که مرد جوان به عقب بر‌گشت؛ پیرمرد تفنگگ شکاری او را ربود و 
حالا یک قاطر را بوسیدی؟* 


۸ شکوه آزادی 


پسر جوان با نگاه در لوله‌ی تفنگ شکاری گفت: نب آما هميشه دوست داشتم 
که این کار را بکنم" 


از ترس ممکن است هر کاری انجام دهید و خدای شما مخلوق ترس است. 
خدای شما چیز جز ترس غریزی شما نیست. این خدا حاصل تجربه‌ی شما نیست. 


پسر بچه‌ای در آبردین اسکاتلند مادرش را طوری کلافه کرده بود که مادر در 
هنگام شیطنت فرزند مجبور بود به او بگوید: "پسرم! خدا این کار را دوست ندارد." 
و هنگامی که پسرکك سرکشی و افرمانی را به نهایت می‌رساند می‌گفت: "پسرم! 
خدا را عصبانی نکن 

و معمولاً هم این حرفها نتیجه می‌داد.تااينکه یکك شب پسرکک آلو خشکد‌های 
دسر شامش را نخورد و مادر شروع به التماس و از کشیدن پسرش کرد. اما پس رک 
همچنان از خوردن آلوخشکها خودداری می‌کرد. در نهایت مادر گفت: "خدا این 
کار را دوست ندارد. او پسربچه‌ای را که آلوهایش را نخورد دوست ندارد." 

اما این حرف‌ها نتیجه‌ای نداد و پسرکك آلوها را کنار بشقابش دست نخورده 
باقی گذاشت. 


مادر در ادامه گفت :"حب حالا دیگر برو بخواب. تو پسر 


انی شده‌ای» خدا 
از تو عصبانی است. واقعاً عصبانی." 

مادر پسر کوچولو را از پله‌ها بالا برد و در رختخواب خوابانید. بعد پایین آمد. 
چند دقیقه بعد رعد و برق پرسروصدایی در آسمان ظاهر شد. صدای تندر بسیار 
مهیب و ترسناکث بود. صاعقه از هميشه قوی‌تر بود. ناگهان باد خشمگین قطرات 
باران را بر شیشه‌ی پنجره‌ها افشاند. این طلیعه‌ی یکک توفان شدید بود. زن به پسر 
کوچکش می‌اندیشید که حالا چقدر ترسیده. این بود که به اتاق بالا رفت تا و را 
آرام سازد. سریعاً در اتاق پسر را باز کرد و از توس ناله کنان در پی او رفت. اما وقتی 
دید پسرش در رختخواب نیست و در کنار پنجره ایستاده متعجب‌شد. پس رک 


چهره‌اش را روی پنجره گذاشته بود و به شيشه فشار می‌آورد. زن غرغر او را 
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شنید که می‌گفت: "تقصیر من بوده تقصیر من بود. این همه هیاهو به خاطر 

ردن دو تا آلو خشک به راه افتاده!" 

اما واقعاً این چه جور خدایی است که شما دارید؟ 

شما در ترس و آز پرورش یافته‌اید. و در اثر این‌جور چیزها به تصور خاصی از 

! ایمان آورده‌اید. ایمان شما به اندازه‌ی ترس و آز شما بی‌ارزش است و ابداً 

تباطی به خدا ندارده این مسأله به رفتار و روانشناسی شما مربوط است. 

اگر واقعاً می‌خواهید بدانید که خدا چیست باید هنه نوع ترس و آز را از خود 

ور کنید. باید این حصلت‌های روانشناختی و تمام انباشته‌های ذهنی خود را دور 

نیندازید. خدا تجربه‌ای از حالت بی‌ذهنی و فناست؛ هنگامی که در خدا حل نشده 

اشید» نمی‌توانید او را بشناسید. 

پس می‌توان از اين بحث این چند نکته را نتیجه گرفت ... خداابداً یک مفهوم» 

نظریه.گمان؛ تفسیر یا فلسفه نیست. چطور می‌توانید از چیزی که از آن شناختی 

ندارید مفهومی بسازید؟ شما خدا را نمی‌شناسید هرگز با او مواجه نشده‌اید؛ از 

این‌رو هر فکری که درباره‌ی او داشته باشید عاریتی و دروغین است. تجربه‌ی شما 

باید واقعی باشد. در غیر این صورت خدا یکک تفسیر بیش نخواهد بود - چون در 
زندگی مسایل؛ معماها و رازهایی هسّت و شما هميشه در تفسیر آنها مشکل دارید. 

پدبده‌هایی چون تولد و مرگك و این جهان بسیار زیبا وجود دارد. اين هستی از کجا 
آمده است؟ چه کسی آن را خلق کرده؟ چرا خلق شده؟ اصلاً چرا هست؟ چرا 
بیشتر از این نیست؟ و هزار و یکك پرسش دیگر در ذهن شما پدید میآید و شما 
نیازمند تفسیرهای راحت و قانع کننده‌ای هستید تا بتوانید به آرامش دست پیدا 
کنید. خدا یکك تفسی رکلی است. او همه‌ی مسایل را دریرمی‌گیرد ولی شما 
می‌خواهید براساس یکك مفهوم خاص همه‌چیز را توضیح دهید. 

هروقت می‌گویید: "خدا می‌داند." این معنا را مدنظر دارید که آمن نمی‌دانم. اما 


این یک راهکار واقعاً بی‌ثبات است. در پشت این عبارت به‌طور ضمنی شما بر این 
اعتقادید که "خد! می‌داند." این فرآیند حاکی از این احساس است که شما جواب 
آن مسأله را تمی‌دانید اما معتقدید بالاخره کسی هست که می‌داند و او خدای 
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شماست و حواسش هست. پس نیازی نیست که نگران باشید. پدر می‌دانده مادر 

می‌داند. خدا می‌دانده خلاصه کسی هست که بداند پس چرا خودم را به دردسر 
. بیندازم؟ به این طریق شما به آرامش دست می‌یایید. اما بگذارید بگویم که خد! 
یکك تفسیر نیست. و کسانی که به اين گونه تفسیرها می‌چسیند هرگز نخواهند 
فهمید که خدا چیست. 
خدا از همه‌ی تفسیرها و نظریه‌ها و فلسفه‌ها جداست. خدا از هر نوع اندیشه‌ای 
جدا است؛ زیرا اندیشیدن خود یکك مانع است. چطور شما می‌توانید درباره‌ی چیزی 
که برایتان ناشناخته است فکر کنید؟ شما می‌توانید تنها درباره‌ی شناخته‌ها بیند یشید. 
اندیشیدن فقط نشخوار کردن دوباره‌ی در کک ما از چیزهای شناخته‌شده است. شما 
می‌توانید فقط به آن چیزی بیندیشید که قبلاً می‌شناخته‌اید. اندیشیدن هرگز به شما 
یکک‌چیز درست و حسابی تحویل نمی‌دهد؛ اندیشیدن نمی‌تواند چنین کاری بکند 
چون که در ماهیتش چنین چیزی نیست. و اين در حالی است که خدا بزرگترین 
ناشناخته است. خدا به معنای یکث کلیت فراگیر است. خدا شناخته‌شده نیست. 
همه‌ی تفسیرها نوعی فریبنده فریب دادن خود و دیگرانی که می‌شناسید. 

یک جستجو گر روراست و صادق همه‌ی تفسیرها را دور می‌اندازد. اين همان 
چیزی است که حلاج می گوید: 

این گر دآوردن است وآنگاه سکوت. 
- سکوتی که پس از رهاشدن از بند همه‌ی تفسیرهاه نظریات و فلسفه‌ها حادث 
می‌شود. 

آنگاه پایان کلام. 
- پس دیگر ابدا به کلمه تیازی نیست. هنگامی که همه‌ی نظری‌ها و توضیحات و 

فلسفه‌ها را دور می‌اندازید دیگر کلمات را برای چه می‌خواعید؟ 

آنگاه پایان کلام و آگاهی. 
۰ هنگامی که کلمات تاپدید می‌شوند» در آن سکوت. آگاهی ظهور م ی کند. 


وا مهم زر 


- من عاممجه ببب 


آکنون این .. ۷ 


آنگاه کشف و عریانی. 
شما کاملاً عریان می‌شوید. در برابر خدا باید کاملاً عریان باشیده بدون هیچ 
تفسیری, بدون اينکه هیچ فلسفه‌ای فکر شما را تسخیر کرده باشد. باید تا آنجا 
که ممکن است عریان باشیده برهنه‌ی کامل» بی‌حجاب کامل. پس آنگاه امکان 
ارتباط با خدا میسر می‌شود. 
: خدا شخص نیست. شخص یک عنصر ثانوی برای بادآوری است و انسان به 
اخدا نیز به عنوان شخص می‌انديشد. هنگامی که در باره‌ی خدا به عنوان شخص فکر 


می‌کنيم به نوعی احساس صمیمیت می‌رسيم. لائوتزو می گوید ان اما تائو چندان 
اصمیمی به نظر نمی‌رسد. شما نمی‌توانید تائو را بغل کنید. تائو نمی‌تواند شما را در 
آغوش بگیرد. بودا می‌گوبد "ذمه" - قانون. اما فانون هم چیز سردی به‌نظر می‌رسد. 
شما به یک آغوش گرم نیاز داریده به خدایی که شما را دوست بدارد؛ نوازش 
کند. ببوسد. به شما نزدیکک شود دست شما را بگیرد. اين یکث نیاز انسانی است؛ 


از به توجه. 

اما جهان هستی برای ارضاء تقاضاهای شما تعهدی ندارد. نیاز شما قبول» اما 
همین نیاز نشان می‌دهد که شما عشق را از دست داده‌اید نه خدا را. سعی کنید این 
انکته را درک کنید. نیاز شما به سادرگی نشان می‌دهد که شما والدین خود را از 
ادست داده‌اید - مادر؛ پدر يا معشوق خود را از دست داده‌اید. نیاز شما نشان 


می‌دهد که شما هوس‌های عاشقانه‌ای دارید و آنها را به خدا نسبت می‌دهید. و 
بدین گونه خدا بدل به یکك شخص می‌شود. شما به خاطر نیازتان خدا را به یکک 
شخص بدل می‌کنید. اما اين نیاز شماست و ضرورنی ندارد که نیازتان ارضاء شود. 
شما باید نیازتان را درکک کنید و آن را دور بیندازید. به‌همین‌دلیل اصرار من اين 
است که درعشق ارضاء‌نشده باقی نمانید» در غیر این صورت هر گز خدای واقعی را 
نخواهید دریافت. 
_ تا آنجا که می‌توانید عشق بورزید.به انسان‌ها عشق بورزید,به حیوانات. درختان؛ 
صخره‌هاء کوههاء رودخانه‌ها عشق بورزید. بگذارید تجربه‌ی بزرگ عشق ظهور 
,کند و نیاز عاشقانه ارضاء شود تا بتوانید عشق را ارتقا دهید. 
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۸۸ شکوه آزادی 
روز دیگر پرسشی از آناند؛ پرم مطرح شد. او پرسیده بود چرا افراد معنوی 
می‌خواهند به فراسوی عشق بروند؟ دلیل این کار چیست؟ به این دلیل است که اگر 
شما هنوز در عشق ارضاء نشده باشید به فرافکنی نیازهای عاشقانه به خد! اداي 
خواهید داد و خدایی از اینگونه که حاصل فرافکنی شماست یکک ار وروی 
خواهد بود. آن خدا دیگر خدای واقعی نیست بلکه محصول تخیل شماست. شم 
نمی‌توانید واقعیت ۶ را یینید. شما خدا را آنطور که دوست دارید باشد می‌بینید؛ 
نه آن طور که واقعاً هست. شما همچنان نیازمند يکک نوع آرزوی ارضاء هستید. 

پس وقتی فروید می گوید خدا نوعی آرزوی ارضاء است چندان اشتباه نمی کند. 
او در مورد نود و نه درصد مردم درست می‌گوید. نظریه‌ی‌فروبد درباره‌ی آناندا پرم 
درست از آب درمی آید. آنانداپرم به خاطر ارضاه‌ناشدگی نیاز عاشقانه رنج 
می‌کشد. او سعی می کند عاشقی را بیابد ولی نمی‌تواند زیرا تعییر خاصی از عاشق 
دارد. بسیاری از عقاید به صورت مانع عمل می‌کنند. او در جستجوی یکک عاشق 
کامل است. و يافتن عاشق کامل در اولین مرحله هم امر دشواری است؛ و اگر 
بتوائید چنین کسی را پیدا کنید می‌بینید که او به کسی نیاز ندارد. یکک انسان نیازمند 
نمی‌تواند هیچ رابطه‌ای با یکك عاشق کامل داشته باشد. تنها یک عاشق کامل 
می‌تواند به یکک عاشق کامل دیگر برسد. باید هر دو بی‌نیاز باشند و عشق این دو 
یک نوع عشق کاملاً نازه است؛ یکل نوع شریک‌شدن است. نه اینکه آنها به 
یکدیگر نیاز داشته باشند؛ بلکه دقیقاً به لین دلیل که چنان پرمایه‌اند که می‌خواهند 
که از خود به دیگری بپخشند. 

عاشق کامل کسی است که چه در تنهایی و چه با معشوق, شاد است. تفاوتی 
بين این دو حالت وجود ندارد. پس او عاشق کامل است. آری» عاشق کامل در 
تنهایی هم شاد است. 1 

اکنون آناندا پرم در جستجوی عاشق کامل است؛ و دقیقا به همین دلیل هم 
هست که نمی‌تواند عاشق کامل را پیابد. انسان‌های معمولی هم که برای او کاملاً 
بی‌ارزشنده پس شروع به فرافکنی آن به خدا می‌کند. او این نکته را در پرستس خود 
مطرح کرده است. اما دربار‌ی میرا چه؟ میرا خدا را در هیات کریشنا دوست 
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. وقتی به آن رسید. همچنان خدا را در شکل کریشنا دوست داشت. اما عشق 

یشنا عشق یکث انسان کامل است. او فارغ از هر گونه نیازی است. او از کریشنا 

زی نمی خواهد و به کار بخشش خود ادامه می‌دهد. او آوازی برای خواندن دارد 

امی‌خواند. او رقصی برای رقصیدن دارد و می‌رفصد. او چیزی را از دست 

دهد. او فقط می‌بخشد. و هزاران برابر آن را به دست می‌آورد -ولی در عين 

ال چیزی را از دست نمی‌دهد. 

اگر شما آناندا پرم! می‌خواهید میرا بشوید اول باید از نیازهای عاشقانه‌ی انسانی 

ضاء شوید. در غیر این صورت کریشنای شما چیزی دروغین خواهد بود. این 
نای میرا نخواهد بود. کریشنای شما دقیقاً حاصل تخیل شما خواهد بود 
"گریشنای شما تنها تصوری از نیاز سر کوب‌شده‌ی شما خواهد بود. کریشنای شما به 
رهای جنسی آغشته خواهد بود. پس نخست به نیازهای انسانی پایان دهید. راه 
شدن این نیازها اين است که به سوی آنها بروید. به یاد داشته باشید که من 
الف این نیازها نیستم. بلکه می‌گویم که تنها برخی کارها در این زمینه اشتباه 
اشت. درس بزرگی در آنها هست که می‌توان تنها با رفش به درون آنها آن را 
آموخت. پس به‌سوی آنها برویده تقاضای ناممکن نکنید, در غیر این‌صورت عشفی 
ِ نخواهد داد. ۱ 

محدودیت‌های انسانی و محدودیت‌های خود را در نظر داشته باشید. و هر نوع 
عشقی را که ممکن است تجربه کنید. هوس ناممکن نکنیده چرا که در غیر این 
صورت حتا امکانات موجود را هم از دست خواهید داد. و امکان وقوع ناممکن هم 
میسر نیست. ناممکن به روش دیگری رخ خواهد داد: از طریق ممکنات بروید 
بگذارید این امور ممکن و نیاز به آنها در شما به پایان برس بگذارید وجود شما از 
آنها ارضاء‌شده بیرون آید - آنوقت ناممکن می‌تواند رخ دهد. شما باید لایق داشتن 
ناممکن بشوید تا امکان وقوع آن بوجود آید. 

اگر نیازهای عاشقانه‌ی انسان ارضاء نشوند» به صورت فرافکنی در خدا تجلی 
می‌یابند. و خدا از اینگونه چیزها از شما آزرده می‌شود. هنگامی که سرگرم 
اندن پرسش آناندا پرم بودم برای خدا بسیار بسیار ناراحت شدم. اگر آناندا پرم! 
مومع/ :و - هنن 


تون و /نووه. و0 


از عشق شما رنج می‌برد به خصوص که نمی‌تواند به دادگاه برود و یا چیزی 


بگوید! 


نخست به آشوب‌ها» وسوسه‌ها: لذت‌ها و تاکامی‌های عاشقانه‌ی بشری خود 
بایان دهید. بگذارید از این طریق کاملاً پخته و کار آزموده شوید. تنها پس از آن 
وجرد شما به بوی خوشی که قابل پیشکش کردن به خدا خواهد بود بدل خواهد شد 
و در برابر او به بوی عشق آغشته خواهید بوده نه قبل از آن. اول نیلوفر شوید» از گل 
و لای نباز بیرون بییید. و بیاد داشته باشید که نیلوفر نیز از گل بیرون می‌آید. از 
نیازمند بودن است که بی‌نیازی حاصل می‌شود- نیلوفر بی‌نیازی. دوباره و دوباره و 
دوباره به تقلای بیهرده‌ی نیاز بنگرید» انسان سرانجام روزی که همه‌ی این نیازها را 
به‌دوراندازد به بلوغ می‌رسد. در آن زمان هر رهاشدنی خود یکک برآورده‌شدن 
خواهد برد. هنگامی که نیازی وجود نداشته باشد. دیگر مانعی برای شما در دیدن 
خدا وجود ندارد. پس از این حالت دیگر خدا در هر مکانی هست. آنگاه فقط خد! 
هست. اما خدا شخص نیست. 


مسیحیان می‌گویند: "خدا پدر است." اما حقيقت این است که خدا پدر نیست. 
این مسأله خیلی ساده نشان‌دهنده‌ی نیاز پدرخواهی در مسیحیان است که ارضاء 
نشده باقی مانده است. کسانی هستند که می‌گویند خدا مادر است. این نیز خیلی 
ساده پیانگر این حقیقت است که نباز مادرخواهی در اين افراد ارضاء نشده باقی 
مانده است. کسانی هستند که فکر میکنند خدا عاشق است. این گفته نیز نشان از 
نیازهای ارضاء‌نشده‌ی عاشقی در این افراد دارد. شما درباره‌ی خدا هر چه بگویید 
خبری از وجود خود شما می‌دهد. اگر به خدا به عنوان پدر فکر کنید این عفیده 
نشان می‌دهد که نیاز شما از پدرتان بر آورده نشده و هنوز از پدرتان دل نکنده‌اید و 
به او وابسته هستید. و با لین گفته دارید اعلام می‌کنید که الآن هم به پدری در 
آسمانها نیاز دارید. احتمالا پدرتان مرده یا از شما دور است و شما نمی‌توانید بدون 


وجود او به حیات خود ادامه دهید. پس با اين توصیف شما هنوز ابالغ و کود کک 


یوم 3 
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عشق ورزیدن به خدا را آغاز می‌کنیده به حال خدا هم فکر بکنید! چون خد! واقعاً 


با - صمي عون یه 


اکنون. 


و به کسی نیاز دارید که به او بچسیید.پس خدا را به شک پدری برای خود 
می‌آورید. 
ما عدا نه پدر است: نه مادن؛ نه عاشق و نه معشوق. خدا ابداً شخص نیست. 


خدا انرژی است. انرژی هستی است. خدا آفرینش مداوم است. خدا عشق 
» زندگی و نور است. خدا یکث ابژه‌ی تجربی نیست. ابنطور نیست که یکک روز 
را در هیات یک ابژه‌ی تجربی بینید. خدا ابژه با سوژه نیست. هنگامی که سوژه 
بژه با یکدیگر ملاقات می‌کنند هر دو ناپدید - یعنی قن می‌شوند» پس از این 
لت نوع جدیدی از تجربه بوجود می‌آید. چیزی که کریشنا مورتی آن را 
جربه کردن (6۳671676108)؟ می‌نامد. اين حتا تجربه هم نیست؛» زیرا لفت تجربه 
ای تمام شده و پایان‌یافته به نظر می‌رسد و خدا هرگز تمام نمی‌شود هیچ گاه 
پایان نمی‌رسد. او هميشه در حال شدن است» هميشه بان هميشه در جریان و 
يشه در حرکت است. خدا یکك آنرژی پویاست. خدا یک فرآیند است, نه یکك 
به آخر رسیده. 
:: اما تجربه کردن... تجربه کردن چیست و تفاوت بین تجربه  )۵۸۳6۲16006(‏ و 
به کردن (00۳671000178) در چیست؟ تفاوت در این است که در تجربه شما از 
جدا می‌مانید. مثالی می‌زنم: شما آلآن در حال شنیدن سخنان من هستید. این کار 
تواند به دو طریق انجام پذیرد: برای .کسانی که اینجا به عنوان تماشاگر و شنونده 
هستند این یکث تجربه است. من اینجا از آنها جدا هستم؛ آنها هم از من جدا هستند. 
"هن ایژهام و آنها سوژه. آنها با خود(0ع6)/هایشان در حال گوش دادن به فنند. و به 
ظور مداوم در حال قضاوت کردن درباره‌ی سخنان من هستند که آیا سخنان من 
درست است يا غلط» عملی هست يا نه آیا قابل انجام هست يا نه» آیا اين عبارات 
با مطالب کتاب مقدسشان ساز گار هست یا نه - آنها در اندیشه‌ی خود به طور مداوم 


در حال داوری هستند. این فرآیند یکك تجریه است. 
اما آنهایی که به طور عمیق عاشق منند» کسانی نیستند که در برابر من ایستاده 
باشندء کسانی نیستند که به عنوان یکک سوژه در حال گوش‌دادن به من باشند» 


کسانی هستند که در اين کار محو می‌شوند؛ کسانی هستند که با من موافقند. اسیر 


ون اس را 


ومع هزوم 


ی ۳ و ی و یز 
من شده‌اند. گرفتار من شدهاند. انگارکه دارند به خودشان و به ضربان قب ر همین لحظه اتومییل دیگری خود را بلا می‌کشد و رانده‌ی آن به اولی 


خودشان گوش می‌دهند - اینجا دیگر تجربه وجود ندارد بلکه تجربه کردن مطرح 


است. پس مب 


ندد. مرد اول زمزمه می کند: آزباست. نه؟" 
ومی برای لحظه‌ای سکوت می‌کند. سپس اندیشه کنان می گوید: "آیا هیچ فکر 
اید که اینجا واقعاً چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ این پرندگان زیبا که در آسمان 


آنها جدا نیستم, آنها هم از من جدا تیستند. پس در اینجا وحدت و 


می‌زنند در جستجوی غذایند و حشرات زیبا را شکار می‌کنند. این پرندگان 


اگر می‌خواهید بدانید که خدا چیست باید هنر تجربه کردن را بیاموزید. آنوقت کرم‌های پیچ و تاب خورنده را بیرحمانه با منقارهایشان پاره می‌کنند. 


دیگر نیازی به رفتن به مسحد و معبد و کل 2 ت. هرجا که تجریه کردن رخ دهده د اول به سختی حرکت می کند: ییا بالا. 
نفر دوم می‌گوید: "آن گوسفندان که چنین آرام می‌چرند .به زودی فربه شده و 
ترس و لرز به کشتار گاه کشیده می‌شوند و بره‌های کوچکشان بر زمین خونآلود 


انعی خواهند شد. این بره‌ها از اینجا ربوده می‌شوند تا بر فلاب‌های قصابان 


همان‌جا کلیساست. هسان‌جا معبد است. همان‌جا مسجد است. به یکک گل‌سرخ نگاه 
کنید. اگر در گل سرخ محو شوید و گل سرخ نیز در شما محو شود -در آن لحظه 
مشاهده گر به مشاهده‌شونده تبدیل می‌شود و دیگر بين این دو چیز دیگری بجز 
دیدار کردن, بجز یکی‌شدن و بجز ذوب‌شدن در یکدیگر مطرح نخواهد بود. اینجا 
دیگر مرزها فرو می‌ریزند. به شکلی شم با گل سرخ یکی می‌شوید و گل سرخ نیز 
با شما یکی می‌شود. این تبدیل هیات کاملاًامکان‌پذیر است. چون این کار کاری 
ممکن. مناسب و معنادار است - در حالت عکس این وضعیت معنادار نخواهد بود 


یزان شوند." 

| صدا همچنان ادامه می‌بابد ولی مرد اول ساکت است. 

"دراین دشت زیبای زمردپوش که در آغوش خورشید است؛ قتل و زخمی‌شدن 
در حال وقوع است. عنکبوتان مگس‌ها را می‌درند و حشرات بزرگ 
چک‌ترها را می‌خورند. اگر از اين رویدادها صدایی در می‌آمد و طنینش در 


شما با گل سرخ بودن به قلمرو خدا وارد می‌شوید. آنگاه می‌توانید از همه‌ی 
ان انعکاس می‌یافت؛ فریادهای درد و ترس در سراسر این چمن‌زار پر آب 


امکان‌ها به عنوان درهایی برای ورود به ملکوت استفاده کتبد. 


ه می‌شد." 


شنیده‌ام که .., 
برنارد سینون می‌نویسد: فکر کنید کسی سوار بر اتومییل به سوی ه‌ای در یکث 
روستا می‌راند و به بالای آن می‌رسد ماشین‌اش را متوقف می‌کند و به دروازه‌ای 
نزدیکك می‌شود؛ بر آن تکیه می‌دهد و با لذت به دورنمای گسترده‌ی در برابرش 
می‌نگرد. آسمان آبی بالای سر اوست که در میان پرتوهای گرم خورشیدش 
پرندگان کاهلانه در پروا 


تفر اول که شاعر است با دیدی خوش‌بینانه به همه‌چیز می‌نگرد و دومی منتقد 
ت و با بدبینی همه چیز را از نظر می گذراند. برنارد سینون همین جا به این داستان 
تاه پایان می‌دهد. اما من دوست داشتم کس دیگری مثل یک صوفی هم به اینجا 


از درون اتومییل سوم صوفی‌ای بیرون میآید که به داستان‌های هر دو تن گوش 
هد و می‌خندد و می‌گوید: آزندگی اين با آن نیست, زندگی هر دوی اینهاست. 
هر دوی شما درست می‌گویید. اما زندگی چیزی فراتر از این‌هاست. آری؛ اینجا 
ب تاریکک و روز روشن» تابستان و زمستان و زندگی و م رگ با همند. شما هر دو 


زند. کشتزاران زمردین درنسیم نرم موج می‌زننده و 
بر جوانب تبه گله‌ی گاوان و گوسفندان در آرامش کامل درحال چریدنند. چشم‌انداز 
رویرو ارام و زیباست. مرد نفس عمیقی می‌کشد و می‌گوید: 


دوست‌داشتنی است!" 


1 وما هه وم عم ول مدمه اووم وم ممطور موممجو اج - 025 


و 
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درست می‌گویید. اما شما دید گاه مخالف را هم باید در نظر داشته باشید. شما تنها 
نیمی از تصویر زندگی را می‌بینید و می کوشید تفسیر خود را به کل آن تعمیم دهید 
و اين کار اشتباء است. من اما چیزی را انتخاب نمی‌کنم» من خیلی ساده آن را 
همان گونه که هست می‌پذیرم." 
آری؛ اینجا مرگ و زندگی هست و هر دو به هم درپیچیده‌اند. به هر دو نگاه 
کنید یکی تعالی می‌یابد؛ یکی به پایین‌ترین نقطه می‌رسد. ولی یکی‌از دیگری برتر 
نیست که با دید گاهی حکم فرما شود. پس شما زندگی و مرگ را به عنوان جزیی 
از یکدیگر می‌بینید و آنگاه نسبت به هر دو چنان واقف هستید که ابدیت را 
می‌بینید. آنوقت دیگر نه زیبایی هست و نه زشتی. آنجا تنها حقیقت وجود دارد. 
عشق به زیبایی انتخاب یک دید گاه است عشق به زشتی انتخاب یک دید گاه 
دیگر. ولی حقیقت ابداً تخاب هیچ دید گاهی نیست. حقیقت. برگزیدن نیست. 
خدا هیچ بعدی از واقعیت نیست. خدا همه‌ی ابعاد با همدیگر- بدون هیچ گونه 
گزینشی - است. اگر انتخاب کنیده چیزهاییرا از دست می‌دهیده اگر انتخاب نکنید 
راهی برای اشتباه کردن وجود نخواهد داشت. اما اینجا یکک مسأله وجود دارد... 
هنگامی که شما دست به انتخاب می‌زنید؛ خود" شما باقی‌می‌ماند - همه‌ی انتخاب‌ها 
از تخرد" تغذیه می‌کند. هنگامی که چیزی را انتخاب نکنید. محو می‌شوید. وجود 
شما با انتخابتان» با دوست داشتن‌ها و دوست نداشتن‌هایتان معنا پیدامی کند. شما 
نمی‌توانید. بدون انتخاب کردن وجود داشته باشید. خود نمی‌تواند بدون انتخاب 
وجود داشته باشد. انتخاب: تفس آدمی است به طوری که اگر نفس نکشید وجود 
به همان شکل اگر نتوانید انتخاب کنید تمی‌توانید وجود داشته 
باشید. خود بدون انتخاب بدون داشتن یکك دیدگاه؛ بدون موافق یا مخالف یکك 
چیز بودن نمی‌تواند وجود داشته باشد. زمانی که شما دید گاهی نداشته باشید محو 


نخواهید داشت 


می‌شوید و در این محو شدن است که خدا حضور دارد. 

این نکته را به یاد داشته باشید که شما هرز خدا را ملاقات نخواهید کرد. هیچ 
کس تا به حال خدا را ملاقات نکرده است. هنگامی که مردم می‌گویند خدا را 
ملاقات کرده‌اند. منظورشان این است که محو شده‌اند و فقط خد! وجود داشته 


هه تلهم ماو - مه علهماون # - 


كت 


اء اکنون, این .. 


. خود محو می‌شود و آلوقت تجربه کردن مداوم همیشگی و جاودانه مطرح 
شود. آن انرژیء آن انرژی هميشه جاری. چیزی جز خدا نیست. 

را هم بیاد داشته باشید که خدا یک ابژه‌ی نجربی با سوژه‌ی تجربی هم 
خدا تجربه کردن فی‌نفسه است. خدا روندی ثابت نیست بلکه یک ف رآیند. 
گیرشدن: گسترش بافتن؛ فوران کردن و کشف کردن است. اين کار به‌طور مستمر 
ان ادامه می‌بابد. این کار یک ماجراجویی است؛ یکک زیارت است؛ سفری 
ی از هیچ کجا به هیچ کجا. خدا آنجا در آسمانها یا هر جای دیگر نیست - خدا 


نما نیست» خدا اینجاست. و خدا بعداً نمی آید» بلکه الآن هست. و خدا آن نیست» 


اگر شما بتوانید این سه کلمه‌ی اینجاء اکنون» این... را بفهمید سه پایه‌ی اصلی 
فی‌گری و ذن و آنچه را که اساس دین است دریافه‌اید. بگذارید این سه کلمه 


ور وجود شما دوباره و چندباره به نوسان درآید: اینجاه اکنون؛ این .... کسانی که 
به خدا به عنوان چیزی دور از دسترس و در جایی دیگر نظر می‌کنند به تخیل 
مشفولند. آنها آن چه را که به آنها نزدیکک است از دست می‌دهند. خدا در جای 


ووری نیست. او از شما به خودتان نزدیک‌تر است. او در درونی‌ترین هسته‌ی 
وجودی شما حضور دارد؛ پس چه طور ممکن است او از شما دور باشد؟ و او 
بزی تیست که بعداً یاید. او در اینجاء گذشته و آینده هست. درست نیست که 


ییم خدا با موسا راه می‌رود ولی با مردم سخن نمی‌گوید. اين طرر نیست که 
| با محمد[ص] سخن بگوید و با شما سخن نگوید. اینطور نیست که او 
ودهایی را برای پیشگویان اوپانیشادها بخواند و شما را از یاد پرده با ترکث کرده 
شد. خدا الآن هم هست. خدا هميشه هست. خدا هرگز در جایی در گذشته یا در 
نیست. در رابطه با خداء گذشته و آینده لغات بی‌معنایی هستند. شما نمی‌توانید 
بگویید: "خدا بود." نمی‌توانید بگویید: "خدا خواهد بود." بلکه هميشه باید بگویید: 
خدا هست." او تنها در یکث زمان وجود دارد و آن اکنون است. خدا در همه‌ی 


لحظات جاری است. 
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۹ شکوه آزادی 


اگر شما بتوانید در حالت تجربه کردن باشید» خدا اینجاه اکنون و این هست. اگر 
نتوانید در حالت تجربه کردن باشید: خدا هرگز در هیچ کجا نخواهد بود؛ این حالت 
تجربه کردن چیزی است که صوفیان آن را مراقبه (01601121100) می‌ناهند. آما این 
خدای اینجا و اکنون یک خدای خطرناک است. شما برای اينکه با او باشید پاید 
محو شوید. باید در او حل شوید. و اين کار پرعطری است. ما جانشین‌هایی را حلق 
کرده‌ايم تا از بروز این خطر جل و گیری کنیم. 

روزی به جای واعظ دایم یکک کلیسا واعظی به جانشینی او سر گرم موعظه گری 
برای مردم بود. 

پسر بچه‌ای به جلو خم شد و از مادرش پرسید که : آمادر! جانشین چیست؟" 

مادر گفت: آخب؛ ببین پسرم! اگر تو توپ بیس‌بالت را به طرف پنجره‌ای پرتاب 
کنی و شیشه‌های آن پنجره خرد شود؛ و شیشه‌ای هم دم دست نباشد» می‌شود یکك 
تکه مقوای از کك را به جای شیشه روی پنجره نصب کرد 
به آن جانشین می گویيم. ۱ 

وقتی صبح آن روز کشیش جانشین موعظه‌اش را تمام کرد؛ پسر بچه به جلو خم 
شد و گفت: آمادن این مرد مطمتناً یکك جانشین نیست ... او یک مصیبت واقعی 


.این چیزی است که ما 


است!" 

همه‌ی جانشینان شما مصیبت‌های واقعی هستند. چون هیچ جانشینی مرگز 
نمی‌تواند ما را از اصل بی‌نیاز کند. راضی‌مان کند و آتش تشنگی ما را خاموش 
سازد. اما انسان هم زی رکك است و به آفریدن جانشین‌ها ادامه می‌دهد. معابد شما 
معاید جانشینند. معلمان شما معلمان جانشینند» نماز شما نماز جانشین است. نماز 
خود شما هنوز متبلور نشده است. و شما هنوز معبد تجربه کردن را نساخته‌اید. اما به 
یاد داشته باشید شما این جانشین‌ها را برمی‌گزینید و بعد از آنها رنج می کشید. و 


وقتی از آنها رنج می کشید. خدا را مقصر می‌شمرید. 


شنیده‌ام که 
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اکتون این . ۷ 


کوهن هشتاد و شش‌ساله زندگی را در دوره‌ی فتل عام‌های سازمان‌یافته‌ی 
تان, اردو گاههای آلمان» و با مصیبت‌های بسیار گذرانده بود. 

او در کنیسه می‌نشست و نیایش می‌کرد. "پرورد گارا! آیا این درست است که ما 
م برگزیده‌ی تو هستیم؟" 

و از آسمان صدایی غران می‌آمد که : آبله, کوهن. بهودیان قرم بر گزیده‌ی 
پیرمرد می‌نالید: 

"خب» پس تو قوم دیگری را انتخاب نمی کنی؛ درست است؟ 

هیچ قومی قوم برگزیده‌ی خدا نیست. شما خود خواسته‌اید که قوم برگزیده‌ی 
! باشید- و بعد رنج بکشید. یهودیان برای یکك دوره‌ی زمانی طولانی رنج 
یار کشيدند. همه‌ی بدبختی آنها می‌تواند دریکل‌جمله خلاصه‌شود: آنها خواسته‌اند 
قوم برگزیده‌ی خدا باشند." هر خودی بزرگترین دشمن را بوجود آورده است. 
و آنها هم با تعصب به آن چسبیده‌اند. هرچه آنها رنج بیشتری در این راه کشیده‌اند. 
"به این عقیده‌ی خود ایمان بیشتری یافهاند. 

اما خدا هیچ کسی را انتخاب نکرده است. چطور خدا می‌تواند چیزی را انتخاب 
کند؟ همه از اویند. همه چیز از اوست. انتخابی مطرح نیست. ولی ما عقایدمان را 
ب میکنیم و بعد همان عقاید را بدل به زندانهایی برای خود م ی کنیم که باعث 
ایجاد بلا و مصیبت پرای ما مي‌شوند. آگاه باشید! اگر در حال رنج کشیدنید به 


ارهای قبلی خود نگاهی بیندازید؛ احتمالاً چیزهای نامربوطی خواسته‌اید در غیر 


ین صورت نباید رنج می‌کشیدید. اين کل نظر من پس از بررسی وضع هزاران نفر 


بدبختی‌شان است. هر رقت کسی را در حال رنج و بدبختی می‌بینم» در این نظر 


آراسخ‌تر می‌شوم که او خود مسژولیت قبول یک اندیشه را پذیرفته است. او 
اندیشه‌های غلطی را برگزیده و در اثر آن تصورات غلطی پیداکرده است. اما 
کسانی که همیشه رنج می‌کشند مسژولیت را به دیگران حواله مي‌دهند و اين کار 


ر درستی نیست. یک زوج زن و شوهر به نزد من می‌آیند و هر کدام می‌گویند 
که احساس بدبختی می‌کنند و آن یکی اصلا با این یکی همدلی نمي کند. همسر 


همم ونم وی ممطوب عونموو/ موف - فنان 
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۹4 شکوه آزادی 


بدیخت سعی می‌کند با گفتن اين جمله که "او مسژول بدبختی من است! 
مسژولیت را به دوش دیگری بیندازد. 

به نظر من چندان درست نیست که به شخص طرف مقابل این زن بگوییم که نو 
مسژول بدبختی او هستی. چرا؟ چون هیچ کسی نمی‌تواند مسئرول بدبختی او باشد. 
اگر دیگری شاد است احتمالاًارزش‌های متفاوتی را انتخاب کرده که به او شادی؛ 
سلامتی و صحت می‌بخشد. اگر شما به ارزش‌های غلطی اعتقاد داشته باشید؛ بدیهی 
است که رنج می‌کشید. اما همیشه امکان تغییر آن هست و فکر کنید مسژولیت 
رنجی که بر شما عارض شده بر عهده‌ی کس دیگری نیست و کسی نمی‌تواند شما 
را رئج دهد. اين نکته را هميشه در خاطر داشته باشید که این شمایید که تصمیم 
می‌گیرید که رنج بکشید یا نه. در هر موقعیتی شما می‌توانید دید گاه جدیدی پیدا 
کنید و از رنج کشیدن رهایی بایید, و در هر موقعیتی می‌توانید دیدگاهی بدست 
آورید که به همان میزان که دوست دارید رنج بکشید. اما مردم دوست دارند رنج 
بکشند و برای آن دلیلی هم دارند باه نظر مردم آنها هر چهشتر رنج بکشند بيشتر 
احساس وجود می‌کنند. در اثر رنج کشیدن "خود" انسان احساس تقوبت‌شدگی 
مي‌کند و در سرخوشی حاصل از این حالت محو می‌شود. 

شما مکرراً می‌گویید به خوشبختی نیاز دارید و آن را جستجو می‌کنید اما 
هنگامی که من در شما نظر می کنم دقیقاً عکس این قضیه را م‌ببم. شما بدبختی را 
جستجومی کنید» شما در بدبختی زند گی می کنیدء شما پی‌جوی بدبختی‌هستید. ولی 
در عين حال به گفتن این نکته ادامه می‌دهید که خوشبختی را جستجو می‌کنید و از 
بدبختی بیزارید. تا زمانی که این سازو کار درست درک نشوده هرگز قادر نخواهید 
بود بدالید که خدا چیست. خدا خوشبختی است. و خوشبختی هنگامی دست‌یافتتی 
است که درک کنید که خودنان دارید خودتان را بدبخت می‌کنید. جانشینان» 
مسوول بدبختی شما هستند. 

فرض کنید عاشق هستید اما باید بدانید که عشق امری پرخطر» غیراجتماعی و 
شورشی است. کسی چه می‌داند چه اتفاقی در انتظار است؟ اما وقتی مقدمات 
زردواج را فراهم کردید ازدواج به جانشینی برای عشق بدل می‌شود و دیگر هرگز 
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تاو - وم علمتادن تج - ۲ 


اینجاء ‏ کنون: این ۹ 


احساس شادی نمی‌کنیده و همیشه بدیخت خواهید بود. البته با آسودگی خاطر 
بخت خواهید بود! بنابر مصلحت بدبخت خواهید بود؛ اما بالاخره در اصل قضیه 
وتی بوجود نمی‌آید. شما امنیت؛ پس‌آنداز بانکی قابل‌توجه. اعتبار اجتماعی و 
حترام دارید اما شاد نیستید. به افراد قابل احترام نگاه کنید. آنها همه‌ی آن‌چه را که 
همیشه فکر می‌کردند آنها را خوشبخت می‌کند دارند.آنها پول» قدرت و اعتبار 
ارند. اما هنگامی که در چشم‌هایشان نظر می‌کنید می‌بینید که چون بیابانی بی آب 
و علف است. و نه چون یکث گل شکفته‌ی شاداب. شادی‌ای در آن نیست. آنها در 
حال کشیدن خودشان به هر جایی هستند. آنها سرگرم دست و پاکردن جانشینند. 
بروید و در گوشه‌ی یک معبد یا مسجد بنشینید و مردمی را که می‌آیند و 
روند تماشا کنید. آیا هیچ گونه شادمانی‌ای در آنها می‌بینید؟ آیا هیچ شادی 
راستینی می‌بینید؟ آیا هیچ رفصی می‌بینید؟ مج مردم به عنوان انجام وظیفه‌ی 
سمی‌شان در مسجد قدم می‌زنند. و پس از انجام وظیفه سعی می‌کنند هرچه زودتر 
پلند شوند و بروند. آنها تنها باید پک وظیفه‌ی خاص را انجام دهند! باید به جامعه 
ان دهند که افرادی مذهیی هستند. و اين کار برای آنها دربردارنده‌ی ارزشی 
است. اما در انجام اين کار لذتی احساس نمی کنند. معبد برای آنها یکث جانشین 
است. 

به نماز خواندن مردم نگاه کنید. حتا يکث دانه اشک از چشم‌هایشان سرازیر 
نمی‌شود. به نماز خواندن مردم پنگرید. هیچ فروغی در چشمانشان نیست. حتا مرج 
قصی در پیرامون‌شان دیده نمی‌شود. و آنها در سراسر زندگی‌شان به اين نیایش 
امه می‌دهند. این کار اتلاف محض وقت و انرژی است. آنها جانشینی را 
گزیده‌اند. از جانشینان برحذر باشید. تنها خدا را بجویید. خدا جانشینی ندارد. خدا 
راقعیت و حقیفت اصیل است. 
اکنون این داستان را بشنوید: 
"من به یکی از مورچگان ر وکردم و با زبان خود شا زاو پرسیدم: 


"خدا به چه چیزی شباهت دارد؟ آیا او به مورچگان شبیه است؟" 
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۱.۰ شکوه آزادی 


او پاسخ داد" نحدا؟! نب چون ما یک نیش داریم در حالی که او دو تا 


داردا 


بعنی همه‌ی مذاهب و فلسفه‌های شما به این صورت هستند. خدا دقیقاً به شکل 
موجودی بزرگدتر و قوی‌تر از فرد معتقد در نظر گرفته می‌شود. شما یکك نیش 
دارید و او دو تا داردا شما هفتاد سال زند گی می‌کنید و او عمری بی‌نهایت دارد. 
شما پیر می‌شوید. ولی او هیچگاه پیر نمی‌شود. اما اینجا د رکمیت تفاوت هست نه 
در کیفیت. خدای شما حاصل فرافکنی ذهنی شما و شکل اصلاح‌شده؛ تغییریافته و 
تزیین‌شده‌ای در ذهن شماست. خدای شما خود شماست به همان صورتی که خود 


می خواهید باشد. 
مها مه ماه مه و موه ند 


فصل ۴ 


زمین و آسمان جدا از هم 


پرسش اول: 
چرا ونگ وگ خودش را کشت؟ چرا همینگوی تفنگگ شکاری را در دهاش 
گذاشت و مغر خود را پریشان کرد؟ چرا آنها رودخانه‌هاء هوا و غذایشان را مسموم 
ساختند؟ چرا آنها این کار را با دلایل روانشناختی و حقوقی توجیه م‌کنند؟ جرا 
: آنها به مدت دو ماه به اینجا م یآیند و شما برایشان دلسوزی زیادی ابراز میکنید؟ 


من ا زآنها متفر و بیزارم! 


این پرسش از پراگیت است. 

اولین نکته‌ای که باید گفت این است که گونه‌های متفاوتی از خود کشی وجود 
دارد یعنی هر خود کشی‌ای ویژگی‌های خاص خودش را دارد - همانگونه که هر 
زندگی‌ای نیز به همین گونه است. زندگی شما از آن شماست و مرگ شما نیز 
خاص شما خواهد بود. البته شاید برخی مواقع زندگی شما از آن خود شما نباشد 
اما ممکن نیست که م رگتان مال شما نباشد. 

زند گی می‌تواند در خفا بگذرد. اگر با دیگران زندگی کنید برای شما امکان 
سازش وجود دارد؛ امکان تقلید وجود دارد اما مرگ هميشه چیزی منحصر به فرو 


دهاجم نومه موی عومم م9 - نان 


و یگاه است. شما تنهامی‌میرید وآن وقت دیگر جامعه همراء شم نیست. مردم در 
هنگام مر کك شما حضور ندا 
شما هستند اما هنگامی که می‌میرید کاملاً نها می‌میرید. تنهای تنها. 

مرگ یک چنین کیفیتی دارد. 

شاید کسی که خودکشی می‌کند از وجود بی‌هویت خود خسته شده باشد. 
شاید از این سازش‌هابی که برای ادامه‌ی حیات باید انجام دهد خسته شده اک آین 
چیزی است که ونگ و گه به حاطر آن خجود کشی می‌کند. او یکک انسان کمنظیربود 
او یکک نقاش بزر گل بود. اما مجبور بود که در هر لحظه از زندگی‌اش مصالحه کند. 
او از اين مصالحه‌ها خسته شد و نتوانست تحمل کند که عضو 
جامعه باشد. او خودش را کشت به اين دلیل که 
هنگام مرگ تنها سی و سه سال یا چیزی در ! 


رند. انبوه جمعیت و توده‌ی مردم تا زمانی که زنده‌اید با 


ری تحقیرشده از 
می‌خواست خودش باشد. او در 
ین حدود سن داشت. اگر او در شرق 
بوده جانشینی چون ریاضت را برای خود کشی پیدا می‌کرد. این‌ها هر کدام راهی 
است برای انسانی که حس زندگی و فردیت دارد. و او باید یکی از اين دو را 
برگزیند. 

در غرب هیچ وقت چیزی به نام ریاضت وجود نداشته است. حتا اگر شما یکک 
راهب مسیحی هم بشوید این کار هم خود نوعی سازش با جامعه است و شما هنوز 
بخشی از جامعه هستید. حتا اگر خود را از جامعه کنار بکشید بازهم جزیی از آن 
هستید. جامعه همچنان کنترل خود را بر شما حفظ می‌کند. در آن صورت نیز جامعه 
یک نظام کترل از راه دور خواهد"بود.بتابراین چنین فرآیندی هیچگاه به شما 
اجازه نمی‌دهد که واقعا از حوزه‌ی جامعه بیرون بروید. حتا هنگامی که دز یک دیر 
سکنا گزیده باشید. باز هم یکک مسیحی, باز هم یک کاتولیکک باقی می‌مانید. و این 
کار در کنترل جامعه بر شما تفاوت چندانی ایجاد نمی کند. 
" در شرق؛ ریاضت رنگدوبوی کاملا مفاوتی دارد. لحظ‌ای که مرتاض می‌شوید 
دیگر هندو یستید دیگر مسلمان یا سیحی نیستید. لحظ‌ای که مرتاض می‌شوید 
از همه‌ی گروهها و نهادها کندهمی‌شوید. خودتان می‌شوید.احتملاً تعجب می‌کنید 
اگر بدانید که شرقیان به اندازه‌ی غرییان خود کشی نمی کنند. و اين تفاوت بسیار 


ههور 


شکوه آزادی 


خصمه تدوهاه ‏ - مه عهمزدن ود 


آسمان جدا از هم 


گیر است - چنان چشمگیر که به یکك حادثه‌ی بز رگك شبیه است. در شرق ما 
نوع خودکشی خلاق را بوجود آورده‌ايم که همان ریاضت باشد. در این 
ضعیت شما هنوز امکان زیستن دارید و می‌توانید به سبکكث خودتان زندگی کنید. 
پس بدین گونهنیاز به خود کشی کم و با سیاربسیار کمرنگگ می‌شود. 

در غرب این اتفاق هميشه برای افراد خاصی رخ می‌دهد که به خود کشی 
یش پیدا می‌کنند. آنها به‌صورت میانه‌حال به زتدگی ادامه می‌دهنده فرد 
فیرعادی باید خود کشی کند. ونگوگد» همینگوی؛ مایاکوفسکی و نی‌جینسکی - 
افرادی غیرمعمولی هستند. پس یا باید به انجام خودکشی میادرت کنند یا 
بوانه شوند. جامعه آنها را به سوی دیوانه‌شدن می کشاند. جامعه به آنها فشار زیادی 


وارد می‌سازد که با به آن تسلیم و بدل به افرادی گمنام شوند» یا دیوانه شوند. و یا 
اخود کشی کنند. و همه‌ی اینها جانشین‌های وبران کننده‌ای هستند. 

نیچه دیوانه شد؛ و راهش خود کشی بود. نی‌جینسکی خود کشی کرد؛ چون او 
هم دیوانه شده بود. نیچه شباهت زیادی به بودا داشت, اگر او در شرق بود به یکث 
بودا بدل می‌شد. اما غرب چنین امکانی را به او نداد و او دیوانه شد. ونگ وگ از 
ویژگی‌های بی‌نظیر فردی مثل هوش زیاد و خلاقیت بهره‌مند بود. او می‌توانست در 
راه ریاضت و سمدهی گام بردارد؛ اما چنین دری در برابر او گشوده نبود. ونگ و گد 


خسته شده بود. ادامه‌ی زند گی برای او به معنای سازش کردن و آسیب‌دیدن هرچه 
بود. و این کار اصلاً برای‌و ارزشمند نبود. او یک روز نقاشی‌اش را تمام کرد - 
اشی‌ای که هميشه دوست داشت روی آن کار کند و بعد با خود گفت: دیگر 
نیازی ندارم به‌هردلیلی و با هرکسی مصالحه کنم. من نقاشی‌هايم را کشیدهام؛ 
بهترین کارم را انجام داده‌ام و اکنون زمان نابودشدن است ." 

او هميشه می‌خواست طلوع خورشید را نقاشی کند. برای سالها طلوع خورشید 
را نقاشی کرده بود اما هنوز کارش اقص بود. به همین دلیل دوباره و دوباره به 
نقاشی می‌پرداخت. ولی بالاخره آن روز نقاشی‌اش کامل شد و او از کار خود 


: راضی بود. در آن لحظات انگار حقیقت همه چیز برایش روشن شده بود. حالا او 
دیگر به چیزی نیاز نداشت: "من تا حالا در انتظار کشیدن این نقاشی بودم. من در 
00 
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این کار ارضاء و شکوفا شده‌ام. پس چرا باید با دیگران سازش کنم؟" و اینگوته شد 
که او مبادرت به خود کشی کرد. 

ونگ رگ دیوانه یا فردی میانه‌حال نبود و خود کشی او را نیز نباید یک جنایت 
به‌شمار آورد کار او اعتراضی به سنت‌ها و رسوم زماله بود اعتراض به جامعه‌ای 
که درصدد جلب سازش او بود. مردم میانه‌حال برای هر نوع مصالحه‌ای آماده‌اند؛ 
آنها چیزی برای از دست دادن ندارند. در حقیقت آنها از اين که جزیی از جمعیت 
مردم باشند به احساس خوبی مي‌رسند. به این دلیل که نبازی ندارند که در انبوه 
مردم به خحودشان به عنوان افرادی میانه‌حال بیندیشند؛ بفیه‌ی مردم هم مثل او هستند. 
آنها به راحتی می‌توانند خودشان را در جمع مستحیل کنند. می‌توانند خودشان را به 
دست جمع بسپارند و فراموش کنند . وقتی آنها در جمع هستند فکر می‌کنند که 
دیگر مسژولیتی ندارند. دلیلی نمی‌بینند خودشان را به آب و آتش بزنند و ثابت 
کنند که باهوش هستند یا کم هوش؛ آنها نیاز ندارند بدانند خوابند یا پیدار. 

اما انسانی که در خودش دغدغه‌ای پیدا می‌کند در برابر شماتت ارزش‌های 
اجتماعی و برای ادامه‌ی سازش در برابر امور جزیی روزانه و چیزهای بی‌معنی‌ای 
منل یک لقمه نان و پنیره سرپناه و پوشاک احساس پستی می کند. 

ونگوگ به دلیل اینکه نقاشی‌هايش فروش نمی‌رفت انسان بسیار فقیری بود. 
نقاشی‌هايش دست کم صدسال از زمانه‌اش جلوتر بودند. هميشه همین‌طور است. 
انسان هرچه هوشمندتر باشد» فاصله‌اش از مردمی که در کنار او هستند بیشتر است 
و نقاشی ای شعر او و گفته‌های او پرمعنی خواهند بود. چنین کسی از جامعه‌اش 
جلوتر حرکت می کند. 

به همین دلیل است که گفته‌های بودا هنوز عمیقند» هنوز تازه‌اند و پوسیده و 
کهنه نمی‌شوند؛ طوری که فکر می‌کنیم زمان د رک اندیشه‌های او الآن است. ظاهراً 
بودا دوهزار و پانصد سال از زمانه‌ی خود جلوتر بوده است. 

نقاشی‌های ونگ وگ الان آثار ارزشمندی هستند. و از او تجلیل فراوان می‌شود. 
انگار او کمی زود آمده بود. کسانی چون او هميشه زود از راه می‌رسند. برادرش 


مجبور بود پول کافی در اختیار او قرار دهد تا او جسم و روحش را در کنار هم نگه 


تقصصصوا مه امودان مه 


- صمي نون - ۱2 


آسمان جدا از هم 


اگر پولی در اختیار او قرار مگرفت... نصف هفته را غذا می‌خورد و بقیه‌ی 
را روزه می‌گرفت و با باقیمانده‌ی آن برای خودش وسایل نقاشی می‌خرید. 
ین زندگی کردن برای او چه‌قدر سخت بوده! هیچ کس از نقاشی‌های او 
یف نمی‌کرد. یکذبار پرادرش با یکی ازدوستان خود قرار گذاشت و به او 
ت رو و حداقل یکی از تالوهای او را بخر. تا دست کم ونسان یکث بار هم 
شده از اینکه کسی اثرش را خریده شاد شود. تو پولش را از من بگیر و برو یک 
از ۴ 
آن هت رفت. ونگوگ خیلی خوشحال بود. او اولین کسی بود که برای 
یر از نقاشی‌های ونگ رگ به نزد او آمده بود. اما او به زودی فهمید که آن مرد 
ثار ونگ وگ علاقه‌ای ندارد... ونگ وگ اول خيلي ذوق‌زده شد و با رقص از 
اشی‌هایش سخن گفت. اما آن مرد علاقهای نشان نمی‌داد. او در حال انجام وظیفه 
دا پس گفت: "هر کسی می‌تواند چنین آثاری را بکشد. هر کدام را که دوست 
آری بده و پولش را بگیرد" ۱ 
ِ این جمله ونگوگ را سخت متاثر کرد این بود که مرد را به همراه پولش از 
بیرون انداخت و گفت: "فکر م‌کنم دست پرادرم در این کار باشد. او همیثه 
خواست که کسی تفاشی‌های مرا بخرد و تو ظاهراًباید فرستاده‌ی او باشی. از 
اینجا برو بیرون! من چیزی برای فروش به تو ندارم. می‌خواستم کسی به نقاشی‌هایم 
(علاقه‌مند باشده بیند چه کارهایی انجام داده‌ام» اما تو چنان کسی نیستی. تو هیچ 
رکی نداری؛ هیچ حس زیبایی‌شناسی‌ای در تو نیست. تو نمی‌دانی که نقاشی چه 
بی دارد. از اين‌جا برو بیروث؟" ۲ ۱ 
بدین‌صورت حتا یکک نقاشی هم فروخته نشد. گرسنگی هم به او فشار می آورد. 
ر مدت سه چهار روزی که ونگ وگ روی نقاشی‌هایش کار می‌کرد قادر به 


ز نقاش ت داشت کامل کند 
اخوردن نبود. اما او بالاخره یکک روز نقاشی‌ای را که دوست داشت ال 


وی منت 


جوا 


۱ شکوه آزامی 


خدا بود و روزی که او تابلوی طلوع خورشید را تمام کرد به زندگی خود پایان 
داد. اين خود کشی جنایت نیست؛ فریاد اعتراضی علیه جامعه‌ی میانه‌حالی است کد 
ما خود آن را آفريده‌ايم. این کار او اعتراض به کسانی بود که در چنین جامعه‌ی 
فرومایه‌ای روز گار می‌گذراندند. این جامعه شایسته‌ی زندگی نیست. این جامعه تنها 
برای میانه‌حالان مناسب است. اين جامعه مطلوب کسانی است که از عشق‌ورزیدن 
چیزی نمی‌دانند. کسانی که تنها از سوی جمع به جلو رانده می‌شوند. 

اما هر خرد کسی‌ای کیفیتی مخصوص به خود دارد. 

می‌پرسید که چرا همینگوی خود کشی کرد. خود کشی همینگوی رنگی متفاوت 
از خود کشی ونگ و گگ داشته است. کل زندگی همینگوی جستجو برای آزادی بود. 
شما به دنیا می آیید این انتخاب شما بوده» به درون زندگی پرتاب شده‌اید. بن به 
نظر آگزیستانسبالیست‌ها شما به درون هستی پرتاب شده‌اید و این بنابر خواست و 
انتخاب شما نبوده. هیچ کس از شما نپرسیده که آبا می‌خواهید به دنیا بیایید یا نه؟ 
در خر رید آزادی وجود ندارد این اتفاق قبلاًواقع شدء است. 

موضوع بسیارمهم بعدی عشق است. تصمیمگیری در مورد انجام این‌امر هم 
ناسسکن‌است. هنگامی که عاشق می‌شوید» نمی‌توانید آن را مدیریت کنید, 
نمی‌توانید آن را طلب کنید. غیرممکن است که بخواهید با اراده عاشق کسی 
بشوید. عشق به صورت اگهانی در شما تولد می‌بابد. یعنی یک دفعه عاشق 
می‌شوید اين است که ما از اصطلاح آمبتلاشدن" استفاده می‌کنیم. شما به عشق 
"مبتلا" می‌شوید. نمی‌توانید این ابتلا را انتخاب کنید. چون اين مساله هم ریشه‌های 
ناشناخته‌ای دارد. این اتفاق هم مثل تولد است. طوری است که انگار خد! ازاده 
می‌کند که شما عاشق کسی بشوید؛ این حادثه به گونه‌ای است که انگار از آسمان 
بر شما نازل می‌شود. شما در این میانه تصمیم‌گیرنده نیستید. بلکه بیشتر نقش یک 
قربانی را ایفا می‌کنید. شما نمی‌توانید کاری در مخالفت با آن صورت دهید. اگر 
این اتقاق در شما رخ دهد به آن گرفتار می‌شوید؛ اگر هم چنین چیزی واقع نشود و 
خواستار وقوع آن باشید باز هم کاری از دست شما ساخته نیست. هیچ کس 
نمی‌تواند با حکم و دستور عشق ایجاد کند. 


وه واه - وم عون ۳ - 


پش سه رویداد مهم در زندگی تولد. عشق و مرگ است. تنها چیزی که شما 
توانید به طور خودخواسته انجام دهید» خود کشی است. 

غه‌ی همینگوی آزادی بود. او می‌خواست خودش کاری را انجام دهد. او 
تولدیافتن و عاشق‌شدن را در اختیار خود نداشت و حالا تنها م رگ باقی مانده 
و تنها همین یکک‌چیز در اختیار آدمی هست که می‌توان با عمل به آن آزادی را 
کرد. 

مرگ کیفیت را زآمیزی دارد؛ مرگ یکك جمع اضداد بسیار شگفت‌انگیز است. 
در کنار نوزادی که درگهواره‌ی کوچکک خود خفته بایستید و کسی از شما 
واهد که آینده‌ی اين بچه را پیش‌بيني کنید که کاملاً درست باشده چه 


ِ ینی‌ای می‌توانید داشته باشید؟ تنها یکث چیز را می‌توانید پیش‌بینی کنید و آن 
است که او سرانجام روزی خواهد مرد. 


تنها عبارت درست برای پیش‌بینی آینده‌ی اين بچه است. هر پیش‌بینی 
ی چندان قابل‌اطمینان نیست. شاید این بچه در آینده عاشق شود یا نشوده شاید 
ندگی به فرد موفقی تبدیل شود یا شکست بخورد» شابد به انسان گنهکاری 
شود با نشود شاید یکث قدیس شود شاید نشود. هر چیزی "محتمل است.؟ 
چ چیز فطعی وجود ندارد. امکان پیش‌بینی هیچ چیزی به طور صددرصد وجود 
ارد. تنها یکك جمله می‌توانید بگویید که کاملاً درست باشد و آن اینکه او 
رحال روزی خواهد مرد. اين ارا می‌توان پیش‌بینی کرد و این پیش‌بینی 
پذ یر نیست. 


هرچند که مرگك امری قطعاًواع‌شدنی است؛ یعنی بالاخره رخ می‌دهد» اما 
ءی نوع وقوع آن هم چیزی نمی‌توان گفت. یعنی کسی نمی‌داند که اين اتفاق 
واقع می‌شود. پس یک نوع قطعیت و عدم‌قطعیت برای وقوع مرگك مطرح 
. هر دوی این قطعیت و عدم قطعیت درباره‌ی مرگ آن را به یک راز به یکک 
اضداد بدل کرده است. اگر شما به زندگی کردن ادامه دهید» م رگ سرانجام 


ی بر شما نازل خواهد شد. شما درباره‌ی تولد و عشق و مرگ خود عامل 


شکوه 


حداقل یک کار مهم را در زندگی خود انجام دهد که امضای خودش پای آی 
باشد و بتواند بگوید: آمن این کار را انجام دادم!" و دلیل خود کشی همینگوی هم 
تمریتی در هوای آزادی بود. 

شما نمی‌توانید از مرگ چیزی بدانید مگراینکه به درون آن بروید. نگرش 
همینگوی همین بود که اگر این واقعه بالاخره اتفاق می‌افتد پس چرا او خودش 
این کار را نکند؟ چرا خودش به پیشباز این اتفاق نرود؟ به‌همین‌دلیل هم بود که او به 
گاوبازی علاقه‌مند شده بود. با اين کار او به م رگ نزدیکک‌تر می‌شد. او هميشه بد 
سمت موضوع م رگك کشیده می‌شد. حقیقت مرگ چیست؟ شما نمی‌توانید این را 
بدانید. حتا اگر کسی در برابر شما در حال م رگ باشد؛ باز هم از آن چیزی سر در 
نمی آوربد. فظاه را نقط می‌بینید که نفس آن فرد بند می‌آید و چشم‌هایش دیگر باز 
نمی‌شود و دیگر سخن نخواهد گفت و قلبش ضربانی نخواهد داشت. همین و تمام! 
اما اینها چیز زیادی را نشان نمی‌دهند. چه‌طور می‌توانید با دیدن این چیزها از مرگ 


سر در بیاورید؟ اين پدیده‌ی راز آمیز همچنان راز آمیز باقی خواهد ماند. چون شما 
نمی توانید آن را تجربه کنید. 

تنها زمانی می‌توانید از آن چیزی بفهمید که با آن درآميزید. اما اگر به درون آن 
کشبده شوید امکانات بیشتری برای آ گاه‌شدن شما وجود خواهد داشت - چون به 
درون آن کشیده شده‌اید. مردم تفریباً هميشه به طور ناخود آگاه می‌میرند. پیش از 
آنکه مرگك رخ دهد آنها می‌ترسنده خیلی می‌ترسنده که در اثر این ترس یک نوع 
پیهوشی آنها را فرامی گیرد و حفاظت‌شان می‌کند. این یک نوع بی‌هوشی طبیعی 
است. هنگامی که قرار است یکك عمل جراحی روی شما انجام شود باید بی‌هوشتان 
کرد و مرگ اینجا بزرگترین عمل جراحی است. حادثه‌ای که در اثر وقوع آن 
روح و جسم از هم جدا می‌شوند. طبیعت سازوکارهای ثابت خود را انجام می‌دهد. 
قبل از اینکه شروع به مردن کنید در حالت بی‌هوشی فرو می‌روید؛ کل خودآگاهی 
محو می‌شود. در مرحله‌ی اول خودآگاهی شما چندان زیاد نبوده. حتا هنگامی که 
زنده بودید؛ این خودآگاهی یکك سوسوی بسیار ضعیف بوده. هنگامی که باد مرگ 
می‌وزد؛ آن سوسو زدن محو می‌شود و تاریکی کامل حاکم می‌گردد. 


و ۱ 


آسمان جد) از هم 


ی می‌خواست با آگاهی کامل به درون قلمروی مرگك برود. این کار 
کار آگاهانه برای مردن بود. اما اين امکان تنها از طریق خودکشی و یا 
است. این‌ها فقط دو امکانند. شما می‌توانید به طور آگامانه با دو 


هی میسر 

بمیرید: یکی خود کشی است که بنابرخواست و اراده‌ی خود می‌میرید؛ 

هی‌نوانید ششلول آماده‌ای را در دست بگیرید؛ روی سینه یا سرنان بگذاریده ماشه 
: آگاهی بکشید و انفجار و مرگ را حس کنید. این یکک امکان است این یکد 

سار ویوانگر آمستت: 

راه دیگر انجام هر چه پیشتر و بیشتر مرافبه است» دستیابی به حالتی از آگاهی 

بیگر با مرگ خود را از بین نمی‌برید. با استفاده از مراقبه نیازی به خود کشی 


هد بود. پس هر وقت قرار است مرگ بیاید بگذارید بیاید؛ شما با آگاهی 


امل با هشیاری و بیداری می‌میرید. 

بدین ترتیب می‌توان به جای خو دکشی از ریاضت یا سمدهی بهره جست. 

اما درغرب. ریاضت و سمدمی در دسترس نیست و به دلیل نبود اين دو غربی‌ها 
خود کشی می‌کنند. آنها این چیزها را درک نمی‌کنند. مردم فکر می‌کنند که 
نابغه‌ها افرادی بیمار» روان‌پریش: دیوانه؛ ناخوش و ناسالم بوده‌اند. در حال ی که 
ر نبوده. نمی گویم همه‌ی کسانی که خود کشی می‌کنند همانطورند. هستند افراد 
یشی که خود کشی می‌کنند. هستند افراد ناخوش‌احوالی که به مرگث بیش از 
ندگی علاقه‌مندند و از ویرانگری لذت می‌برند. آنها به انجام کارهای 
[ خودویرانگرانه ادامه می‌دهند و وجودشان را زه رآلود می کنند. 

من کاری به همه‌ی خودکشی‌ها ندارم اما شما درباره‌ی این مساله دو سو آل 
مطرح کرده‌اید. البته افراد زیادی از مردم خود کشی می‌کنند. اما کسانی مثل این 
ایغ بسیار کميابند. اینها استعداد زیادی دارند. اگر ونسان ونگ وگ با همینگوی در 
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بشدند. 


بعد شما می‌پرسید: چرا آنها رودخانه‌هل هوا و غذایشان را مسموم می کنند؟ این 
ار یه خو دکشی کشاندن تدریجی توده‌ی مردم است. 


همه اجومو جوم موطوب عون وو/ ود - ان 


شکوء آزاد 


هنگامی که بدون هوشمندی و حساسیت زندگی کنید و نوعی زندگی ابلها 
در پیش گیرید به طور طبیعی به مرگ علاقه پیدا می‌کنید. به همین دلیل است که 
روی زمین هميشه جنگ هست و دوره‌هایی هم که مثلاً دوران صلح نامیده شده 
چندان صلح آمیز نیستند. بلکه تنها زمان تدارک امکانات برای یکك جنگ تازه‌اند 
بدین‌ترتیب شما یا در حال جنگ هستید و با در حال آماده شدن برای جنگ 


براین‌اساس می‌توان گفت تنها دو دوره در تاریخ وجود دارد: یکی دوره‌ی جنگ و 
دیگری دوره‌ی آماده‌شدن برای جنگگ. و در طول این دوره‌ها هم دوره‌ی صلحی 
وجود ندارد. صلح در تاریخ به طورمطلق دروغ و ریایی بیش نیست. در شرایط 
صلح نیز بشریت در حال آماده‌شدن برای برافروختن جنگی دیگر بوده است. 

اما واقعً چرا چنین جاذبه‌ی زیادی برای جنگ وجود دارد؟ تنها به این دلیل که 
وقتی انسانها در حال مردن هستند کمی هشیار و هیجان‌زده می‌شوند. هنگامی که 
خطر وجود داشته باشد شما کمی آگاه می‌شوید و نمی‌دانید با چه روش دیگری 
می‌شود اینگونه شد. این‌است که هنگامی که جنگ هست چهره‌های مردم بانشاط تر 
می‌شود. اين یکث ماجرای قدیمی پر از حمافت و دیوانگی و از اساس هیاهو برای 
هیچ است. شما هرروزصبح بیدار می‌شوید» کارهای ابتی‌را انجام می‌دهیدوشب با 
رفتن به رختخواب به یک روز تکراری پایان می‌دهید. و می‌توانید مطمنن باشید که 
دوباره فردا کارها به همین صورت انجام می‌شود. اما وقتی که جنگ اتفاق می‌افتد 
کارها دبگر با همان نظم تکراری خودشان پیش نمی‌روند. ناگهان اخبار زیادی از 
پیشامدهای تازه منتشر می‌شود. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که انسانها موجوداتی 
خودویرانگر و جنگ آفرینند. آفریننده‌ی تعداد زیادی از جنگها. انسانها پیوسته 
درحال جنگیدن با طبیعتند. در حالی که طبیعت محل زندگی ماست. طبیعت 
سرچشمه‌ی حیات ماست. اما حتا مردی چون برتراند راسل نیز کتابی به نام "غلبه پر 
طبیعت" دارد. غلبه؟ این گونه ایده‌ها تجاوزگرانه است. ولی واقعاً طبیعت دشمن 
ماست یا ما دشمن طبیعت؟ ما هر دو یکی هستیم. ما از طيعتيم. درختان از طبیعتند. 
ایا انسانها از طبیعت نیستند؟ هوا و خورشید و ماه از طبیعتند. آیا چشم‌هاه لبخندها و 
آشکد‌ها از طبیعت نیستند؟ 


هو 


هه نوج ماو - وم مومس ۱8۲ 


۹ ۱۹۱ 
سمان جدا از هم 


همانطور که زمین موجب پرورش درختان می‌شود؛ به پرورش انسانها نیز 
می‌کند. ان همان طبیعت است. این همان زیست‌شناسی است. تمام هستی 
کل است و اینها به یکدیگر وابسته هستند. و در طبیعت هر جزیی به جزء دیگر 


است. 


ذهن غربی بسیار تجاوزگر است. و به تسخیر هر چه بیشتر طبیعت روی 


اه است. انسان در عین‌حال در جدال با طبیعت و خود است. اینجا سه نوع 
گ وجود دارد: جنگ انسان با انسان» جنگ انسان با طیعت و خنگك انسان با 
هنگامی که انسان با انسان‌های دیگر می‌جنگد این کار نامش سیاست است. 
پگامی که با طیعت می‌جنگد اين کار علم است و هنگامی که با خودش 
بنگد این کار دین است. و این رویکرد جنگ یکک رویکرد ابلهانه است. انگار 
همه‌ی آمور به نوعی با جنگ رابطه داردا 

شما چه کسی را مذهبی می‌نامید؟ کسی که پیوسته با خودش می‌جنگد نیازهای 
ود را سرکوب می‌کند و زند گی‌اش را به بخش‌هایی چون انتخاب؛ فقضاوت. 
پرانگری, تفرقه و چندپارگی تقسیم می‌کند. این نگرش همان نگرش تجاو ‏ گرانه 
است. این مساله خود را در سیاست و مذهب و طبیعت نشان می‌دهد. 


هشن 
ِ از من می‌پرسید: چرا آنها رودخانه‌هاء هوا و غذایشان را زمرآگین می‌کنند؟ 
اسخ می‌دهم: چون آنها با خشونت زه رآگین شده‌اند. و ه رکاری که انجام می‌دهند 
4 امری کشنده بدل می‌شود. آنها مستعد خودکشی هستند به‌این‌دلیل که نمی‌دانند 
ژندگی چیست و نمی‌دانند که چگونه باید زندگی کنند. شادی و سرور را 
َمْی‌شناسند. آنها نمی‌دانند که زندگی هدیه است؛ یکث هدیه‌ی بزرگ. آنها معنای 
سپاسگزاری را نمی‌دانند. و بدین دلیل است که به هر طریق ممکن به ویرانگری 


ادامه می‌دهند. 


نگرش غربی هرچه بیشتر به مرگ گرایش می‌یابد و هر روز این سیاره را به 
گ نزدیک‌تر می‌کند. و با تداوم این‌گونه اعمال و این نوع نگرش روزی این 
سیاره در نیستی کامل غرق می‌شود. کل هوشء فناوری؛ علم» سیاست و خلاصه 


حمامتم هه موطوب عوتمو// صاد - ان 


همه‌چیز به سست یکك هدف چهت داده شده است: چطور یک خود کشی جها 


راه بیندازیم؟! 

اما من دوست داشتم شما دید گاه مخالف را مطرح کنید: اگر انسان موجودی 
باشد که عشق بورزد و نجنگد؛ خودش را دوست داشته باشد. و مذهبش مذهب 
عشق باشد. کسی باشد که به خودش و به دیگران عشق بورزد. آنگاه است که یک 
نوع کاملاً متفاوت از سیاست امروزی خواهیم داشت که مبتنی بر عشق خواهد بود 
انسانی که به خودش و به مردمان دیگر عشق می‌ورزد به طبیعت هم عشق می‌ورزد 
چون درختان مردمند: پرندگان مردمند. حیوانات هم مردمند. آنوقت نوع متفاوتی 
از علم وجود خواهد داشت. اما علم باید از مذهب برآید. چون مذهب عمیق‌ترین 
ریشه و گذشته را دارد. چون شما از خودتان متتفرید» از دیگران متتفریده از طبیعت 
متنفربد. و اينها پژواک‌هایی از نفرت ریشه‌داری است که شما حمل کردن آن را 
ادامه می‌دهید. 

می‌برسید: چرا آنها اعمال اشتباه خود را با عقل؛ روانشناسی و حقوق توجیه 
می‌کنند؟ آنها چه کار دیگری می‌توانند انجام دهند؟ انسان باید هر چیزی را توجیه 
کند. در حقیقت. هنگامی که شما در حال انجام کار غلطی هستید. بی‌درنگ باید 
آن‌را توجیه کنید. درغیر این‌صورت از اشتباهی که انجام داده‌اید آگاه خواهید شد. 
و در نظر خودتان یکك گنهکار خواهید بود. برای پیشگیری از این کاره باید راه 
دلیل تراشی را بلد باشید. 

روزی دانشمندی به من می‌گفت: آمن دوست ندارم باغم يکث جنگل باشد و در 
اطراف خانه‌ی خود یکك جنگل داشته باشم. آیا می‌دانید که چه کاری باید انجام 
دهم؟ اگر این درختان نزدیکك خانه‌ی من رشد کنند خانه ر! می‌پوشانند. اینها 
خطرناکند. یکك جنگك همیشگی بین انسان و درختان هست. اگر شما آنها را از بین 
نبرید سالها بعد ریشه‌های این درختان در دیوارهای شما تفوذ می‌کند و خانه‌ی شما 
را ویران می‌سازد." 


او می گفت: من از این همه درخت متنفرم." 


تما صصهم زا 


مه توومان ‏ - مه عون مد 


انگرش انسان ویرانسازی بوده است. اگر شما اين نگرش را بپذیرید آنوقت هر 
ری حتا این درختان بیچاره, این درختان بی گناه نیز برای شما به یکك دشمن بدل 
و ممکن است در این باره کلی دلیل هم پیدا کنید و استدلال خود را بر 
این دلایل استوار کنید. بلهء این درست است که اگر درختان آزادانه به رشد 
ادامه دهند شهرها و خانه‌های شما را خواهند پوشاند. اين درست است؛» این 
۱ حقیقت است. اما اينکه تمام زندگی خود را بر اين حقیقت اچیز استوار کنید 
از آن یکک فلسفه بسازید کار غلطی است. 
حقیقت دیگری که باید بدان توجه داشت این است که ما با درختان زندگی 
کنيم. اگر آنها را از بين ببریم خودمان هم خواهیم مرد. ما اکسیژن تنفس 
ي‌کنیم» درختان اکسیژن تولید می کنند. ما دی اکسید کرین تولیدمی کنیم و درختان 
دی‌اکسید کربن را می‌گيرند. بدین‌ترتیب هنگامی که با درختان احاطه شده 
باشيم پیشتر زنده می‌مانیم. این خیال‌پردازی نیست. علم محض است. به این دلیل 
چه در پیرامون ما اکسیژن بیشتری وجود داشته باشد. زندگی در اطراف ما 
ر پیشتری دارد؛ روح زندگی هم پیشتر هست. و هنگامی که این اکسیژن را 
می‌کنید خونتان پالایش می‌شود و می‌توانید سموم را بهتر دور بریزید و 
زندگی کنید. 
بدین‌ترتیب بین شما و درختان يکك شراکت برفرار می‌شود: آنها سموم بدنتان را 
از شما می‌گیرند و آن را پالایش می‌کنند و برایتان اکسیژن تولید می‌کنند؛ شما 
اکسیژن را می‌گیرید و از آن استفاده می‌کنید و دیا کسید کرین را دور می‌ريزید. 
برختان از دی‌اکسید کرین به‌عنوان غذا استفاده می کنند. بدین‌ترتیب یکک مشارکت 
"کامل بوجود می‌آبد. انسان بدون درخت و درخت بدون انسان نمی‌تواند زندگی 
کند. 
حیوانات به درختان نیاز دارند و درختان هم به حیوانات. آنها از یکدیگر جدا 
نیستند؛ آنها کامل کننده‌ی بکدیگرند. این یکك حقیفت است. و ما تباید ظاهراً برای 
ادام‌ی حیات خود راضی به نابود کردن آنها نابود باشیم. انسان باید کل این 
مجموعه را درک کند؛ در اين صورت نیازی به ویرآن کردن نخواهد بود. نیازی به 
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وم 


۱۶ شکوه آزادی 


جنگیدن نخواهد بود. اين نگرش نگرش تائو است؛ 


ذن است. 


ی صوفی گری و نگرش 


یک داستان مشهور ذن هست که می‌گوید... 

پادشاهی از نجار پیرش تقاضای یکک میز کرد. پیرمرد گفت: "من خودم خیلی 
پیرم و پسر من هم هنوز توأنایی انجام اين کار را ندارد. او دارد کم کم کار را باد 
می‌گیرد. اما من سعی خودم را خواهم کرد که این تقاضا را به بهترین وجهی 
برآورده سازم. به من وقت بدهید." 

پیرمرد به جنگل رفت و بعد از سه روز ب رگشت. 

شاه پرسید: "آوردن مقدار کمی چوب از جنگل سه روز وقت گرفت؟" 

نجار پیر گفت: "این کار گاهی سه روز وقت می‌گیرد» گاهی سه ماه و گاه تا سه 
سال هم نمی‌توان چوب مناسبی پیدا کرد. این کار یکک کار هنری دشوار است.* 

شاه متعجب شد و گفت: "منظورت چیست؟* 


مرد نجار گفت: "من اول باید کاری کنم که همه‌ی افکار خشن از ذهنم محو 
شوند. همه‌ی تجاوز گری‌ها محو شوند. دیگر خشن نباشم و تنها دلسوزی و عشق 
ناب در من وجود داشته باشد. هنگامی که آن حس بی‌ذهنی را در خود ببینم؛ به 
جنگل می‌روم. چون فقط از طریق این نوع حس می‌توانم درخت مناسب را پیدا 
کنم. با تجاوز گری» چطور می‌توانم درخت مناسب را پیدا کنم؟ من باید از خود 
درختان بپرسم که کدامشان دوست دارند میز بشوند. من می‌روم؛» و به اطراف 
نگاهی می‌اندازم» و هنگامی که احساس می‌کنم که این درخت می‌خواهد... و 
خواستن او فقط هنگامی حس می‌شود که من در خود اندیشه‌ای نداشته باشم. بدین 
ترتیب امکان مکاشفه بوجود می‌آید و هنگامی که من مطلقاً خالی باشم» خیلی ساده 
در اطراف درختان پرسه می‌زنم تا آن حس را هر چه بیشتر و بیشتر پیداکنم. 
هنگامی که احساس می کنم که این درخت مناسب است. کنار آن درخت می‌نشینم 
و از او اجازه می‌گیرم: "من می‌خواهم یکی از شاخه‌های تو را پیرم. آیا اجازه 
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دهی؟" اگر درخت با رضایت قلبی بله بگوید آنوقت من کار بریدن را انجام 
‌ذهم. در غیر این صورت من کی هستم که آن شاخه را ببرم؟" ۱ 

یکك نوع رویکرد متفاوت است. جنگی میان انسان و درخت وجود ندارد 
تنها دوستی مطرح است. انسان سعی می کند رابطه‌ی نزدیکی با درختال داشته 
. و اجازه‌ی آنها را می‌خواهد. اين سخن البته برای ذهن غربی یاوه‌ای بیش 
ت. ذهن غربی می‌گوید: "چیزهایی که می‌گویید بیمعناست. پرسش از 
بخت؟ آیا دیوانه شده‌اید؟ درخت چعلور می‌تواند به س و آل شما جواب بدهد؟" ما 
الا حتا علم غربی هم به تدریج متوجه شده است که درخت می‌تواند آری یا نه 
ید. حالا ابزارهای پیچیده‌ای وجود دارند که می‌توانند حالات یکث درخت را 
شکار کنند که درخت چه چیزی می‌خواهد +چه چیزی نمی‌خواهد»آیا شاد است 
ناشاد؟ حالا ابزارهای دقیق پیشرفته‌ای مثل کاردی و گرام ساخته شده‌اند که با آن به 
دگی _می‌توانید کاردیوگرامی از درخت داشته باشید. ابزارهای الکترونیکی 
توانند حالت‌های درخت را آشکار کنند. 

هنگامی که هیزم‌شکن در اطراف درخت می‌چرخد درخت از ترس به خود 
لرزد نگران می‌شود» هراسان می‌شود؛ نسبت به زندگی خود دلبستگی بیشتری 
یابد. هیچ تائوییستی در چنین حالتی درخت را نخواهد بریده نه! ابداً او چنین 
اری نخواهد کرد. اگر درخت نخواهد ما کی‌هستیم؟ ما فقط هنگامی می‌توانیم 
خه های یکک درخت را ببریم که او خودش برای مشار کت جستن آماده باشد. 
میزی که محصول مشارکت انسان و درخت باشد میزی باکیفیتی کاملاًمتفاوت 
نخواهد بود. اين هدیه‌ای است که از درخت داده شده است و نباید دور 
انداخته شود. به این درخت تجاوز نشده است» کسی او را شکست نداده است. 
درک اين نکته مشکل نخواهد بود که این ميز حس متفاونی از خود به ما خواهد 
واد. این درخت با خود یکث بارقه‌ی مقدس خواهد داشت. اگر شما اين میز را در 
قنان بگذارید در اطراف آن فضای خاصی که با فضای میز از نوع دیگر متفاوت 
ات خواهید داشت. اینجا همراهی کردن با شما مطرح است چون شما هم با آن 


موم وه محطو مهم ال 


تنل شکوه آزادی 


درخت همراهی کرده‌اید. این میز از این پس عضوی از خانواده‌ی شما خواهد بود» 
نه يکث اندام به غنیمت گرفته شده از یک دشمن! 


ذهن غربی هم در مورد خود و هم در مورد طبیعت تجاوز گر بوده است و آين 
امر به اسکیزوفرن‌شدن انسان‌ها انجامیده است. این نگرش مسیاست و جنگ و 
بسران‌های زیست محیطی را موجب شده است. 

اکنون همه‌ی آمور بشر به حد اقراط رسیده است. يا انسان باید برگردد و نگرش 
تجاوز کارانه‌ی غربی را دور بیندازد و یا باید خود را برای بدرود گفتن به این سیاره 
آماده کند. این سباره دیگر نمی‌تواند بیش از این بشر را تحمل کند؛ زمین مدت 
زمان زیادی بشر را تحمل کرده است. 

می‌پرسید: چرا آنها برای دو ماه به اینجا می‌آیند و شما برایشان دلسوزی 
می‌کنید؟ 

آنها نیازمند دلسوزی هستند چون تنها از طریق دلسوزی است که آنها دلسوزی 
را می‌آموزند. برای یادگیری دلسوزی راه دیگری به جز انجام دلسوزی وجود 
ندارد. اگر آنها بتوانند دلسوزی و عشق مرا احساس کنند» آنگاه دلسوز و عاشق 
خواهند شد. فقط در اثر این گونه عشق است که انسان عشق‌ورزیدن را فرامی گیرد. 
من اینجا دقیقاً در حال خلق چنین حال و هوایی هستم. این کار آموزش نیست بلکه 
خلق یکك مجموعه شرایط است. 

و من برای بخشیدن چیز دیگری ندارم. هر کسی که به اینجا می‌آید من می‌توانم 
عشق و دلسوزی‌ام را به او پیشکش کنم چون اين همه‌ی آن چیزی است که در 
اختیار دارم. و 

و پراگیت می‌گوید: من از آنها متنفر و دلزده‌ام. 

اگر شما از آنها متلفر و دلزده‌اید پس خود شما هم یکی از آنها هستید. هر 
نگرشی که متفر و دلزده باشد نگرشی خشن است. 

چرا این را می‌پرسید؟ يکک چنین پرسش بلندی از ذهن پراگیت برخاسته است. 


و اين نخستین پرسش اوست. او تقریباً برای دو سال اینجا بوده است. چرا چنین 
پرسشی را مطرح می‌کند؟ او ذهن بسیار خشنی دارد. او یک رهبر گروه موفق 
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ست» اما یکی از خشن‌ترین آنهاست. او رعبری گروههای بیوانرژیتیکک را بر عهده 
ارد و به شکست دادن مردم ادامه می‌دهد. او تابه‌حال چنین س وآلی را نپرسیده بود. 
همین چند روز پیش مردی او را به سختی شکست داد و بعد او این پرسش را 
مطرح کرد. 

اگر شما از آنها دلزده و بیزاریده پس شما نیز یکی از آنها هستید. دلسوزی 
نید. عشق بورزید به مردم از طریق عشق و دلسوزی یاری دهید. من می‌دانم که 
خی مواقع شما دقیقا به دلیل دلسوزی دچار سختی شده‌اید» اما این سختی از نوع 
یگری است. برخی مواقع شما بر نقاط ضعف دیگران فشار وارد می‌کنیده اما همین 
که چنین کاری را انجام می‌دهید ءطبیعتاً نها به سمت افراط می‌روند و از شما متتفر 
می‌شوند. یکك رهبر گروه واقعی هميشه در خطر است» همیشه در ریسکك است. 
شما مردم را با آشکارساختن نقاط ضعفشان تحریکک می‌کنید؛ و هنگامی که آن 
نقاط ضعف آشکار شود طیعتاً آماج حملات آنها قرار می گیرید. 

اما یک رهبر گروه باید دیگران را با گشاده‌رویی بپذیرد. هنگامی که کسی از 
یکك رهبر گروه متتفر می‌شود؛ رهبر گروه از او تشکر می‌کند. چون این همان 
چیزی است که او می‌خواهد. او در حال ایجاد موقعیتی است که در آن» خشم 
بتواند بخروشد و منفجر شود. یک بار که خشم نابود شد انسان به طور کلی انرژی 
از نوع متفاوتی را خواهد داشت. فرآیند گروهی یک تخلیه است؛ فرآیند دور 
ساختن چرکك است از بدن و هنگامی که چرکن‌ها را از بدن دفع می‌کنید ممکن 
است چند قطره از آن بر روی جامه‌ی شما هم بچکد که این البته طبیعی است. 
هنگامی که عمل جراحی را انجام می‌دهید دست‌های شما به خون آلوده خواهد شد 
و به شست و شو نیاز خواهد داشت. 
خشمگین نباشید. چراکه اگر خشمگین شوید خود عضوی از گروه خشمگینان 
خواهید بود. ۰ 

پراگیت می‌گوید: "من نه می‌خواهم هیچ گروهی را رهبری کنم و نه می‌حواهم 
به مردم آزار برسانم.آیا من می‌توانم در باغ کار کنم؟" 


معلمه نوتم نوی ممطوب عونرمو :3 - درآ 


۱۸ شکوه آزادی 
پرسش دوم 
در پاسخ به پرسش من. شما مرا با ضمیر مونث مورد اشاره قرار دادید. شما مرا 
شناختید و حتا ریش من هم نتوانست شما را فریب دهد. من فقط یک تقاضای 
کوچکل دارم: آیا با می‌توانم پیشوند سوامی را در جلوی نام خودم نگهدارم؟ 

ی ی 

بله, همین‌طور شده است. دقبقً روز بعد سوامی آناند سوچتا سوآلی کرد و من 

او را با ضمیر مونث مورد اشاره قرار دادم. 

حالا دوتا سوچتا وجود دارد: یکی مذکر و دیگری مون. آنها پرسش‌هایی 
ان ۳ پرسش را مطرح کرده واقعا اشاره را در یافته است. 
آسوامی* آنجا بو * سوامی" درباره‌ی پرسش نوشته بود. .اما من به دو دلیل به اشتباه 
فتادم. یکی اینکه آناند سوچتا واقعاً یک قلب زنانه دارد به طوری که با ريش هم 
تفاوتی در او بوجود نیامده است. 

یک هویت جنسی زیستی وجود دارد و یک هویت جنسی روانی . هنگامی که 
من به او ریاضت دادم فکر می کردم که آیابید او را ما بنامم یا با سوامی. برای اینکه 
را دمن بر ام سای می‌تهم و ما ر اقا هویت جنسی زیستی در نظر 
می‌گیرم. اما برخی مواقع شاید بخواهيم او را سوامی بنامیم که این عمل کاملةً 
اشتباه به‌نظر می‌رسد. او دقیفاً یک قلب زنانه دارد و رفتارهایش عاشقانه است. او 
بسیار پذیراست. 

شبی پرابها اینجا بود. او یکك قلب زنانه دارد. او از نظر جسمانی مرد بسیار 
تنومندی است. اما قلب نرم و آسیب‌پذیر و عاشق یک زن را دارد: وجود 
روانشناختی او مونث است. این مهم‌تر است چون من با ویژگی‌های ظاهری کاری 
ندارم بلکه بیشتر به روان افراد اهمیت می‌دهم. 

ما من خوشحالم که اند سوچت این نکته راد رکث کرد. او می‌گوید: در پاسخ 
پرسش من شما به من با ضمیر مونت اشاره کردید. شما مرا شناختید و ریش‌های 
من هم نتوانست شما را به خطا بیندزد. ما من فقط یک تقاضای کوچکک دارم: آا 
می‌توانم پیشوند سوامی را در جلوی نامم داشته باشم؟ 
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و آسمان جدا از هم ۱۹ 
شما می‌توانید این اسم را برای خودتان داشته باشید. این را هم بدائید که شما زن 
ید. و در این مورد هم باید خوشحال باشیذ چون به عقیده‌ی من ذهن یک زن به 
"بدا نزدیکتر است. ذهن غربی مردانه است و ذهن شرقی زنانه. ذهن مردانه 
تجاوزگر است و ذهن زنانه پذيرنده. و خدا به نزد کسانی می‌آید که بتوانند او را 
رک کنند؛ به نزد کسانی که بتوانند چون زهدانی از او آبستن شوند. 
نام سوامی را برای خودتان داشته باشید. اين نام برای دیگران است. اما به 
نخودتان یاد آوری کنید که هرچه بیشتر و بیشتر زن 
از آن خود کند. 
دوم اگر چه سوامی آناند سوچتا پرسشی را مطرح کرد این پرسش از پرسشی 
"که ما آناند سوچتاس مطرح نمود خیلی مناستر بود. او آن را نپرسید اما واقعاً باید 
می‌پرسید. این سوآل سوآل بسیار مناسبی بود. 
اگر من به اشتباه می افتم» حتما دلیلی دارد. سمی کنید چرایش را دریایید و بر 
آن تم رکز کنید. هنگامی که من اشتباه می‌کنم؛ بر اين کار تخرکز کنید. شما با این 
کار غنی می‌شوید. 


سومین پرسش: 

هربار که برای سخنرانی می‌آیبد و می‌رویده من نگران می‌شوم که نکند یکباره 
پله‌ای را رد کنید و بیفتید. 

پس‌نوشت: شما بسیار مست به نظر می‌رسید. 

این درست است. اما من برای مدت طولانی مست نبوده‌ام که دلیلی برای ترس 
وجود داشته باشد. من برای بیست و پنج سال این کار را انجام داده‌ام. در آغاز راه 
رفتن واقعاً دشوار بود. هر لحظه می‌ترسیدم نکند سقوط کنم. انگار تن و روحم از 
هم دور شده بودند؛ آری زمین و آسمان از هم جدا بودند. کسب تعادل خیلی زمان 
برد. اگرچه الآن همه‌چیز به تعادل رسیده است اما آن تاریکی هنوز هست. اين 


مستی خدایی است. يکک بار که شما از سرچشمه‌ی الاهی مست شدید به مستي 


تممتممجد هون همع اوه مود 


_ شکوه آزادد 


دیگر نیازی نیست. یکک بار کافی است. یک فطره کافی است تا شما را تا ابد غرق 
سازد. نیازی نیست که دوباره و دوباره بنوشید؛ شما دیگر تشنه نخواهید شد. 

من می‌توانم پرسش شما را درکث کنم اما نگران نیستم. به طریقی .... می گویم 
آبه طریقی" چون آن را مهار نمی‌کنم. نمی‌توانم آن را مهار کنم چون من آنجا 
نیستم که مهارش کنم؛ آن نیرو مرا مهار می‌کند و من -به طریقی - مست و هشبار 
باقی می‌مانم. 

صوفیان دراین‌باره يکك اصل خاص دارند. درک اين نکته اهمیت فراوانی دارد 
آنها آن را نوسانی بین دو حالت. "احوال؟ می‌ناهند. این دو حالت بقا و فناه فردیت و 
محو فردیت است. بين این دو یکک نوع هماهنگی؛ یک نوع همزمانی وجود دارد. 
هستند مردمی که در بقا هستند» اما چیزی درباره‌ی فنا نمی‌دانند. مردمی هم هستند 
که در فنا هستند. اما فراموش می‌کنند که چطور به بقا برگردند. هردوی آنها 
نامتعادلند. 

یکك نوع تعادل بین اين دو حالت مستی و هشیاری مورد نیاز است. انسان باید در 
مستی هشیار و در هشیاری مست باشد. این بزرگترین کیمیاست؛ حالتی که مخالفان 
با همدیگر دیدار می‌کنند و یکی می‌شوند. این بزرگترین تر کیب است. 

جنید» استاد منصور حلاح گفته است که او مجبور بوده برای ایجاد تعادل بین 
این دو قطب اصولی را وضع کند. گفه‌اند که یکک بار جنید به یکی شاگردان خود 
به نام شبلی ... که بعدها استاد بزرگی شدء دستوري داد. این مرد. جنید» استادان 
زیادی ترست کرد. او انرژی خلاقه‌ای برای تربیت استاد داشت. او استاد استادان 
بود. هنگامی که شبلی به ساتوری؛ سمدهی و فنا رسیده نتوانست به بقا بر گردد. چنان 
مست و مدهوش شد که استاد از این کرده‌ی او خشمگین گردید. 

او گفت: "گوش بده شبلی! اول تو به حالت بقایت چسیده بزدی» حالا به 
سوی فنا حرکت کرده‌ای و بدان چسییده‌ای. چسپیدن تو همچنان استوار می‌ماند» 
چسبیدن تو ادامه می‌بابد. انسان باید سیال باشد. انسان باید به راحتی فادر به حرکت 
از یک حالت به حالت دیگر باشد. دفیقاً چون آونگی که از چپ به راست و از 


ور 


۵2 2 


تیاو - وم م4 مدون بت - 


۱۳۱ 


به چپ نوسان می‌کند: بدون اینکه گير و درنگی داشته باشد؛ بدون اینکه 
ندگی داشته باشد انسان باید به آرامی به حالت دیگر پرسد." 

بهکار بندد.آنگاه استاد گفت: اگر 
حالات عرفانی - احوال - کافی 


اما شیلی نتوانست این دستور را 
انظم‌بخشی تو برای رفتن و بیرون آمدن از 
است برای چند وقت خودت را به یکك دیوانه عانه معرفی کنی. 

از یکك استاد است: "به دیوانه‌عانه برو و چند مدتی را آنجا 


پس بهتر 
توصیه‌ی عجیبی 
تا بتوانی به خودنظم‌بخشی برسی و به هر دو گوهر آگاهی و مستی دست پیدا 


ین یکی از بزرگترین مسایل در مسیر جذبه‌ی نهایی است. با این پدیده در 

های فراوانی روبرو خواهید شد. شما بودا را می‌بینید که هم مست است و هم 

اه. راما کریشنا آگاه نیست. او فقط مست است. تعادل در او از میان رفته است. 

شما از من بپرسید. نمی‌توانم بگویم که راماکریشنا در پی هدفی بوده است یا ند. 

گامی که راماکریشنا وارد حالت فنا شده برای چندروز تقریباً ناخودآگاه باقی 
اند. او یکباره در یکك بیهوشی 1-۵ روزه‌ی ناخود آگاه باقی ماند. و هنگامی که از 
آن حالت بیرون آمد شروع به گریه کرد و به خدا گفت: "مرا برگردان. بگذار 
ه به آن حالت بر گردم." او مثل یکث بچه شده بود. این حالت از بقا بهتر است 

جذبه جالب توجه است. اما مرحله‌ی بالاتری هم وجود دارد. آن حالت حالت 
دا است. او هم مست و هم آگاه است. انسان هرگز او را ناخودآگاه نمی‌بیند. اد 
نهایی‌اش را مهار کرده است. 

راه جذبه راه میانه‌روی نیز هست» چون این علم علم شتاخت حالات است 
همچنانکه شیخ ابن‌عجیبه گفته است: "مستی با خودآگاهی حالت بالاتری از مستی 


با فراموشی است. جذبه هدف نیست بلکه ابزار است؛ یکث ابزار کاملا ضروری." 


و9 2 
بدین‌ترتیب نیازی نیست که بترسید. من هم مستم و هم آ گاه. مستی من مراقب 
که 


ست که آتقدر آگاه نشوم که در بقا متوقف بمانم. هشیاری من نیز مواظب است 
در حالت فنا باقی نمانم,آنها مثل دو بال پرنده به یکدیگر کمک می‌کنند. آنا 


همم نومه موطوب موم و 0 ان 


مخالف و در عين حال کامل کننده‌ی یکدیگرند. با یک بال نمی‌توان پرواز کرد : * 
برای پرواز به دو بال نیاز است. 


ری که تلاش فراوانی برای تربیت فرزندش داشت زمانی که در حال ترکث 
۳ ود به او یک پنی و ربع پول داد و گفت: "پیتر! حالا هر کدام را که دوست 
و اين آموزه‌ی من است. کل تلاش من اینجا این است که شما را هم مست و 


درون صندوق صدقه بینداز." 
1 ۳ 
هم هشیار سازم. از اين رو من به گفتن این سخنان به شما ادامه می‌دهم که برقصب 


امی که پسر برگشت در پاسخ به پرسش پدر که کدامیکث از سکه‌ها را داده 
4 خب؛ قبل از اينکه صندوق اعانه را دور بگردانند واعظ گفت: خداوند 


و خود را در رقص رها کنیده و من به آموزش روشهای مراقبه» هشیاری؛ ویپاسانا 
(مصمجمونی) به شما ادامه می‌دهم - تا هر دو با همدیگر رشد کنند. روزی ی 


مست باشید: نا گهان نوری سوزان را درخواهید یافت که شما را آگاه نگه می‌دارد 


فراموشی است. 


برسش چهارم: 

در خلال روز هنگامی که در اطراف در حال بالا و پایین رفتن بودم؛ کاملا 
انعتیار نعودم را از دست دادم. من در حال لذت بردن بودم؛ اما مراقبه کی بدست 
م یآ بد؟ 

اصولاًمراقبه چ لذت‌بخش ی است. 

پرسش از وبدیا است. او در آرزوی مصیبت است. او در حال لذت‌بردن است 
اما نمی‌تواند از لذت‌بردن لذت ببرد؛ او می‌خواهد برای خودش مشکلاتی دست و 
پا کند. برایش مشکل است که وافعاً شاد باشد و از شادی خود شاد باشد. زمانی که 
شما شاد هستید و به مشکلات توجه می‌کنید, نمی‌توانید باور کنید که می شود شاد 


بوده که می‌شود واقعً شاد بود. بعضی کارها باید اشتباه باشد. هنگامی که بدبخت 
هستید. کاملاً شادید - این حالت شماست. شما این را می‌دانید» شما خوب از آن 
آ گاهید؛ اين هویت شماست. هنگامی که بدیخت هستید شادید. چون می‌دانید که 
چرا اینگونه هستید. اما هنگامی که شاد هستید احساس بدبختی می‌کنید. نمی‌توانید 
به شادی اعتماه کنید این حالت همچنان ناشناخته است. 


مراقبه ؛ لذت‌بردن و شادی کردن است. 


و یب 


و قطعا همچنانکه عجیه می‌گویده مستی همراه با آگاهی برتر از مستی همراه با 


ومع موم یبد 


ی‌خوشرو را دوست دارد. ومن فک رکردم که یکک‌پنی شادی‌بخش‌تر از یک 
لی است. این بود که من یک پنی را دادم." 


با این پسر کاملاً موافقم. هر چه که شما را به سمت خوشرویی بکشاند از 
مذهب هم چیز خوبی است. پس خوشرویی را مذهب و قانون زندگی خود 
دهید. نگذارید قانون دیگری در زندگی حاکم باشد. بسیار شادمان باشید. 
ره مثل سایه‌ای به نزد شما می‌آید. مراقبه در حال نزدیکک شدن است؛ این صدای 


ی مراقبه است که دارد به سوی شما می آید. 


پرسش پنجم: ۱ 
ین یک سفر طولانی بین آماده‌سازی و هدف, بین آسیب‌شناسی آدمواره 
۵۵۷۵ و روشن‌بینی است. آیا انسان باید در خلال دوره‌ی "سفر رنج 
د یا اينکه امکان آ رامش هم دارد؟ لطفاً توضیح بدهید. 
این به خود شما بستگی دارد. این وابسته به نگرشی است که شما درباره‌ی آن 
ذارید. منتظرماندن می‌تواند لذت بزرگی به‌همراه داشته باشد. اگر اعتماد کنید که 
آن‌حادثه رخ می‌دهد, اگر اعتماد داشته باشید که آن حادثه هر لحظه نزدیکتر 
می‌شود؛ اگر اعتماد کنید که رخ دادن آن باید از پیش آغاز شده باشد چون 
حرکت کردن به سوی آن را آغاز کرده‌اید, آنوقت هر لحظه‌ای که می‌گذرد شما 
را شادمان و شادمانتر می کند. چون دارید به خانه نزدیکتر می‌شوید. 

اما شما احساس بدیختی زیادی خواهید کرد اگر این نگرش را داشته باشید که 
چه‌قدر باید منتظر بمانم؟ چه قدر هدف دور است؟ چرا باید اینقدر منتظر بمائم؟ 
چرا دیگران باید رسیده باشند؟ چرا دیگران دارند زودتر از من می‌رسند؟* آنوقت 


افصمهموهامومموو نومه موب عونم و ماد ان 


آسمان جد؛ از هم 


خارها متضاد است. پس این امر یک امر ناممکن خواهد بود و به تدریج 


هزار و یکد مساله برای خودتان بوجود می‌آورید و احساس بدبختی خواهید کرد 
۱ ۱ در کار 


ند 1 نا < 1 از آن دیگر برای شما گل سرخحی 
به یاد داشته باشید. انتظار کشیدن می‌تواند به چیزی آزاردهنده بدل شود. و در انر سرخ بی‌اعتنا خواهید شد و بعد از آن دیگر برای شما گل 
این آزار انتظار را طولانی‌تر احساس خواهید کرد. و خدا در ذهن انسان حذ و 
0 ۱ ی رح ۱ 
1 ۳ : ۱ م نگاه کن گل سرخ را احساس کنید اگر با گل سر 
نخواهد یافت. هرچه انتظار با شادی بیشتری همراه باشد لذت شما از آن بیشتر ۲ اگر به گل سرخ نگاه کنیدء اگر گل سرخ را اس سغ 
: ید اگر اجازه دهید که عطرخوش آن به هسته‌ی درونی وجود شما بخزده 


خواهد بود. اگر انتظار برای شما شادی‌بخش باشد خدا در هر لحظه‌ی آن تج ۲ ۱ 
پرتوی رقصنده‌ی خورشيد روی آن را.حس 


خواهد داضت و هیچ فاصله‌ی زمانی بین هدف و مقصد در میان نخواهد بود. و این می و طراوت و قطرات شبنم و 3 
همه اله به شکیبایی شما بستگی دارد. اگر لذت دیدن گل و زیبایی وصف‌ناپذیر آن را تجربه کنید دیگر خارهای 
! با اینکه آنها بر روی بوته نشسته‌اند اما دیگر برای 


هنگا از ش 9 ی .یه چم شم نی آیندا 
ی می که از شکیبایی می‌گویم من بکث کیفیت منفی را در نظر ندارم بلکه ات دلیل که چشم‌های شما پر 


۱ ۳ اشته باشند؛ به این 
۳ ۲ رز ارغك, انند وجود داشته ب ات 
شکیبایی همراه با شادی؛ همراه با اشتباق و چشمبه‌راهی را در نظر دارم منظورم این وجود ندار ی ی ات وق جوا سا ها کارقلت شا ناه 
است که ایمان داشته باشیم که اتفاق بالاخره رخ می‌دهد! 6 0 از گل سرخ است. و هنگامی که چشم‌های شما - و چشم: ب شما نب 
۱ : شما مساله ای پستند 
ای ترا ات که ما رز هقی وه پر از گل سرخ باشند» از اينکه دیگر وجود خارها برای شما مساله ای نب 
3 ی خی و 2 4 3 ۰ شا ۰ 3 
است که باید بسیار دفیق فهمیده شود. شما می‌تونید یگ بوته‌ی گل سرخ را بیید 3 فت‌زده می‌شوید. حتا اگر هزاران خار بر روی هر شاخه‌ی گل سرخ وجو 
نید یک ؛ بینید ۲ 1 ند ای شما اهمیت دارد و خارها چیزهای 
وهای یار کف مر اما بای ۱۰ شته باشد؛ اين تنها گل سرخ است که برای یت دار ۳ 
۱۳۹ شم‌انداز شما تغییر می‌کند و حتا اگر در 
کنید. بدیهی است که با تعداد زیادی از آنها روبرو خواهید شد. اگر به دنبال اهمیت بیش نستند. کل چشم‌انداز شما تفییر مي کند و ر ۳ 
: به دنب ۳ 0 فا مثابه‌ی دشمنان 
شمردن اینخرها بروید ازدیدن گل‌سرح بازخوايدماد. شمردن‌خارها آمیب‌دیدن ] ه کنید این نگاه یکک نگاه تازه خواهد بود. شما خارها را به ِ 4 
زاوها تزا جوز سرد رسای تمرم امد سای نی یرون ببرخ نمی‌بنید بلکه نگهبانان گل‌ها می‌دانید. و فکر می 3 نها هر 
9 ۱ 2 ۳ 1۰ ند آ ک فقلت کنن ند و بدون 9 
گاهی ناکامی هم نصیبتان خواهدشد و طعم یأس را تجربه خواهید کرد و چشم‌های سرگرم نگهبانیدادن از گلهابند. آنها دوستنده محافظت کننده‌ی و بدون وجو 
7 / ِ ‌ 3 3 ۲ ۰ آن خن حتما باید وجود 
شما هم دیگر قادر به دیدن گل نخواهد بود. اصلاً چطور می‌توانید در کنار آن همه ] ادامه‌ی حیات برای گل سرخ ممکن نخواهد بود. آن خارها باید وجو 
خار گل سرخ را بینید؟ الآن چشم‌های شما میزبان خارهاست و با انبوه تی‌ها ۰ 3 داشته باشند. زور ک دید زشع ها اند کث اندکث 
بوخیلاه میتی است که شما در به دیدن گل سرخ نباشید حنا اگر بتزانید هنگامی که شروع به دیدن زیبایی‌های زندگی کردید زشتی 59 
0 ۷ 9 ۳ نحو اهند رفت. اگر به زندگی با شادمانی نگاه کنی 
به گل سرخ یکث نگاه کلی هم بیندازید به این نگاه نمی‌توانید چندان اعتمادی محو می‌شوند. زشتی‌ها به سایه خواهند رفت گر به زند گی ب 7 1 
داشته باشید. گل سرخ چطور می‌تواند در وجود شما تجلی پید! کند؟ شم با خارها البته که غم ناپدید می‌شود. شما نمی‌توانید در عین حال بهشت و دوزخ دا : 3 
۱ ۱ جلی پب ۱ ۳ ی مر ایا واه از آنها ممکن است. حا 
مأنوسید و ننها دردخارها را حس می‌کنید. در این‌حالت رسیدنبه گل‌سرخ برای ۳ 9 | طلب کنید 
۱ ۱ 5 ۳ 7 ومد ! داشته باشید. | گر دوزخ را طلب هنید: 
شیک ام #شکق مفورحد یک وقتان جلر و بی کرو نها گر زا خر نتخاب با شماست که در یکك لحظه کدام را داشته پاشي نع 0 
ِِ ی وهی راعنز ار بهشت وا بخراهیده آن را نیز می‌توانید داشته باشید. 
باید به نبالش بگردید. گل سرخ دیگر برای شما یکث توهم و یا چیزی از این می‌توانید آن را داشته باشید. اگر بهشت را بخواهید» اد را یز می 


نوع خواهد بود و این حالت در بسیاری از موارد نمی‌تواند رخ دهد - این امر با 


مخ صصمه نا هه نوماه« - وم ول 7 نو 


۱۹ 


اختیار با شماست. انتخاب هر یکک از این دو پا شماست و این همه به این امر بستگی 7 
دارد که شما چه تفسیری داشته باشید. 


نه. 

قاس پس به من بگو بینم آن همه مدت روی کرهمی زمین چه ۶ 
مي خواهم برایتان چند حکایت خنده دار بگویم 3 
سی راهبه وارد برزخ شدند. فرشته‌ی مامور گفت: "ای دختران! از بین شما هر بیکایت از قضاوت‌های پترس مقدس خبرمی‌دهد و از ملوین چیزی 

کدامتان که تا به حال هیچ وقت گرفتار هیچ نوع رابطه‌ی جنسی نشده سرپ باینا ۳۳7 

من برای آزمایش دقیق شما راههایی دارم" 3 


بیست و نه راهبه پا نحجالت سربا ایستادند, اما نفر سی‌ام برجای خود نشسته ماند. 


سری تکان داد و شیطان را صدا زد: "شیطان! من این سی راهبه را پیش نو ۳ 
موارسنم -و > تو نومه م یکنم که مواظب یکك یکفطان باشي. آن یکی هم که بی جاکویزا من برای ادای بدهیامبهپنجاه دلار پول نیز دام" 
ی سپس هق‌هقکنان گریست و گفت: 
از خدا خواسته‌ام کمکم کند. اما گویا تا حالا کمکی نرسیده " 
حالا این تفسیر شماست. این حکایت پیشتر درباره‌ی فکر فرشته می‌گوید :7 رابی گفت: "ایمانت را از دست نده. دعا کن:" 
درباره‌ی زنی که سکوت کرده و با دیگرانی که سرپا ایستاده‌اند. ِ بعد از ایکه گوتلیب خحانه را ت رک کرد» رابی با تاراحتی از او جدا شد. و بیش 
زد فک رکرد: "پول یگیرم نیامدها اما این آدم ققیر به پول نیاز دارد. بهتر است آز 
حکایت دیگر ... ب حودم ییست و پنج دلار به او دهم 
بر دروازه‌های پیرلی پتروس مقدس با یک تازه وارد گفت وگو م یکرد: یک هفته بعدء رابی جلو یگونلیب را گرفت ‏ وگفت: *خدا این پول را برای تو 
یخرس مقدس: نام؟ ۱ 
تازه وارد: ملوین. ۱ گرتلیب به طرف خانه را فده بعد سرش را خ کرد و گفت: "خدایا و را 
پترس مقدس: آیا وقتی که روی زمین بودی ه رگز شرطبندی کردی» چیری ۲ شکر م ‌گویم| اما دی بعد که خواستی ول بفرستی؛ به رابی جاکو نده» جوك 
نوشیدی, یا چیزی دود کردی؟ :کلاهبردا راست و نصف پول را برای نحودش برمی داردً 
ملوین: نه. همه چیز به خود شما و بهاینکه چطور به چیزه نظر می‌کنید بستگی دارد. شما 
پترس مقدس: آیا ه رگز دزدی کردی» درو غمگفتی» کلاء س رکس یگذاشتی با ِ می‌توانید تصور کنید که یک روز با دو شب احاطه شده با اينکه هر شب را دو روز 
قسم دروغ عوردی؟ در میان گرفته است. و این تفسیرهای شماست که کارها را متفاوت جلوه می‌دهد. 
ملویزانه. بگذارید اتظار شما شادمانه باشد. شما در انتظار خدا هستید. بگذارید اين انتظار 


پترس مقدس: آیا بی‌بندوباری جنسی دا 


ها ‏ وم وواو . م وموم واوومووموواوومو وم ممم مرها 
فك ج ۳ 


۱۳۶ شکوه آ: 


آوازی در قلب شما باشد. بگذارید این انتظار بدل به اشتیاق شود. بگذارید این کار 
بگذارید این 

برای شما مانند یک جشن مقدس باشد. 
روزی در حال خواندن نوشته‌ای از فیلسوف آلمانی مارتین هاید گر بودم. ار 
می گفت: "من در دنیا با چیزی که مقدس نامیده شود مواجه نشده‌ام." این مرد در 
یکك روستا یک زند گی ففیرانه. کاملاًفقیرانه داشت: اگر او نتوانسته حتا با یکک چر 


مقدس مواجه شود؛ پس زند گی‌اش در ناکامی گذشته هیچ ترانه‌ای را نشناخته. 


هیچ شادمانی‌ای را تجربه نکرده, او لبخندی را بر چهره‌ی یکك کودکک ندیده. 
اشکد‌ها را ندیده, آواز پرند گان» گل‌های سرخ و شکفتن نیلوفرها را ندیده او در 
ستار گان نظر ندوخته. پس او انسان ناکامی بوده است. 

سراسر زند گی مقدس است. 

روزی بودا از یکی از شاگردانش پرسید: "آیا می‌توانی در زندگی چیزی را پیدا 
کنی که بی‌ارزش باشد؟" شا گرد برای چند روز در فکر فرو رفت و بودا هم هر روز 
از او پاسخ را جویا می‌شد: "چی شد؟ هنوز چیز بی‌ارزشی پیدا نکردی؟" بعد از 
یکی دو ماه شاگرد آمد و گفت: امتاسفم! من همه جا را گشتم. هر چیزی را که 
یافتم دیدم پاارزش است. در این مدت نتوانستم بخوابم چون شما سوآلی را در 
برابرم گذاشته بودید و من مجبور بودم جوابی برای آن پیدا کنم. ولی در نهایت هم 
نتوانستم چیز بی‌ارزشی پیدا بیابم." 

بودا گفت: "حالا وظیفه‌ی دیگری را انجام بده و چیزی را که ارزش دارد برای 
من پیدا کن. تو برای اولی ماهها وقت صرف کردی حالا بگو برای این کار به چند 


۳۳ ۰ 6 ف ا ند 
روز وقت نیاز داری؟" شاگرد خندید و گفت: نیازی به صرف وقت ندارم." آنوقت 


پر کاهی را از زمین برداشت و به بودا داد و گفت: "همین کافی است. این پر کاه 


دنیایی ارزش دارد." 


بودا به شاگرد لبخند زد و گفت: ارزش زندگی به دید گاهی بستگی دارد که 
انسان از آن منظر به زندگی نگاه می‌کند. این نگرش درست نت لهرصهی 


یعنی بینش درست است." و بودا گفت: آمن از این عمل تو خوشحالم. تو مامها 


۱۳۵۵ 


۱ 


و آسمان جدا از هم 


صرف کردی و نتوانتی چیز بی‌ارزشی پیدا کنی. تو نباید بتوانی یکك مورد 
: ارزش هم پیدا کنی. چرا که هر چیزی ارزشی دارد و به همین خاطر برای 
تو حتا نباید يکك لحظه وفت تلف می‌کردی. بله. دقیقاً همین‌طور 
ز زندگی مقدس است." 
بودا یکک زندگی ثروتمنده از نظر معنوی ثروتمند را سپری کرد اما هایدگر به 

ال زیاد یکک زندگی فقیرانه را از سر گذرانده است. ۱ 
. چطور می‌توانید بگویید که در زندگی چیز مقدسی وجود ندارد؟ هر لحظی 
ند گی مقدس است. اما برای درک این‌حقیقت باید چشم‌های مقدس‌بین هم داشته 
اشید. خدا از هستی دور نمی‌شود؛ مشکل اینجاست که بینایی شما برای دیدن او 
نجهز نشده است. 

می‌پرسید که این سفر یک سفر بسیار طولانی بین آماده‌شدن تا هدف تن 
طول این سفر به خود شما بستگی دارد. می‌تواند طولانی باشد» خیلی طولانی. 
می‌تواند چندان هم طولانی نباشد. می‌تواند خیلی کوتاه باشد. هدف به خود شما 
پستگی دارد. مدت ثابتی برای اين کار در نظر گرفته نشده است. قابل اندازه گیری 
هم نیست. اگر از زاویه‌ی پدبختی؛ تشویش: اضطراب و دشمنی نگاه کید می‌تواند 
طولانی باشد. اگر چشمان شما پر از غم باشند. مسافت به نظر طولانی می آید. گ 
دید گان شما پر از شادی باشند هدف همین جاء و همین حالا روبروی شماست. 


فش دوم 


پرسش ششمز 
آشو ... تو واقعا دیواه‌ای!! حالا که ایتقدر دیوه‌ای چه احساسی داری؟ 


فقط دور مانده‌ام!! 


وآخرین پرسش: 
استاد عزیز! آیا این اتفاق افتاده است؟ 7یا بالاحره این اتفاق می‌افند؟ آیا شما 


اینطور شفاف و همیشه در قلب من هستید؟ 


امه موه اجووونومی موطیب مونموو/ واط - کزان 


۱۳۰ شکوه آزادی 


بل دیویا. اين اتفاق افتاده است. اما بدان یورش نبر- چون ممکن است دوباره 
محو شود. بگذار اینجا باشد. اما حریص مباش - چون اگر حریص باشی در اثر 
حرص و اضطراب آن را نابود می‌کنی. بگذار همین‌جا باشد اما آن را مسلم فرض 
نکن. لحظه‌ای که آن‌را ضمانت شده فرض کنی؛ محو می‌شود. این همینجاست؛ این 
حالت اکنون واقع شده است. 

این حادثه همانطور که برای تو رخ داده است برای همه رخ می‌دهد. اما به اد 
داشته باش که این حالت بسیار لطیف و ظریف است. تو نمی‌توانی آن را در مشت 
بگیری. لحظه‌ای که مشتت را می‌بندی. آن را می‌کشی. اگر هميشه پذیرای آن 
باشی: او همین‌جا خواهند ماند. هر گز منتظر آن نباش که به اینمجا خواهد آمد یا نه. 
اگر انتظار کشیدن را شروع کنی مزاحمت ایجاد می‌شود. 

بل این حادثه رخ داده است. اما تو باید آگاهی بیشتری پیدا کنی که به آن 
آسیب نرسانی. اين کار چندان سخت نیست - هنگامی که اتفاق نیفتاده چندان 
سخت نیست» این کار خیلی سخت نیست. کار واقعی وقتی شروع می‌شود که این 
حالت شروع به رخ‌دادن کند. چون آن وفت تو باید بسبار مواظب و بسیار خود آگاه 
باشی. یکك لحظه ناخودآگاهی تو کافی است تا ویرانش کند. 


1 


مه مها - مه هو - ۲ 


لایه روی لایه 


استاد صوفی, اجنب یگفت:"برای سلا فیروز بنویس و به او بگ که من وقتی 
رای نامه نگاری به او ندارم؛بنابراین جوابی هم برای نامه‌اش نم هی 

شاگرد؛ امین یگفت: "7 با با این نامه می‌تحواهید او را آزار بدهید؟ 

اجنب یگفت او با نوشته‌های ع نآزرده شده است. و این بهانه‌ای شده ا برای 
من نامه بنویسد. هدف من از این نامه‌نویسی عصبان یکردن او بود. 

امین یگفت : "آيا این نامه او را بیشتر عصبانی نخواهد کرد؟ 

اجنب یگفت: " البته. هنگاس یکه اواز چیز ی که من نوشتم عشمگین شه 
عصبانیت حود را نشان ندادء چیز ی که هدف من بود. او فک رکرد که می‌واند رفتار 


سرا پیشر ین یکند» در حال یکه او ققط از من حصیانی بود. حالا من دوباره برای او 
مرا پیش 


1 می‌تویسم تا عصبانیت‌اش را برانگیزم؛بعد او خودش را عصبانی میب هلف من 


3 ۲ این اس ت که انسان کار مراد رآین‌ی وجود خودش بیند 3 
امین یگمت: " عوام هميشه فکر م یکنند کس یکه قصد عصیان یکردن آنها ر 
دارد فردی بیمار است: 
اجنب یگفت:"بچه شاید از بز رگسال يکه سعی م یکند خاری را از دستش رود 
آورد خوشش نیایدء ولی مگ رای نکار از رشد بچه جل وگیری می‌کند؟" 


قمع موواونوع مه موطوی مان 


۱۳۲ شکوه آزادی 
فیان مر یک آن ها را "صافی* 
امین یگفت ‏ آگر بچه از بز رال یکه خار را زاو دور م یکندکیه‌ای به دل وجود دارد. آنچه که پشت لاب بسیار - که صوفیان هر يکث آن ها را صافی 


بگیرد چه؟ 
اجب یگفت: "بچه هیجگاه از ایکا رکینه به دل نم یگیرد, چون معنی ای کار 


ت. اما آن وجود ساده پشت 


تعداد زبادی از صافی‌هایی 
صافی‌های متعدد؛ شما دیگر 
که در جلوی آن قرار گرفته فاسد شده. 
این فرآیند شما حقیفت پدیده‌ها را از دست 


را می‌فهمد: نمی‌توانید جهان را بینید زیرابه هرچه که می‌رسید 

امیس یگفت: "اما آگ راو رگن حودش وا نشناسد؛ و به تصور اینکه دیگران هیچ چیز همانگونه 
می‌خواهند او را ناراحت کنند چه۴" 

اجنب یگفت: "گرا و از نحودش شناختی بدست نیاورد» فرفی نم یکند که در 
مورد مردم چه فکری م یکند؛ چون او ه رگز نمی‌تواند هیچ حسی از مردم ی که 
دوستس دارند داشته باشد:ٌ 

امینی پرسید: "یا امکان ندارد که در عوض برانگیختن دوباره‌ی عصبانیت؛ برای 
بودید تا ملا در احساس‌های 


می‌بینید با صافی‌هایی 
که هست به شما نمی‌رسد؛ و در اثر 


۲ و از 
مس دید یت این ات که ین شم و ان واقیث خمواه نمی ری ۳4 


دارند. 
به یک مثال توجه کنید: شما چیز 
کنند؛ بعد جهان‌بینی؛ مذهب و جامعه اثر خود را برآ 
عمل می‌شوند و مفهوم آن پدیده را تحریف می‌کنند. 
انجام می‌شود. و آن پدیده زمانی به شما 
خود نداره» با اينکه اگر هم نشاه‌ای از 
می‌توانید درست ببینید که 


تحریف می 
می‌کنند و بعد هیجانات وارد 
این کار با چیزهای دیگر هم همین‌طرد 
ِ می‌رسد که دیگر نقریبً میج نشانی از اصل 
حد زیادی است. شما زمانی چیزی دا 
به آن چیز امکان ورود پدهند اما صافی‌ها چنین امکانی را در 


او توضیح دهید که نامه‌ی اول را با این هدف نوشته 
پیشین خود بازنگر یکند؟ 

اجنب یگمت:" چرا ممکن است» اما موضوع این است که ای نکار نه اثر طبت 
که تایر عکس خواهد داشت.آگ رت استدلال خود را بهکسی بگویی او تصور 
م یکنند که داری عذرخواهی م یکنی و این امر پاعث ایجاد فکرهایی د راو حوامد 
شد که برای او زیا نآور است. بنابراین» تو با توضیح دادن در واقع به زیان او عمل 
سک 


امین ی گفت: "آیا برای این قاعدهء استتنایی هم هنت تا انسان از طریق پی بردن 


3 آن باشد تفاوت در 
صافی‌های وجود شما 
اختیار شما نم یگذارند. 


دانشمندان در این زمینه با صوفیان هم‌عقیدهاند. دانشمندان می گویند که ما تنها 


ی 
دست مي‌رود.هنگامی که دید به حرف‌های من گوش می‌دهید ها 2 ۳۰ 7 
یه را که من می‌گویم می‌شوید نود و هشت درصد از آنچه تشد 
می‌رود: و هنگاسی که نود وهت درصد از دست رفته تا هو درصد ازج 
مثل این است که به‌طورتصادفی دو صفحه از یکه 


به حالت نهود چیزی بیاموزد, ‏ وآیا واقعً این حالت برای او قابل توضیح نیست؟" 
اجنب یگفت: "البته برای ای نکر استشاهایی هم وجود دارد. اما اگ راینجا 


استناها چنان زیاد بود که می‌شد با آنها جهان دیگری سانحت. ما حلا دیگر ملا 
در اختیار شما خواهد بود. 


فیروزی نداشتیمٌ 
داستان؛ یکی از اینجاء یکی از آنجا به دست شما رسیده باشد و بعد شما بر اساس 

وجود آدسی بسیار ساده است اما شخصیتش نه. شخصیت خیلی پیچیده است. این دو صفحه بخواهمید کل داستان را بازسازی کنید. نود و هشت صفحه از دست 
شخصیت مثل یکک پیاز است. لایه‌های زیاد شرطی‌شددگی؛ فساد و آلودگی در آن رفته است. شما مد رکی از اينکه آنها چه بوده‌اند ندارید» شما حتا ذره‌ای هم از آنعا 
اختیار دارید و بعد می‌خواهید کل داستان 


شتاخت ندارید. شما تنها دو صفحه را در 


ماگمه( مه نوماه و موم عمدن ود 200 0002 


ی از نو 


۳ شکوه آزادی 


را دوباره باز آفرینی کنید. این باز آفرینی اختراع شماست. و نتیجه‌ی این عمل 
حقیقت نیست. بلکه شرح تصورات شماست. 

ظاهیراً یکث نباز درونی برای پر کردن اين گونه شکاف‌ها وجود دارد. هروقت که 
دوچیز بی‌ارتباط با هم را می‌بینید در ذهن یک نیاز درونی وجود دارد که می‌خواهد 
آن‌ها را به هم ارتباط دهد. اگر این کار انجام نشود از نظر احساسی دچار ناراحتی 
خواهمیم شد. پس به اين ترتیب شما یکث رابطه ایجاد می‌کنید و چیزهای جدا از هم 
را با یکث حلقه‌ی ارتباطی به هم پیوند می‌دهید و با این کار در واقع بین آنها پل 
می‌زنید. در اثر استمرار این روند جهانی پدید می‌آید که اصولاً وجود خارجی 
ندارد. 

پس پیش از آنکه وارد گفتگوی بسیار ارزشمند و کوتاه بین استاد و شاگرد 
شویم باید کار کرد اين لایه‌ها و صافی‌ها را بفهمید. 

گرجیف (6(04[16) عادت داشت که این صافی‌ها را سپر" بنامد به دلیل اینکه 
ایین صافی‌ها از شما در برابر واقعیت حمایت می کنند. آنها از دروغ‌های شما 
حمایت می کنند: از رزیاهای شما نگهبانی می‌کننده از فرافکنی‌های شما پشتیبانی 
می کنند و اجازه نمی‌دهند شما با واقعیت ارتباط برقرار کنید زیرا بسیاری از این 
ار تباط‌ها ویران کننده و تکان‌دهنده‌اند. انسان با دروغ به زندگی ادامه می‌دهد. 

فریدریش نیچه گفته است: آدروغ را از انسان نگیرید که اگر چنین کنید او 
دیگر قادر به ادامه‌ی زند گی نخواهد بود. انسان با دروغ زندگی می‌کند. پندارها را 
از او نیرید اسطوره‌ها را خراب نکنیده به آدمی حقیقت را نگویید چون او با 
حقیقت نمی‌تواند زندگی کند ." نیچه درباره‌ی نود واه درصد مردم درست 
می گوید. اما زند گی همراه با دروغ چه زندگی‌ای خواهد بود؟ این خودش یک 
دروغ بز رگ است. دروغ با شادی چه سنخیتی می‌تواند داشته باشد؟ چنین چیزی 
ممکین نیسست؛ حقیقت ایین است که آدمی در بدبختی است و تنها حقیقت 
سعادتمند کننده است و دروغ به جز بدبختی برای انسان ثمر دیگری در پی ندارد. 


وا ووم زر 


ماه - وم ومطوو 


ایه روی لایه دود 
ولی ما همچنان به فربه‌سازی این دروغ‌ها ادامه می‌دهيم. اين دروغ‌ها ظاهرا 
رام‌بخشند ولی واقعیت این است که شما را از سعادتمندی» حقیقت و خدا دور 
نگه می‌دارند. 

صوفیان می گوبند انسان دقیقاًمثل یک پیاز است. و مذهب هنر چگونگی کندن 
ست این پیاز و رسیدن به درونی‌ترین هسته‌ی آن است. اما درونی‌ترین هسته‌ی 
یک پیاز چیست؟ نیا تا حالا یک پیاز را پوست کنده‌اید؟ شما به کندن یکایکك 
به‌های پیاز ادامه می‌دهید نا اینکه به آخرین لایه می‌رسید. بعد آخرین لابه هم 
داشته می‌شود و فقط خلاء در دست شما باقی می‌ماند. این فناست. پس اگر شما 
به کندن پوست وجودتان ادامه دهید لایهی آخر وجود -بقا -است و پشت آن 
خواهد بود. 

همچنانکه به فکرشما هم می‌رسد در درونی‌ترین هسته خلاء» آسمان خالی» هیچ 
فنا است. اولین لایه‌ی اطراف فنا بقاء فردیت است چیزی که دینداران آن را خود؛ 
اتمن با روح می‌خوانند. اما روح در شرایط کنونی یکك قدم از وجود شما دور 


ار ۳ 
است. 


خود؟ اللآن از وجود شما دور است. در این باره بودا سخن درستی دارد. او 


خود را آناتا یعضی غیرخود می‌نامد. درونی‌ترین وجود شما غیر وجود است. 
است؛ به غیر از هیچ چیز دیگری نیست. اولین لایه اولین حصاری که آن را 
محاصره می کند» بقّا یا فردیت است. 

ایین وجود ساده و ناب شما است: غیرخود بوسیله‌ی وجود احاطه شده بوسیله‌ی 
جود تعریف شده است. 

هسته‌ی واقعی خالی است اما خلاء هم بالاخره باید با چیزی تعریف شود در طیر 
ین صورت بین شما و چیزهای دیگر تمایزی مطرح نخواهد بود: بس این لابه‌های 
نا زک» این لایه‌های خیلی نا زک وجود شما را بخش‌بخش می‌کنند. اما آن و جود 
محیط دایره است و نه مرکز دایره. در مرکز فنا؛ فروپاشی و محوشدن مطرح است. 
حتا در نقطه‌ی بقاه یعنی در فردیت: شما با خدا ملاقات نمی کنید. شما هنوز وجود 
داربد. چیز خیلی کمی از شما باقی مانده؛ اما هنوز یکث خط بسیار ناز کث از شما 


وجود دارد که آن هم باید در فنا محو شود تا بعد از آن به حضور خدا وارد شوید. 


ومع وا 


پس از اول شروع کنید. پوست کندن پیاز را آغاز کنید. 

لایه‌ی اول از حس‌های فیزیکی آلوده ساخته شده است. ه رگز حتا برای 
لحظه‌ای فکر نکنید که حش‌های فیزیکی شما همانطور هستند که باید باشنده ند 
اینطور نیست. آنها آموزش دیده‌اند. شما همان چیزهایی را می‌بینید که جامعه اجازه 
می‌دهد ببینید. چیزهایی را می‌شنوید که جامعه اجازه می‌دهد بشنوید. چیزهایی را 
لمس می کنید که اگر جامعه اجازه بدهد آنها را لمس می‌کنید. 

انسان بسیاری از حس‌هایش را از دست داده است. ببه عنوان نمونه می‌توان 
بوبیدن را مثال زد. انسان بوییدن را تقریباً از دست داده است. یک سگگ را بینید و 
به توان بوبیدنش توجه کنید که پینی‌اش چه حساسیت زیادی دارد؟ در این زمینه 
انسان خيلی ناتوان است. چه بلایی سر بینی انسان آمده است؟ چرا او نمی‌تواند مثل 
سگ یا اسب از بوبایبی ود استفاده کند؟ اسب می‌تواند بو را از چندین مایلی 
حس کند. سگگ حافظه‌ی بویایی بسیار نیرومندی دارد. انسان چنین حافظه‌ای ندارد. 
موانعی از فعالیت بینی انسان جل و گیری می کنند. 

کسانی که در این زمیته تحقیقات زیادی انجام داده‌اند می‌گویند که توانایی 
بوییدن در انسان به دلیل سرکوب جنسی از بین رفته است. از نظر فیزیکی حساسیت 
پینی انسان با هر حیوان دیگری برابر بوده» اما در اثر تاثیر عوامل روانی» بوبایی‌اش 
فاسد شده است. بوییدن یکی از دروازه‌های جنسی در بدن شماست. ازطریق بوییدن 
است که حیوانات می‌فهمند حیوانی که در کنارشان است نر است نا ماده. بو یکی 
نشانه‌ی ظریف است. هنگامی که زن برای عشق‌بازی با مرد آماده است بوی خاصی 
را از خود تولید می‌کند. تنها از طریق بوبیدن است که مرد می‌تواند بفهمد آن زن او 
را می‌پذیرد یا ن. اگر آن بوی خاص با سازو کار جنسی زنانه حس نشود مرد رانده 
می‌شوده پذیرفته نمی‌شود. 

انسان حس بویایی خود را از بین برده است به دلیل اینکه این توانایی برای او در 
جامعه‌ی متمدن مشکل آفرین بوده است. فرض کنید در حال قدم زدن هستید و 
ناگهان از زنی بوی پذیبرش شما متصاعد شود. او همسر مرد دیگری است که در 


ود 


ِ‌ 
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وا - صم موم 


لابه 


بست. علامت او این است که شما مورد علاقه‌ی او هستید. در آن لحظه شما 
واهید کرد؟ این عمل آزاردهنده و شرم‌آور خواهد بود. 

: شما در کنار شما قدم می‌زند و بویی بی از بدن او برنمی آید؛ ناگهان مردی 
ذار او عبور میکند و بدن زن علامت می‌دهد. اینها علامت‌های بسیار 
وگامانه‌ای هستند و شما نمی‌توانید آنها را سریعاً مهار کنید. به عنوان مثال 
۱ زن شما به مرد دیگری علاقه‌مند شده و دارد به او علامت 
بدین خاطر بشر به تدریج و در 


از می‌شوید که 
نهد و این کار ایجاد مشکل خواهد کرد. پس 
قرنها بوبایی‌اش را تا حد زیادی از بين برده است. 

اصلاً یک حادثه‌ی تصادفی نیست که در کشورهای متمدن زمان زیادی 
ف از بین بردن هر نوع بوی بدن می‌شود. بوی بدن باید با افشانه‌ها و صابرن‌های 
شب وکننده کاملاً از ین برود. این بوها باید در پشت لایه‌ای از عطرهای قوی 
ان شود. این همه للباس مبدل به خاطر جل وگیری از وفوع چنین حوادئی مورد 
ده قرار می‌گیرد. 

هنگامی که دو نفر عشقبازی می‌کنده هر دو نفر زن و مرد نوع خاصی از بو ا 
آزاد م ی کنند. اگر زن حس عاشقانهنداتهباشد طیعتاً بدنش آن بوی مخصوص را 
خود ساطع نخواهد کرد و بدیهی است که ان بو ای زین برودچرا که ار از 
نرود مرد دچار ناراحتی و آسیب روحی خواهدشد. او ناگهان درمی‌یابد که 
نش هیچ گونه احساس لذتی ندارد و در اين حالت غرور مرد جریحه‌دار می‌شود. 
بو باید به طو رکامل از پین برود تا مرد هرگز نفهمد که زن فقط در حال وانمود 
کردن رسیدن به اوج لذت جنسی بودهه و این کار تنها یکك ژست متظاهرانه بوده و 
داشته آو را مسخره وغرور خود را تقویت میکرده است. و او چون فکر می‌کند زن 
باید به ارضاء رسیده باشد به احساس رضایت می‌رسد. و اگر بو از پین برود دیگر 
راهی برای مشخص کردن اینکه آیا زن واقعاً ارضا شده يا هه وجود ندارد. 

بوییدن یک اسر کاملاً جنسی است به همین دلیل ما بینی خود را تضعیف 
کرده‌ايم: قوه‌ی بوبایی را بسیار ضعیف کردهایم. . به کا کرد هر عضوی توجه کنید؛ 
برای شنیدن؛ یک عضو وجود دارد. اما برای بوییدن کا ر کرد کاملاً بر عکس است. 
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مه وتو وه ممطو عوموع/ وناط 


بسرای دیدن باید ابزار و توانایی آن را هم داشت. اما برای بوییدن ظرفیت بوییدن در 


نظر نیست. ایین بدین معنی است که شما بوینا کك هستید. اين سر کوب حتا در زبان 


هم وارد شده است. و همین وضعیت برای حس‌های دیگر هم اتفاق افتاده است. 
شما مردم را ب‌صورت چشم در چشم نمی‌بینید؛ اگر هم به آنها نگاه کنید» تنها برای 
چند انیه است. شما واقعا مردم را نمی‌بینید؛ شما از این کار خودداری می‌کنید. اگر 
ببینید این کار آزاردهنده خواهد بود. به این نکته توجه کنیده آیا شما واقعاً مرد 


مرا 
می‌بینید یا اینکه چشمانتان را از این کار باز می‌دارید؟ چون اگر جلوی آن را 


کار خوبی نیست که شما آن چیزی را ببینید که او نمی‌خواهد نشان دهد پس 


خودداری از این کار بهتر است. سا حرف مردم را می‌شنويم ما صورت آنها را 
نمي‌ببينيم. چون بسیاری از مواقع سخن و چهره در حالت عکس یکدیگر قرار 
دارند. آدم خنودش یک چیز می‌گوید و چهره‌اش چیز دیگری را نشان می‌دهد. به 
تدریج ما حس دیدن چهره چشم‌ها و قیافه را کاملاً از دست می‌دهیم. ما فقط به 
حرفها گرش می‌دهيم. اگر این نکته را دقیق در نظر بگیریده متعجب می‌شوید که 
چطور مردم يکك چیز می گویند و چبز دیگری را نشان می‌دهند. و هیچ کس هم این 
نکته را لو نمی‌دهند. به همین دلیل هم هست که یاد نگرفهاید به طور مستقیم در 
چهره‌ی سردم نگاه کنید. یا حتا اگر نگاه هم بکنید. این نگاه یک نگاه آگاهانه 
نیست. از روی توجه و دقت نیست» از هبر شناختی خالی است؛ طوری است که 


انگار چیزی نمی‌بینید. 
ماشنیدن صداها را هم بر اساس گزینش انجام می‌دهيم. همه‌ی صداها را 


نمی‌شنویم. ما در ایين کار دست به گزینش می‌زنيم. آن چیزی را می‌شنويم که به 
حالمان مفید است. و در جوامع و کشورهای مختلف. چیزهای مختلف ارزشمند 
هستند. زنی که در یک جامعه‌ی ابتدایی یا در یکك جنگل زندگی می کند» صداعا 
رابه گونه‌ی متفاوتی درک می‌کند. او باید به طور مداوم حواسش جمع و نسبت 
به وجود حیوانات هشیار باشد. هرآن ممکن است زند گی‌اش در معرض خطر قرار 
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شکوه آزادیر 


نگیرید شاید چیزهای جزیی‌ای را بینید که فرد تمی‌خواهد نشان دهد. و این اصلاً 
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شما به آن حد از آگاهی نیاز نداربد. شما در دنیای متمدنی زند گی میکنید 
در آن از هیچ حیوانی خبری نیست و کسی از این بابت ترسی به خود راه 
دهد. حیات شما در معرض خطر نیست. گوش‌های شما مثل آن زن دقیق عمل 
کند. چون شرایط زیستی شما به چنین حسی در این حد از دقت نیاز ندارد. 

آیا به رفتار حیوانی مانند خ رگوش صحرایی یا آهو دقت کرده‌اید؟ توجه 
ده‌اید که چه‌قدر هشیار و حساس هستند؟ آهو از صدای بسیار خفیفی چون 
هرکت ب رگ خشکی که در اثر حرکت ضعیف باد به لرزش در می‌آید آگاه 
شود. اما شما ابداً به این صداها توجهی نمی کنید. سروصداهای بلند و یا خفیف 
نیاری محیط زندگی مارا فرا گرفته ولی ما ابدآًبه آنها توجهی نداریم. 
افت‌های بسیاری در طبیعت وجود دارد ولی ما برای د رک آن‌ها به گوش‌های 
قره چشم‌های هشیارتر و حس بساوایی دقیق‌تری نیاز داریم. 

ین ترتیب اولین لابه از حس‌های فیزیکی فاسد شده است. ما فقط آن‌چه را 
یه می‌خواهمیم ببینیم صی‌پینیم. کل سازو کارهای بدن ما آلوده شده است. بدن ما 
بل انعطاف و سخت شده است. ما در يکك حالت منجمد شده بسر می‌بریم؟ 
» بسته و دور از دسترس شده‌ايم. ما چنان از زندگی می‌ترسیم که افکان هر نوع 
باطی را با آن از دست داده‌ایم. 

مردم یکدیگر را لمس نمی کننده دست‌های همدیگر را نمی گیرند؛ یکدیگر را 
آغوش نمی کشند. اگر شما دست دیگری را بگیرید» احساس آزردگی می‌کنید؛ 
"آو نیز به چنین حسی دچار می‌شود. حتا اگر کسی را در آغوش بکشیده انگار کار 
اطی رخ داده است. هرچه از عمر بشر می‌گذرد بی‌خبری و بیگانگی از حس‌ها 


می‌شود. اما واقعیت این است که درك حضور دیگری می‌تواند در شما 


شکوه آزادی 


برانگیخته شود چنین ترسی وجود دارد. پدر نمی‌تواند دخترش را بغل کند چون 
منی‌توسد دخترش از نظبر جنسی برانگیخته شود. صمیمیت راعکارهمای خاص 
خحودش ر؛ دارد. ولی واقعیت چیست؟ این است که این تحریکک فیزیکی یا جنسی 
اصلاً اسر بدی نیست. ایین پدیده نشانه‌ی سرحالی یا نشاط زیاد در افراد است. اما 
ترس حاصل از تابوی جنسی می‌گوید که این افراد باید از هم دور باشند و فاصله 
بگیرند. 

پدر سودها در بستر مرك بود؛ او خیلی پیر بود. او از من ریاضت می گرفت. 
سودها خیلی متعجب بود که چرا دست‌های پدرش پیش از م رگ به سوی اعضاء 
جنسی اش می‌رود. او خود مانع حرکت دست‌هايش می‌شد و دخترش طیعتاً گیج و 
نگران بود. برای پدرش چه اتفاقی داشت می‌افتاد؟ آبا این سر کوب جنسی بود که 
داشت خودش را نشان می‌داد؟ چرا دست‌هایش دوباره و دوباره به سوی اعضای 
جنسی به سوی آلت تناسلی‌اش می‌رفت؟ او از علت انجام این عمل ناآ گاه بود. 

در هنگام مرگ این حالت برای بسیاری از مردم رخ می‌دهد. یکی از دلایل آن 
سر کوب است. اما ايين فقط یکی از دلایل است. آنها در حال از دست دادن 
خودآ گاهی اجتماعی و شرطی‌شد گی هستند. اولین لایه‌ی حس‌های فاسد شده در 
حال محوشدن است؛ مرگ دارد می‌آید. و آنها دوباره دارند به یکك کودککك 
خردسال تبدیل می‌شوند. بچه با اعضاء جنسی,خود بازی می‌کند؛ او هنوز فاسد 
نشده اسست. بچه‌ها از بدنشان لذت می‌برند آنها به بدن خودشان عشق می‌ورزند. 
آنها با پدنشان بازی می‌کنند و اين کار برایشان به منزله‌ی یکك س رگرمی است. 

انسانی در حالت پدر سودها در وضعیتی قرار می‌گیرد که انگار اصلاً پیر نیست؛ 
انگاردوباره جوان شده است. مررگك درحال حرکت دادن لایه است. این یک اتفاق 
است. اتفاق‌دیگر هنگامی است که انسان می‌میرد؛ برای یکث لحظه همه‌ی حس‌های 
او کاملاً زنده می‌شوند. انگار که او اصلاً نمرده است. این حالت مثل حالت شعله‌ی 
پیش از خاموشی چراغ است. شعله برای يکث ثانیه با شدت و نور زیاد می‌سوزد. 
هنگامی که چراغ می‌خواهد خاموش شود هم دقیقاً همین اتفاق می‌افند. برای یک 


توا وم تراجعو 


آخرین تلاشها رای زند گی انجام می‌شود و انسان با نور و روشنی زیاد 
سوزد. 

دلیل دیگر: هنگامی که انسان در حال مردن است چرخه کامل می‌شود -م رل 
طور طبیعی خیلی به تولد نزدیک است. مرگ به زندگی خیلی نزهیکه است؟ این 
م ان اوج زند گی است. زند گبی از نیروی جنسی مایه می‌گیرد و به درون انرژی 
چنسی عقبگرد م ‌کند. 

اما به تدرییج در طول زند گی روزسره: همه‌ی حس‌های ما فاسد می‌شوند. ما 
نجازه نمی‌دهیم که آنها حالت طبیعی خود را داشته باشند. به این دلیل است که 
انسان ارزش» بی‌گناهی» شکوه و ذوق خود را از دست داده است. این اولین لایه 
است. و به دلیل همین س رکوب‌هاست که انسان دیگر از بدن خود لذتی نمی‌برد. 


ین پدیده تقریبا ببه طور مشابه هم برای مرد و هم برای زن رخ داده است. اما مرد 
نسبت به زن در فساد عمیق‌تری فرو رفته است؛ زیرا مرد وسواسی (کمال گرا) است» 
مرد به طور روانپربشانه‌ای وسواسی (کمال گرا) است. همین که به چیزی عللاقه‌مند 
می‌شود. سمی میکند تا نهایت آن برود. زنان پیشتر عملگراه کمتر کمال گراه کمتر 
روانپریش بیشتر زمینی؛ بیشتر سا زگار» کمتر عقلانی و بیشتر شهودی‌اند. خیلی به 
سراغ بن و بنیاد هبر چیز نمی‌روند. به این دلیل است که زنان به اندازه‌ی مردان 
7 روانسپریش نشده‌اند و ارزش؛ وقار؛ استعدادهای بالقوه و بسالفعل زند گسی و 
7 احساس‌های شاعرانه را در خود حفظ می‌کنند. ولی با این همه جامعه هر دو جنس 
"را فاسد کرده است و هر دو انعطاف‌ناپذیر شده‌اند: مردان بیشتر و زنان کمی کمتر 
در کیفیت تفاوت نیست؛ بلکه تنها در مقدار تفاوت است. 


به دلیل وجود این لایه هر چیزی که به ذهن شما وارد می‌شود ابتدا باید از این 
صافی عبور کند؛ و این صافی به سبب خاصیت و عملکردی که دارد همه چیز را 
خراب م ی کند» تفسیر می کند؛ دستکاری می کنده رنگگ جدیدی بر آن می‌زند. 


طرحی نازه بر قامتش می‌کشد و دست به آبداع می‌زند و بدین‌ترتیب واقعیت کاملا 


پنهان می‌شود. وقتی که این لایه محو می‌شود. .. این کل هدف ی وگا است که بدن 
شما را از نو زنده کند» بر حساسیتش بیفزاید؛ به آن جوانی دوباره ببخشد و به 


فصهعمد اوه ی مو مصا سا 


حی‌های‌تان بالاترین کارایی را هدیه کند. بعد از آن انسان می‌تواند بدون تاثیر هیچ 
تابویی در رامونش عمل کند؛ و پس از آن روشنی متانت و زیبایی جریان می‌پابد. 
صمیمیت دوباره ظهرر می کنند: گشاد گی و رشد اتفاق می‌افتد. انسان پس از 
فرآیندی از اینگونه هميشه با طراوات و جوان و هميشه جویای ماجراجویی است. 
بدن از لذت سرشار می‌شود و شادی سراسر هستی‌اش را فرامی گیرد. 

ببا وجود ایسن شادی نخست فاد محو می‌شود. از این رو وجود شاد می‌شود: 
جشن می‌گبرد. غرق لذت زند گی می‌شود بدن را می‌پذیرد نه تنها آن را 
می‌پذیرد. بلکه از اینکه خداوند چنین زیبایی و ظرافتی را به او بخشیده است به 
احساس دلپذیری می‌رسد. او از طریق درهای بسیاری چون چشم‌ها و گوش‌ها و بینی 
و لامسه با واقعیت پیوند می‌یابد. همه‌ی این پنجره‌ها را بگشایید و بگذارید نسیم 
زند گی در وجودتان جاری شود بگذارید خورشید زندگی در آن بدرخشد. 
بیاموزید که حساسیت بیشتری داشته باشید. پس از اينکه نخستین صافی حذف شد 
از هر فرصتی برای حساس‌شدن بهره بگیرید. 

اگر برروی علف‌ها می‌نشینیده نکوشید که بر آن فشار بیاورید و ویرانش سازید. 
من باید نشستن بر چمن را متوقف کنم. باید در مورد نشستن روی چمن تذ کراتی 
بدهم. چون مردم با فشار آوردن بر علف‌ها آنها را از بین می‌برند. من باید از انجام 
این کار جلوگیری می کنم. مردم بسیار خشونت می‌ورزند. آنها به گونه‌ای 
ناخود گاهانه خشونت می کنند و نمی‌دانند که چه می‌کنند. این نکته دوباره و 
دوباره به آنها گفته می‌شود؛ اما بصد از چنند دقیقه فراموش می‌کنند. آنها چنان 
نا آرامند که نمی‌دانند چه کاری انجام می‌دهند. علف در دسترسشان است و آنها با 
ناآرامی شروع به فشار آوردن و خراب کردن آن می کنند. 

هنگامی که بر روی علف‌ها نشسته‌اید؛ چشم‌هایتان را بیندید علف بشوید - 
علفی بشوید. احساس کنید که علف هستیده سبزی علف را حس کنیده خیسی 
علف را دریایید؛ بوی خوشی را که از علف برمی خیزد حس کنید» شینم‌های روی 
علف را حس کنید وافعاً حس کنید که این شنيم‌ها روی شما ريخته شده‌اند» 


صکصصوا مومم ۳ 


وم ول هون و ]۱ 


روی لابه 


های خورشید را که برروی علف بازی می کنند احساس کنید. برای یک لحظه 
را در آن رها کنید تا به حس تازه‌ای از تن خود برسید. این کار را با همه‌ی 
قیت‌ها اعم از رودخانه: استخر شنا؛ در هنگام دراز کشیدن بر ساحل دریا؛ در 


ی خورشید هنگام نگریستن در ماه شبانه و زمان دراز کشیدن با چشم‌های بسته 


ری ماسه انجام دهید وسعی کنید همه‌ی این چیزها را حس کنید, چه بسیار 


صت‌ها هست که می‌تواند بدنتان را دوباره زنده کند. تنها کافی است آنها را 
یابید. جامعه کار فاسد کردن را انجام داده است؛ شما بکوشيد که تاثیر آن را 
یکدبار که شنیدن دیدن؛ لسس کردن و بوییدنی از ابنگونه را آغاز کنید 


لایه‌ی دوم شرطی‌شدن اجتماعی» سیاسیء مذهبی؛ جهان‌شناختی وعفیدتی 
. نظام‌های عقیدتی امکان ارتباط را از شما می گیرند. اگر شما هندو باشید و من 
ان بی‌درنگ می‌بینید که امکان هر نوع ارتباطی محو می‌شود. اگر شما انسان 
من هم انسان باشم؛ می‌بینید که مساله‌ی ارتباط مطرح می‌شود؛ اما اگر شما 
نیست ومن فاشیست باشم -امکان ارتباط قطع می‌شود. همه‌ی نظام‌های عقیدتی 
ران کننده‌ی ارثباطند. پس دریابید که کل زند گی چیزی جز برقراری ارتباط 
ت! ارتباط با درختان؛ با رودخانه‌هاه با خورشید و ماه با انسان و حیوان. این 
آرتباط است؛ و معنای زند گی همین ارتباط است. 

گفت وگو هنگامی به سکوت میگراید که بار نظام‌های عقیدتی بر شما تحمیل 
« باشد. و اصلاًچه‌طور شما می‌توانید واقعاً در یک گفتگو حضور داشته باشید 
امی که از قبل ذهنی آکنده از عفیده دارید و قاطعانه بر آن‌سرید که بر اساس 
«ی‌خود کاملاً محق هستید. اگر به دیگری گوش می‌دهیده کاملاً نودب باشید 
غیر این صورت گوش تدهید. شما فکر می‌کنید که می‌دانید چه چیزی درست 
بست و خیلی راحت منتظرید تا او حرفش را تام کند و بعد ناگهان به طرفش 
ید. بله؛ اینجا می‌تواند امکان بحث و استدلال وجود داشته باشد. اما امکان 
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گفتگو نه. پین دو باور امکان گفتگویی نیست. باورها دوستی‌ها را از بين می‌برند. 
باورها انسانیت را از بين می‌برند. پاورها ارتباط را از بين می‌برند. 

پس اگر به دقت ببینید و گوش بدهید و بشنوید. همه‌ی نظام‌های عقیدتی را دور 
خواهمید انداخت. نمی‌توانید هندو باشیدء نمی توانید مسلمان باشید نمی‌توائید 
مسیحی باشید نمی‌تواند انواع چیزهای بی‌معنی را گرد هم آورید؛ در آن صورت 
شما به بی‌باوری کامل دست پیدا میکنید. 


نه شما می‌توانید از زندان خود بگریزید و به دیگری دست پیدا کنید, و نه 
دیگری از زندان خود می‌تواند ببه شما دسترسی داشته باشد. مردم مثل خانه‌های 
بی‌پنجره در حال حرکتند. بله؛ شما به دیگری نزدیکک می‌شوید گاه با یکدیگر 
گلاوبز می‌شوید» اما هرگز نمی‌توانید با یکدیگر ملاقات کنید. گاه همدیگر را 
لمس می‌کنید. اما امکنان ملاقات برای شما متصور نیست. با یکدیگر سخن 
مسی‌گویید اما عجبا که ارتباط برقرار نمی کنید! هر کسی در زندان تحودساخته‌ی 
خود محبوس است و زندان خود را با خود حمل می‌کند. ولی موضوع این است 
که این زندان باید هر چه زودتر به دور انداخته شود. 

باورها در سا نوعی رضایت خاطر ایجاد م ی کنند؛ باورها جستجو را متوقف 
می کنند دلیل آن هم این است که جستجو برای انسان دلهره به همراه دارد. کسی 
چه می‌داند شاید در جریان جستجو به چیزهابی بربخورید که با باورهایتان جور 
درنياید. آنوقت چه می‌کنید؟ اینگونه حوادث کل نظام شما را ویران میکند! پس 
بهترین کار بدرود گفتن به جستجوگری است! و بدین ترتیب انسان در جهانی مبهم 
و ناشناخته: مرده و تصریف‌شده؛ راضی و قانع می‌ماند و به زندگی ادامه می‌دهد و 
هرگز به فراسوی آن نمی‌رود. ایین کار به شما یک نوع شناخت بر اساس نگرش 
انگار که سی‌دهد. انگار فلان کس می گفت که ....؟ یکث نوع سبک زندگی و 
شناخت از محیط می‌دهد. اما بر اساس این نگرش شما نمی‌توانید هیچ چیز را 
بشناسید و از دا چیزی بدانید. ولی با وجود این ندانستن شما ذرباره‌ی ناشناخته‌ها 
از جمله خدا هميشه یسک باور خاص دارید. شما از حقیقت چیزی نمی‌دانید, اما 


اتجموضا موومم 


لایه روی لایه 1 


درباره‌ی آن قایل به یک نوع نظریه هستید, این انگار که" هم بسیار خطرتاک 
است. این حالت ذهنی مثل حالت ذهن هیپنوتیزم شده است. 

مردان و زتان: همه شرطی شده‌اند» اما راهها متفاوت است. مرد شرطی‌شده است 
که ستیزه گس رقابتگی مداخله گر و خودخواه باشد. آماده شده است تا بهره کش: 
ستمگر و ارباب باشد. به زنان هم نظام‌های عقیدتی‌ای داده شده که برده باشند. آنها 
باید تنها در این فکر باشند که چطور فرمانبری کنند. به آنها یکث جهان بسیار 
کوچک داده شده تا فقط خانه‌داری کنند. از زنان امکان‌زیستن به تمامی گرفته شده 


است. با وجود این زنان با این نظام عقیدتی به توافق می‌رسنده آن را می‌پذیرند و به 


آن خرسند می‌شوند. و مردان هم نظام عقیدتی دیگری را می‌پذیرند و به آن راضی 


می‌شوند. 


گفته‌اند که مردان نباید بگربند: اشکک‌ها مردانه نیستند و مردان نباید بگریند. این 
یگر چه نوع حماقتی است؟ گریستن و اشک‌ریختن گاه اثر درمانی دارد و کاری 
ضروری است و اثر تخلیه کنند گی دارد. اما مرد این عفیده را به خود تحمیل می‌کند 


و به صورت رفتار متجلی می‌سازد. تنها به ان دلیل که نباید بگرید و اشکک بریزد؛ 


تنها به این خاطر که این کار غیرمردانه است. برای زنان مقدر شده است که بگریند 


1 و اشک بریزند. ایين کار کاری کاملا زنانه است» به طوری که حتا جایی که به 


گریستن ضرورتی همم نیست آنها این کار را انجام می‌دهند. این امر دقیقاً برنمه‌ای 
نوشته شده از سوی یکث نظام عقیدتی است. و زنان همه از آن به عنوان یکک راهکار 
برای کنترل دیگران سود می‌برند. زن می‌داند که از طریق استدلال بر همسرش فایق 
نخواهد آمد؛ پس شروع به گریه می کنند. و بدیین‌طریق به تدریج گریه جای 
استدلال را می گيرد. 

مرد هم از طریق دیگری فاسد شده است: او نمی‌تواند بگربد. و زن فاسد شده 
است به ایين صورت که می‌تواند گریه کند زن هم یاد می‌گیرد که از این ابزار 
برای تسلط بر رفتار دیگران استفاده کند. عملی گریستن به یک عمل سیاسی بدل 


می‌شود و هنگامی که اشک‌های شما سیاسی باشند زیبایی‌شان را از دست می‌دهند 


و به چیزی زشت بدل می‌شوند. 


همه /ججه جع /جووه موز 


وتا وم 
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ایین شرطی‌سازی دوم یکی از آن‌چیزهایی 
است. شما یک جهان‌بینی سیاسی یکث جهان‌بینی مذهبی خحاص دارید که 
با هزاران چیز دیگر در ذهن‌تان آميخته شده است. آنها چنان به بخشی از وجود شما 
تبدیل می‌شوند که فکر نمی کنید از شما جدا باشند. هنگامی که می‌گویید: آمن 
هندو هستم نمی گویید که: "من باورهایی دارم که هندوییسم نامیده می‌شود." نه! 


است که رهآشدن از آن بسیار دشوار 


و تیاه 


شما می‌گویید: آمن هندو هستم." شما با هندوییسم تعریف شده‌اید. اگر هندوییسم 
در خطر باشد شما فکر می‌کنید خودتان در خطر هستید. اگر کسی معبد شما را به 
تش بکشد شما فکر می‌کنید که خودتان در آتش هستید. به همین صورت اگر 
کسی کتاب مقدس شما را به آتش بکشد به دلیل این که شما معتفد به آن کتاب 
مستید فکر می‌کنید خودتان دارید در آتش سوزانده می‌شوید. 

این نظام‌های عقیدتی باید دور انداخته شوند. بعد از آن؛ د رکك کردن ظهور 
می کنند؛ بعد میل به جستجو و از پی آن بی‌گناهی آشکار می گردد. بعد شما با یکك 
حس راز آمیز؛ بهت و نگرانی احاطه می‌شوید. بعد از آن دیگر زندگی يکك چیز 
شناخته‌شده نخراهد بوده و از اینجا ماجراجویی در شما سربلند می کند. اين ف رآیند 
چنان راز آمیز است که شما همچنان می‌توانید به جستج وکردن ادامه دهید؛ و برای 
ایین کار هیج پابانی متصور نخواهد بود. و دیگر شما هرگز هیچ باوری نمی آفرینید 
و در حالت ندانستن باقی می‌مانید. صوفیان و استادان ذن و در حقیقت. همه‌ی 
استادان بزر گل جهان بر این امر تأکید می‌کنند. اگر آنها با چیزی موافقت داشته 
باشند» آن حالت همان ندانستن است. 

پس هميشه در حالت ندانستن باقی بمانید. اگر به شناخت چیزی دست پیدا 
کردید. از آن 
اجازه ندهید که شما را فراگیرد: در غیر این صورت دیر با زود باور به یک پوسته‌ی 


اخت یک باور نسازید. باور را دور بیندازید. آن را رها کنید. 


سخت بدل می‌شود و تفییر آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. هميشه مثل یک 
کودک باشید تنها در این صورت است که ارتباط و از پی آن گفت وگو میسر 
بین دو نفر در حال گفت وگو ملاقات راستین 


می‌شود. هتگامی ب تین جاری خواهذ بود 


واه - مه هون 77۲ - 


که اساس کار را بر ندانستن گذاشته باشند. در این صورت این دو می‌توانند به معنای 
واقعی درددل کنند و مزاحمتی در میانشان نخواهد بود. در کك کردن من زمانی برای 
ممکن خواهد بود که شما در حالت ندانستن باشید؛ چون من همواره در چنین 
حالتی هستم. 

پیوند با من زمانی ممکن است که شما نظام عقیدتی‌تان را رها کنیده در غیر این 
صورت این نظام مانع پیوند ما خواهد بود. 

سومین صافی؛ صافی استدلال دروغین» دلیل‌تراشی؛ تشری ح گری و ارایه‌ی دلبل 
است. همه‌ی این چیزها عاریتی هستند. هیچ کدام تجربه‌ی اصیل خود شما نیستند. 
تنها کار این فرآیندها اعطای ینکك نوع خرسندی به شماست که در اثر آن 
" می‌پندارید فردی بسیار منطقی هستید ولی شما با جمع آوری برهان‌ها و دلابل 
عاریتی نمی‌توانید به یک انسان منطقی تبدیل شوید. دلیل واقعی تنها هنگامی ظهور 
"مب کند که زی رک باشید. و به ید داشتهباشید که بین فرد باهوش و روشنفکر و 
کسی که من او را زی رک می‌نامم تفاوت است. . روشنفکر در پشت استدلال دروغین 
7 پنهان شده است. استدلالش شاید ظاهراً خیلی منطقی باشد اما ه رگز نمی‌تواند 
عقلانی باشد. استدلالش کاملاً دروغین است. استدلال دروغین در ظاهر مانند یکك 
استدلال منطقی جلوه میکند. 


گوش کنید» شنده‌ام که.. 

مردی در حال غرق شدن بود و فرباد می‌زد: "کمک من شنا کردن بلد نیستم! 
.شنا کردن بلد نیستم!" پیرمردی که در کنار ساحل نشسته و به جویدن تناکو مشفول 
بود گفت: "اما من به خاطر اينکه کاری را بلد نیستم سروصدا راه نمی‌اندازم!" 


این استدلال درستی است: "چرا سروصدا راه می‌اندازید؟ شما نمی توانید شنا 
کنید. خب؛» من که می‌توانم! پس ساکت باشیدا" 
اما شما کننار ساحل نشسته‌اید و او در رودخانه است» موقعیت‌ها متفاوت است» 


شرایط متفاوت است. 


مممههامم هه مور 
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هنگامی که بودا چیزی می گوید. شما می‌توانید همان کار را تکرار کنید اما در 
شرایط متفاوت. هنگامی که محمد[ص] سخنی می‌گوید» شما می‌توانید دقیقاً همان 
حرف را تکرار کنید اما سخن شما همان مفاهیم را نخواهد رساند» چون شرایط شما 


با شرابط او متفاوت است. در نتیجه‌ی تفاوت در شرایط سخن شما آن چیزی 3 


نیست که او می‌گوید. هرچند شما همان سخنان را بر زبان می‌رانید اما این همان 
چیزی نبست که شخص مورد نظر گفته است. 

شنبده‌ام که ... 

دونه گمان در جایگاه اعتراف نشست و با ناله گفت: "ای پدرا من کارهای بدی 
انجام داده‌ام و تو مرا از کلیسا ببرون می‌اندازی." 

روحانی گفت: "مگر تو چه کاری کرده‌ای پسرم؟" 

دونه گان گفت: "دیروز: همسرم را در حال پایکوبی در جلوی خود دیدم. این 
کار چنان تهییجم کرد که او را در آغوش کشیدم؛ لباسهایش را پاره کردم و او را 
بر روی زمین انداختم و با او خوابیدم." 

کشیش گفت: این کار یسک کمی غیر متعارف است؛ اما دلیلی برای تکفیر 
وجود ندارد." ِ 

-"آیاشما مطمکنید که مرا از کلیسا بیرون نمی‌اندازید؟" 1 

- البته که مطمتنم." 3 


دونه گان گفت: بسیار خوب. آنها ما را از فرو 


ه بیرون انداختند!" 


همه‌چیز به شرایط بستگی دارد؛ که چه‌وقت و در کجا باشید. این همه به دید گاه 
شما بستگی دارد که از چه تجربه‌ای صحبت میکنید. من از همان لغاتی استفاده 
می‌کننم که شما استفاده م ی کنید. اما آنها همان معنی را ندارنده نمی توانند داشته 
باشند. هنگامی که من همان‌ها را برزبان می‌رانم» من بر زبان آورده‌ام» و هنگامی که 


شما آنها برزبان می‌آورید: شما بر زبان آورده‌اید. سخنان همان‌ها هستند؛ اما چون 


که و واه - مه وم‌کم بمب - ۲ 


یه روی لایه ۹ 


که از فضاهای متفاوتی بر می‌آیند معانی ضمنی» مفاهیم» رنگ و بو و آهنگ 
آوتی را انتقال می‌دهند. 
استدلال دروغین منل استدلال راستین است. اما شناختی در آن نیست. استدلال 
بروغین بیشتر توجیه قضیه است؟؛ تلاش برای سرهم‌بندی کردن با استفاده از 
ابزارهای عقلپذیر است. در این نوع فریب‌دادن: ذهن انسان بسیار ماهرانه عمل 
می کند. این تخصص ذهن انسان است. او اين هنر را خیلی خوب آموخته است. این 
ضافی در ذهن انسان بسیار بسیار قدرتمند است. 
:. استدلال واقعی تنها هنگامی ظهور می‌کند که استدلال دروغین دور افکنده شده 
باشد. اما استدلال واقعی چیست ؟ ۱ 

کارل باسپرس استدلال واقعی را دقیق تعریف کرده است. او می‌گوید: دلیل باز 
است دلیل شفاف است. دلیل می‌خواهد به وحدت برسد. دلیل از منطق استفاده 
قبی کند» از روش استفاده مي کنند و درک را رده‌بندی می کند» و نتیجه‌اش تعالی 
یافتن است. دلیل عالی‌ترین حد شکوفایی خرد است. 
اما استدلال دروغین اینگونه نیست. از دروغ برحذر باشید. دروغ هميشه صافی 
آفریند و واقعیت هميشه به یک در بدل می‌شود. واقعیت هميشه یکث پل و دروغ 
هیميشه یکک مانع است. 
مین لایه لابه‌ی استدلال دروغین است که از بز رگ‌ترین مزاحم‌ها در وجود 
است. 


چهارمین لایه هیجانی‌شدن و احساساتی بودن است. این احساس‌های دروغین: 


هنیاهوی بسیار برای هیچ و جاروجنجال فراوان است. ذهن زن در این کار متخصص 
است. این احساس‌ها احساس‌هابی توخالی و کاملاً سطحی است. پایه و اساس 
ورستی ندارد؛ و کناری از پیش نمی‌برد. اگر کسی بیمار باشد و شما در کنار او 
ینید و گریه کنیده گریه‌ی شما به پیمار کمکی نخواهد کرد. خانه در آتش است 
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ه رگز ماهیت احساس واقعی را نخواهمید شناخت. احساس واقعی التزام و پذیرش 
تعهد است. همدلی است نه دلسوزی. این احساس خود نوعی عمل است. 

هر وقت واقعاً در قلب خود چیزی احساس کنید این احساس بلافاصله شما را 
تغییر مبی‌دهید ایین احساس به عمل بدل می‌شود. اين معیار است -احساس شما به 
عمل تبدبل می‌شود. اگر احساس شما صرفاً در حد احساس باقی بماند و هیچگاه به 
عمل بدل نشود بدانید که این احساس یک احساس دروغین است و شما در حال 
فریب دادن خود یا دیگری هستید. 

بارها مردم به نزد من می آیند و می گویند: آآشو» ما علاقه‌ی زیادی به شما داریم. 
ما آنچه را که شما می گویید درک می‌کنیم اما ..." اين اما همه چیز را خراب 
می کند. آنها ادامه می‌دهند: "ما حس می‌کنیم که شما هر چه می گویید و هر آنچه 
انجام می‌دهید درست است. ولی ما نمی‌توانیم مرتاض بشویم." اگر شما احساس 
می‌کنید که آنجه که من می گویم درست است. اگر احساس می‌کنید آنچه که 
می گویم حقبقت است. پس چه طور است که از مرتاض شدن خودداری می کنید؟ 
این غیرممکین است. احساس شما می‌توانست به عصل بدل شود احساس شما 
می‌توانست به تعهد بدل شود -اما حالا که نشده» پس مشکل در کجاست؟ 

انسان ه رگز نمی‌تواند برخلاف قلب خود عمل کند. اگر برخلاف تمایلات 
قلبی خود عمل کند قلبی دروغین و ریا کار در سینه خواهد داشت. پس همانطور که 
میدان سوم میدانی خحاص مرد است» چهارمی عرصه‌ای ویژه‌ی زن است. 


پنجمین لایه با غرایز مسموم سر کوبی و بدنمایی فاسد شده است. 

گرجیف می گفت که همه‌ی کانون‌های شمما همپوشان یکدیگرند؛ و در 
موقعیت‌های بدی قرار گرفته‌اند» آنها دخالت کننده در کار یکدیگرند: متجاوزنده و 
شما از سرشت آنها چیزی نمی‌دانید. هر مرکزی اگر مطابق با خصلت خودش عملی 
کنند زیباست. اما هنگامی که شروع به مداخله در عمل مراکز دیگر می کند: مشکل 
بوجود می‌آید و کل نظام به سمت روانپریشی سوق پیدا می‌کند. 


وه ز 


- وه نوج بمب - 


روی لاه از 
:ٍ برای مثال» اگر مررکز جنسی به صورت یکث م رکز جنسی عمل کند بسیار خوب 
ت. اما وقتی‌س رکوب‌شد به گونه‌ای که دیگر آن مرکز عمل‌جنسی فعالیت مطلوب 
سب خود را انجام ندهد؛ این توانایی به سمت سر تغییر مکان مي‌دهد. این 
همان همپوشانی است. افرادی که چنین وضعیتی دارند با سرشان عشق‌بازی می کنند؛ 
اه همین دلیل اینها برای هرزه‌اندیشی و تجسم جنسی وقت زیادی صرف می کنند و 
متا هنگامی که سرگرم عشق‌بازی با همسر خود هستند به هنرپیشگان زیبا 
می‌اندیشند و خود را در حال عشق‌بازی با آنان می‌پندارند. در حقیقت. دیگر 
نمسرشان در کنارشان نیست و با همسر خود عشق‌بازی نمی کنند بلکه به انجام یک 
ننوع استمناء مشغولند. چنین کسانی در حال عشق‌بازی با زن خود نیستند بلکه 
سر گرم عشق‌ورزی با کس دیگری هستند که اینجا نیست. آنها در ذهن خود به 
تغیال پردازی س رگرمند. 
سر کوب مذهبی هم مراکز را درهم‌می‌ریزد. حتا تصور این امر نیز مشکل است 
که مراکز از هم جدا باشند. درست این است که هر مرکزی» در حوزه‌ی خود 
فعالیت کند. هنگامی که اين حوزه در کار حوزه‌ی دیگر مداخله می کند» مشکل 
پوجود می‌آید و بعد آشفتگی در کل وجود فرد بروز می‌کند. بعد از اين دیگر 
انسان تفاوت پدیده‌ها را از هم باز نمی‌یابد. 

عمل جنسی هنگامی که به م رکز خودش منحصر شده باشد می‌تواند تغییر کند. 
اما از سر نمی‌تواند تغیبر یابد. این کار یکك مرکز دروغین در سر بوجود می‌آورد. 
بچون عملکرد جنسی در سر آن را از فعالیت سالم و طبیعی باز می‌دارد. 


شنیده‌ام که ... 

قدیسان گاه اجازه داشتند که با لباس مبدل به روی زمین بيایند. قدیس ترزا 
امدت‌زمان درازی می‌خواست از هالیوود دیدن کند؛ اما جبرییل که ناظر اعمال بود 
فکر می‌ کرد که حتا یک قدیس هم تمی‌تواند بعد از بازدید از این موسسه‌ی 
سینمایی سالم ب رگردد. 
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اما بالاخره قدیس ترزااو را متقاعد کرد که هیچ زیانی به او تخواهد رسید. پسس 
او از نزدیکی ابرها به سوی اولین مرز زمیتی روانه شد. 
مفته‌ها ول کشید ما هیچ بیمی از زمین نوسیده تا ینک یک روز که جیریل 

دیگر خیلی نگران شده بود با تلفن با لس آنجلس تماس گرفت. 

ارتباط برقرار شد زنگگ تفن به صدا در آمد و بالاخره کسی گفت:" تری 
اینجاست. تو کی هستی؟جبری خوشگله! چه چیزهای عجیبی از 1 

قدیس ترزا دیگر قدیس ترزا یست, بلکه 
جبربیل نیست او هم به جبری خوشگله معر 
هم فاسد می کند. 


تری است. و جبرییل هم دیگر 


وف شده است. هالیوود قدیس ترزا را 


قدیسان مشهور شما فقط دنا 


را منع نمی کنند؛ بلکه همه چیز را س کوب 
می کنند. آنها 


هم اگر آب پیدا کند شناگران ماهری هستدء حتا ماهرتر از شا آنه 
به این دلیل خودشان را از این چیزها دور نگه می‌دارند که از درو 
و برای بهشت اشتیاق زیادی دارند. اما اگر 


زخ می‌ترسند 
به دلیل ترس و یا حرص نیازهای‌تان را 
سر کوب کنید این نیازها همانجا بای می‌ماند. شاید نشرد گفت که همانجا باقی 
می‌ساند بلکه باید گفت به چیزی غیر طیعی و منحرف تبدیل 
قلمروهای عمیق‌تر خودآ گاهی و ناخود آگاهی حرکت می کند. 
در آوردن آنها چند برابر مشکلتر می‌شود. 

۳1 

گرجیف یکد صوفی بود و کل آموزه‌هایش از استدان تصوف حاصل شدء 
بود. او روش‌هایی را در جهان غرب ابداع کرد تا نشان دهد که هر مرکز اجازه دارد 
در چه محدوده‌ای عمل کند. سر باید تا آنجا عمل کند که 
موضوع همین است. 

آیا تاه حل با ین مورد مواجه شدء‌اید؟ گاهی اوقات مردم به ند من می‌آبند و 
می گویند: آسن فکر می‌کتم شمارا دوست دارم" من فکرمی‌کنم شمارا دوست 
دارم! عشق کناری با فکر ندارد. چطور شما می‌توانید فکر کنید که 


می‌شود و به سوی 


و بعد تازه از ريشه 


توانایی‌اش را دارد. کل 


مرا دوست 


|۱۰ 


روی لایه 0۳ 
بد؟ آنها نمی‌دانند که چه طور مستقیماً از طریق دل عمل کنند. حتا قلب باید از 
سر برود. آنها نمی‌توانند خیلی ساده بگویند: امن تو را دوست دارم." 

شبی یک زن زیبای ایتلیایی ریاضت گرفت. من به او نام پرم نیشانگا دادم. او 
نی ننادر پعنی یک زن بسیار حساس بود. او چنان شاد بود که تفریباً شروع به 
ن کرد. به گفتن هیچ کلمه‌ای نیاز نبود؛ کل بدن او این احساس را بیان 
کرد. در شرح جذبه‌ی او می‌باست از هزاران کلمه یاری گرفت از شادی فرباد 
اما این همه هنوز قادر به به وصف تجربه‌ی او نمی‌بود. به دلیل اینکه او به زبان 
یایی سخن می گفت من نمی‌فهمیدم که چه می‌گوید اما چهرهه چشم‌هاد دست‌ها 
کل بدنش در حال اظهار سخنی بود. نیازی به درکث زبان او نبود؟ زبان در 
نگونه مواقع چیز بی‌معنایبی است. هنگامی که از دل سخن می گویید, به هیچ 
پانی نیاز نیست. هنگامی که با سر سخن می‌گوییده تنها زبن باید حرف بزند؛ در 
حال راه دیگری برای بیان وجود ندارد. 

تماشاکنید و ببینید. بگذارید سر به عنوان مرکز منطق عمل کند و قلب به عنوان 
نون احساس. و منز جنسی عمل ویژء‌ی خود را به روش خودش انجام دهد. 
ذارید هر چیزی مطابق با ویژگی‌ها و استعداد خودش عمل کند. اجازه ندهید 
بازوکارها با یکدیگر در آميزند» در غیر این صورت غرایز فاسد خواهند شد. 
هنگامی که غریزه در حالت طیعی» غیرتابویی؛ خودجوش و بدون هرگونه 
نمی عمل می کند سلامت و تعادل در بدن شما وجود دارد و صدای نیرومند 
ادابی از پیکر شما به گوش می‌رسد. 

پس لایه‌ی پنجم لایه‌ی خاص مرد است. 

: لایه‌ی ششم شهود فاسد شده است. 

پدیده‌ای به نام شهود هست که ما تقریاً از آن نا گاه مانده‌ايم. ما نمی‌دانیم که 
ی به نام شهود همم وجود دارد و شهود لایه‌ی ششم است. آن پنج لایه چنان 
یم هستند که انسان معمولاً په سراغ اين لایه نمی آید. 

شهود یک نوع پدیده‌ی کاملاًمتفاوت از عقل است. عفل برهان می آفرینده 
برای رسیدن به نتیجه از یک فر آیند مشخص پیروی می‌کند. کار شهود پریدن 


مه اجنه ی /صمه. ممطهر عصن0 جع 
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است. انجام یکك جهش عظیم. شهود پای‌بند هیچ فر آیندی نز ن. شهود خیلی ساد.ه همان شب از خواب برخاست به کنار میزش رفت و جواب مساله را روی 
ی 
بدون هیچگونه فر آیندی به نتیجه می‌رسد. 


بوده‌اند ریاضیدانانی که بدون اینکه 


ای نوشت. بعد به بستر خود بر گشت و دوباره به خواب فرو رفت. صبح که 
است حتا نتوانست حادثه‌ی شب گذشته را بیاد بیاورد در حالی که جواب روی 
ش بود و کسی هم در اتاق نبود و حتا اگر کسی هم آنجا می‌بود نمی‌توانست 
بواب آن مساله را بدهد. او که یکی از بزر گترین اندیشمندان عصر بود برای حل 
له سه روز کار کرده بود و نتیجه‌ای نگرفته بود. اما ان در آن اتاق هیچ کس 
د و جواب روی میز بود! چند دقیقه‌ی بعد دوباره به کاغذ نگریست: دست خط 


دقیفاً یک فر آیند مشخص را طی کنند 
می‌توانستند هر گونه مساله‌ی ریاضی را حل کنند. عمل کردنشان شهودی بوده است 
شم فقط مساله را می‌گویید و یا حتاقبل از آنکه مساله را به طور کامل بیان کنید. 


نتیجه به دست میآید. 


اینجا ابدا هیچ شکاف زمانی وجود ندارد. شما داشتید مساله 
را بیان می کردید. و لحظه‌ای که بیان مساله به پایان رسید» 


يا حتا پیش از اتمام طرح 


مساله: تتیجه بدست آمده است. ریاض دانان هميشه از این پدیده‌ی عب در 


وروی کاغذ از خود او بود! بعد به يکث باره رژیا تعبیر شد. او بیاد آورد که شب قبل 
۳ 
شگفت می‌شدند. و می‌پرسیدند برا 


نار میز نشسته و چیزی را روی کاغذ نوشته است, بعد به مرور همه چیز برايش 
شکار شد. او از ین حادئه نتیجه گرفت که ایين کار محصول عقل نبوده بلکه 
د منجر به حل مسأله شده. 

بودا بسرای رسیدن به سمدهی شش سال تلاش کرد اما نتوانست کاری از پیش 
رد. ولی ناگهان یکک روز به همدف دست یافت. صبح یک روز که زیر یک 
خست استراحت می کرد این اتفاق بر او واقع شد. هنگامی که چشمانش را گشود 
حالت سمدهی بود. 

در ابتدای کار عقل شکست خورد. شهود تنها هنگامی دست به عمل می‌زند که 
"عقل خسته شود. شهود فر آیندی ندارد بلکه خیلی ساده از مساله به نتیجه می‌پرد. 
شهود یک میانبر است. شهود یک جرقه است. 


ستی این افراد چطور این کار را انجام می‌دهند؟ 
اگیر یکك ریاضی‌دان بخراهد يکث ساله‌ی دشوار را حل کند این کار دو سه ساعت 
و یا دست کم یک ساعت وقت او را می‌گیرد. کار با یکك رایانه هم مستلزم صرف 
دست کنم چند دقیقه وقت است. اما این افراد پیش از یک لبحظله 
شما مساله را طرح می‌کنید و آنها پلافاصله ... 

در ریاضی؛ شهود حالا ببکک حقیقت شناخته شده است و هنگامی که عقل در 
حل بک مساله شکست می‌خورت تنها شهود می‌تواند کار کند. همه‌ی دانشمندان 
بز رگ نیز از این امر آگاه شده‌اند که تام اکتشافات بزر گگ نهبه وسیله‌ی عقل بلکه 
بوسیله‌ی شهود انجام شده است. 


وقت نمی خواهند. 


مادام کوری به مدت سه روز سرگرم کار روی یک مساله‌ی خاص بود و برای 
حل آن راه‌های بسیاری را آزمود و تلاش فراوانی کرد ولی از هر راهی که می‌رفت 
شکست می‌جورد. بکك شب که کاملاً خستهبود و می‌خواست برای خواییدن به 
بستر برود تصمیم گرفت.. این حادثه تقریباً مبل حادثه‌ای در زندگی بوداست. 
آن شب کوری تصمیمی گرفت و با خود گفت: دیگر کافی است. من سه روز از 
وقت خود را تلف کبرده‌ام. ظاهرآً این تحقیق کار یبهوده‌ای است. بهتر است از 
ادامه‌ی آن صرف‌نظر کنم." آن شب او از دامه‌ی کار متصرف شد و به بستر عود 


ما شهود را فاسد کرده‌ايم. شهود بشر تفریباً فاسد شده است. اما شهود زنان هنوز 
به فساد چندانی دچار نشده. زنان چیزهایی را " گمان نامیده‌اند. گمان هم دقبقاً 


بخشی از شهود است. گمان هم مثل شهود اثبات‌شدنی نیست. شما می‌خواهید به 
یک مسافرت هوایی بروید ولی زن شما می‌گوید که نمی‌آید و اجازه هم نمی‌دهد 
7 که شما به این مسافرت بروید. او احساس می‌کند که انگار می‌خواهد اتفاقی بیفتد. 
این حرف از نظر منطق کاملا بی‌معنی است. شما کارهای زیادی برای انجام دادن 


رفت. دارید؛ همه‌چیز برنامه‌ریزی شده است؛ و شما باید بروید اما همسرتان اجازه 
ِ نمی‌دهد. شما هم به ناچار به حرف زن گوش می‌دهید و تمی‌روید و روز بعد در 
3 ر ۳ 7 موی و هم ۴ 
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روزنامه‌ها می‌خوانید که هواپیما رسوده شده يا سقوط کرده و تمام مسافرانش 
مرده‌اندر 


البته زن شما همم نمی‌تواند بگوید که او از چه طریقی به این آگاهی رسیده. 


راهمی وجود ندارد. این دقیقاً یک گمان است. زن شما احساسی در دل داشته و آن 
را بیان کبرده اما این احساس نیز خیلی فاسده شده است به همین دلیل شهرد دقیقاً 
حالت بسک جرقه را دارد. هنگامی که همه‌ی پنج لایه‌ی دیگر محو می‌شوند و 
ایده‌های جزمی را دور می‌اندازید. اگرچه تاکنون می‌پنداشتید که عقل تنها راهی 
است که شما را به نتیجه می‌رساند. اگر روزی تصمیم بگیرید و این جزمیات و این 
عفل جزمی را دور بیندازید شهود شروع به شکفتن می کند. بعد شهود دیگر یک 
جرقه نخواهد بود؛ بلکه منبعی خواهد بود که هميشه در دسترستان است. شما 


می‌توانبد جشمهایتان را یندید و در شهود فرو بروید و هميشه از طریق 
درستی به هلف برسید. 


آن به 


این آن چیزی است که فیشر هوفمان از آن به عنوان راهنما باد می کند. اگر 
بخواهیم این فر آیند واقعاً در مسیر خود برود ... اين کار بسیار دشوار خواهد بود. 
زیر آن نج لایه‌ی اول طی شدء است. و فکر نمی کنم که افراد زیادی لایق آن 
باشند حتا آنانی که تحت درمان فیشر هوفمان هستند. با این همه این ایده کاملك 
درست است -اگر آن پنج لابه شکسته شود چیزهایی در شما ظهور می کند که 
می‌نوان به آن نام راهنما داد. شما هميشه می‌توائید با استفاده از انرژی شهودی‌تان 
ابزار مناسب را پیدا کنید. در شرق چیزی هست که به آن گورو یا استاد گفته 
می‌شود. همین که در شما یک بار شهود شروع به کار کرد دیگر به وجود یکث 
گوروی بیرونی برای خواستن ابزار نیازی نیست. 

شهود باید با خود سا زگار شود و به ساز گاری کامل با حود برسد. چون شهود 
از ساز گاری؛ و از درون راه حل‌ها ظهور می‌کند. 


+ رهیر مذهبی هندوها - اینجا منقظور رهبره مرشد وآموزگار است. 
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مه نوماه و و موه - 2۲ج 


لایه روی لایه ۱9۷ 


هفتمیین و آخرین لایه خود دروغین؛ تصوراتی مبنی بر بی‌نظیر بودن: خاص و 
استثنایی بودن است؛ تصور اينکه خود شخص قادر به انجام هر کاری هست... در 
: حالی که شما نمی‌دانید که هستید. نمی‌دانید که کار شما چیست. وفتی این 
تصورات شما را فاسد کنند. دیگر نمی‌توانید به حقیقت گوش بدهید. و اين کار 
بدل به مساله‌ی هر روزه‌ی شما می‌شود. 

روز بعد من سرگرم صحبت با هانا بودم. بیش از اينکه بفهمم چه دارم می گویم: 
احساس دلسوزی داشتم. چرا چیز دیگری باید بگویم؟ -او ناگهان به دنبال کار 
خود رفت و توصیه‌هایی را که باید انجام می‌داد رها کرد. او خیلی عصبانی شد. من 
داشتم با خود او سخن می گفتم؛ اما بیشتر از آنکه او را ببینم» او دوباره آن کار را 
انجام داد. او دوباره آن امتیاز را از دست داد. 

روز دیگر که با پراگیت حرف زدم. او از هانا بهتر بود. او تفاضای یکك قرار 
ملاقات کرد او در بدست آوردن آن محق‌تر بود. البته خیلی تکان خورده بود؛ این 
به سختی قابل درک بود؛ دربست پذیرفتن این حرف ممکن نبود. اما ار به مقدار 
+ زیادی سعی کرد که امتیاز آن را بپیند. او برای اين کار خبلی تلاش کرد. 

: 1 باه نمونه‌ی دیگره من دوباره و دوباره به سرزنش چین‌مایا ادامه دادم. من هر گز 

۰ کسی را آن چنان سرزنش نکرده بودم که چین‌مایا را اما او آن را به روشی دقیق و 
درست و آنگونه که می‌بایست درکك کرد. هر ایرادی موجب رشدی در او 
می‌گردید؛ هر سرزنشی به او کمکی می کرد -او اکنون در خال حرکت است. 
هانا همین‌جا متوقف شد. شاید او ارتباطش را با من از دست داده باشد. 


آين آخرین لابه است: یکك حس دروغین بسیار ظریف از خود. 
هنگامی که این هفت لابه شکسته شدند. شما به حالت بقا می‌رسید؛ فردیت 
واقمی. و هنگامی که فردیت واقعی را داشته باشید بعد امکان داشتن يکك عدم 
وجود واقعی بدست می‌آید. از فردیت واقعی؛ بقاء می‌توانید به درون فنا پپرید. بعد 
می‌توانید خودتان را به خدا نقدیم کنید. این کل فرآیند است. 


حالا می‌توانید گفتگوی زیبای بین استاد و شاگرد را درک کنید. 


تمه همه وه موی مومع صط - کزان 


استاد صوفی؛ اجنبی, گهت:"به ملا فیروز بنویس و بگ رکه من وقتی برانی 
سرف کردن برای ت و ندارم؛ و بنابراین در جواب نامه‌اش هم چیزی : تمی‌نویسم: 

ملا فیروز باید یکی از مردان فرهیخته‌ی آن رو زگار بوده باشد. ملگ به معنی 
صاحب‌نظ محقق و مرد آموخته است. او باید از اظهارات اجنبی آزرده و عصبانی 
شده باشد. استادان کارشان شو کك وارد کردن است. و هنگامی که مرد دانا وجود 
داشته باشد همین بزر گتریین تکنان برای کسانی است که می‌پندارند می‌دانند در 
حالی که نمی‌داننند. مرد دانشمند فوراً حساس می‌کند که اشتباهی صورت گرفته 
است؛ زیرا مرد دانا به سرچشمه‌ی دانایی خاص خودش دسترسی دارد. او از آن 
سرچشمه سخن می گوید. مرد آگاه در کتاب مقدس نظر می‌کند. او منبعی برای 
وارسی کردن ندارد؛ او از يکك تجربه‌ی اصیل و بی‌نظیر برخوردار نیست. او با 
کمک عقل دروغین: خود دروغین برهان‌آوری؛ آگاهی شفاهی؛ نظام‌های عقیدتی 
و غیره زندگی می کند. 


استاد صوفی؛ اجنب یگفت: "به ملا فیروز بنویس و بگ رکه من در قبال او وقتی 
ندارم؛ و بنابراین در جواب نامه‌اش چیزی برا یگفتن نیست: 

شاگرد امینی گفت: "آیا نیت شما این است که او را با این نامه آزار بدهید؟* 

این نیت همیشه‌ی همه‌ی استادان است: آزاردادن: چون اگر آزرده شوی 
می‌تواننی تغییر کنبی, اگبر اذیست شده باشی آنوقت امکان شروع حرکت بوجود 
می‌آید. 

اجنب ی گفت: "او از برعی نوشته‌های م نآزرده شده است. ای ىآزار باعث شده 
که او به من چیزی بنویسد. هدف من از نوشت نآن متن این بود که او را عصبانی 

این هدف او بود و این کار انجام شد. او می‌خواست افراد -افراد دانشمندی مثل 
ملا -را خشمگین کند. 


امین یگفت: " وآيا این نامه او را بیشتر عصیانی خواهد کرد؟" 


0 


و - جوم عهمطین ببج ۲۰ 


19۹ 


رزوی لایه 


بگفت: "بله. هنگاص یککه او از چیز ی که من موشتم : 
انیت خود ش نگاهی نیندانعت» چیز ی که نیت من بود. ره 
ی کرده است؛ در حال یکه او فقط خشمگین بود. حالا من دوباره برای او نامه 
ریسم تا عصبایتش را برانگیزم؛ او بیند که عصبانی است. هدف من فهماندن 
نکته به اوست که کار م 7 یه‌ای است تا او خودش را د رآل بیند. 

این را باید هميشه درخاطر داشته باشید» چون چنین کاری هر روز در حال وفوع 
ت. اگر من چیزی بگویم: هرگز نباید خودم را اذیت کنم. دنبال این نباشید که 
دقیقاً پرعکس در خودتان نگاه کنید و در کاری که در 
رد شما انجام شده است. من به هنا چیزهایی گفته‌ام. حالا دو مکان وجود دارد. 


| من این را گفته‌ام» بلکه 


می‌تواند فکر کند: این مرد اشتباه می کند؛ او دارد مرا آزار می‌دهد او دارد مرا 
رد اهانت؛ تحقیر و بی‌توجهی قرار می‌دهد." و چیزهایی از این گونه. آنوقت او 
ی را از دست می‌دهد. اما اگر شروع کند به تماشا و د رکل اینکه: "چرا من 
عصبانی شده‌ام؟ چرا این رنجش در من بوجود آمد؟ چرا آشفته شدم؟" در مسیر 
ست قرار می‌گیرد و حتا از قبل به من نزدیکتر می‌شود . 

این نکته را همیشه بیاد داشته باشید که چه می‌گویم؛ چطور می گویم» چرا 
می‌گویم برای شما راهی برای ارزبایی وجود ندارد. حنا راهی برای د رکك کردن 
جود ندارد. د. تنها کاری که شما باید به درستی انجام دهید این است که ببینید چه 
قی دارد می‌افتد. اگر من به صورت شما سیلی بزنم» خشمگین نشوید که چرا 
سیلی زده‌ام» لابد من یک آدم عصبانی با پرخاشگر با خشن هستم! در این‌باره 
نگران نباشید. چشمهایتان را خوب ببندید؛ و در مراقبه فرو روید و ببینید که چرا به 
" احساس آزردگی دچار شده‌اید. چرا؟ به ذهنتان توجه کنید. اين کار به شما پاری 


۱ پسیار می کند. 

به این دلیل است که من دوست ندارم افراد عامی به اینجا پيایند و از سر 
کنجکاوی به سخنان من گوش بسپارند. این جا مدرسه نیست؟ اینجا هیچ چیز از 
پیش اند بشیده‌ای وجود ندارد. این جا دفیقاً یک آزمایشگاه کیمیاست؟؛ اتفاقاتی دارء 


عمجم نموم موی مرمع 


۱۹۰ شکوه آزادی 


واقع می‌شود. ایین جا فرآیند تغییر در جریان است. اگر این را بیاد داشته باشید 
بهره‌ی بسیاری خواهید برد. 


"پل»: هنگام ی که او از نوشته‌ی من حشمگین شدء در عصبانیت خود نگامی 
نیندانخت در حالس ی که نیت من چنین چیزی بود. او به من اندیشید» در حال یکه 
فشط عصبانیت را احساس م یکرد. حالا من دوباره می‌نویسم) تا بار دیگر خشمشر 
را برانگیزم ... 

استاد می گوید: "من از سر دلسوزی به او فرصت دیگری خواهم داد." 

بسا ای ببیت که عصبانی است. هدف این است که او درک کند که کار من 
یک آینه است تا او از طری قآن خودش را بیند؛ 

استاد چنین ماهیتی دارد: آینه‌ای که می‌توانید خود را در آن ببینید. اگر می‌بینید 
که چهره‌ی زشتی دارید» سعی نکنید آینه را از بین ببرید- چهره‌ی خود را تغییر 
دهید. با از بین بردن آینه زیبا نخواهید شد؛ با فرار از آینه زیبا نخواهید شد. 

دیرون تمام روز؛ پیوسته پراگیث به فرار فکر کرد: "چطور از اینجا فرار کنم؟" 
اما دوباره و دوباره به خود یاد آوری کرد که نباید فرار کند. او باید با آن روبرو 
می‌شد. دوباره و دوباره پیاد آورد و غضبش را فرونشانید» و دوباره و دوباره ایده‌ای 
به او فشار می‌آورد که از اینجا فرار کن. اين مساله طبیعی و براحتی قابل‌د ر کد 
است. اما اگر بتوانید حتا برای چند لحظه بیاد آورید و در کنار من باقی بمانید و 
بتوانید روبرو شدن با آینه را ادامه دهیده دير یا زود تغییر می‌کنید. 

اینجا تنها دو امکان وجود دارد: یا از آینه فرار می‌کنید -در این صورت هررگز 
چهره‌ی خود را نمی‌بینید و هميشه فکر می‌کنید که زیبا هستید -یا اینکه در برابر 
آینه قرار می گیرید: و زشتی خود را مشاهده می‌کنید. برای اينکه بتوانید چهره‌ی 
خود را تغییر دهید راههای بسیاری هست. 


همین چند روز پیش مردی از من ریاضت گرفت. او می گفت که متخصص 
زیبایی است. من به او گفتم: آمن هم متخصص زیبایی هستم. من هم همان کار تو 


لایه روی لایه ۱۳۱ 
را انجام می‌دهم. من هم چهره‌ی مردم را تغییر می‌دهم -اما نه چهره‌ای را که از 
بیرون دیده می‌شود؛ بلکه چهره‌ی درونی انسان راء چهره‌ای را که در پشت انواع 
نقاب‌ها و لایه‌ها پنهان شده است." 

امیس یگفت: "مردم عادی هميشه به کسان ین که باعث عصبائیت آنها می‌شوند به 
عنوان بیمار نگاه م یکنند* 

این همان چیزی است که هانا به آن می‌انديشيد. این چیزی است که برای چند 
لحظه حتا پراگیت به آن فکر کرد. این همانی است که چین‌مایا در ابندا عادت 
داشت به آن فکر کند. اما حالا او باید از این مرحله گذشته باشد. من او را بسیار 
سرزنش کرده‌ام. چقدر می‌توانید به فکر کردن ادامه دهید؟ امروز یا فردا انسان باید 

بفهمد که برخی چیزها در درون او اشتباه است و باید به دور انداخته شود. 

اجنب یگفت: "بچه شاید فک رکند که بز رگسال یکه دارد خاری از دست او 
درم یآورد بیمار است و دستش را دو رکند. ول یآیا ای کار از رشد بچه 

جل وگیری م یکند؟" 

امیش یگفت: "!گر بچه از بز رگسال یکه نعار را از او دور سانعته کینه‌ای به دل 
یرف ۱ 

اجنب یگفت: نها بچه اصلاً از ایکا رکینه به دل نم یگیرد؛ چون بی‌تردید از 
درستی بعض یکارها سر در م یآورد." 

ایین حرف کاملا درست است, بله» بچه هميشه از درستی بعضی کارها 
سردرمی آورد. هانا در بعضی موارد حقیقت را می‌فهمد. شناخت حقیقت غیرممکن 
نیست. شاید خیلی روشن نباشد» گاه حتا رازآلود باشد. اما در شما همیشه چیزهایی 
هست که حقیقت را می‌شناسد... چیزی که به دلیل دلسوزی و عشق آنرا س کوب 

کرده‌اید. در غیر این صورت ضرورتی مطرح نیست. 

امیسی از او پرسید: "اما اگر او ه رگز به شناختی از حودش دست نیابد و همچنان 
تصو رکند که دیگران با احساسات شخصی برانگیخته شده‌اند چه اتفافی می‌انتد؟" 


اجب یگفت: اگر او به شناختی از خود نرسد تفاوتی ایجاد نم یکند که 
درباره‌ی دیگری چه فکری م یکند» چون او ه رگز نمی‌تواند هی چگونه ب رآوردی از 
این داشته باشد که مردم دیگر واقعا به چه چیز ی گرایش دارند* 

امینی پرسید: "آیا امکان آن نیست که به جای برالگیختن عصبانیت دوباره. 
توضیح دهید که نامه‌ی اول به همین قصد نوشته شده و از ملا بخواهید تا به بازینی 
احساسات پیشین تخود بپردازد؟" 

این دید گاه در نظر شاگرد خیلی منطقی است. اما بیاد داشته باشید که برخی 
مواقم چیزهای منطقی خیلی سودمند نیستند و کار کرد موثری ندارند. شما با چیزی 
که شاگرد مبی‌ گوید موافقت می‌کنید. این خیلی خیلی منطقی به نظر می‌رسد- "در 
عصبانی کردن دوباره‌ی او چه نکته‌ای نهفته است؟ آیا بهتر نیست که برای او 
توضیح دهید که چرا دفعه‌ی اول چیزی گفته‌اید که خشمگینش کرده‌اید؟ آیا 
توضیح ماجرا بهتر نبود؟" 

اجنب ی گفت: "انجام این کار ممکن است, اما هی چاثری نخواهد داشت ‏ 

استاد به سبادی آداب بودن؛ رعایت قواعد و ضوابط اخلاقی: آداب و رسوم و 
غیره علاقه‌ای ندارد. استاد تنها به خلق اثره خلق عمل و خلق پاسخ علاقه‌مند است. 
بله: او می‌توانست برای بل آن چه را که رخ داده شرح دهد. این کار شاید او را 
ارضا صی کرد و غضبش را فرومی نشانید» عصبانیتش محو می‌شد و دیگر احساس 
آزرد گی نمی کرد. اما در این کار امتیازی نیست. این کار انسان را به خلق اثری که 
استاد می‌ خواهد نمی کشاند. استاد می‌خواهد ملا بفهمد که او تنها یک انسان 
دانشمند اسست» یک انسان آگاه است؛ اما فردی زی رک نیست درحالی که توضیح 
ملا او را آگاه‌تر خواهد کرد و بهانبان توضیحاتش توضیح دیگری خواهد افزود و 
این کارها برای زیر کث‌شدن او مناسب نیست. 

"انجام ای کار امکان‌پذی راست. اما به یک معنی نه تنها اثری در پی نخواهد 
داشت بلکه حتا تاثیری وارونه خواهد نهاد. اگر شما دلیل‌تان را به کسی بگویید او 
می‌پندارد که در حال عذرخواهی از او هستید, و در او این احساس بوجود خواهد 


ما وا صوه نطموواه: 


مد که ای نکارها تنها بسرای او زیا نآور هستند. بنابراین» با توضیح دادن شما در 
وفع بر اساس معیارهای او عمل م یکنید:" 

امین یگفت: "آیا در این قاعده هیچ استشایی نیست وآن فرد باید از طریق د رکك 
غالت خودش چیزی بیاموزد و امکان توضیح این حالت برای او وجود ندارد؟" 
اجنب یگفت: "در این زمینه البته استناهایی هم وجود دارد. اما اگر در جهان 
حِ های زیادی وجود می‌داشند, ما حالا نباید ملا فیروزی می‌داشتیم" 

این استثناها چندان زباد نیستند. استتناهایی وجود دارند اما چندان زیاد نیستند و 
" به همین دلیل هم است که استثا هستند. آنها به هرحال اند کند. این گونه استتناها را 
می‌توانيم یکی‌یکی نشان بدهیم و بشماریم؛ نیاز چندانی به توجه کردن به آنها نیست. 
یک استاد باید بر اساس قاعده عمل کند» بدون اينکه به نمونه‌های استثنایی 
توجه داشته باشد» به دلیل اينکه نود و نه درصد مردم از قواعد پیروی می کنند. 
پرخی مواقع افراد نادری هم وجود دارند آما این تعداد انگشت‌شمار نیازی به کمکك 
هیچ کسی ندارند؛ چنین کسانی دیر یا زود به شناخت خواهند رسید. این تنها شاید 
یک سوآل از روزگار باشد. درباره‌ی این هوش‌های استنایی نیازی به نگرانی 
نیست. استاد باید چنان عمل کند که ذهن عموم: ذهن بهنجاره ذمن معمول و ذهن 
استثنایی شروع به حرکت و تغییر کند. 

این بحث کوتاه بین استاد و شاگرد برای شما بی‌نهایت با اهمیت است. به همین 
دلیل است که من آن را بر گزیدم. آن هفت لایه‌ی پیاز را به یاد بیاورید. بدون دور 
انداختن آنها نمی‌توانید بفهمید که آنها چیستند» نمی‌توائید بفهمید که هر کدام چه 
حالتی دارند. و اینکه شما از کود کی فاسد شده‌اید. کل زند گی شما تابه‌حال یکك 
زندگی مسموم بوده است ر تنها کار درستی که بابد انجام دهید دورانداختن 
آن‌هاست. من می‌توانم راه را به شما نشان بدهم اما نمی‌توانم شما را به درون آن 
حرکت دهم. اگر من شروع به حرکت‌دادن شما در درون آن بکنم» شما با شتاب از 
آن می گریزید چنرا که فکر می‌کنید که قصد ربودن شما را دارم. من تنها می‌توانم 
راه را به شما نشان بدهم و شما خود باید آن را دنبال کنید. 

بر این گفتگوی کوتاه تامل کنید. این گفتگو خاص شماست. 


وا موم هه مدطیب مومع صلط م نان 


فصل ۶ 


تکرار جاودانه 


اولین پرسش؛ 

انحیرا ذهن من یکدفعه متوقف می‌شود؛ ناگهان احساس م یکن که نعودم با هر 
ینزی در اطرافم در زمال عیسا هستم‌من به حسی بسیار قوی از خود عیسا رسیدهام . 
می‌توانید در باره‌ی این پدیده چیری بگویید؟ 


این پرسش از سومندرا است. 

این همان نمایشنامه‌ای است که دوباره و دوباره اجرا می‌شود؛ متن ثابت باقی 
می‌ماند بازیگران عوض می‌شوند. فریدریش نیچه در این باره نظربه‌ی زیبای تکرار 
جاودانه را دارد. این بحث شاید در جزییات درست نباشد ما ایده‌ای با معنی و 
عمیق است. 

این فرآیند مثل تغییر فصول است؛ اول تابستان از راه می‌رسد» بعد پاییز: بعد 
زمستان بعد بهار و دوباره تابستان. در تابستان گل‌های تابستانی را می‌بینیم؛ در پابیز 
گل‌های بارانی و در زمستان هم گل‌های زمستانی راء هیچ گلی تکرار نمی‌شود: اما 
آن اصل اساسی دیگربار و دیگربار تکرار می‌شود. این تکرار همان تکرار جاودانه 


است. 


فامی تطهعواه سره عم حلممم سج ‏ عم مهو منم وم موی عمط - رن 


۱۹۰ 


شکوه آزندر 


داستان همان اسست. در اصل قضیه هم هیچ تغیبری بوجود نمی آید. بازیگران. 
شاید کربشنا با مسیح ماهاویرا یا محمد [ص] و ... باشند» بازیگران تغیبر می‌کنند 
در این صحنه بازیگران متفاوتی مشارکت دارند اما هسته‌ی اصلی ماجرا هه 
یکی است. وقتی هم که به طور عمیق در مراقبه فرو می‌روید -همان کاری که 
سومندرا هبر روز انجام می‌دهد -و هنگامی که ذهن تقریباً متوقف است. همانطور 
که او همم در پرسش خود بیان می کند, از بسیاری چیزها آگاه می‌شوید که تیه 
نمی‌دانسته‌اید و به رغم اینکه در کنار شما بودند از وجودشان آگاه نبوده‌اید. 

عیسا عمیقاً در خودآ گاه غرب حضور دارد. او یک کهن الگو (۵۳0«06) 
است. هروقت که شما چیزهایی شبیه به آن می‌بینیده ناخود آگاه شما آن کهن‌الگو 
را به خودآ گاه شما عرضه می‌کند. از آنجا که سومندرا به عنوان يکه مسیحی بسیار 
زیسته است» مسیح عمیقاً در خودآ گاهی‌اش فرو رفته. او نمی‌تواند کریشنا را پاد 
بیاورد» او با کریشنا رابعله‌ای ندارد. آن نماد, آن استعاره در ذهن ناخودآگاه او 
وجود ندارد. اگر او برای مدت زمان مدیدی یکک هندو بود بعد احساس می کرد 
که در زمان کریشنا است. با اگر برای مدت زمان زیادی بودایی می‌بود. حضور 
بودا را احساس می کرد. اما این همان است. بدن بودا متفاوت از بدن عیساست: اما 
چیزی که در پشت بدن‌ها پنهان است تفاوتی ندارد. آن پاکی درونی» بی گناهی 
درونی و بی گناهی اولیه یکی است. 

در ناخودآ گاه سومندراه عیسا بگونه‌ای بسیار عمیق وجود دارد. عیسا در نزد شما 
هم به دلیل دیگری احساس می‌شود. گرچه سومندرا در زمان عیسا نبوده است» اما 
آفراد زیادی در زسان او وجود داشته‌اند. تعداد بیشتری از مرتاضان من بهودی 
هستند. این یکک اتفاق ساده نیست؛ نمی‌تواند باشد. در هند ابداً بهودی وجود ندارد. 
بسیاری از بهودیان در جستجوی منند - در اینجا نیز باید همان مسایل عمیق مطرح 
باشد. آنها عیسا را از دست داده‌اند و جستجوی ناخودآگاه هميشه ادامه دارد. و 
همه‌ی آنها در اینجا به یکک روش مشابه در جستجوی رایحه‌ای هستند. آنها دبگر 
نمی‌خواهند چیزی را از دست بدهند. پس تعداد هر چه بیشتری از بهودیان به اینسا 


1 ‌ 


ها وه تووواج بجبجم 


- مه وموو مد 


زار جاودانه نت 


آبند. آنها زمانی او را از دست داده‌اند؛ آن روز برای آنها پذیرش عیسا امری 
از بوف 
در این دو هزار سال حوادث زیادی روی داده است. اکنون به حضور عیسا نیاز 
2 ی احساس می‌شود انگار نیاز به عیسا با مسایل زمانه‌ی ما و خودآگاهی انسان 
وز ساز گاری ببشتری دارد. به دلیل اينکه عیسا یکك بهودی بود پذیرش او برای 
دیان بسیار دشوار بود -به همانگونه که اکنون نیز برای هندوها پذیرش من بسیار 
شوار است. ذهن بازی‌های عجیبی می‌کند . اگر کسی در مذهب شما بدنیا آمده 
اشد خیلی مشکل است که او را به عنوان بکک روشن‌بین بپذیرید. یا اگر کسی در 
هکده‌ی شما بدنیابياید این وضعیت حتا دشوارتر هم می‌شود. یا اگر با کسی در 


یک مدرسه درس خوانده باشید و بعد ناگهان شایعه شود که او به روشن‌بینی رسیده 


یا به وسیله‌ی خدا به عنوان پیامبر ب رگزیده شده شما این ایده را به طور کامل طرد 
تخواهد کرد. شما او را از کودکی می‌شناخته‌اید؛ او را از همه لحاظ می‌شناسید - 
پس چطور او می‌توانند بررگزیده‌ی خدا باشد؟ در حالی که شما اینجا هستید خدا 
اچطور می‌تواند او را انتخاب کند؟ چطور جرات می‌کند؟! اگر او می‌خواست کسی 
را برگزیند باید شما را برمی‌گزید. باید شما را انتخاب می کرد. اين مساله برای خود 
بخیلی گران تمام می‌شود. 

هند تنها به خاطر اینکه من در آن بدنیا آمده‌ام در حال از دست دادن من است. 
این حادثه دارد برای هند به یک مصیبت بدل می‌شود. شما هندیان زیادی را اینجا 
نمی‌بینید. شاید در اين مسیر آنان را ندیده باشید. راستی چر! آنها اینجا نیسنند؟ برای 
نها به‌خصوص برای جینی‌ها - گروه مذهبی کوچک جینی در هند - خیلی سخت 
است که مرا بپذیرند. این یک اتفاق بوده که من در هند به دیا يایم. شما آنها را 
اینجا پیدا نمی کنید. گاه تعداد اندکی هندو را اینجا می‌بیند, اما تعداد جینی‌ها از 
این هسم کمتر خواهد بود و حتا تعداد افرادی که به آن فرقه‌ی خاص در فرقه‌ی 
جین یکث فرقه‌ی کوچکتری هم وجود دارد - تعلق دارند؛ تنهابه این دلیل که اتفاق 
تولد من در آن روی داده است؛ به مراتب کمتر است. 


تههلمنادن ومع عم من 2 


۸ شکوه آزادی 
تعداد جینی‌ها در هند خیلی کم - حدود سی‌صدهزار نفر- است و در میانشان 
ضرقه‌های زیادی وجود دارد. یک فرقه » یسك فرقه‌ی خیلی کوچک » سامهیا 
([82:0) است -ایین کلمه از سمدهی مي آید -اینها کسانی هستند که فقط به 
سمدهی اعتقاد دارند. این همان کلمه‌ای است که در زبان ژاپنی به سانمی ([«5۵08) 
و بعدا به ساتوری (5۵10۲3) بدل شده است. شما به ندرت یکل پیرو سامهیا را اینجا 
خواهید یافت: غیرممکن است. ایز 
می‌شناسند» آنها با من خیلی آشنا هستند اما مساله‌ای وجود دارد که آنها نمی‌توانند 


فرقه فقط چند هزار نفر پیرو دارد. آنها همه مرا 


به اینجا بیایند. 

هند در حال از دست دادن است. غیر از هند هیچ کس دیگر چیزی را از دست 
نمی‌دهد» بقیه در این زمینه با من موافق هستند. 

تعداد بهودیان اینجا دارد بیشتر می‌شود. آنها احساس می کنند که اینجا اتفاقاتی 
در حال وقوع است. همان دارما دوباره در قرن بیستم رخ داده است. وعی 
خودآگاهی مسیحی بروز یافته اسنت. و آنها مرا راحت می‌پذیرند در حالی که 
هیچوقت مسیح را نپذیرفند. او پسر یکک نجار بهودی بود و همین باعث شده بود 
که پذیرشش در جامعه‌ی خود او به امری در حد غیرممکن بدل شود. 

بیشتر شما اند ک اند کك احساس می‌کنید که یکه نوع دجا وو (۷۷ [46) در 
حال شروع است. انگار که ان فرن بیستم نیست. انگار که این بیست قرن ناگهان 
از خودآ گاهی‌تان محو شده؛ انگار که شما دوباره در دوره‌ی عیسا در اورشلیم در 
حال قدم زدن با او یا در جلیله با در بیت اللحم در حال حرکت با او هستید. برای 
بسیاری از شماها آن رژیا تسیر خواهد شد. چون در کك من ؛ نزدیکترین استعاره 
برای خودآگاهی غرب خواهد بود. 

هیچ هندوبی هرگز تصور نخواهد کرد که اینجا شرایطی مشابه شرایط مسیح در 
حال وقوع است. او اینجا برای احساس چیز دیگری می‌آید او کریشنا را احساس 
خواهد کرد. هیچ بودایی‌ای چیزی از مسیح حس نخواهد کرد. اگر هم چیزی را 
احساس کند از بودا خواهد بود. ایینها کهن‌الگوها و استعاره‌هایی در ناخودآ گاه 


۳ 


مه واه و۳ وه عون 


د و هنگاسی که شما به اعماق وجودنان نزدیکتر می‌شوید شروع به درك 


روحتان می کنید. 
پس نظر سومندرا درست است وقتی که می‌گوید: اخیرأل ذهنم تقریبا متوفف 


ء و ناگهان خودم را با هرچیزی در پیرآمونم دقیقاً در دوره‌ی عیسا حس می کنم. 


یک حس بسیار قوی از خود عیسا مواجه شدهام. آیا شما می‌توانید چیزی 


رباردی این پدیده بگویید؟ 


مساله بسیار با اهمیت است. به قسمت عمیق‌تر آن بروید. در برابرآن هیچ 


بقارسی به عرج ندهید. این نیز محو خواهد شد. دقیقً همانطور که شود هی 
در استعاره‌های 


محو می‌شود یک روز هم ناخودآگاهی محو می‌شود. اما زیستن 
اخودآگاه از زند گسی در خود آگاه دلچسب‌تر است؛ چون آنها عمیق ترند. و او 


کاملاً راست می‌گوید که: آذهن متوقف می‌شود چون اگر این اتفاق رخ بدهد 
ین چیزها نهایتاً ذهنی هستند؛ همه‌ی سخنان» 


بعد حتا عسا هم محو می‌شود. همه‌ی ا 
آهمه‌ی استعاره‌ها چیزهایی ذهنی هستند. تنها چیز آند کی از ذهن باقی مانده است- 


ماده باش,سومندراه آن را هم دور بریز, ما هیچ عجله‌ای نیست؛ و پی‌تاب نباش؛ و 


آن نجنگ. او راه خودش را می‌روده چون او در بستر مرگ خحود است. 


پرسش دوم 
وگوی امروز روی پله‌ها با ساتیا ملاقا ت کردم داشت مي‌تندید 


الم می‌خواس تگریه کنم اما احسا سکردم باید راحت باشم و بخندم چ را که او 
شبت بود و من منفی. به دروغ حندیدم.آیا توانستم ب نحودم درست برخورد گنم و 


او را د رآن لحظه ملاقات نمایم؟ 


این پرسشض از واندانا است. 

این از همان چیزهایی است که هر کسی د رکش میکند. 

ساتیا در حال و هوای خنده است. او پرشور است. آو متعلق به سنخ خندهء‌رو 
نیست. بلکه در گروه افراد گریان است. وقتی که به اینجا آمدء هر وقت پیش من 


فصو وتو ومد عم با ای 


می‌آمد شروع به گبریه می کرد. برای او اشکث ریختن کار آسانتری بود. حالاابه 
یکک‌باره اشکها محو گردیده و خنده ظاهر شده است -و او حالا مثل یکک دیوانه 
ساعت‌ها می‌خنندد. این کار دیگر برای او تقریباً به چیز دردناکی تبدیل شده او 
تمام شب را با خندیدن سرمی کند. 

آدم طبیعتاًمی‌ترسد. چه اتفاقی افتاده است؟ چون هیچ دلیلی وجود ندارد. او از 
تیپ افمراد خنده‌رو نبوده پس در تمام زندگی خود خنده را سر کوب کرده. تیپ او 
تیپ گریان و غمگینی بود. حالا ناگهان تیپ او تغییر کرده و از یک قطب به قطب 
دیگر منتقل شده است. قبل از اینکه در وسط کار متوقف شود و تعادلی بوجود 
پیاید. حالت او از يکث قطب به قطب دیگر درغلتیده است. 

او ندانسته خننده را در طول زندگی سرکوب کرده است. حالا سر کوب محو 
شده و سرپوش کنار رفته است. دیگر او نمی‌تواند بگرید, دیگر اشکی در کار 
نیست. تمام خنده‌های زند گی با انتقام دارد خودش را نشان می‌دهد! این تقریباً یک 
پدیده‌ی تاریخی است. اما یک حس وحال زیباست چون نشانه‌ی یکک تغییر بز رگده 
بکک دگرگونی و یک تغییر کیمیا گونه است. اشک‌ها به خنده تبدیل شده‌اند. ام 
این خنده هم به زودی محو خواهد شد. همانگونه که اشکها محو شدند. خنده هم 
محو خواهد شد. بعد او در نقطه‌ی میانه قرار خواهد گرفت. آنگاه تعادل بزرگ 
پدیدار می‌شود. تعادل بوجود خواهد آمد. هدف تعادل است. 

و هدف نه منفی است نه مثبت» چون هر کدام از این دوربکک نیمه‌اند. بل اگر 
شما از بسن مثبت و منفی؛ مثبت را انتخاب کنید. این خطای کوچکتری است. همه 
چیز همین‌طور است. اما اگر بین آرامش و مثبت. آرامش را انتخاب کنید. پس 
مثبت هیچ است؛ بنابراین در مقایسه با آرامش» مثبت تقریباً منفی است. اما اگر تنها 
یک انتخاب وجود داشته باشد -اشکک یا خنده - آنوقت خنده خوب است. و اگر 
گزینه‌ی سکوت وجود داشته باشده پس گریه و خنده هر دو باید دور انداخته شوند 
و انسان باید ساکت شود. 


225 ا ور ده 


وه بم 


ولی بزودی به دنبال آن خنده سکوت می‌آید. بعد از آن توفان خنده سکوتی 
گک از راه می‌رسد. ايين سکوت هميشه بعد از توفان حادث می‌شود. این کار 
عی رها کردن است.؛ رها کردن خننده‌ی سر کوب شده. ایین توفان باید از 


دآ گاهی او سربرآورد. ایين توفان سرانجام سر برمی کند؛ و او مثل هیچ خالص 


شود 
حالا واندانا می‌گوید: بعد از گفت و گوی امروز ساتیا را روی پله‌ها ملاقات 
دم. در حال خندیدن بود. دلم می‌خواست گریه کنم» اما احساس کردم باید شاد 


اشم و بخندم چرا که او مثبت بود و من منفی. من به دروغ خندیدم. آبا من که او 


در آن لحظه ملاقات کردم توانستم با خودم روراست باشم؟ 

بله برای ملاقات با افراد راه دیگری وجود ندارد. ننها اگر روراست باشید 
ات کردن ممکنن می‌شود. چون تنها دو فرد روراست می‌توانند با هم دیدار 
, ساتیا دارد می‌خندد و واندانا منطقاً فکرمی کند: اگرمن‌هم همان‌طور بخندم 
پینجا بک نوع گفتگو بوجود میآید و ما هر دو در حال و هوایی مشابه خواهیم 


ولی آبا شما هر دو می‌توانید در فضایی مشابه باشید؟ خنده‌ی او صادقانه است 


بخنده‌ی شما دروغین. شباهتی بین این دو نوع خنده وجود ندارد. خنده‌ی صادقانه 
خنده‌ی غیرصادفانه قطب‌های جدا از یکدیگرند. شما چطور می‌توانید با هم 
آقاتی داشته باشید؟ حقیقت و دروغ هر گیز نمی‌توانند با هم ملاقات کنند. اگر 


اندانا می گریست. همچنانکه او در حال تجربه ی چنیین احساسی بود ملاقات 
انجام می‌شد که اسری به نظر منطقی می‌رسد. ولی وقتی کسی در حال خندیدن 
است و شما شروع به گریستن می‌کنید به نظر می‌رسد غیر منطقی باشد . مثل این 
است که شما در جهت مخالف در حال حرکت باشید. پس چطور ممکن است 
ینجا ملاقاتی روی دهد؟ اما بگذارید به شما بگویم شما در جهت مخالف نیستید. 
اگر شما و او هر دو روراست باشید شما هم در حال حرکت در همان مسیر هستید. 
این اهمیتی تدارد که چه نوع حقیقتی برای شما در حال وقوع است. 


ماد هط و 


"۷ شکوه آزادتی 
اگر واندانا با اشکک‌های فراوان می گریست, اگر آنچنانکه احساسش می گفت 
می گریست. اگر در مورد احساسش روراست بود. اینجا می‌توانست ملاقانی روی 
دهد؛ پس خنده و گریه با هم مخالف نیستند چون هر دو حقیقت هستند. ذ ط دو 
حقیقت می‌توانند به هم پیوند بخورند؛ فقط دو حقیقت می‌توانند با هم گفت و گو 
داشته باشند. 

آصا او امتیاز را از دست دادء همچنانکه بسیاری از شماها از دست داده‌اید. ذهن 
منطقی می گوید: طرف مقابلم در حال خندیدن است؛ و اگر من بگریم از هم جدا 
خواهیم افتاد. در آن صورت چطور بین ما وحدتی وجود خواهد داشت؟" و بعد 
ذهین مبی گوید: او مثبت است و شما منفی." اما اهمیت ندارد. شما می‌توانید با یک 
شخص مثبت از طریق منفی بودنتان ملاقات کنید. تتها چیزی که نیاز است همان 
بستر حقیقت است. همان زمینه‌ی حقیقت است. 

ملبت و منفی می‌توانند با هم دیگر پیوند بخورنده حفیقتاً نها به زیبایی با هم 
پیرند می‌خورند. در حقيقت این واقعه هنگامی رخ می‌دهد. که مثبت و مثبت و منفی 
و منفی نتوانند با هم ملاقات کنند» زیرا آنها جاذبه‌ی مخالف ندارند. هنگامی که 
مثست و مثست و منفی و منفی اینجا هستند یکک نوع همجنس گرایی مطرح است 
ملاقات کتردن هنگامی آسان‌تر و غنی کننده‌تر است که این ناهمجنس گرایی حاکم 
باشد. خندیدن و گریستن می‌توانند به گونه‌ای بسیار زیبا با همدیگر یکی شوند. این 
پدیده مانند دیدار مرد و زن ؛ روز و شب و زندگی و مرگه با یکدیگر است. 

شما می‌توانید این مساله را از یک دانشمند» از یکك فیزیکدان سوآل کنید ... او 
خواهد گفت: آتنها قطب‌های مخالف یکدیگر را جذب می‌کنند؛ مثبت میت را 
دفم می کند و منفی منفی راء تنها متفی و مثبت همدیگر را جذب می‌کنند." اگر دو 
آهنربای مثیت را به‌هم نزدیکک کنید همدیگر را دفع خواهند کرد اگر منفی و مثبت 
را به هم نزدیکک سازید همدیگر را جذب می کنند. 


ده تحندوواه 


وید - مه موم - اجه منم و/جومممه 


1۷۳ 
ار جاودانه 


به این ترتیب تنها عامل مورد نیاز حفیقت است. در باره‌ی مثبت و منفی بودد 
آن نباشید. به ذهن منطقی گوش ندهیده زیرا ذهن منطقی بیهوده گو است. 
ند گی از منطق فراتر است. 

فقط نگاه کنید... واندانا می گرید و می‌گرید و سائیا می‌خندد. هر دو درست 
کار می‌کنند. پیس بکک زمینه‌ی مشتر ک وجود دارد : آنها در یک جهت در حال 
کتند. از این رو آنها می‌توانند دست‌های یکدیگر را بگیرند. سانیا می‌خندد و 
اندانا به گریستن ادامه می‌دهد اما در آن لحظه یک نوع پیوند وجود خواهد 


شت» یک وحدت بز رگك در آن لحظه برقرار خواهد بود و کار هر دو هم درست 
است. بباد داشته باشید که تنها حقیقت است که پیوند دهنده است. نتها حقیفت 
است که موجب ارتباط می‌شود. 

نگران منفی و میت بودن نباشید. تنها چیزی که بد همیشه در خاطر داشته 


باشید» راستی است. همه‌ی دروغ‌ها حصار آفر بنند. 


سومین پرسش: 

چرا مردم این قدر نیرنگ بازند؟ 

مردم نیرنگ بازند چون این کار کار سود آوری است اين کار یکك خط مشی 
فایدهبخش است. اگر روراست باشید؛ در مصرض خطر خواهید بود. تتها زمانی 
می‌توانید صادقانه عمل کنید که در یکك جامعه‌ی صادق باشید, جامعه‌ای که در آن 
صداقت مورد احترام است. و همه بدان عشق می‌ورزند. جامعه‌ی کنونی ما با ددیغ 
به حیات خود ادامه می‌دهد و در آن حقیقت مورد احترام نیست: اینجا حقیفت 
قربانی شده در چنین جامعه‌ای راستی کشته شده است. دروغ گویان بر صدر 
می‌نشینند. و قدر می‌بنند. به همین دلیل است که سیاست در جهان امروز به آمری 
: چنین مهم بدل شده است. چون سیاست‌بازی با دروغ ممکن است. و سیاستمدارا 
در این جهان افرادی مهم قلمداد می‌شوند. آنها باید آخرین نفرات باشند ولی در 


چنین جهانی . که اساسش بسر دروغ استوار است -اولینند. اگر با دروگویان بسر 


مه ممطوب ممیمه// ماد دزن 


۷ 1 
شکوه آزادی 


چون گم شده بودم گریه می‌کردم ..." این بچه یکك حقه‌ی بزرگ را آموخته 


برید و دروغ پیرامون شمارا فراگیرد به فردی نیرنگگ‌باز بدل می‌شوید. و چبر 
اگر وانسود کند که گم شده؛ این کار برایش سود دارد. و دلیل اینکه مردم 


کاری سخت سود آور خواهد بود. اين کار از نظر اقتصادی مطمتن است و شمارا 
به‌طو رکامل بیمه می کند. گر اینگونه بشید افراد عیه شما موضع خواهند گرفت 
اگر روراست باشید آنهایی که با دروغ به زندگی خود ادامه می‌دهند شما را تحمل 
نخواهند کرد. 

کرد کک از همان ابتدا م‌آموزد که برای پاداش گرفتن دروغ بگوید. اگر راست 
بگوید: شکست می‌خورد: اگر حقیفت را بیان دارد برای والدینش مزاحمت آفربن 
۲ ۳ 
خواهد ببود؛ اگر روراست باشد؛ هیچ کس با او مراهی نخواهد کرد و همه در 
۱ براسرش می‌ایستند. اگر دروغ بگویده می‌نواند از خودش محافظت کنده دروغ برای 
ار چون چتری حمایت کننده خواهد بود. و اگر او مثل والدینش دروغ بگوید. ایا 
مشکلی پیش نخواهد آمد و می‌تواند کاملاًآسوده به زندگی خود ادامه دهد. و 
۱ براساس عملکرد او بفیه همم محافظت می‌شوند و در آرامش خواهند بود. کود کل 
۱ هر امری را که در پیرآمونش رخ می‌دهد یاد می‌گیرد. آداد. 


نیرنگ بازند همین است. این کار سودی در بر دارد. اگر روراست باشید. 
می‌کنید. و واقعاً چه کسی می‌خواهد ضرر کند و برای چه؟ دروغ ابزاری برای 


وهی حیات است. 


شنیده‌ام . 
مد هنری با تابلوی نقاشی‌ای که امضای پیکاسو را بر خود داشت 
اجه شد و با یبن فکر که این تابلو یکک اثر بسیار ارزشمند است بلافاصله آن را 
بد. اما احتمال ابنکه اين اثر یک اثر جعلی باشد آزارش می‌داد و همین تردید 
پاعث شد که به دنبال نشانی پیکاسو باشد. 

پس از انتظار فراوان بالاخره مرفق به دیدار پیکاسو شد ؛ و تابلو را به او نشان 


نقاش بز رگ فریاد زد: ین تابلو جعلی است!" و در خانهاش را به روی آن 
مجموعه‌دار محکم بست. 

مجموعه‌دار دمغ شد به طوری که حتا نخواست تابلو را از پیکاسو پس بگیرد. به 
اهر صورت چند مدت بعد او به یک نقاشی متفاوت دیگر که امضای پیکاسو را بر 
نخود داشت برخورد کرد. با دقت به تاریخ روی نقاشی نگاهی انداخت و پس از 
بنکه از اصالت آن مطمتن شد آن را خرید. او با مدا رک لام قانونی که ه رگونه 


شنیده‌ام که ... 

کود کی پیس از یکك غيست طولانی به زد خانواده‌ی خود در کنار ساحل 
ب رگشت و دید که خانوده دارد شود را بای ت رک آنجا آماده می‌کند. 

مادر گفت: !ما می‌خراهيم بای شام بهرستوران برویم." 

پسر گفت: آمن گرسنهاستم. من هفت تابستتیقیفی و سه تا سوسیس ک وکتل 
خورده‌ام." 

مادر شگفت‌زده از او پرسید: تتو چطور توانستی هفت‌تا بستتی قیفی و سهتا 
سوسیس ک و کتل پیدااکنی؟ مگر پولی با خودت داشتی۴" 

من به پول احنیاجی نداشتم. من گم شده بودم و به خاطر گم شدنم گریه مجموعه‌دار هنری گفت : "ولی آقای پیکاسو من اين نقاشی را به دقت بررسی 
۱ میکردم * کردهام و می‌توانم ثابت کنم که این نقاشی را شما کشیده‌اید." 

پیکاسو با شتیدن این حرف گفت: "من نقاشی‌های جعلی زیاد می‌کشم! 


دیدی را از بین می‌برد دوباره به ملاقات پیکاسو رفت. 
بعد از اينکه بالاخره توانست دیداری با پیکاسو داشته باشد نقاش بزر گگ نگاهی 


به نقاشی انداخت و گفت: این تابلو جعلی است!" 


- مه مهو اوه تقمدمنامم وه ممطو منم 


/ که( 


۷۹ 


بعضی وقت‌هاچنین اتفافاتی می‌افتد. حنا یک نقاش از آثری که می‌فروشه. 
جیزی می آموزد. همدی آثار پیکاسو اصیل نیستند. بیشترشان جعلی‌انده حتا اگر اب 
خودش آنها را کشیده باشد. پس او چه مفصودی داشت از اين که می گفت ابر 
نقاشی‌ها جعلی‌اند؟ او خیلی ساده می‌خواست بگوید که این نقاشی هم نسخه‌بردارتی 
از نقاشی‌های دیگر اوست؟ این نقاشی اصلی نیست. نسخه‌ی بدل است و اهمیتی 
ندارد که چه کسی - خود پیکاسو یا دیگری -اين نسخه‌برداری را انجام داده باشد. 

این اتفاق تقریباً هميشه رخ می‌دهد. بعد از اینکه هنرمندی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل 
می‌شود دیگر هیچ اثر بزرگی خلق نمی کند. او به تکرار همان داستان قدیمی در 
یک قالب جدید ادامه می‌دهد. چون این کار برای او سود زیادی دربرداشته است 
او گرفتار می‌شود و فکر می کند که اگر این اثر را هم مثل کار قبلی‌اش در آورد 
فروش خواهد رفت. پس دوباره و دوباره به همان گونه نوشتن ادامه می‌دهد. تا حالا 
نشده است که بعد از دریافت جایزه‌ی نوبل» شاعر با داستان‌نویسی قادر شده باشد 
کار بز رگ دیگری خلق کند. جایز‌ی نوبل اقوس مرگ است و هنرمند با آن به 
پایان می‌رسد -به این دلیل که او حالا می‌داند که چه کاری باید بکند. دیگر او راز 
موفقیت را دریافته است؛ کلید کامیابی در دست اوست؛ پس چرا خودش را با 
آزمودن کلیدهای دیگر به دردسر بیندازد؟ از کجا معلوم شاید روش‌های دیگر 
موففیت آمیز نباشند. چرا خود را با رفتن به مسیرهای دیگر به زحمت بیندازد و توان 
خلاقه‌ی خود را به هدر بدهد؟ کسی که راه را بلد است و می‌داند که چه کاری باید 
انجام دهد پس به تکثیر دوباره و دوباره‌ی همان اثر ادامه می‌دهده و بدینگونه به 

یکک متقلب نبدیل می‌شود. 

مردم متقلسند چون کلبید کار را پیدا کرده‌اند. آنها می‌دانند که چه چیزی به 
زندگی اطمینان» آرامش راحتی و ایمنی می‌بخشد. اصا نه! این روش‌ها با خود 
راحتی آرامش, ایمنی؛ اطمینان و خوشبختی به دنبال نمی آورند بلکه بدبختی را به 
آرمغان می آورند؛ این روش‌ها به زندگی ما هیچ گونه شادیای نمی‌دهند. شادی تنها 


- امه موه بو 


۷۷ 
ار جاوداله 


ثر داشتن اصالت بدست می‌آید. اگر شما اصالت خودتان را نداشته باشید 
ولی برای داشتن اصالت هم باید از میان ناراحتی‌ها و سختی‌ها گذشت و این داه 
آهی توانفرساست. به باد داشته باشید که هروقت بین راحتی و شادی اگزیر به 
تخاب شدید هميشه شادی را انتخاب کنید در غیر اینصورت متقلب خواهید بود. 
هر وقت قرار باشد پین راحتی و خط رکردن یکی را برگزینید, شما خط رکردن را 
انتخاب کنید. با اینکه انتخاب خطر با خود سختی به همراه دار ما اگر چنین 
نکنید انسان متقلسی خواهید بود. هر وقت فرار شود بین ایمنی و اامنی یکی را 
برگزینید. دوستدار ناامنی باشید. ه رگز امئیت را انتخاب نکنید. امنیت انسان را 
لمرده و کسل می‌کند. انسان با ایمنی کامل پیش از م رگ انسانی در گور خفته 
است او دیگر زنده نیست. اگر زنده‌اید پس به سوی ناامنی بروید تا اامنی نیز شما 
را به‌سوی زندگی بیشتر بکشاند. هر چه اامنی بیشتری در پیرامون خود داشته باشید» 
وجود شما سرزندگی بیشتری خواهد داشت. 
فرد سرشار از زندگی لحظه‌لحظه در اامنی به سر می‌برد و از این ناامنی‌هاست 
که میجان بزرگ به پیشباز شما می‌آید. و انسانی از اینگونه هميشه در حال راه‌رفتن 
روی حاشیه‌ی ناشناخته‌هاست و با پدیده‌ها و موفعیت‌های راززآمیز روبرو است» و 
.موقعیت‌های پرابهام و ناشناخته‌ای که اطمینان‌زا نباشد؛ شادابی و هیجان بیشتری 
* دارد. هیچگاه به حساب‌های بانکی؛ به ازدواج: به شغل راحت و پردرآمد به 
خانواده, به جامعه و دولت وابسته نباشیده کسانی که به این چیزها وابسته‌اند؛ همیشه 
همین دوروبرها می‌پلکند. خیلی راحت می‌توانید بفهمید که آنها چقدر مرده‌اند و 
زند گی‌شان چقدر بی‌رونق است» و در چشم‌هایشان چه غمی مسکن گزیده است. 
نه آوازی در قلب‌شان هست و نه هیجان آهنگین رقصی در پاهایشان احساس 
مي‌شود. غیرممکن است جز این باشد. اگر در زندگی‌شان جستجو کنید بجز بیابان 
برهوت و خالی از حیات و طراوت چیز دیگری نمی‌یاید. در اینگونه زندگی‌ها 


اعصتوم تلع 


تک شکوه آزادی 


حتا دریغ از یکك واحه‌ی تنها! عشق در سرزمین زندگی آنها گل نمی‌دهد و جشنی 
در وجودشان غوغا نمی کند. 


شنیده‌ام که ... 

مردی هندی که بسیار مذهبی و مقید به شعاثر و آداب و رسوم مذهبی بود 
در گذشت. او در طول عمر خود هر کاری که در کتاب‌های مقدس توصیه شده بود 
انجام داده بود و کاملا مطمتن بود که به بهشت می‌رود. وقتی که به بهشت رسید از 
پشست در چیزهایی دید و متعجب شد. بهشت خیلی شبیه هند بود و ابداً هیچ تفاوتی 
با آن نداشت 

پس» از فرشته‌ای که بر آستانه‌ی در ایستاده بود پرسید: موضوع چیست؟ اینجا 
مثل هند اس من هیچ تفاوتی نمی‌بینم. بهشت مثل سرزمین و کشور ماست." 

نگهبان ایستاده بر آستانه‌ی در گفت: "از چه موضوعی صحبت میکنی؟ چرا به 
من تعظیم می کنی؟ این جا بهشت نیست و من هم فرشته نیستم!" 


این داستان خیلی زیباست ... اين جا دوزخ است و آن نگهبان هم فرشته نیست 
بلکه اهریمن است! اما دوزخ به هنند شییه است. هر چیزی که شما به آن عادت 
کرده‌اید دوزخ است. اگر شما یکک آلمانی باشید دوزخ مثل آلمان به نظر می‌رسده 
ار ژاپنی باشید دوزخ شبیه ژاپن خواهد بود اگر انگلیسی باشید دوزخ دقیقامال 
انگلستان خواهد بود. 

دوزخ همان جایی است که شما می‌شناسید. در باره‌ی این نکته فکر کنید: 
دوزخ همان جایبی است که شما بدان آموخته شده‌اید؛ دوزخ همان گذشته است. 
همان پدیده‌ی شناخته شده و به مثابه‌ی راهی هموار است. بهشت جایی ناشتاخته 
است» جایی که نمی توانید آن را با گذشته مقایسه کنید نمی‌توانید با تجربه‌ی خود 
مقایسه‌اش کنید؛ غیرممکن است. چنین جایی: جایی کاملاً جدید است! مطفاً نوا 
کاملا تازه! بهشت از گذشته بریده است. شما ه رگز چنین جایی را ندیدهاید. 


نز 


مج ‏ وم لمطوو واو مهم طدماوتام وم ممطو دوون ۲ 


ار جاودانه ۷۹ 


اما !گر شما یکک زندگی آرام و راحت را به طور مرسوم و تشریفاتی و با انواع 
روغ‌ها بگذرانید. اگر یک زندگی متقلبانه را سر کنید؛ با این نوع زندگی دروغین 


شما در دوزخ بسیر می‌برید و در آینده نیز در دوزخ خواهید زیست, شما دارید آن 


| برای خودتان خلق می‌کنبد. خودتان را حرکت دهید و بيایید این رخوتی را که 


ندگی می‌نامید متحول سازید. زیستنی دوباره را ببآغازید. و در پی این باشید که از 
یبن کار چه سودی عایدتان خواهد شد؟ این تفکر غلطی است که همیشه به سود 
بیندبشید. کار درست هرگز سودی در پی ندارد زیرا مردمی که بتوانند برای کار 
رست مبلغی بپردازند اند کند. و چه‌بسا کارهای غلط که از آنها سود زیادی حاصل 


می‌شود. 


بیینید! بکك شاعر از کار خود سودی نمی‌برد؛ اما یکك سلحشور چرا. سلحشور 


کارهای ناپسندی چون کشتن را انجام می‌دهد. او یکک قاتل است. جنگاور از کار 


خود سود می‌برد اما یکك نقاش نه . آنان که م رگ را به جهانیان هدیه می‌ کنند؛ سود 


می‌برند. آیا نمی‌بینید؟ سلحشوران افرادی هستند که د رآمدبالایی دارند.آنها 


قصاان و قاتلانند و افرادی با درآمد بالا و خوش خوراکك هستند. آنها خانه‌های 


مجلل دارند و برای زند گی تسهیلات فراوانی در اختیارشان هست. به شاعری که 
آوازهای عاشقانه می‌خواند نگاه کنید» او تنگدست است. یکث موسيقي‌دان را در 

نظر بگیرید که موسیقی را به خانه‌ی شما هدبه می کند او هم مستمند است. انجام 
| کارهای درست سودی دربرندارد؟ نسی‌تواند سودی دربرداشته باشد. کارهای 
7 جهانی از اینگونه سراسر غلط است. سیاستمداران درآمد بالایی دارند؛ و از احترام 


زبادی برخوردارند. روزنامه‌ها پر از اخبار در مورد سیاستمداران است. آیا گروه 


دیگری را می‌شناسید که در روزنامه‌ها بیش از سیاستمداران خبری از آنها باشد؟ 
سیاستمداران موذی‌ترین افراد این جهانند. آنها آفرینندگان دوزخ بر روی زمینند. با 
این همه می‌بینید که چه در آمد بالایی دارند. 

به یاد داشته باشید» اگر به فکر میزان د رآمد باشید» تقلب خواهید کرد. اگر 


بخواهید در این جهان به تجمل و سود برسید به متقلب بدل خواهید شد. اگر واقعا 


مر - کنزن) 


1۸ شکوه آزادی 


ار جاودانه ۸۱ 


می‌شوافید ند گی سماتمداه ان داشته باشید» خود را به دردسر نیندازید که انجام 1 
این يا آن کار سودی در بر دارد با نه و اگر سود دارد» خوب است؛ اگر ندارد نه 3 

اصا اگیر در زند گی شما سودی نباشد, دست کم يکث زند گی سرشار از غنا را 
سپری خواهید کرد. شاید ثروتمند نباشید. اما زندگی‌تان پرمایه خواهد بود. شاید 


آوازه‌ای نداشته باشید اما شادی خواهید داشت؛ شاید در جهان معروف نباشید. اما 


توسکانی‌نی استاد بز رگ موسیقی به خاطر بداخلاقی وافرش به همان حد که در 
هنگسازی چشمگیرش؛ مشهور بود. هنگامی که اعضاء ار کسترش بد کار می کردند 
تالار موسیقی داد و هوار بسیار راه می‌انداخت و همه‌چیز را به روی زمین 


2 بنی‌ریخت. در خلال یکی از تمرین‌هایش ساعت ارزشمند او از کنار صفحه‌ی نت 
در نزد خدا معروف خواهید بود. و اين از همه چیز ارزشمندتر است. وی 


با این همه من نمی گویم که باید هميشه صلیب‌تان را بر شانه‌تان حمل کنید. نه. 
من این را نمی گویم. من ه رگز شما را بهانجام یکث امر ناممکن دعوت نمی کنم. 
هنگامی که با سردم دروخگو بسر می‌برید نیازی نیست ببهوده با آنها بستيزید. از 
انجام این کار خودداری کنید. به جستجوی زندگی و کشف چهره‌ی اصیل خود 
بپردازید اما در عين حال نیازی هم نیست که هر روز و هر لحظه با دیگران در ستیز 
باشید. در غیر این صورت زندگی شما پر از سختی خواهد بود و عمر و انرژی شما 
در واقع تلف خواهند شد. از قواعد زند گی روزسره پیروی کنید» دقیقاً به همان 
صورت که هر کسی از قواعد یکك بازی پیروی می‌کند. یکی از اصول رانند گی در 
هنند ایين اسست که از سمت چپ حرکت کنید خب از سمت چپ حرکت کنید. 
این چیز چندان مهمی نیست. در آمریکا مردم از سمت راست حرکت می کنند. 
درست این است که یک آمریکایی از سمت راست حرکت کند و یک هندی از 


رو رد یی 
پس از آن او از شاگردان فداکار خود یک جعبه‌ی مخمل آستردار شامل دو 
عت جیبی ‏ یکی ساعت طلای زیبا و دیگری یک نوع ارزانتر دريافت کرد که 
رزوی آن‌ها نوشته شده بود:" فقط برای تمرین موسیقی*. 

پس این نکته را در ذهن داشته باشید که هنگامی که روی زمین درحال حر کتید 
با سردم می گردید؛ نیازی به حمل صلیب نیست. نیازی نیست که فریاد کنان خود 
شهید. مسیح با منصور بنامید. به انجام چنین کارهایی نیاز نیست. قواعد بازی را 
رعایت کنید. این کارها دقیقاً یک بازی است. 

اما هميشه بیاد داشته باشید که کل زندگی شم نباید به بازی بگذرد. این همه‌ی 
ن چیزی است که من دوست داشتم به مرتاضانم یادآوری کنم. به این دلیل که 
نمی‌خواهم شما را از جامعه جدا کنم. این کار هیچگاه قباً انجام نشده است. این 
کار تنها به این دلیل هرگز قبلاًانجام نشده است که بودا به مرتاضانش اجازه نداد 
:که در جهان زندگی کنند. مساله این است که اگر مرتاض روراست باشد» زیستن 
در جهان برایش مشکل است چون شما باید با مردم در مواقع زیادی رسمی و 
مودب باشید. در زندگی شاید هميشه در ذهنتان نماند که روراست باشید مردم 


سمت چپ. و اگر هم کشورهایی هستند که مردم در آنها باید از وسط خیابان 
حرکت کنند» شما هم از وسط خیابان عبور کنید. خیلی نگران این چیزها نباشید. 

آما هميشه بدانید که این کارها کارهای چندان مهمی نیست. این کارها ربطی به 
حقیقت ندارد. این کارا دستورهایی برای ایجاد نظم است. و وقتی اینجا مردمی 
هستند ... نیازی نیست که در صدد ایجاد گرفتاری برای دیگران باشیدشما 
آزادید - اما نیازی هم نیست که اسباب ناراحتی دیگران را فراهم کنید. شما آزادید 
که هر نوع زحمتی که خواستید برای خود ایجاد کنید. شما این آزادی را داربد- اما 
ضرورتی هم ندارد که برای دیگران زحمتی ایجاد کنید. 


اغلب دقیفاً از سر دلسوزی و ادب دروغ می‌گویند: برخی مواقم باید سکوت کنید 
سخنی نگویید. چون اگر چیزی بگویید بی‌دلیل به مردم صدمه می‌زنید. یا برخی 
آقع باید کارهایی را انجام دهید که درست نیست. شما زمانی که با تعداد زیادی 


اک وا وه جوا - عم وان‌طوو بمب - 


اوه مصاا وب عم نانک 


۷ شکوه آزادی 


از مردم زند گی می کنید نمی‌توانید مطلقاً خودتان باشید. به ان دلیل هم بود که بودا 
به مرتاضانش بودا گفت: آبرای اینکه روراست باشید جهان را واگذارید و روابطتان 
را بگسید." آنانی که تصمیم گرفته‌اند در جهان زندگی کنند صداقت‌شان را با 
زند گی کردن در درون روابط فدا می‌کنند. 

هر دو از حالت تعادل خارج شده‌اند. شما می‌توانید جهان را ت رک گویید اما با 
این کار فرصتی برای رشد توانایی‌ها بدست نخواهید آورد. شما می‌توانید به غاری 
در هیمالیا بروید و در آنجا بنشینید. در این صورت دیگر نیازی نخواهد بود که به 
دیگری دروغ بگویید وبا کسی رابطه داشته باشید. شما در غار تنها خواهید بود و 
کاملا پاک خواهید اند و خواهید توانست اصالت خودتان را داشته باشید -اما 
دیگر چالشبی برای تحریکک و رشد خودتان نخواهید داشت. شما از زند گی بیرون 
هستید؛ و این در حاللی است که رشد یافتن تنها در اثر زندگی با مردم امکان‌پذیر 
است. 

زندگی که فرصت بزرگ است. در غار شما منزوی» تنهاء کسل و مرده‌اید. 
شما در غار می‌میرید چون,هیج امکانی برای واکنش نشان‌دادن تخواهید داشت. بلم 
شما دروغ نمی گوییده اما آیا در آنجا کسی با شما از حقیقت سخن خواهد گفت؟ 
عصبانی نخواهید شد. راست خواهید گفت. اما دوستدار دیگران هم نخواهید بود. 
پس ایسن چیز بی‌معنایی خواهد بود. خشم فراموش می‌شود؛ اما از عشق هم خبری 
نخواهد بود. وجود مرتاض پیر و سرد می‌شود و هیچ گونه خشمی در خود نخواهد 
داشت -این چیز خوبی است اما او هیچ عشقی هم نخراهد داشت و این حصلت 
نمی‌تواند مورد تحسین قرار گیرد. 

این حکایست کسی ات که از ترس بیماری می‌خواهد خودش را بکشده با این 
کار او دیگر هرگز پیمار نمی‌شوده این درست اس اما دیگر زنده هم نخواهد بود. 
ایین کار به ایین می‌ماند که بچه رابا کهنه‌ی کثیفش به بیرون پرتاب کنیم. من این 
کار را تأیید نمی کنم. 


مور 


تکرار جاودانه ۱۸ 


پس نا حالا دو جانشین برای انسان وجود مطرح شد: یکی ترکك جهان - که 
فرورفتن در خود و پذسرش نوعی زندگی کسالت‌بار است -و دیگری زیستن در 


جهانی که پر از دروغ و تزویر و دردسر است. 

من اما می‌خواهم به شما یکک ابزار طلایی بدهم: در جهان زندگی کنید اما در 
جهان نباشید. نیازی نیست که خیلی خیلی هشیار باشید؛ خیلی هشیارتر از مرتاضان 
بودا. آنها نبازی به هشیاری نداشتند. آنها می‌توانستند در غارهایشان بخوابند. شما 


باید خیلی‌خیلی آگاء باشیب و دو مراقب داشته باشید: یکی برای مرورهای ذهنی و 
یکی برای خود واقعی‌تان. شما باید بسک بازیگر بزرگ باشیدء اما هنگامی که 
آگاهانه عمل می‌کنید دیگر متقلب نخواهید بود. هنگامی که عمل آگاهانه باشد- و 
بدانید که این دقیقاً یک عمل است - آوقت این کار زند گی‌تان را خراب نمی کند. 
اما هنگامی که فراموش می‌کنید که اين یکک نقش است و با آن تعریف شویده 


نوقت دنیادوست می‌شوید. 
مطابق تصریف قدیسی دنیادوست کسی است که در دنیا زندگی می کند؛ و باز 
مطابق با تعریف دنیاگریز کسی است که درتلاش دستیابی به دنیا نیست. اما تعریف 
من متفاوت است. دنیادوست کسی است که ناخود آ گاهانه کار خود را می‌کند و 
فراموش می کند که در حال اجرای نقش است. انگار نه انگار که در حال بازی 
روی صحنه و ایفای نقش است. فرض کنید در يکث نمایشنامه دارید نقش عیسا یا 
پیلانوس را بازی می‌کنید مشکل زمانی پیش میآید که از یاد می‌برید که در حال 
اجرای نقش هستید و هنگامی که پرده می‌افتد و به خانه می‌روید مثل پیلاتوس يا 
عیسا مسیح عمل میکنید. ِ 
گاهی‌مواقع از این گونه اتفاقات می‌افند. یک‌بار این‌اتفاق برای بازیگری افتاد که 
یک سال مدام نقش آبراهام لینکلن را بازی کرده بود. او هرروز همراه با یکی گروه 
هنری از شهری به شهری می‌رفت» و در یک سناریوی ثابت نقش آبراهام‌لینکلن را 
۰ در مدت دراز ییکك ساله بازی می کرد. او همه‌چیز را قاطی کرد و بعد از یکث سال 
هویت واقعی خودش را هم از یاد برد. او همه‌جا می‌گفت که آبراهام لینکلن است. 


مه تاو ماو مه مه مهو - 


نن شکوه آزادی 


در ابتدا مردم فکر کردند که قصد شوخی دار اما به تدریج کار جدی‌تر شد. او با 
نام آبراهام لینکلن به خانه آمد. همسرش کوشید او را متقاعد کند که از نقشش 
بیرون آید. پدرش سعی کرد که او را قانم کند که او لینکلن نیست. اما گوش مرد 
بدهکار نبود. او حتا لباس معصول خود را هم دیگر نمی‌پوشید: و لباس‌های روی 
صحنه‌اش را به تین می کرد. او مثل آبراهام لینکلن راه می‌رفت و با لکنت سخن 
می گفت و چهره‌ی خود را مثل او آرایشن می‌کرد. برای یک سال این بازیگر در 
حال تظاهر و نظاهر و تظاهر بود. پسازمدتی کار آن‌چنان سخت شد که نزدیکانش 
مجبور شدند او را به نزد روانپزشکک ببرند. روانپزشکک تلاش بسیاری کرد؛ و تمام 
تمهیدهای خود را به کار بست. اما مرد هنرپيشه چیزی نمی گفت جز اینکه: چه 
مسی گویسی؟ دیوانه شده‌ای؟ من آبراهام لینکلنم!" راهی وجود نداشت.. آنها دستگاه 
دروغ‌سنجی داشتند که در داد گاهها از آن استفاده می‌شد. کار این دستگاه به این 
صورت است که شخص مورد نظر بی‌خبر از وجود دستگاه روی قسمت خاص آن 
می‌ایسند و دستگاه مثل یکك کاردبو گرام یا چیزی از این قبیل شروع به کار می کند. 
دستگاه دروغ‌سنج از ضربان قلب شما نموداری تهیه می‌کند. اگر در هنگام صحبت 
کردن راست بگویید دستگاه خطوط را صاف نشان می‌دهده ولی وقتی در پین 
حرف‌های خود دروغی بگویید شکستگی‌ای در نمودار پدیدار می‌شود: به دلیل 
نشان‌دادن عکس العمل خحاص قلب درمقابل حرف دروغ نمودار هم شکسته‌می‌شود. 
پس وقتی دروغ بگویید. تأثیر ايین دروغ در نصودار دیده می‌شود و بدین ترتیب 
نمودار می‌شکند یا می‌لرزد. 

مثلاً گر کسی از شما بپرسد: "ساعت چند است؟" شما به ساعت خود نگاهی 
می‌اندازید و مثلاً می گویید: "44" نیازی به دروغ گفتن نیست. نمودار آرام و صاف 
است. اگر کسی بپرسد اینجا چند تفر هستند» شما می‌توانید تعداد را بشمارید و مثلا 
بگویید: "ده تفر" بازهم نیازی به دروخ گفتن نیست. و مسیرحرکت نمودار مستقیم 
است. اما اگر کسی پپرسد: "آیا این آدم را شما کشتید؟" قلب شما می گوید: بل" 
چون حقیقت را می‌داند ولی زبان شما می‌گوید: انه!" در این حالت» کشمکش به 


تعنامم تعومام ص ‏ موم عمادن ود 


ودانه 


می‌آید و این کشمکش در نمودار لرزش ایجاد می کند و تاثیر تتشی که در 
زوخگویی بوجود آمده در نمودار تشان داده می‌شود. 
شک پیشنهاد کرد که آبراهام لینکلن برروی دستگاه دروغ‌سنج قرا رگیرد. 


ین صورت همه می‌توانستند بفهمند آبا او دارد دروغ می‌گوید یانه. حالا روی 


مردی که خود را آبراهام لینکلن می‌امید تمام درمان‌های روانپزشکی؛ مسکن. ها 


اروها و همه نوع توصیه‌ای آزمایش شده بود و هر کسی که ادعای خرد می کرد 


یباری او می‌پرداخت. مرد هنرپيشه وقتی با ایین کلنجارها مواجه شد با 
اند بشی تصمیم خود را گرفت به اين ترتیب که فکر کرد اگر چه او روزی 
اهام لینکلن بوده اما حالا بهتر است بگوید که دیگر نیست: آدیگر کار تمام شده 


ت! من در درون خود می‌دانم کی هستم! اما به مردم همان چیزی را که 
خواهند می‌گویم من می‌گویم که آپراهام لینکلن دیگر مرد. اگر این کار را 
م زندگی برای من دشوار خواهد شدا" 
پس از ایستادن بر روی دستگاه دروخ سنج از او س وآلات مختلفی پرسیده شد و 
بهآنسوآلاتپاخ‌هایی داد بعد آنها به سراغ پرسش اصلی رفتند و پرسیدند: 
تو آبراهام لینکلن هستی؟* 
او گفت: آنه!" دروغ‌سنج م در این لحظه نشان داد که او دارد دروخ می‌گوید. اودر 
اهر نمی‌خواست عقیده‌ی خود را انکار کند اما در عمیق‌ترین هسته‌ی وجودی‌اش 
همچنان خود را آبراهاملینکلن می‌پنداشت. حالا او بهزبان داشت دروغ می‌گفت. 
اگر این اتفاق بیافتده شما یک فرد دنیادوست هستید. این تعریف من از انسان 
دنیادوست است: کسی که در نقش خود فرو می‌رود و فراموش می‌کند که از آن 
ییرون بياید؛ کسی که در چنین وضعیتی باقی می‌ماند گرفتار آن شده است. این آدم 


دنیادوست است ولی مرتاض دوستدار جهانی دیگر است او به ایفای نقش‌ها ادامه 
می‌دهد ولی در عین حال می‌داند که اینها نقشند و هرگیز گرفتار هیچ نقشی 


نمی‌شود. صوفی وقتی به خانهم‌آیده به عنوان شوهر و پدر و همسر عمل می‌کند. 
ینها همه بازی‌اند. پس زیبا بازی کنید» هنرمندانه بازی کنید» با ذوقی مرشار 
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۷ شکوه آزادی 


از در کث زیبایبی‌شناسی بازی کنید. در عیین حال هسم نیازی به گرفتارشدن در 
فلاب- نقش‌هایی مثل پدر؛ مادر: پزشکده مهندس با این و با آن نیست. اينها همه 
تعدادی وظیفه‌اند. هنگامی که شما در حال درمان يکک بیمار هستید باید در نقش 
پزشک فرار گیرید: اما هنگامی که بیماری در کار نیست و شما در اتاتان تنها 
نشست‌اید, دیگر نیازی نیست که همچنان خود را پزشک بپندارید. اگر به این نکنه 
توجه نکنید مثل آن کسی که خود را آبراهام لینکلن می‌پنداشت در حال انجام 
کاری احمقانه هستید. 

من مجبور بودم مدتی را پیش یکی از دوستانم در کلکته بمانم. او در آن زمان 
قاضی داد گاه عالی بود » اللآن او رییس داد گاه عالی است. زنش به من گفت : 

"شوهر من برای شما احترام فراوانی قایل است و شما را بسیار دوست دارد؛ و 
شما تنها کسی هستید که می‌توانید به من کمک کنید." 

گفتم: آموضوع چیست؟" 

گشت: "شوهر من انگار هميشه قاضی است. در خان» در بستر و حتا زمانی که با 
من در حال عشقبازی است من باید او را با عنوان آقای رییس و جتاب قاضی صدا 
بزنم و او چنین انتظاری از من دارد. من در برابر او هميشه احساس می کنم که مجرم 
هستم و دارم مورد قضاوت فرار می‌گیرم. وقتی او به خانه پا می گذارد زند گی‌ام 
رنگگ اندوه می‌گیرد و هنگامی که از خانه می‌رود و از اينکه دیگر داوری بالای سر 
من نیست احساس راحتی می کنم." 

اسن‌جور پیشامدها کم‌وبیش برای هر کسی اتفاق می‌افتد؛ من کسی را دنیادوست 
می‌نامم که نمی‌داند چطور یک بازی را انجام دهد و خود را در آن کار جدی 
می‌گیرد. ۱ 

مرتاض من یکک تازه وارد به دنیای مذهب است. او زندگی می‌کند ؛ و در این 
زند گی همه نوع بازی انجام می‌دهده او انواع بازی‌ها را خوب می‌شناسد و هرگز 
گرفتار یکث بازی نمی‌شود. و هميشه قادر است که از هر کاری به سادگی رها شود 
و به جستجوی چهره‌ی اصلی خود بپردازد. او در کارهایی که باید آنها را انجام 


راومه واه مت - مه موجه 


ار جاودانه ۷ 
از دست نمی‌رود. اين موضوع بسیار مهم است. اگر او در جهان مانند یکك 
نیادوست زند گبی کند می‌میرد؛ اگر به مرتاض سنتی بدل شود طراوت خود را از 
ست می‌دهد و حرام می‌شود. هر دوی اینها شیوه‌هایی کهنه و متر و کند. زندگی 
ایی است که مخالفان با هم پیوند می‌خورند. زندگی جایی است که روز و شب 
هم دیدار می کنند. زندگی در جهان است و تنها کسانی می‌توانند زنده بمانند که 


چون گل نیلوفری در آب وجودشان ذره‌ای‌تر نشود. 


پرسش چهارم: 

من حسای یگیج شده‌ام. من آموزش پزشکی دیدهام و همیشه فکر م کرد مکه 
شغل شغل خوبی است. اما در ذات کار من چیزی هست که بیماری و مرگ» 
ناخوشی و رنس کشیدن آدسی را نمی‌پذ یرد. بنابراین درحرفه‌ی من به طور جدی 
لسبت به پدیرش زن دگی یا وجود -آنگونه که هست -مخالفت وجود دارد. به 
آگونه‌ا ی که عمتاً احساس م یکن که باید برخی ساز وکارهای طبیعت به طور 
اصولی اصلاح شود. همه‌ی فعالیت‌های تخصصی من با ترس تحریکگ شده و من 
عم از بیماری؛ رنج و م رگ می‌ترسم. من نمی‌دانم چطو رکارم را به روشنی مورد 


نربینی قرار دهم. لطفا نور وجود را به من نشان دهید. 


این پرسش پرسشی بسیار با اهمیت است ریشه‌ی این سوآل در نگرش نادرست 
شکی غربی است. 

ما در شرق چشم‌اندازی کاملاً متفاوت داریم. قطب مخالف پزشکی غربی 
دید گاه تائوییستی در باره‌ی پزشکی است که باید آن را درک کرد. 

ابتدا پرسنده می‌گوید: "من در مورد این پرسش بسیار سرد رگم هستم. من 
موزش پزشکی دیده‌ام» و همیشه عمیقاًاعتقاد داشته‌ام که این شغل شغل خوبی 
است. اما در ذات فعالیت من چیزی هست که بیماری و م رگث ؛ ناخوشی و رنج 


اعصمع تم دهاجم مه ومطو مووموه رصان 


۸۸ شکوه آزادن. : 
: غربی به یک مساله تبدیل شده است که چه کنیم که 

7 ۵ ۱ "7 ایین موضوع در ذهن غریی ببه ب بلیل ۳۳ 
کشیدن آدمی را نمی‌پذیرد. بنابراین در من به طور جدی نسسبت به پذیرش زندگی با 


7 ۳ 4 آو زا ای سالها زنده نگه داریم؟ پسر او دیگر 
3 ۲ ۳ باشد و برنگردد و او را بر یم؟ پس او دی 
وحود ‏ آنگونه که هست عخالفت وجود دارد. تیب 


ت : یک تعشی است+ نعشی که نفس می کشد و این همه‌ی آن چیز 
از او ساخته شده. او خیلی ساده دارد یک زندگی نباتی را سپری م ی کند. در 


دیگر زندگی حضور ندارد. 


است 


تفاوت همین جا پدیدار می‌شود. بیماری؛ ناخوشی و رنجخ کشیدن یکك چیزند و 
مرک به کلی چیز دیگر. در ذهن غربی بیماری: ناخوشیء رنج کشیدن و مرگ با 


۳ 
111 ترادفند و در یک رده جا ند و مشکل از همینجا آید. بر 
ند هقی رتیل ره ۳ فایده‌ی ابن کار چی چیست؟ چرا نمی گذاریم که او بمیرد؟ چون ترس از مرگ 
مرک زیاست اما بیماری: رنج کشیدن و ناخوشی نه. م رگد زیاست. م رگد ف و 

۳ پي نج کی اخوشی نه. مر کث زی مر ی که ( گِ 

۱ ۳ ک ِ 3 جود دارد. مرك دشمن است چبرا باید خود را به دشمن؛ یعنی به مر ِمِ 

شمشیری نیست که رشته‌ی زند گی شما را بگسند. م رگك چونان گلی است. یک 1 

1 ۳ ۳ 7 7 ۳4 7 ۳ 
۱ ۱ گل به غایت زیبا که در آخرین لحظه شکوفا می‌شود. آن لحظه لحظه‌ی اوج است نیم 

۱ 


به این ترتیب کشمکش شدیدی در ذهن پزشکی غربی بوجود آمده است. چه 
کار کنیم؟ آیا به فرد اجازه دهیم که بمیرد؟ آیا باید به او فرد اجازه داد که به 
تصمیم خود بمیرد؟ آیا باید به خانواد‌ی او اجازه داد تا درباره‌ی م رگش تصمیم 


م رگله اوج لذت است. هیچ چیز ندی در م رگل وجود ندارد. مرگ زیباست-اما 
انسان باید بداند که چطور زندگی کند و چطور بمیرد. 
بکث هنر زند دن داریم و یک هنر مردن, و هنر دومی از اولی ارزشمندت 7 ۱ 
۲ 1 گی کر ِ 9 2 اب ی 3 بگیرند؟ شاید به دلیل نا گاهی نتوانند تصمیم بگیرند! 
1 ت. اما د قتی خوب درک می‌شود که ا درستی در کك شده باشد. تد 5 ۱ ۲ 
تابجوم وقتی جوب در کک می‌شود رکه اولی به درشتی در کا شده بد. جوا اما آیا این درست است که به کسی کمکك کنیم تا بمیرد؟ ترس بزرگك در ذهن 
کسانی می‌دانند چطور زندگی کنند که بدانند چگونه باید بدرستی بمیرند. مرگ ِ : کشد! تما 
: ِ غربی ظهور می کند. بمیرد؟ با این همه ابزار و امکان می‌خواهید او را بکشید! تمام 
دری به ملکوت است. 5 ۲ 
هدف علم زنده نگهداشتن انسان است! 
این دیگر حماقت است! زندگی‌ای که در آن شادی نباشده ؛ در آن رقص نباشد. 


پس اولین نکنته این است: حساب م رک را از پیماری: ناخوشی و رنج کشیدن 


جدا کنید. نیازی به جنگیدن با مرگ نیست. این موضوع تنها در ذهن غربی » در 
بیمارستان‌های غرسی و در پزشکی غربی صورت مشکل به خود گرفته است. مردم 
در حال جنگیدن با م رگ هستند. مردم تقریاً دارند با داروها زندگی می کنند و در 


خلافیت نباشد عشق نباشد» ارزشی ندارد. زندگی در نفس خودش بی‌معناست. 
زندگی برای زندگی بی‌معنی است. وقتی کسی به‌طور طبیعی زند گی‌اش را کردهه 
به‌هرحال زمانی فرا می‌رسد که باید بمیرد؛ و در آن هنگام» مردن زیباست. پس 
همانطور که در طول یک روز کارتان را انجام می‌دهیده زمانی هم فرامی‌رسد که 
باید به خواب روید. مرگ یک نوع خواب است؛ اما يکك خواب عمیق‌تر. شم 


بیمارستان‌ها به یکث نوع زند گی نباتی ادامه می‌دهنند. ین چیزها به صورت 
طفیلی‌وار به زند گی بشر امروز تحمیل شده است. از طریق کمک‌های پزشکی 
۳ 
مرگ مردم مدتی به تعویق افتاده است اما استفاده‌ی سودمندی هم از این مدت ۲ ما رن ود ور هت 
9 م کج ات دوباره در یک بدن تازه‌تر با سازوکار جدیدتر و با اندامی نوتره با فوصت‌ها و 
1 نمی‌شود و این زند گی مورد اسثفاده قرار نمی گیرد. همه‌ی این کارها بازی است. 
آنها به آخصر خط رسیده‌اند. انسان برای اينکه مدتی زنده بماند رنج‌های دیگری را 
بر خود هموار می کند. برخی مواقع حتا در حالت بی‌هوشی قرار می گید و ماهها و 
سالها در این حالت باقی می‌ماند. اما به دلیل خصومتی که نسبت به مر 


چالش‌های تازء‌تر زاده می‌شوید. اینجا برای شما بهمتبه‌ی یکک خانه‌ی مسکونی 


است. 


۱ موه ده وتو ود ممخو نان 2۳ 
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اما هستند افرادی که از خواب هم می‌ترسند. چند روز قبل کتابی را می‌خواندم 
که در آن نوشته شده بود: نیازی.به خواییدن نیست. خوایدن اتلاف وقت است." 
انسان تفریباً یک سوم زند گی‌اش را در خعواب می گذراند و این زمان ابدا زمان 
زندگی نیست. چون او چیزی خلق نمی کند و کاری انجام نمی‌دهد. پس بیدار 
نگهداشتن انسان خفته چه معنایی دارد؟ دیر یا زود پزشکان به فکر اختراع داروهایی 
می‌اقتند که انسان کاملاً از خواییدن صرف‌نظر کند. به دنیابی بیندیشید که در آن 
خواب غیرممکن باشد و پزشکان به شما اجازه‌ی خواییدن هم ندهند. 

در روسیه محفقان ابزاری اختراع کرده‌انند که با آن در زمان خواب هم به 
کودکان آموزش می‌دهند. آنها از عالم خواب هم دست‌بردار نیستند! این کار به 
آموزش هیپنو شهرت دارد. دستگاه ضبط صوت روشن است و در طول شب 
ریاضی» تاریخ و جفرافیا را آسوزش می‌دهد. بچه کل روز را در مدرسه شکنجه 
شده : حالا همم شما اجازه‌ی استراحت به او نمی‌دهید. فکر غربی اینقدر فایده گرا 
است. این فکر به استراحت اعتقادی ندارد؛ به کار کردن اعتقاد دارد. کل توجهش 
برکار ستمر کز شده و نه استراحت. کنود کث سرصیح باید به مدرسه برود و تا 
نیمه‌های شب همم به شیوه‌ای دیگر آموزش ببیند. ما اگر اجازه‌ی خواب به کسی 
ندهید با اين کارها تنها بر تعداد روآنپریشان جامعه‌تان می‌افزایید. 

و مزلف کتاب پیشنهاد می کرد که شاید بشود از طریق داروها خواب را به طور 
کامل حذف کرد و انسان بتواند برای مدت هفتاد سال در بیداری کامل باشد. فقط 
به این کابوس فکر کنید! مردمی که با خواب مخالفند با مرگ نیز دشمنند. آنها با 
هر نوع آرامشی مخالفند. بگذریم و بگذاریم آنها به جنگ خودشان ادامه دهند! 

در شرق ما دید گاه متفاوتی داریم: م رگث دشمن نیست بلکه دوست است. مرگ 
به‌شما آرامش می‌دهد شما خسته شده‌اید» زندگی‌تان را کرده‌اید» همه‌ی شادیهایی 
را که می توانستید تجربه کنید آزموده‌اید. شما شمع‌تان را تا ته سوزانده‌اید. اکنون 
باید وارد تاریکی شوید: برای مدتی استراحت کنید تا بعد بتوانید دوباره تولد بایید. 
مررگك شمارا به شکل و شیوه‌ای نوتر دوباره زنده خواهد ساخت. 


شکوه آزادی 


۱ 


رار جاودانه ۹۱ 
پین اولین نکنه این اسبت که مر کت دشن فیس 

نکته‌ی دوم: مرگ بزر گترین تجربه در زندگی است و اگر می‌توانید پیوسته 
بد. ولی شما در صورتی می‌توانید به طور مداوم بمیرید که با م رگد دشمن 
اشید. اگر دشمن مرگ باشید خیلی مضطرب و هراسان می‌شوید. هنگامی که 
ن هراسان باشید که نتوانید ترس مرک را تحمل کنید یک سازو کار طبیعی در 


بن هست که ماده‌ای را در بدن منتشر می کنند و شما به حالت ناخودآگاهی 
روید. مرحله‌ای وجود دارد که تحمل آن ممکن نخواهد بود؛ شما همانطور که 
بونها نفر ناخودآ گاهانه می‌میرند به حالت ناخود آگاهی می‌روید و آن لحظه‌ی 


ررگ : آن بز رگ‌ترین لحظه را از دست می‌دهید. این سمدهی است ؛ این 
اقبه‌ای است که برای شما رخ می‌دهد. این یکث هدیه‌ی طبیعی است. 

اگر بتوانید آگاه باشید و بتوانید پینید که در بدن خود نیستید... چیزی نخواهید 
یبد چون بدن ناپدید می‌شود. به زودی شما قادر خواهید بود ببینید که در بدن 
د نیستید. جدا هستبد. آنوقت خواهید دید که از ذهن هم در حال جدا شدن 
. بمد ذهن محو می‌شرد. و بعد از آن شما دفیقاًمثل شعله‌ی آ گاهی خواهید 
بود » و این بزرگترین بختی است که می‌توانید بدان دست پیدا کنید. 

پس نکته‌ی اول ایين است: فکر نکنید که مرگ مثل بیماری؛ ناخوشی و رنج 
است و نکته‌ی دوم اين که بیماری » ناخوشی و رنج بد هستند چون تنها زمانی اتفاق 
می‌افتند که شما حالت طبیعی خود را نداشته نباشید. بعنی اینکه مشکلی پیش آمده 
است. سلامتی حالت طبیعی بدن است؛ م رگ طبیعی است: اما ناخوشی طبیعی 
تست ناخوشی خیلی ساده نشانه‌ی این است که در وضعیت بدنتان مشکلی پیش 
آمده. مثلاً غذای زیادی خورده‌اید و در شکم خود دردی احساس می‌کنید. این 
رد طبیعی نیست احتمالاً کارهایی غیرطبیعی انجام داد‌اید. به دلیل اين که دنبال 
* "کسب وکار بوده‌اید دو سه روز نخوابیده‌یید و نتوانسته‌اید خواب راحتی داشته 


اشید. یا در یکک مبارزه‌ی انتخاباتی شر کت داشته‌اید و نمی توانسته‌اید بخوایید. در 


ك صبارزه‌ی انتخاباتی بوده‌اید؛ دو سه روز نخواییده‌اید و حالا سرتان چنان درد 


۲ شکوه + 


مس کنند انگار کنه دارد می‌ت رکد. ایین دقیقاً یک نشانه است. طبیعت دارد با شما : 
حرف می‌زند: آبه نزد من بر‌گرد! خیلی از من دور شده‌ای" 

انسان آزاد است و می‌توانند حالسی غیرطبیعی پیدا کند. بسیاری از ناخوشی . . 
هنگامی رخ می‌دهند که ما از مسیر طبیعی خود دور می‌شويم. اگر انسان یک 
زند گی طبیعی داشته باشد هیچ ناخوشی‌ای برایش پیش نخواهد آمد. 

ی ی ِ 
می‌توانند انتعخاب دیگری داشته باشد. به هرحال آزاد است. انسان تنها حیوانی در . 
جهان است که آزادی دارد و ایين ارزشی برای اوست 7 
دنبال دارد. اولین خطرش این است که انسان دشمن طبیعت می‌شود. و طبیعت چنان ‏ 
صبور است که بر سرش فریاد نمی کشد » بلکه گریه می‌کند. طبیعت خیلی ساکت ‏ 
است؟ صدایش بسیار آرام و کوتاه است. طبیعت این عبارت را تکرار می‌کند که 
"این کار را نکن اين کار را نکن!" و با انسان مدارا می‌کند. اما زمانی پیش می آید 
که طبیعت دیگر نمی‌تواند مدارا کند و آن وفت ناخوشی فوران می کند. 

اما پزشکک چه می کنند؟ در شرق پزشکل با ناخوشی نمی‌جنگد. نمی‌خواهد 
ناخوشی را نابود کند بلکه فقط می‌خواهد انسان را به حالت طبیعی باز گرداند. 

پرسنده می‌پرسد: "اما در ذات فعالیت مين چیزی هست که بیماری و م رگث : 
ناخوشی و رنج آدمی را نمی‌پذبرد. بنابراین در من به طور جدی نسبت به پذیرش 
زند گبی با وجود آنگونه که هست مخالفت وجود دارد. به گونه‌ای عمیق احساس 
می کنم که باید برخی سازو کارهای طبیعت به طور اصولی اصلاح شود. 

بله» نیاز یک حق است. اما این حق به معنای تصحیح سازو کارهای طبیعی 
اصلاح سازوکارهایی که دشمن طبیعت است. نیست. پزشکل نباید درصدد اصلاح 
طبیعت باشد. او تنها باید اصلاحگر انسان باشد. این یک دید گاه کاملاً متفاوت 
است. پزشکک نباید به اصلاح طبیعت بپردازد. طیعت هميشه درست عمل می کند. 
این انسان است کنه بعضی وقت‌ها اشتباء می کند به این دلیل که از امکان آزادی 
برخوردار است. پزشکک باید خطایای انسانی را اصلاح کند. 


واص معا همه هو ماه مه عون تب - 


ج ۴ 
ار جاودانه 


شاید تعجب کنید اگر بدانید که در چین یک مفهوم سنتی؛ یک سنت خیلی 
استاتی وجود داشت که می گفت انسان هنگامی که بیمار می‌شود باید پرداخت 
پیول به پزشکد ر متوقف کند. اگر کسی سالم باقی بماند باید به پزشکك شهریه‌ای 
پزدانعت کند؛ اگر بیمار شود شهریه‌پردازی متوفف می‌شود. این بدین معنی است 
که پزشک به طبیست توجه و کسکک نکرده است و در "سالم * نگهداشتن بدن: 
مماهنگد با طبیعت عمل تکبرده است.خلاصه‌ی کلام اینکه ز شک در کار خود 
#شکست خورده است. 

این یک دیدگاه خیلی عجیب است. هنگامی که شما بیمار باشید به نزد پزشکث 
می‌روید و پولی می‌بردازید. در چین » برای قرن‌ها هنگامی که مردم سالم بودند 
شهریه‌ای می‌پرداختند. آنها به نزد پزشک‌شان می‌رفتند. و پول می‌پرداختند؛ 
دلیل‌شان این بود که سالم هستند و این د کتراست که آنها را سالم نگه داشته است. 


امی که بیمار بودنده پردانعت پول را متوقف می کردند. چرا باید پرلی 
سی‌پرداختند اگر پزشک در حال انجام وظیفه‌ی خمود موف نبودء است؟ شفل 
پزشکد هم در حالت طبیعی نگهداشتن سردم است. این دیدگاه دید گاه آینده 
خواهد بود و دیر یا زود در جامعه‌ی پزشکی مطرح خواهد شد. 

دکتر دشمن طبیمت نیست؛ هدف دکتر تتها قرار دادن مردم در مسیر سلامت 
است به حاطر اینکه مردم آزادی دارند که بهمسیرهای خطابروند. آهامی‌واند 
چنین کاری را انجام دهند. 

این اساس نیازی نیست که خودتان را بدبخت فرض کنید که کارهای خوبی 


ِ رانا یدهید ام بد رای پذیرش ناخوشی و بساری امتاعی وجودداشته باشد 


بله؛ یک نوع امتناع برای پذیرش ناخوشی و بیماری وجود دارد اما اختلال و 
بیماری طبیعی نیستند » اينها همان بیراهه رفتنند. انسان را در مسیر درست قرار دهید؛ 
تباید با کل هستی بجنگید» شما الآن دارید با کل هستی و با انسان می‌چنگید. در 


طول این مسیر به این نکته توجه داشته باشید. 


اما جمم هه موطوب عوجمو/ صااط - کزان 


نت شکوه آزادی 


پرسنده ممی گوید که ترسیده است. انگار که در حال جنگ با کل هستی است. 
اگر کل هستی ناخوشی را می‌خواهد بگذارید چنین باشد. اگر این خواست کل 
هستی است پس بگذارید چنین شود و انسان به لیم کل هستی در آید. 

هنگامی که شما در حال جنگیدن با ناخوشی هستید با کل هستی نمی جنگیده 
پلک در حال جنگیدن با آن بخشی هستید که علیه کل فعالیت می‌کند. اگر آن 
بخش با اصول و قواعد کل هستی همراه باشد . با تعادل نیز همراه است ؛ پس اساسا 
نباید خبری از ناخوشی و بیماری باشد. 

اسا انسان در پی آزادی است و با بدنبال آزادی رفتن هم خطرات فراوانی از راه 
مي‌رسد. 

اگر به جنگل بروید . از دیدن حیواناتی که تقریاً میچوقت بیمار نمی‌شوند 
تعجب خواهید کرد. من از حیواناتی که در باغ وحش زند گی می کنند حرفی 
نمی‌زنم» آنها مریضند. آنها به مقلدان انسان تبدیل شده‌اند. زیستن با انسان بسیار 
خطرنا کک است. اما حیوانات در جنگل, در محیط‌های وحشی زندگی می‌کنند و 
می‌میرند. آنها هیچچگاه بیمار نمی‌شوند. آنها هرگز آنقدر غذا نمی‌خورند که نتوانند 
نفس بکشند. آنها ه رگز آنقدر روزه نمی گیرند که جانی در کف نداشته باشنده 
حیوانات از چنان خودآ گاهی و آزادی بالایسی برخوردار نیستند. آنها کاری را که 
غیر طبیعی باشد انجام نمی‌دهند. آنها کارهای طبیعی را انجام می‌دهند» و هميشه از 
سللامتی بررخوردارند. 

روزی همراه با چند تن از دوستانم به جنگلبی متر و کک رفته بودم. یک خانم 
بسیار چاق که به طور عجیبی چاق بود با من همراه شده بود. ما با یکک ماشین جیپ 
به درون جنگل رفتیم. او هم کنار من نشسته بود. در آن جنگل هزاران آهو وجود 
داشت. هر از گاهمی دسته‌ای از آهوها از برابر ما می‌گذشتند و ما تماشایشان 
می کبردیم. من به آن خانم گفتم: آخوب دقت کنید! ینید در میان ینها هیچ آهوی 
چاقی پیدا می‌ کنید؟" هزاران آهو گذشتند و آن خانم از اينکه نتوانسته بود حتا یک 
آهوی چاق پیدا کند خیلی‌خیلی رنجیده خاطر شده بود. آهوها همه مثل هم بودند 


و مه ند 


۷۵۵ - 60 ولمون - ۲ 


ار جاودانه ۹۵ 


و در میانشان حتا یک آهوی چاق هم یافت نشد. دلیل آن هم این است که آهو 
نمی‌تواند غذای زیادی بخورد. و هنگامی که غذای زیادی نخورد مثل این است که 
دارد یک رژیم غذایی را رعایت می‌کند. پس دیگر نیازی به پزشک ندارد تا 
: بخواهد چاقی خود را درمان کند. 

بیماریهایبی از قبیل سل یا سرطان هم در طبیعت شابع نمی‌شود. سرطان فقط در 
یکک تمدن خیلی پیشرفته امکان ظهور پیدا می کند. 

در همند باستان سل به آناخوشی سلطنتی* معروف بوده است به دلیل اينکه در آن 
روز گاران سل تنها در میان شاهان شیوع می‌بافت. اين بیماری راج باشیما -"فقط 
برای شاهان" ‏ نامیده شده و هیچوقت بر مردم فقیر عارض نشده است یعنی 
نمی‌توانسته عارض شده باشد. آدم فقیر نمی‌تواند آن چنان رنج بکشد که سل اتفاق 
. بعد که مردم فقیر کم کم غنی شدند سل هم به یک پیماری فراگیر بدل شد. 
سرطان یکک پدیده‌ی تازه است. در کتاب‌های پزشکی باستانی - تائوبی یا هندو- 
به این بیماری هیچ آشاره‌ای نشده است. سرطان پیماری کاملاً جدیدی است. این 
بیماری باید تا فرا رسیدن قرن بیستم ناشناخته می‌ماند. نیاز بود که یکك تنش بز رگ 
رخ دهد تا این بیماری آشکار گردد. وقوع چنان تتشی که بتواند زمینه‌ساز شبوع 
سرطان باشد تا این تاریخ امکان‌پذیر نبوده است. این تنها ماییم که می‌توانیم سرطان 
: را تحمل کنیم ما داریم استطاعت کافی برای میتلاشدن به آن را به دست 
می آوریم. و ذهن‌های ما دارند در اثر وجود انواع نابه‌هنجاریها دچار روان‌پریشی 
می‌شوند. ما داریم به طرف‌ها و جهت‌های دیگر حرکت می‌کنيم ما داریم دور 
می‌افتیم. پس نیازی نیست نگران باشید که دارید با طبیعت يا کل هستی می‌جنگید, 
شما در حال جنگیدن با طبیعت نیستید شما در حال جنگیدن با خطای آن بخشی 
هستید که به سمت دشمتی با کل گرایش يافته است. شما در حال بر گرداندن فرد به 
سوی کل هستید. 
این نکته را هميشه به یاد داشته باشید که پزشک ه رگز شفا نمی‌دهد. او 


نمی‌تواند شفا دهد. او فقط می‌تواند نیروی شفابخش کلی را برای بیمار قابل 
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۹ شکوه آزادی 
دستیابی کند. آن هستی کلی است که شفا می‌بخشد. شفابخشی کار پزشکک و دارو 
نیست. دارو و پزشکل و بیمارستان در خدمت این مدف قرار می گیرند که بیمار را 
به کل نزدیکتر کنتد تا در آن موقعیت شفابخشی رخ دهد . پزشکک و دارو بجز 
ابزار شفابخشی چیز دیگری نیستند. 

نیازی نیست که نگران باشید. شما در حال خدمت کردن به طبیعتید. شما 


می‌توانید خوشحال باشید که در حال انجام کارهای زیبا هستید. 


پرس شآخر : 

دو پرسش نزدیکك به این موضوع مطرح است. اول اینکه : 

دو سال پیش ؛ من تمام نشانه‌های یک حمله‌ی قلبی را داشتم و به مدت پنج روز 
به یمارستان رفتم »اما حمل‌ی قلبی رخ نداد. بمدها شنید مکه افراد دیگر هم همین 
حالت را داشته‌اند. تقسی راين وافعه چیست؟ 

پرسش اول از شیلا است . 

و پرسش دوم از ساتیاء 

انگار برخحی مرد مآشرام نیز با مواردی از قبیل درد و سوزش در احیه‌ی قلب و 
احساس اینکه آنگار قلب‌شان در اثر وفوع یک حادثهی تلخ عشقی و يا مواردی از 
این فبیل شکسته شده مولجه شده‌اند. من در قلبم یک نوع حالت خارش حس 
ع یکنم. شیلا می‌گوید هنگامی که بازوی بلند شما در سخنرانی روز دیگر به او 
می‌خورد ؛ او آن را در قلب خود احساس م یکند. چه اتغاقی دار می‌فند؟ 

اول ابنکه قلب واقصی شما این قلب فیزیکی شما نیست. قلب واقعی دققاً پشت 
قلب فیزیکی قرار دارد. قلب واقعی ابدا جزیی از دستگاه فیزیکی نیست. قلب واقعی 


در روح؛ در هسته‌ی روح قرار دارد. 
قلب فیزیکی مرکز بدن است و قلب معنوی مرکز روح. آنها هر دو در کنار هم 


و پهلو به پهلوی هم قرار دارند. دقیقاً پشت قلب فیژیکی قلب معنوی قرار دارد. این 
ماجرا برای بسیاری از مردم رخ می‌دهد» و بد فهمیده می‌شود. 


۳ 
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هنگامی که قلب معنوی شروع به بازشدن می کنده در قلب فیزیکی تان نیز 
موح‌هابی را خواهید داشت. آنها به هم مرتبط و نزدیک هستند. هنگامی که 
ارتعماش‌هایی در قلب معنوی بوجود می‌آید: این لرزش‌ها در قلب فیزیکی هم حس 
می‌شود. در حقیقت. شما ابتدا آن ارتعاش را فقط در قلب فیزیکی حس می کنید 
چون چیزی درباره‌ی قلب معنوی نمی‌دانید. اولین آ گاهی شما از آن ناراحتی در 
قلب فیزیکی خواهد بود که احساس‌های عجیبی را در برمی گیرد: برخی موأقع به 
صورت سوزش نمود می‌یابد. گاه تپش و حالت ت رکیدن » گاه نقریباً حالتی مشابه 
حمله‌ی قلبی. 

این اتفاق گاه برای همه‌ی مراقبه گران رخ می‌دهد. هر وقت که افراد به مراقبه‌ی 
عمیق نزدبک می‌شوند احتمال وفوع چنین حالتی هست. روح معنوی شروع به 
تپیدن و بازشدن می کند انگار که گلبر گ‌هایش دارد می‌شکفد؛ و بدینترتیب قلب 
فیزیکی شروع به لرزش و تپش می‌کند. اما این یک نشانه‌ی زیباست. از اين اتفاق 
هراسان نشوید. بزودی شما از قلب معنوی آگاه می‌شوید و بعد همه‌ی نشانه‌های 
فیزیکی محو خواهد شد. 

اولین نشانه‌ها ناراحتی و بی‌قراری است. چون چیزهای تازه‌ای که شما به آن‌ها 
عادت ندارید. درحال وقوع است. همین که کمی به آن عادت کردید؛ خواهید دید 
که این بی‌قراری نیست حالت جدیدی است که قبلاً آن را نمی‌شناختید. این حالت 
در ابتدا شما را آشفته می‌کند اما وقتی که به آن واقف می‌شوید و خوب از آن سر 
ِ در می‌آورید. به شما حس تازه‌ای از صلح و آرامش می‌دهد که از آن عشقی 
بزرگ ظهور خواهد کرد. 

همین چند روز پیش مرتاض پیری ننزد من آمد و گفت: اتفاق عجیبی برایم 
افتاده است." این پیرمرد خیلی پیراست و حدود هفتاد تا هفتاد و پنج سال سن دارد. 
"من احساس کیردم که به حمله‌ی قلبی دچار شددام بعد که پیش دکتر رفتم و او 
مرا معایبته کرد و گفت بدن تو کاملاً سالم است. من کاملا سالم و سرحال بودم 


بس چه اتفاقی برای من افتاده است؟ 


نموه نون وداج 
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من با طنز به او گفتم که اين مورد تو حمله‌ی قلبی نبوده: یکک حمله‌ی عاشقانه 
بوده! 

بله» هنگامی که مراکز معنوی شما شروع به بازشدن می کنند شما حملات 
عشقی را خواهید داشت. بدن شما دچار بی‌قراری و لرزش می‌شود. بعد اين حالت 
به تدریج از بين می‌رود؛ و هنگامی که آرام گرفت شما یکک وجود جدید یا سطح 
جدیدی از وجود را دارا خواهید بود. شما از سطح فیزیکی به سطح معنوی حرکت 
می‌کنید. 

فکر بین قلب فیزیکی و قلب معنوی قرار دارد. فکر تنها نقش مانع را یفا 
می کند. کل نلاش مراقبه گر باید صرف متفرق کردن فکر شود. همین که فکر 
خلع سلاح شد. قلب فیزیکی و قلب معنوی شروع به رقصیدن با یکدیگرمی کنند و 
حالست زیبایی بوجود می‌آید. این حالت تنها یکث حالت معنوی نیست بلکه تاثیر آن 
در چهره‌ی فیزیکی شما نیز نمود پیدا می کند. یک نوع شادی و کیفیت تازه‌ای از 
انرژی در پیرامون شما وجود خواهد داشت. و نه فقط شما آن را احساس خواهید 
کرد که دیگران نیز آن را در خواهند یافت. بدین ترتیب شما یک لرزش جدید را 
تجربه می کنید. 

این حالت برای تعداد زیادی از مردم اتفاق می‌افند چون بسیاری از مردم در 
حال مراقبه‌اند و واقعاً سخت کار می‌کنند. اما من نمی گویم که اگر گاه به چیزهای 
مشک وک و غیر عادی برخورد کردید به نزد پزشک نروید. شما باید این کار را 
بکنید! شاید این حالت طلیعه‌ی یک حمله‌ی قلبی باشد. پس حتما اید بروید. اگر 
حمله‌ی قلبی نبود ود پزشکک اين را به شما خواهد گفت. بنابراین قبل از هرچیز 
خود را برای یکك معاینه‌ی دقیق آماده کنید. 

این پرسش یک پرسش مهم است اگر چه ممکن است بسیاری آن را نامربوط 
بدانند. اما چنین رویدادهایی برای بسیاری رخ داده است؛ و برای تعداد بسیار 
بیشتری هم حتماً رخ می‌دهد. اما هروقت در بدن خود حالت غیرعادی احساس 
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کردید به پزشکک مراجعه کنید و از او بخواهید تا شما را معاینه کند. اگر چیزی 
نبود که چه بهتس اگر هم موردی وجود داشت. او شما را مداوا خواهد کرد. 

پس فکر نکنید که حالاتی که برای شما رخ می‌دهد همیشه حالاتی معنوی 
ست. گاه شابد ابنطور نباشد. ممکن است از همین قلب فیزیکی تان باشد و اگر به 


شک مراجعه نکنید احتمال بروز خطر هست. 
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خلاء کامل 


ین گفت وگوی بین عارف صوفی؛ سیماب و بز رگزاده‌ای به نام ملاکعب په‌صورت 
نه‌به‌سینه با زگو م ی‌گردد و درویشان کوچ هگرد آن را به صورت نمای شگوله روایت 

ملاکعب: "از فلسفه‌ات بگو طور یکه من بتوانم فهمم: 

عارف :"نو این حالات را درنمی‌یابی مگر اینکه خود ت آن را تجربه کلی: 


ملا کعب: "من معیاری برای اینکه بدانم چه چیزی بد است ندارم*" 

سیماب: "آگر به یک ماهی زیبا نگاه کنی و پیش نخود فک رکنی که چیز زشتی است» 
) پس باید کمتر بفهمی: و این خود معیار درست ی است: 
۱ ملاکعپ:" آگ ر تجربه چیز قابلاطمینانی است یس چرا کتاب و درس را رها نم یکنی؟ 

سیماب: "چون جهان بیرون ادارهکننده‌ی جهان درون است. کتاب‌ها به تو چیزهایی از 

ابعاد بیرونی درون م یآموزنده درس هم همین‌طور است. بدون این چیزها در کار تو 
۱ پیشرفتی نخواهد بودا 
ملاکعب: "اما چرا ما تباید بدو نکتاب قادر به انجا مکاری با 


_ وه نلووعان ببمجم+ - 


شکوه آزادی 


سیعاب: " به همان دلیل که نمی‌نوانی بدون لغت بیندیشی. تو با کتاب تربیت شده‌ای؛ 
فکر تو با کتاب و درس با گفتن و شنفتن شک لگرفته و بدین‌ترئیب درون تو با زبان 
بیرون با و سخن م یگوید. و هر چه را که به و نشان دهند می‌توانی د رکف کنی: 
این ف رآیند برای ه رکسی به همی نگونه رخ می‌دهد؟: 
سیماب: این فرا بند برای هر کسی که انجامش دهد رخ می‌دهد. این امر برا ی آن 


کسان یکه فکر م یکنند در مورد آنها اجرا نمی‌شود نیز رخ می‌دهد 


صوفی گری همان کیمیا گری است. صوفی گری علم تبدیل سرب به طلا؛ کم به 
بیش و بیرون به درون است. صوفی گری علم تبدیل جهان به خداست. 

به باد داشته باشید که صوفی‌گری فلسفه نیست؛ علم است. صوفی گری به 
خبال‌پردازی اعتقادی ندارده بلکه بر تجربه استوار است. صوفی گری به آندیشه‌ی 
مطقي باور ندارد, بلکه به تجربه گری معتقد است. تنها تجربه است که معلوم 
می‌دارد چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست» هیچ چیز دیگری نمی‌تواند 
معیار ارزیابی قرار گیرد. شناخت هنگامی میسر است که به تجربه بپرداژید. برای 
شناخت راه دیگری وجود ندارد. 

صوفی گری به باورها اعتقادی ندارد. صوفی گری از شما می‌خواهد که تمام 
باورها را دوربريزید چرا که باورها موانعی برای‌شناخت هستند. باور شناختی 
دروغین است. اگر به چیزی باور داریده بدانید که به حفیقت چیزی نمی‌دانید. چون 
شما در مدت زمان زیادی به چیزی باورمند بوده‌ایده فکر می‌کنید که آن چیز را 
می‌شناسید. باید همه‌ی باورها را از خود دور سازید. شما ابتدا باید به نادانی و 
بی گناهی برسید. تنها از این راه امکان تجربه گری وجود دارد. 

علم هیچ چیز؛ هیچ باور و هیچ فرض پیشینی را به رسمیت نمی‌شناسد. ابدا هیچ 
پیش‌فرضی پذیرفته نیست. علم کار خود را با یکك ذهن خالی آغاز می کند. 

سه چیز است که باید آنها را عمیقاً درکك کنید. اولین چیز هنر است. هنر در 
هنگام مواجهه با اشیا به خود زحمت زیادی نمی‌دهد. هتر پیش‌بینی‌های خاص 
خودش را دارد. هنر از شیء به عنوان يکك پرده استفاده می‌کند تا ذهنیت خود را بر 
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یفکند. هنگامی که سیمای یکك زن یا یکک کود کث با یک گل را می‌بنید: هنر 


علاقه‌ای به مشاهده‌ی عینیت و چیستی اشیا ندارد. هنر به این تمایل دارد که شم از 


ن عینیت چه چیزی می‌توانید بسازید؛ و از این ماده چه طرحی می‌ریزید. زیبایی 


ِ در عینیت نیست بلکه در رژیایی است که از آن شیء بیرون می‌کشید. با این کار 


است که آن شیء زیبا به نظر می‌رسد. 
هنر دست به ابداع می‌زنده چیزی را کشف نمی‌کند. هنر علاقه‌ای به کشف 
. معنای اساسی کلمه‌ی "شاعر* هم 


3 ندارد؛ هنر چیزی ابداعی» تصوری و تخیلی است. 
همین است. ریشه‌ی اصلی کلمه‌ی شاعر به کسی اشاره دارد که چیزی خلق می‌کند. 


هتر خلاقیت است. 
اما شما چه چیزی می‌تونید بافربنید؟ شما هر چه بیفربنید محصول فرافکنی 


3 هن شما خواهد بود.هنر زیایی میآفربن. در سرشت علم خلاقیت نیست بلکه 
کشف کردن است. علم از هر چیزی پرد‌برداری می‌کند. علم ابداع نمی کنده علم 
طرحی رای فرافکنی ندارد. علم عینی است و هنر ذهنی. با هنر می‌توائید. بحث 
فرافکنی‌ها را پیش بکشید» و از ایده‌ها به‌عنوان نوعی مقتضیات کار بهره پبرید. پیش 
از ؟ این که به سمت یکث گل سرخ حرکت کنید باید رژباهایی به ذهن بیاورید بای 
آن رژیاها را پرورانید. آن رژیاها هنگامی بر گل سرخ می‌ریزند که از پیش سرریز 
شده باشنده آنها گل سرخ را با شکوه و همراه با هال‌ای دربرمی گیرنده و شما در آن 
گل سرخ چیزهایی را خواهید دید که به حقیقت در آن نیست. پس شما چیزهایی دا 


می‌بینید که واقعاً در کنار شما نیست اما می‌پندارید که از بیرون بر شما بازتاب یافته 


است. هنر یکگ رژیا است؛ هنر چیزی از جنس رژیا است. 

علم آما؛ عینی است. کا رکرد اساسی علم عریان‌سازی است؛ حرکت به سوی 
پدیده‌ها بدون هرگونه پیشداوری بدون داشتن شتن هیچ گونه ایده‌ای از چیستی اشیاء 
است. علم به ما روکردن بی‌طرفانه و عینی بهاشیم را می‌آموزد بدون اینکه هیچ 
آن چیز را همانطور که واقعاً هست ببینیم. واقعیت 
تماشاگر باشیم. تماشاگر 


اندیشه‌ای در ذهن باشد تا ونیم 
حودش را رین م‌کند به شرطی که ما بتوانیم 


۲۶ ثٍِ_ِ 
شکوه آزادی 


بعد فلسفه است. هنر حداقل به امور و ویژگی‌های پدیده‌های بیرونی توجه 
می کند و بخشی از واقعیت را انعکاس می‌دهد. علم ابداً فرافکتی نمی کند پلکه به 
واقعیت اجازه می‌دهد که حقیقت خودش را آشکار کند. اما فلسفه؟ فلسفه ذعنیت 
صرف است. فلسفه حتا درباره‌ی پرده‌ها خودش را به دردسر تمی‌اندازد. هنر حداقل 
در مورد پرده‌ها بحثی را مطرح میکند. ابتدا باید پرده‌ای در کار باشده تا پعد امکان 
فرانکنی فراهم شود. فلسفه اما خیال‌پردازی صرف است. شما چشم‌هایتان را 
مي‌بندید و در انديشه فرو می‌روید و به تفکر ادامه می‌دهید و جلو و جلوتر می‌روید. 
فلسفه به واقع انبوه بی‌پایانی از اندیشه‌ماست. 

فلسفه ذهنیت صرف است. علم» عینیت صرف و هنر چیزی بین این دو؛ کمی 
فلسفه و کمی علم کمی عینیت و کمی ذهنیت. هلر يکك آمیزه است. 

دین می‌تواند هر سه‌ی اینها باشد. دین می‌تواند فلسفی» هنری يا علمی باشد. 
صوفی گری سومین نوع مذهب است. صوفی گری بر تجربه گری؛ بر تجربه تأکید 
دارد؛ صوفی گری اعتقادی به باورها ندارد. صوفی‌گری تنها به آن حقیقتی اعتماد 
دارد که از قبل وجود داشته و شما فقط باید از آن پرده‌برداری کنید. 

صوفی گری می‌گوید که شما باید بر اين نکته واقف شوید که ممکن است 
پیشداوری‌ها و شرطی‌شدن‌ها بین شما و حقیقت قرار بگیرد. سفر با دورریختن 
باورها؛ نظریه‌ها فلسفه‌ها و نظام‌ها آغاز می‌شود. در اين سفر تنها هنگامی کامیابید 
که از همه‌ی افکار نهفته در ذهن و چشم‌تان رها شوید. تنها آنگاه است که 
مي‌توانید حقیقت را ببینید. 

در انسانها چیزی وجود دارد که از سوی صوفیان به نفس تعبیر شده است. 
کلمه‌ی نفس به‌معنی نیاز: سرشت و چیزی است که هندوها آن را واسانا (طهدهب6 
و بوداییان تنها (808)) - نیاز به بیشتر داشتن نیاز مالکک‌شدن, نیاز قدرتمندشدن 
نیاز این با آنگونه‌بودن می‌نامند. شما پر از نفس و نبازید و به دلیل همین ن 
که نمی‌توانید حقيقت را پینید. نیازهای شما در سطح خودگاهی‌تان ازدحام 


ازهاست 


می‌کنند و به دلیل این ازدحام نیازها امکان دیدن حقیقت از بین می‌رود. 


کامل ۳4 


هنگامی که پر از شهوت هستید. اشیاء را مطابق با شهونتان مي‌بینید. هنگامی که 
از نیاز هستید به فرافکنی پناه می‌برید: چیزهایی را می‌بینید که در کنار شما وجود 
ارند. شما در این موقعیت مطایق با نیازهای‌تان به رنگ آمیزی محیط پیرامون خود 
ی پردازید. 

اگر یک روز که غذای کاملی خورده‌اید به بازار بروید. سلانه سانه در خبابان 
م می‌زنید. اما روز دیگر که گرسنه‌اید به همان خجابان بروید تعجب می‌کنید که 
یا اين همان خیابان زمان سیری شماست؟ شما وقتی گرسنه باشید در همین خیابان 
زهای دیگری می‌بینید. چیزهایی که نسبت به دفعه‌ی قبل کاملا متفاوت است. 


هنگامی که گرسته‌اید رستوران, اغذیه‌فروشی و مکان‌هایی از اين نوع را بیشتر 


می‌بینید. از کفش‌فروشی و جاهای دیگر به راحتی و بی‌توجه می‌گذرید ولی 
هنگامی که سیرید رستوران را ابداً نمی‌بینیده در آن موقم به وجود رستوران در این 
خیابان حتا فکر هم نمی کنید. 

شما هميشه هر چیزی را مطابق با نیازتان برمی گزینید. هنگامی که پر از نبازهای 
بجنسی هستیده اگر مرد باشید. زنان را می‌بینید و اگر زن باشید. مردان را. هنگامی 
که نیازهای جنسی محو می‌شود دیدن مرد و زن را متوقف می‌کنید. تقی مکردن 


: افراد به دو جنس مختلف را متوقف میکنید. در این موقعیت جنس افراد را اصلاً از 


یاد می‌بریده چرا که دیدن و یا توجه به جنسیت اصولاً موضوعیت ندارد. 
اما اگر از نظر جنسی خود را نیازمند احساس کنید اولین چیزی که در دیگری 
می‌بینید اين است که آیا طرف مقابل شما زن است با مرد؟ پس او را مورد بررسی 
دقیق قرار می‌دهید. شما هرگز اين کار را فراموش نمی‌کنید. امکان ندارد چنین 
کاری را فراموش کنید. ممکن است نام و چهره‌ی فرد را از باد ببرید» اما هرگز 
فراموش نم یکنید که او زن بود یا مرد. چرا؟ آبا ه رگز می‌توانید چنین موضوعی را 
7 درباره‌ی کسی فراموش کنید؟ آیا نگران این نکته نبودید که او مرد بود یا زن؟ آمن 
او را از بیست سال پیش می‌شناسم. نامش را به یاد نمی‌آورم» چهره‌اش را بیاد 
نمی آورم: هیچ چیزی را درباره‌ی او به خاطر نمی آورم ... اما آیا هیچ وقت در این 
نکته تردید کرده‌اید که او مرد بود يا زن؟ نه این نکته را خوب بیاد می‌آورید. به 


دلیل وجود نفس اين موضوع تا اعماق وجود شما رسوخ می‌کند. اولین چیزی که 


شما بدان توجه می‌کنید این است که آن آدم مرد است یا زن! 


همین چند روز پیش یکک زاپنی از من ریاضت گرفت. موکتا به من گفت که او 
نی بود که ایرادهایی در کارش وجود داشت. من به او ریاضت دادم و نام ما را به 
او پيشنهاد کردم او یک مرد بود! شما ژاپنی‌ها را می‌شناسید. آنها آدم‌های مزدبی 
هستند و چیزی نمی گویند. شنیدهام که در زبان ژاپنی برای کلمه‌ی نه مترادفی وجود 
ندارد. ژاپنی‌ها همیشه در جواب طرف مقابل بله - های - می‌گویند. آنها آدم‌های 
مودبی هستند, 

این ترئیب او هم حرف مرا پذیرفت و نگفت: آمن مردم نه زن!" بعداً مشخصی 
شد که او مرد بوده ولی من نام مارا به او داده بودم. 
چه اتفاقی افتاده است؟ هنگامی که شما نفس نداشته باشید به نیاز جنسی هم 
فکر نمی کنید. دیگر نیاز جنسی برای‌شما آهمیتی نخواهد داشت. ابداً اهمیتی نخواهد 
داشت. شما دیگر به شکل بدن طرف مقابل علاقهمند نخواهید بود که او پستان دارد 
يا نه. ريش دارد با نه. شما او را نمی‌بنید. وفتی که نفس محو شود نیاز درونی هم 
محو می‌شود: دیگر برای شما فقط یک آدم صرف مطرح است. مردانگی و زنانگی 
بدل به مسایلی بی‌ربط می‌شوند. پس معمولاًاولین چیزی که در دیگری می‌بینید. 
بازتابی از نفس شماست. 

صوفیان می گویند نفس حالتی است که در انسان وجود دارد و از طریق نفس 
دیدن خدا ممکن نیست- چون نفس تنها نیاز جنسی پول و قدرت را می‌بیند. نفس 
در مورد خدا کور است و تا شما نفس را از خود دور نکنید نمی‌توانید خدا را بینید 
-و خدا همه‌جا هست. فقط خدا هست. همه‌چیز خداست. چیز دیگری وجود ندارد. 
آما شما دا را نمی‌بینید, نمی‌توانید بینید.برای دیدن خدا باید از نفس در گذرید. 
جرا نفس به يکك چنین مانعی تبدیل می‌شود؟ نفس دقیقاً چیست؟ نفس یکد 
گرسته‌ی روان‌پریش ارضاءناپذیر است. چرا روان‌پریش است؟ چون راهی برای 
ارضاء آن متصور نیست. هر چه بیشتر ارضایش کنیده بیشتر می‌خواهد. نفس هماتا 
هوس مداوم برای بیشتر داشتن است. آگر پولی داشته باشیده تفس می‌خواهد پیشتر 


- مه ع4نوج یب - 
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داشته باشیده اگر زن زیابی‌اشته باشید» نفس می‌خواهد که یکث زن زیبای دیگر 
هم داشته باشید. اگر قدرن داشته باشید نفس در تلاش است که بر میزان این 
قدرت بیفزایید. نفس میچگءارضاء نمی‌شود. اصولا برای نیاز درونی امکان ارضاء 
وجود ندارد. به همین دئیل هرچه داشته باشید برای شما نیازهای بیشتری مطرح 


می‌شود. 

فرض کنید ده هزار رویه دارید. نیاز پیشتر داشتن می‌گوید: "می‌خواهم یک 
هزار دیگر داشته باشم. بازده هزار عالی است! "هنگامی که یازده هزار را بدست 
آوردید: نیاز درونی شما ی‌گوید: "چه می‌شد اگر دوازده هزار مي‌داشتم! و 
همین‌طور اين سلسله سر به لبونها می‌زند و در کیفیت آن هم هیچ فرقی بوجود 
نمی‌آید. ده هزار روپیه باه میلیون روبیه؛ حتا یک ذره هم فرقی در کار بوجود 
نمی‌آید. چون نیاز درونی لما هميشه مایل به تفاضا برای بیشتر داشتن است. فکر 
همان است. هنگامی که ده هزار داشتید نیاز درونی می‌گفت: دنبال یازده هزار 
باش|» حالا که ده میلیون دارید می گوید: "دنبال یازده میلیون باش!" و می‌بينيم که 


این تناسب هميشه ثابت باقی می‌ماند. 

نیاز درونی یا نفس» مثل افق است. هميشه به نظر می‌رسد همین نزدیکی‌ها باشد. 
نهایتاً ده مایل آنورتر. اگر تند بروید در عرض دو ساعت به آن می‌رسید. اما واقعیت 
این است که شما ه رگز به آن نمی‌رسید. پس از گذشت دو ساعت» نگاه می کنید و 
می‌بینید که انگار در میزان ناصله‌ی شما از افق تفاوتی بوجود نیامده و باز هم 
نرسیده‌اید. 

این فاصله هميشه همین قدر می‌ماند. به همین دلیل است که همه‌ی مذاهب نیاز 
درونی بشر را سرچشمه‌ی سراب‌ها و توهم‌ها دانسته اند. چون توهم برای ما یک 
خط مرزی موهوم بوجود می‌آورد: افق همین‌جاست! چند قدم آنورتر! اما واقعیت 
این است که جایی به نام افق وجود خارجی ندارد. چون زمین و آسمان هرگز و 
هیچ‌جا به هم نمی‌رسند. ولی چون زمین گرد است ظاهراً بهنظر می‌رسد. که زمین و 
آسمان در یک خط مشخص- دقیقاً روی یکث خط مشخص . با هم برخورد 
کرده‌اند. و این فاصله آن‌قدر نزدیک به نظر می‌رسد که انگار ارزش تلاش کردن را 
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۲۰۸ 


ه آزاد. 


ی ۲ 
ار فق هميشه نزدیکد و در عين حال بسیار دور است. ولی بین شما و افق همیته 


یکت فاصله‌ی ثابت باقی می‌ماند. این فاصله همیشه همان تناسب را حفظ می‌کند , 


هیچ وفت کم نمی‌شود. 


۱0 دق 
باز بیشترخواستن هیچ وقت ارضاء نمی‌شود. و به دلیل ارضاء‌نشدن این نیاز شما 
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نمی‌توانید بفهمید که اين نیاز چیست. شما هميشه آرزو می‌کنید آن چیزی را کد 


جن ذزیس. ‏ 4 

نیست بشناسید» اما ذهن شما جای دیگری است و نمی‌توانید آشکارا ینید که چ 
چیزی شما را دربر گرفته است. شما افق را می‌بنید؛ اما خودتان را نمی‌توانید ببینید 
شما آن فاصله‌ی دور را می ۳ 


+ اما نزدیکی‌های خود را نمی‌توانید ببینید. خدا 
یه‌ی شماست, دا واقعا در درون شماست. شما خدا هستید. خدا به شما عر 

نردیکک است ۲ 

وقت و نیروی کافی برای اين کار دارید که دغدخه‌ای برای طی این مسافت‌ها نداشته 


ولی وفت با نیرویی برای توجه به نزدیکث خود ندارید. شما تنها زمانی 


نفس حالت روان‌پریشان‌ی فکر است. اگر دقیقاًبه درون خودتان نظر کنید نفس 
را خواهید یافت. چرا نفس اینقدر مساله‌ساز است؟ علت وجودی آن چیست؟ 

اسان از خلاء درونی خردش می‌ترسد. اين ترس چنان زیاد است که به مرگ 
شبیه است. به درون خود نظر کنید و خلاء را که در آن هیچ چیزی بجز 
سکوت بجز يکه سکوت ابدی حکمفرما نیست. هرگز آشفته نمی‌شود و در آن 
حتا موجی نمی‌جنید. بله شما اینجا هستید» چون شلوغید» چون پرازدحامید اما در 
درولی‌ترین هسته‌ی وجود شما خلاء کامل حاکم است و اين ترس آفرین است و 
انسان می‌خواهد آن را با هر چیزی که شده پر کند» انسان می‌خواهد در آن هر 
چیزی را بریزد: انسان دوست دارد هر طور شده از شر این خلاء خلاص شود. علت 
وجودی نفس هم همین است. دلیل ترس همین خلاء درونی‌ای است که شما به 
پرکردن آن ادامهمی‌دهید. 


شما شاید آن را حس کرده باشید. هنگامی که خلاء زیادی احساس می کنیده به 
خوردن رو میآورید؛ وقتی که تنهایی مفرطی را احساس می کنید شروع به خوردن 
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مي‌کنیده هنگامی که دارید عشق با محبوبتان را از دست می‌دهید به پرخوری 


ی 


» کامل 


ی بردازید. سعی می کنید خودتان را پر کنید. می‌خواهید احساس پری داشته باشید. 
ما هیچ غذایی در خلاء درون شما فرونمی‌رود؛ غذا فقط شکم را پرمی‌کند. 
پرخوری بدن شما را پر و نابود می کند ولی وجود شما همچنان خالی و گرسنه باقی 


می‌ماند. 


برخی افراد به غذا ععتاد می‌شونده گروهی به قدرت برخی به پول. ولی به هر 


اصورت همه‌ی اینها معتادند. مواد مخدری که از آن استفاده می‌کنند نیز داروی 
مخدر واقعی است. ال اس دی با ماری جوانا در مقایسه با پول یا قدرت هیچ است. 
مواد ویرانگر واقمی اینها هستند. با این همه من نمی‌گویم که ال اس دی با ماری 
جوانا مخرب نیستند» آنها مخربند» اما در مقایسه با پول یا قدرت هیچند. 


هنگامی که شما در تلاشید که خلاء درونی‌تان را با هر چیزی که شده پر کنید» 
در حقیقت دارید به جنگ خدا می‌روید؛ به خاطر اينکه آن خلاء درونی چهره‌ی 


خداست. هنگامی که از پرکردن این خلاء با غذا: پول» قدرت و غیره دست بردارید 


یکک دفعه متوجه می‌شوید که کی هستید, 


صوفیان می‌گویند اولین چیزی که باید فهمیده و تجربه شود نفس است. پس از 
اخت نفس دورانداختن آن مطرح می‌شود. اما واقعاً نیازی به طردکردن نفس 
نیست بلکه باید دقیق دیدن نفس را پیاموزید اینکه دفیقاً به حقيقت و پوچی و 


روان‌رنجوری آن پی ببرید. طرد نفس به این معنی است. این طرد کردن نام زیبایی 


دارد - صوفیان از آن به تنبه یاد می کنند. 

تنبه به معنی بر گشت کردن است» تتبه دقیقاً به معنای همان چیزی است که عیسا 
در نظر دارد؛ هنگامی که از "پشیمان‌شدن" سخن به‌میان می‌آورد. ریشه‌یاصلی‌این 
لغت از "پشیمان‌شدن" به معنی "با گشت به سرچشمه" است. ایتجا با زگشت به معنای 
پشیمانی است. این اصطلاح مفهوم گنه را با خود نداره بلکه دقیقاً به معنای 
باز گشت‌به‌سررچشمه است. صوفیان آن‌را تنب پاتانجالی آن‌را پراتیاهار (4)۳:۵۵/۵۳۵0 
باز گشت به خود و ماهاویرا آن را پراتیک‌رامانا (۳:۵1167810802) یعنی به خانه باز 


آمدن نام می‌دهند. این همان ف رآیند است. 
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نخستین قدم برای درکك ماهیت نفس» نیازه نیاز بیشتر داشتن: همان نیاز دیوانه, 
همان نیاز رواپریش برای بیشتر داشتن فهمیدن دقیق سازو کار آن است. در پی این 
مرحله تنبه رخ می‌دهد. شما با دیدن بیهودگی آن به عقب برمی گردید. دیگر به 
سوی افق حمله نمی‌برید, بلکه به سوی خودتان برمی گردید. صدوهشتاد درجه 
عقب گرد می کنید این ح رکت همان تنبه است. 

از طریق این باز گشت سومین حادثه شروع می‌شود چیزی که صوفیان آن را 
حال می‌نامند. حال به معنی حالت وجود است؛ اما حال یک حالت موقتی؛ اصلاح 
شده تخیر یافته و بی‌ذهنی؛ اما مثل جرقه تنها برای چند لحظه است. شما برای یکث 
لحظه در وجودنان ريشه می‌گیرید و دوباره از ريشه کنده می‌شوید. این کار مثل 
آذرخش رخ می‌دهد. حال به معنی حالت خودآ گاه اما موقتی است. 

در ابندا این حالت فقط به صورت گذرا رخ می‌دهده گاه هست و گاه نیست. 
این اتفاق مثل پرتو نوری در تاریکی؛ يا برق ستاره‌ای تنها در آسمان تاریکك و 
ابر آلوده‌ی شماست که برحی مواقع می‌توانید آن را ببینید و برخی مواقع نه. این 
حالت حال نامیده می‌شوده چیزی که در آمریکا آن را أحالات اصلاح‌شده‌ی 
خودآ گاهی" می‌نامند. من از افرادی پیشنهادی شنیده‌ام بر اين اساس که نام ایالات 
متحده‌ی امریکا باید تغییر کند. جیمی کارتر نام ایالات تغییریافته‌ی امریکا را مناسب 
دانسته است. این نام مناسب‌تر است. خودآ گاهی در حال تغیبر است. اکنون انسان 
نسبت به گذشته به خودآ گاهی علاقه‌مندتر شده است. 

نفس به محتوا - محتوایی که خودآ گامی‌تان را از آن پرمی کنید - علاقه‌مند 
است. محتوا شاید پول. غذاء شناخت با هر چیز دیگر باشد و نفس به محتوا 
علاقه‌مند است. بعد از تنب بعد از بازگشت به درون؛ انسان نه به محتوا بلکه به 
آگاهی‌از خود علاقه‌مند می‌شود. راستی این خلاء‌درونی چیست که شما می‌خواهید 
آن را پ رکنید؟ اول به آن نگاه کنید» آن را بشناسید» با آن آشنا شوید؛ حالت واقعی 
آن را درک کنید» بخشی از آن را در نظر بگیرید و ببینید آن چیزی که پر می‌شود 
يا لذت از آن حاصل می‌آید چیست. لحظه‌ای که به حسی از آن رسیذید؛ بعد هر 


چیزی را که قبل از آن تجربه کرده‌اید در برابرتان بی‌ارزش خواهد بود. این خلاء 


و۱ 


مه تطووهاه وه - جوم عونمم - ۲ 


۳ 


میچ سرشار است این خلاء درونی بزرگترین لتی است که وجود دارد: دما 
بکك خوشبختی پیکرانه است. 

نشتین چیزی که از وجود حال‌ها و حس‌ها بدست می 
شما را روشن خواهد کرد- اما بعد پس می‌رود و شما در یکك نوع بدبختی بدتر از 
یل فرومی افتید. اگر برای حال‌ها نفسی خلق نکنی... امکان دارد که بعد از پس 
دوباره به عقب با ز گشته‌اید. دوباره شما 


آورید مانتد جرقه‌ای 


افنادن شروع به آرز و کردن بیشتر کنید. پس 
یکی افق جدید خحلق کرده‌اید» دوباره ذمن وارد می‌شود و نیاز درونی خود را 
امتجلی می‌سازد. 

این را به یاد داشته باشید که حال‌ها برای بسیاری از افراد اینجا اتفاق می‌افتد. 
گامی که اتفاق می‌افند؛ هنگامی که حسی از آن حالت داریده شما به طور طبیحی 


شروع به‌پیشتر خواستن‌می‌کنید و احساس نیازمندی هرچه بیشتری به‌شما دست 
می‌دهد. آرزویی بزرگ در شما پیدار می‌شود و به اين فکر می‌کنید که چطور 
1 می‌تاند ه آن آرزو دست پیدا نید و همیشه صیح؛ ظهره عصر و شب به این فکر 


می‌کنید که آن را بدست آورید و بتوانید مقدار هرچه پیشتری از آن را داشته باشید. 
من می‌توانم این حالت را درکث کنم. این حالت بسیار زییاست: به چنان بخت 


7 بلندی می‌ماند که آدمی می‌خواهد بدان دست پیداکند. اما اگر شروع به انتظار 


3 کشیدن و آرزوکردن کنید؛ حال‌ها را هم از دست خواهید داد حنا این روشنایی 
حتا اين لحظات هم چندان پایدار نخواهند ماند. 


جرقه‌مانند نیز محو خواهد شدء 
چون همه‌ی این رویدادهای زیا هنگامی اتفاق می‌افتند که نفس وجود نداشته 


باشد. اگر از حال لذت ببرید و آرزومند آن نشوید - هنگامی که اینجاست شادی 
کنید. هنگامی که می‌رود نسبت به آن هوسی نداشته باشیده بدون آرز و کردن منتظر 
بمانید با شکیبایی؛ و بدون تقاضا منتظر بمانید - در آن صورت. حال بیشتروبیشتر 
خواهد شد, 

وقتی حالت چهارم مطرح می‌شود حال‌ها بهپایداری مي گراید. آين 
بدین معنی است که کسی وارد شده است. آنوقت او هميشه 


برای شما رخ داده باشد» حالا شما در چنین 


حال‌ها مقام 


نامیده می‌شود. مقام 


اینجاست؛ پس این چیزی نیست که 


مدمه اتمه وه موه مد ی 


نف شکوه آزادی 


وضعیتی هستید. سفر صوفی از نفس تا مقام است. و کل سفر شامل تجربه و آزمون 
است. این سفر یک سفر وجودی است. 

باید کمی عمیق‌تر در جزییات حالت نفس بروید و چون با آن بیشتر آشنا 
شده‌اید امکان پیشتری برای تنبه, برای گفت و گوه برای توبهء برای پراتياهاره برای 


آن پرش و تغیبر جهت بز رک وجود دارد. 

نفس سه حالت دارد. در جهان نیز سه نوع مردم خفته وجود دارند. روز دیگر 
این سوآل هم مطرح شد: شما می‌گویید انسان خواب است. اما آیا همه‌ی مردم 
جهان به یکك شکل در خوابند؟ نه» اینطور نیست. همه خفته‌اند اماء در خواب هم 
تفاوتهایی هست. تفاوتهای معنی دار. 

اولین گسروه کینه‌ورز نامیده شده‌اند. آنها در خوابند. آنها در خشمشان در 
نت‌شان» در پرخاشگری و در جاه‌طلبی‌شان در 
خوابند. اولین نوع خواب از آن فرد کینه‌ورز است. 

شما می‌توانید مردم را ببینید. در میانشان فرد کینه‌ورز کاملاً مشخص است. او از 
همه‌چیز خشمگین است. او ویرانگر است. می‌خواهد همه‌چیز را ویران کند. 
کینه‌ورزان به انقلاییون بدل می‌شوند: مائوه استالین» لنین؛ انقلابی و کینه‌ورزند. آنها 
مي‌خواهند ویران کنند. می‌خواهند کل گذشته را ویران کنند» می‌خواهند اساس 


عصبانیت‌شان» در نفرت و 


جامعه را از بین بپرند. البته هنگامی که بخواهید همه چیز را ویران کنید. نمی‌توانید 
فقط دنبال ویرانگری صرف باشید. باید به مردم آرمانشهر رزیاگونه‌ای را نشان 
بدهید. همه‌ی آرمانشهرها افيونند. باید به آنها بگویید: ما می‌خواهيم جامعه را به 
سمت یک وضعیت بهتر سوق دهیم. به این دلیل است که قصد ویران کردن داریم.* 
در غیر این صورت کسی از کار شما حمایت نخواهد کرد. 

شما باید يکث رژیا بیافرینید. هنگامی که رژیا خلق کردید و مردم شیفته‌ی 
رژیاهای شما شدندء می‌توائید به ویرانگری دست بیازید. 

جامع‌ی زیبا هرگز ظهور نمی‌کند» هرگز ظهور نمی‌کنده چنین جامعه‌ای 
هیچگاه ظهور نخواهد کرد. به این دلیل است که انسانی چون بودا هرگز دربارهمی 
جامعه سخنی نمی‌گوید. انقلاب بنيادین اجتماعی هیچگاه رخ نمی‌دهد. چرا رخ 


اتصه تا وه واه جوم ممهن مج - ۲ 


نمی‌دهد؟ ول ی کینه‌ورزان عکس این‌را می‌گویند. آنها واقعاً علاقه‌مند خراب کردنند. 
بدهمی خلت یکت جامعه‌ی بهتر فقط یکک تراژدی برای ویرانسازی است ویرانگری 
دون اینکه از آن احساس گناهی بوجود بیاید. 

شخص کینه‌ورز یک انسان افراطی است. خشم او به طور خاص به سوی بعضی 
زها جهت داده نشده بلکه او از هرچیزی خشمگین است. او خشمگین است» 
ولی از خشم خود هدفی هم ندارد و در نظرش هر چیزی و هر کسی حصومتآمیز 


نظر می‌رسد. نه فقط افراد بلکه اشیاء نیز برای او خصومتآمیز به نظر می‌رسند. 
خشمگینانه 


شالوده‌ی نگرش او بر نفی استوار است. خواب او یکك خواب بسیار خشمگی 


استتن ۱ 

اما در او یکث خصلت خوب وجود دارد. او گرم است» سرد نیست. او واقعا 
سوزاننده است» در حال جوشیدن است. او آسانتر از دو نوع دیگر می‌تواند تفییر 
یابد چون گرم است» 7 
داده شده اما اين جهت می‌تواند تغییر داده شود. او قوی است و اگر جهتش تغیبر 
کند, اگر خشمش به سوختی برای تغییر درونی تبدیل شود؛ او خیلی راحت 
می‌تواند به یک بودا بدل گردد. 

این اصلاً تصادفی نیست که همه‌ی استادان بز رگ هندی ازطبقه‌ی مردان جنگی- 


تش وجودش زنده است؛ هر چند در مسیر غلطی جهت 


کشاتریاها- بررخاسته‌اند. برهمن‌ها شخصیت‌های روشن‌بین زیادی تربیت بکردباند. 
مردم انتظار داشتند که برهمن‌ها که از نظر منطقی و فلسفی افرادی کاملاً آگاه 
هستند مردمان به روشن‌بینی رسیده‌ی بسیاری ترییت کنند. آنها مردم خوبی هستند 
اما شخصیت‌های روشن‌بین زیادی بوجود نیاورده‌اند. بودا یک سلحشور بو 
ماهاویره نمینات و آدینات و دیگران هم همین‌طور. بیست و چهار تیرتانکارای 
جینی‌ها؛ بودا» رام» کریشنا؛ ناناکك هم از کشاتریاها هستند. آنها هم از طبقه‌ی 
جنگاوران هستند. این یک تصادف ساده نیست. پس بهترین نوع خوآب, خواب فرد 
کینه‌ورز است. 

به این دلیل است که اولین کار من اینجا ترغیب و تهییج شما از طریق 
رویارویی» تشکیل گروه‌های پالایشی دیگر مراقبه‌ی پوبا و کوندالینی است. کل 


وم اوتمج وه ممطعب عوممو/ و کال 


۱ 


۳۹۶ شکو 
موضوع برافروختن آتش بیشتر در شماست. تا خصومت شما به سطح آید چول در 
این صورت امکان تغییر حاصل می‌شود. 
, نوع دوم خواب خواب حیله گری و وع دوم مردم حبله گران هستند. این افراد 
گروه دیگری از افراطی‌ها هستند. یک دسته از افراطی‌ها کینه‌ورزانند و دسته‌ی 
دیگر حیله گران, این دسته از افراد هميشه در حال لبخندزدن هستند و لبخندشان نیز 
دروغین؛ بدلی و فریب آمیز است. این‌گونه افراد هیچگاه روراست نیستند. فرد 
کینه‌ورز روراست است. انديشه و رفتار حیله گر زشت است بسیار زشت. اما او این 
را س نمی‌دهد. حیله گر چهره‌ی زشتی دار اما نقاب زیبایی بر چهره می‌نهد. شما 
هر گز نمی‌توانید چهره‌ی واقعی یکک فرد حیله گر را بینید. 

سیاستمداران و کشیشان حیله گرند. برهمن‌ها نتوانستند شخصیت‌های روشن‌بینی 
ثرییت کنند - چون حیله گرند. آنها هميشه سعی می‌کنند دلپذیرباشند. اما این حیله‌ای 
است تا بدین‌وسیله شخصیت واقعی خودشان را از چشم دیگران پنهان کنند. اينها 
مردمی هستند که خودشان را خیلی سرکوب کرده‌اند. آنها به سرکوب دشمنی‌ها 
ادامه می‌دهند. خصومت در طبقات پایین‌تر وجود بافی می‌ماند و در ناخودآگاه 
پنهان می‌شود. 

این را به یاد داشته باشید که کینه‌ورز شخص روراستی است. شما هميشه 
با بش کی سا وه مر ری کت ات بش وه 
اش نکنید. حیله گران گروهی از مردم‌اند که حتا در خواب نیز لبخند می‌زنند. 
آنها چنان به حیله گری ادامه می‌دهند که لبخند به جزء ثابتی از چهره‌شان بدل 
می‌شود. لب‌ها در اثر لبخندزدن همیشگی به فلج مبتلا می‌شود و نمی‌تواند کار 
طییعی خود را انجام دهد. لبخند به يکك حالت مادی و عینی تبدیل می‌شود و دیگر 
آن چیزی نیست که از قلب بر آمده باشد لبخند این گونه افراد مثل نقاشی روی 
چهره‌ی آنها خواهد بود. 

حیله گر فردی بسیار متعصب است. اولی انقلابی می‌شود. دومی متعصب. او 
هميشه به قواعد باور دارد و به شدت فرمانبردار جامعه است. او در هر جامعه‌ای که 


هست. فرمانیردار است و اذیت نمی کند. او سعی در فرمانبرداری از هر قاعده‌ای 


من و 


1۱ 


م کامل 


دارد و خیلی راحت فرمنبری می‌کند. این افرادطبیعتً مورد احترام و باعث افتخار 
جامعه اطاعت می‌کنند. آنها هرگر کاری مخالف ارزشهای 
کار درستند. عزم و جهد آنها به 


تجامعه هستند چون از 
اجتماعی انجام نمی‌دهند و هميشه دنبال انجام 
سمت انجام کارهای درست است. آنها در انجام کار درست مهارت پیدا می‌کنند. 
آنها از نظر اجتماعی مردمی درستکارند. همیشه کارهای درست انجام می‌دهند» 
آنها هرگز کار اشتباهی نمیکنند. طیعاً همه نوع احترام و افتخار را از جامعه 
دریافت می‌دارند. آنها مردمی قابل احترام هستند. 

خواب نوع دوم سخت‌تر است چون رژیاهای شیرین‌تری با خود دارد. فرد در 
خواب نوعاول از کابوسها نج میبد. ان‌نکه را داد ات بشید که هنگامیکه 
از یک بختکک رنج می‌برید امکان زیادی هست که از خواب بیدار شوید. این اتفاق 
همیثه رخ می‌دهد. هنگامی که با یک بخنگه موجه می‌شوید و بخخکه هر ۵ 
پشتر و بر بر شما خلبه می‌یابده ناگهان از خواب می‌پرید. بختکد خودش به طود 
حودکار علیه خواب فعالیت می‌کند. اما هنگامی که در یکك خواب شیرین هستید ۶ 
دارید رزیاهای زیبای بهشت و ملکوت را می‌بینید, ظاهراً مساله‌ای وجود ندارد. 
خواب ادامهمی‌باد. از واب شما یکه رژیای شیرین حمایت میکند. اما بختکثه 
مخالف خواب است. 

بر این اساس افراد رده‌ی دوم افرادی قابل احترامی هستند که کمترین علاقهدی 
واقعی مذهبی را در دنیا دارند. اینها طبیعتاً بسیار سردند و نمی‌توانند گرمی‌بخش 
بشند. انا همان مردمی هستند که اگربه این شرام اند بیدرنگگ می‌گریزند. 

زني به مدت یک ماه به ینجا می‌آید» فقط به من گوش می‌دهد و پس از جنای 
فرار می‌کند. او اکنون به نوشتن نامه به من اداعه مي‌دهد: "می‌خواهم شما را بییتم» 
ی اما نم‌توانم مراقبه‌های شما را انجام دهم.آنها حطرناکند و من می‌توم ب* 
طرف هیچ گروهی بروم. چون بقیه هم خطرناکك هستند. من می‌تونم به شم گوش 
بدهم. من به آنچه که شما می‌گویید علاقه دارم" 

ما ین چه نوع علاقه‌ای است؟ اگر به آن چه که من می‌گویم علاقه داریده آن 
عشق به‌طورطیمی شا ره انجام آن چه که می‌گویم هدایت خواهد کرد. آگر شما 


توا شکوء آزادی 


از انجام مراقبه‌ها خودداری می کنیده اگر از حضور در میان گروههایی که کار خود 
را در اینجا ادامه می‌دهند امتناع می‌ورزید؛ پس این چه نوع عشقی است؟ 

با حرف هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. شما می‌توانید کلمات را جذب کنید. در 
فراگیری کلمات واقعاً متخصص بشوید. شما با کلمات آزاد هستید. می‌توانید به 
روش خودتان تفسیر کنید. می‌تواند چند کلمه را کنار بگذارید» چند کلمه را اضافه 
کنید و کیفیت چیزی‌را که می‌گویم تغیبر دهید. اما نباید مراقبه و فرآیند گرومی‌ای 
مثل رویارویی را تغییر دهید. شما باید آن را ادامه دهید هر چند که از انجام آن 
بتر سید, 

این زن یکث حقه‌باز است. او در خوابی عمیق‌تر از خواب کینه‌ورز فرورفته 
است. کینه‌ورز می‌تواند تخییر یابد چون گرم است. این زن اما حقه‌باز است. او سرد 
است. سرد مثل یخ. هنگامی که آب داغ باشده به بخار شدن خیلی نزدیکک است به 
طوری که اگر دمای آن اند کی افزايش یابد بخار بدست می‌آید. وقتی چندقطعه یخ 
در دست دارید اول باید آنها را ذوب کنیده بعد به گرم کردنشان بپردازید و این 
فرآیند زماثبر است. 

سومین گروه که مشکل‌ترین گروه نیز هستند جادوگرانند. پس سه گروه به 
ترئیب کینه‌ورزان؛ حیله گران و جادو گرانند. جادو گر در حالتی میانه قرار دارد. او 
نه کینه‌ورز است و نه حیله گر, او دیقاً در میانه است -و ویژگی‌های هر دو را دارد. 
او مرده است» نه سرد است و نه گرم. او نانوان است. هیچ جانبی را نمی گیرد 
می‌ترسده او دقیقاً در وسط آویزان است. نمی‌تواند تصمیم بگیرد و در اثر 
بی‌تصمیمی به صورت یک ماشین در می‌آید. 

این افراد - یعنی همان جادوگران - کاملا مرده‌اند.آنها قدم می‌زنند مثل اجساد 
سخن می‌گویند و برخوردی مکانیکی دارند. آنها زندگی را تنها یک روش سنتی و 
یکك چرخه‌ی رفتاری ابت می‌دانند. چنین کسانی مناسک گرایند. جادو گران به 
قدیسان بز ر گگ و ماهاتما بدل می‌شونده کینه‌ورزان هم می‌توانند به عنصری انقلابی» 
بزهکار و خلافکار بدل شوند. حیله گران اعم از زن و مرد مردم بسیار قابل احترامی 


خلاء کامل ۳۷ 


همین‌دیروز یک حکم قضایی‌در ایالات متحده‌ی امریکا را می‌خواندم. موضوع 
طلاق بود و قاضی دادگاه بخش گفته بود که زن و مردی که دارند از هم جدا 
می‌شوند نباید خانم و آقا نامیده شوند. آنها را باید با لقب‌های ساده‌ای چون زن و 
مرد صدا زد. 

متعجب شده بودم. در قرن پیستم و در آمریکا حتا پیش کشورهای دیگر؟! 
قاضی اعلام کرده بود مردی که زنش را طلاق می‌دهد اصلا آقا نیست: و خانمی 
هم که در حال طلاق گرفتن است نباید خانم نامیده شود! کاملاً صحیح است. 
راستی چطور چنین زنی می‌تواند خانم نامیده شود؟ غیرممکن است. برای این زذ و 
مرد نباید هیچ احترامی قایل شد. این سخنی است که قاضی بخش گفته بود. 

این حیله گران همه‌ی احترام‌ها را به دست می‌آورند. آنها خانم‌ها و آفایان 
مستند. آنها روحانی و سیاستمدار می‌شوند. آنها افراد قدر تمندی هستند. جادو گران 
قدیس و ماهاتما می‌شوند. آنها می‌توانند به چنین مقامهایی برسند. آنها مرده‌اند و 
مثل مجسمه‌های بی‌روح نشست و برخاست مي‌کنند, 

گفته‌اند یک بار سالکی به نزد استاد بز رگه ذن رین‌زایی(181321) آمد. سالکك 
گفت: من در صومعه‌های دیگر هم بوده و چیزهای زیادی آموخته‌ام و حالا به نزد 
شما بزرگترین استاد ذن رو زگار آمده‌ام." 

رین‌زایی نگاهي به مرد انداخت. آن مرد در نظرش یکث جادوگر آمد. رین‌زایی 
گفت: "چه چیزی یاد گرفه‌ای؟ به من نشان بده* 

این یک پرسش نادر بود. او استادان و آموزگاران دیگری هم داشت و به 
صومعه‌های دیگر هم رفته بود اما تابه‌حال کسی از او چنین‌س و آلی نکرده بود.ابه من 
نشان بده." بله! آنها سوآلاتی پرسیده بودند و چون سالک تجربه‌ی زیادی داشت 
پاسخ‌های مفصلی به آنها می‌داد. او سی سال را به سیر و سلوکك گذرانده بود و 
رازهای این نوع بده‌پستان‌ها را خوب می‌دانست. اما س وآل "دانسته‌هایت را به من 
نشان بده" چیز تازه‌ای بود. چطور می‌توان فلسفه‌ی خود را به نمایش گذاشت؟ 

او دیگر نتوانست به چیز دیگری بیندیشد پس همانطور مثل مجسمه چشمهایش 
را بست و در حالت بوداآسانا نشست. رین‌زایی خندید و با دست خود بر سر او زد 


اوه مدوب 


۳۸ 


و گفت: "تر احمقی! از اینجا دور شوا ما به اندازه‌ی کافی بود! داریم. نمی‌توانی این 
همه بودا را در این معبد بینی؟" رین‌زایی در معبدی که به معبد هزار بودا معروف 
بود می‌زیشت. ده هزار مجسمه آنجا موجود بود. او گفت: آنگاه کن» ما اینجا مثل 
تو هزار مجسمه‌ی مرمرین داریم. تیازی به مجسمه‌ی دیگر نیست. دورشو! دیگر این 
طرف‌ها آفتابی نشوا" 
جادو گردان می‌توانند مهاتماهای بزرگی بشوند چون مرده‌اند. زندگی در آنها محو 
شده است. نه به این دلیل که به بی‌نیازی رسیده‌اند بلکه به این دلیل که زند گی را از 
دست داده‌اند. هنگامی که زند گی وجود نداشته باشد نتیجتاً نیازی هم مطرح نیست. 
اما این مهم نیست. حکیم‌واقعی کسی است که نیازی ندارد و زند گی‌اش ناب است. 
فدیس دروغین کسی است که زند گی‌اش را کشته است. چون این کار ساده‌ترین 
روش برای کشتن نیاز است. او مرده است. 

اینها سه نوع مردم خواب آلوده و سه نوع نفس‌انده شما باید خودتان را ارزیابی 
کنیدء و ببینید که چه نوع نفسی دارید. اگر در گروه کینه‌ورزان هستید شاد باشید 
چون در این صورت کار آسان است. اگر حیله گر هستید, شاد باشید در این مرحله 
کار شما کمی مشکل‌تر است اما هنوز امکان نجات هست. اگر جادو گر باشید باز 
هم شاد باشید چرا که به در کک اینکه جادو گر هستید رسیده‌ایده در اين وضعیت هم 
امکان رهایی وجود داردا 

حالا این گفت و گوی زیبا. 

این گفت وگو بین عارف صوفی» سیماب» و بز رگگ‌زاده‌ای به نام ملاکمب 
انجام شده و به صورت مکالمه‌ی شفاهی به شکلی نمای شگونه به وسیله‌ی درویشان 
دور هگرد حکایت می‌شود. 

ملاکعب: "با من چیزی از فلسفه‌ی خود بگوء طور ی که من بتوائم بفهمم 


این تقاضا تقاضای مناسبی به نظر می‌رسد: "با من چیزی از فلسفه‌ی خود بگو 
طوری که من بتوانم بفهمم." انگار که با گفتن می‌توان از کسی چیزی آموخت! 


3 
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ِ ما به کلمات اعتقاد زیادی داریم پنداری کلمه خودش حقيقت است؛ انگار که 
حرف خود روح است. در حالی که چنین نیست. ولی ما با کلمات بز رگد شده‌ايم. 
همه‌ی آنچه که ما می‌شناسیم از کلمه است. پس طبیعتاً سالک به‌سوی استاد؛ عارف؛ 
سیماب میآید و می‌پرسد: آبه من از فلسفه‌ی خود چیزی بگو" 

صوفی‌گری اما؛ فلسفه‌ای ندارد. صوفی گری نمی‌تواند به بیان درآید. 
صوفی گری باید زیسته شود؛ باید تجربه شود نمی‌تواند گفته شود. البته این‌طور 


نیست که صوفیان در توضیح آن نکوشیده باشنده صوفیان در شرح آن کوشش 
بسیار کرده‌انده اما جوهر صوفی‌گری هنگام سخنگویی به هدر می‌رود. به اين خاطر 
است که من سمی در تداوم عملی آن دارم. من همچنان به شرح و تفسیر 
صوفی‌گری ادامه خواهم داد به رغم اينکه می‌دانم حقیقت راستین آن در سخن 
1 نمی گنجد. هیچ کلمه‌ای در ذات خود کاری انجام نمی‌دهد. هیچ کلمه‌ای هرگز راه 
به حقیقت نمی‌برد؛ بدین‌سیب که لغت تحریفکننده است. صوفیان با لاثوتسو 
توافق کامل دارند که می‌گوید: "تنها تائوبی که به بیان در می‌آید خود تائو است و 
نه چیز دیگر, تنها آن حقیقتی می‌تواند اظهار شود که از قبل به دروغ تبدیل شده 
7 باشد" 


شما باید صوفی‌گری را خودتان تجربه کنید. اما السان مقلد است و به سمت 
تقلید گرایس پیدا می‌کند» و به پیروی از سخنان دیگران: فلسفه‌ها و باورهاشان 


م ی گراید. 


شنیده‌ام ... 
دو مرد و یک زن جوان قصد داشتند از پولمن به کالیفرنا بروند" و چیزهای 
بیشتری بیاموزند. 
مرد اول گفت: "نام من پاول است. آما حواری نیستم." 
دیگری گفت: "نام من پیتر است من هم قدیس نیستم" 
دختر گفت: "نام من مری است؛ و چیزی برای گفتن از دوزخ ندارم" 


امم توص وم مامت مصی با ار 


۳۰ 


کار همین‌طور پیش می‌رود. ما دقیقاً آنچه را که درحال وقوع است می‌بنيم» 
آن‌چه را که مردم انجام می‌دهتد انجام می‌دهیم و تقلید می‌کنيم. 

انسان خفته. یکک میمون است؛ و تأ مادامی که خفته است سخن داروین کاملاً 
درست است که می‌گوید انسان از میمون بوجود آمده است. در غیر این صورت 
چطور مي‌توانبد اینقدر میمون‌صفتی و تقلید گری را توجیه کنید؟ 

کشیش جدید بر در کلیسا ایستاد و همچنانکه اهالی محله از نزدیکی او رد 
می‌شدند برای آنان دعای خیر و برکت می‌خواند. مردم به خاطر وعظی که مرد 
روحانی کرده بود از او تشکر بسیار می‌کردند به استثناء کسی که به او گفت: 
"موعظ‌تان کمی کسل کننده بود." 

یکی دو دقیقه بعد همان مرد دوباره ظاهر شد و غرغرکنان گفت: "موعظه‌تان 
کمی کسل کننده بو" 

پس از چندی بار دیگر همان مرد آمد و گفت: "ای پدر روحانی! شما ابداً 
چیزی نگفتید!" 

کشیش همین که فرصتی بدست آورد از یکی از خادمان کلیسا درباره‌ی آن مرد 
پرسید: 

خادم کلیسا گفت : "اجازه ندهید که این مرد شما را اذیت کند. او آدم فقیری 
است که دوره می گردد و هرچه را که از مردم می‌شنود تکرار می کند." 

دقیقا به ذهن‌تان توجه کنید. چه می‌بینید؟ آیا چیز اصیلی در آن هست؟ چیزی 
که بر اعتبار شما بیفزاید؟ آبا می‌خواهید همان چیزهایی ر! که مردم تکرار می‌کنند 
بازگو کنید؟ تکرار را رها کنله به سمت تجریه کردن بروید.فلسفه به شما کمکی 
نخواهد کرد. تنها چیزی که به شما کمکک می‌کند نگاه به درون است. 

زن سالخورده‌ای طوطی‌ای داشت که کلمات زشتی را تکرار می‌کرد. هر بار که 
زن وارد اتاق می‌شد طوطی می‌گفت: " آرزو دارم اين زن بمیرد» ایکاش این زن 


تخود 


- ومع دهموطون ببند. - 
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زن ماجرا را به کشیش گفت. کشیش در پاسخ به او گفت: آمن هم طوطی‌ای 
7 دارم آما ایتقدر گستاخ نیست. شما طوطی‌تان را به اینجا بیاورید و برای چند هفته از 
او دور باشیده او رفتارهای خوب طوطی مرا خواهد آموشت." 
زن چنین کرد و مدتی به او سر نزد. پس از گذشت آن مدت طوطی او را دید و 
گفت: آرزو دارم بمیری." بعد از این حرف بلافاصله طوطی کشیش به صدا در آمد 
1 وگفت: "آمین! ای کاش هرچه زودتر آرزویت برآورده شود" 
حتا طوطی‌ها به عنوان طوطی مانند اسان نیستند. انسان حتا بیشتر می‌تواند به 
طوطی‌صفتی بگراید. اگرطوطی تکرا رکننده و تقلید گر کلام دیگران است. می‌توان 
او را عفو کرد و بخشید اما انسان را نه. شما را هرگز نمی‌توان به خاطر تقلید بخشید 
چون در این صورت شما یک مقلد صرف باقی می‌مانید. پس دست از تقلید 
د پردارید. بگذارید تقلید گناه اولیه باشد. من اصطلاح گناه اولیه را که بکار می‌برم از 
بیان آن قصدی دارم. 

کلمه‌ی "گناه" کلمه‌ی بسیار زیبایی است. گناه به معنی جداشدن است. اگر شما 

مقلد باشید از خود واقعی‌تان جدا خواهید ماند؛ اگر مقلد بمانید از خدا هم جدا 
خواهید ماند. چون فقط خود اصیل شما می‌واند با خدا ملاقات کند. خود دروخین؛ 
نقاب دروغین نمی‌تواند هیچگونه مواجهه‌ای با خدا داشته باشد. دروغ نمی‌تواند با 
وافعیت مواجه شود؛ تنها واقعیت می‌تواند با واقعیت مواجه شود. 

ملاکمب: آبه من از فلسفه‌ات چیزهایی بگو تا بقهمم" 

عارف : "تو نمی‌توانی چیزی بفهمی مگر اینکه خودت آن را تجربه کنی." 

د رکه دستامد فرعی تجربه؛ سایه و نتیجه‌ی تجربه است. تجربه یکی پیش‌بار 
نیست. نیازی به این نیست که تجربه کردن را به‌طور ذهنی د رکك کنید. بلکه مساأئه 
دقیقاً برعکس است. باید تجربه کرد تا به درک یک چیز نایل شد. شما نمی‌توائید 
چیزی را درک کنید مگر اینکه آن را تجربه کرده باشید. و دا یکث فرضیه نیست» 
تخیل نیست. اینطور نیست که فکر کنیم خدا هست» پس هست. وجود خد! بد فکر 
ما بستگی ندارد. ما می‌توانيم خدا را انکار کنیم؛ این کار هیچ‌چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ 


امین ارو موه مونوب مصووجم/؛ ویب 


ووی شکوه آزادی 


خدا همیچنان وجود خواهد داشت. خدا وجود دارد اعم از اینکه شما باور داشته 
باشید یا نه. اي حرف تأثیری در واقعیت ندارد. باور با ناباوری شما در هیچ چیز 
تغییری پوجود نمی آورد. واقعا اهمیت باور با عدم باور در چیست؟ این چیزها را 
دور بريزید و سعی کنید هر آنچه را مورد نظر است ببینید. هنگامی که چیزی دیده 
شود فهمیدن ظهور می کند. 

ملاکعب: آمن نباید موجودی را بشناسم تا بدانم که آن موجود بد است.* 

خیلی منطفی! نبازی نیست که در زندگی چیزهای زیادی را تجربه کنید. شما 
احساس می‌کنید که همه چیز را می‌دانید. اما این منطق نمی‌تواند به خدا هم تعمیم 
داده شود. شما اکنون دارید با مردم خوابآلودی زندگی می‌کنید که با باورها 
تیزم شده و بر اساس آنها عمل می‌کنند. اگر از باورهای آنها پیروی کنید 
ند کی وانجتن خواهید داشت. باورهای آنها به شما برای راحت‌ماندن و در آرامش 
زیستن کمک خواهد کرد. اما اگر با خدا باشید دیگر در جستجوی راحتی با امنیت 
نخواهید بود. اگر با خدا باشید تنها در آرزوی کشف حقیقت خواهید بود. 

یک روز درباره‌ی یکك کالج آمریکایی که قرار بود به یک دانشگاه تبدیل شود 
مطلبی می‌خواندم. مسژولین شعاری برای سر در دانشگاه می‌خواستند. آنها تصمیم 
گرفتند که شعار نه به زبان لاتين یا یونانی بلکه به زبان سانسکریت باشد. آنها 
می‌خواستند شعار چنین معنی‌ای داشته باشد: حقیقت چونان گلی می‌شکفد. 


آنها برای اين کار در آمریکا به چچستجوی بزرگترین دانشمند سانسکریت 
پرداختند وسرانجام به یک استاد دانشگاه رسیدند که فردی‌برجسته با آوازه‌ی جهانی 
در زبان سانسکریت بود. به او گفتند: "این شعاری است که ما مي‌خواهيم بر سردر 
دانشگاه نصب : حقیقت مثل یکک گل می‌شکفد. ما می‌خواهيم این عبارت به 
زبان سانسکریت باشد. لطفاً این عبارت را برایمان به زبان سانسکریت ب رگردانید.* 

پروفسور از انجام کار امتناع ورزید و گفت: "من نمی‌توانم این عبارت را به 
سانسکریت ترجمه کنم به دلیل اینکه فکر شرقی می‌گوید حقیقت شکوفه نمی کند. 
حقیقت چیز ساده‌ای است و رشد نمی کند. حفیقت شکوفه نمی‌کند. شما آن را 
کشف می‌کنید؛ این شمایید که به سوی آن اوج می گیرید. اما خود حقیفت هرگز 


۲ج - وج و3 
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اوج نمی‌گیرد؛ شما به آن نزدیکک و يا از آن دور می‌شوید. اما حقیقت به همان 
حالت پیشین خود باقی می‌ماند. تعالی در شما اتفاق می‌افتد نه در حقیقت. بدین 
تیب حقیقت شکفته نمی‌شود. حقیقت گل نیست. گل زمانی به شکل بذر و زمانی 
به صورت بوته و مدتی به صورت غنچه است و بعد به شکل گل ظاهر می‌شود. این 
سیر سیری گذرا است در حالی که حقیقت ساده است و تحولی در آن رخ 
ِ نمی‌نماید؛ حقیقت ساده و ابت است گذشته و حال و آینده‌ای ندارد. حقیقت 
هميشه حاضر دارد * 
من با آن پژوهشگر سانسکریت موافقم. او درست می گفت. اما اینطور نیست که 
عبارت قابل ترجمه‌شدن به زبان سانسکریت نباشد؛ نه! ترجمه‌ی چنین عبارتی به 
زبان سانسکریت امکان‌پذیر است؛ اما عبارت ترجمه‌شده دیگر روح شرق را در 
خود نخواهد داشت و دروغی بیش نخواهد بود. این جمله درك درستی از حقیقت 
را به ما نمی‌دهد. 

اعم از اینکه شما باوری داشته باشید با نه. همچنان دیرآشنا بافی می‌مانید. بین 
شما و حقیقت باورها یا ناباوری‌های شما قرار دارند. 

اگر می‌خواهید حقیقت را بشناسید نبازی به وجود چیزی بین شما و حقیقت 


نیست. شما باید همه‌ی وسایل خانه را؛ تمام وسایل خانه‌ی ذهن را از میانه بردارید. 
7 باید دقیق نگاه کنید. چشم‌های شما باید کاملاً سالم باشد. 

سیماب: "اگر ماهی زیبابی را پینی و فکر کنی که چیز زشتی است» نیاز به آن 
داری که کمتر بفهمی...." 

- چون درک شما غلط است. سروته است. اینجا شما با يکك ماهی مواجهید در 
حالی که فکر شما در او سراغ یکد‌چیز دیگر را می‌گیرد. شناخت شما ظاهراً کمکی 
به شما نکرده است. پس بهتر است شناخت کمتری داشته باشید. هیچ شناختی 
کامل‌ترین نخواهد بود پسس چیزی وجود ندارد که حواس شما ب؛ از فهم حقیقت 
پرت کند. تمام شناعت مقوله‌ی پرتی است. هنگامی که می‌دانید شناخت مانع 


می‌شود: پس باید به بی‌گناهی برسید. چون کسانی که فکر می‌کنند همه چیز را 
می‌دانند با شناخت فاسد شده‌اند. 


۳۲ شکره آزادی 


"... تو نیاز داری که کمتر و بهتر بفهمی .." 

واژه‌ی فهمیدن" در دو معنای مختلف به کار می‌رود: یکی در فهم شناخت 
است و دیگری در فهم مراقبه! یکی در فهم عفلانی» دیگری در فهم هوشمندانه. 

واژه‌ی انگلیسی "0601180100 از ریشه‌ی سانسکریت 7160118" است. 0360118 به 


معنی هوش است. درست‌تر پود که این واژه به صورت "1602-00008 به کار 


می‌رفت تا به‌صورت "06۵401021100 چون 060118100 معنای ضمنی غلطی‌را در 
ذهن غربی متبادر می‌سازد. انگار درحال فکر کردن درباره‌ی چیزی هستید» در حال 
تمر کز بر آن هستید. 16012 به معلی هوش است. نه اندیشیدن به چیزی, بلکه فقط 
به معلی هوشمند بودن آگاه بودن» هوشیار بودن» پاکک و بی‌گناه بودن است. 

هنگامی که شما هیچ گونه شناختی نداشته باشید» دانابی داربد؛ هنگامی که 
شناختی دارید. چشم‌های شما پوشیده شده‌اند و نمی‌توانید چیزی را در کك کنید. 

"اگر ماهی زیبایی را می‌بینی و فکر می‌کنی که اين ماهی یک چیز زشتی است: 
نیاز داری که کمتر و بهتر بفهمی: نو بیش از هر چیز به این کمتر و بهتر فهمیدن نیاز 
داری." 

سالکث می‌خواهد از فلسفه‌ی صوفی بیشتر بدانده و عارف می‌گوید: "اگر 
می‌خواهی درباره‌ی فلسفه‌ی صوفی بیشتر بدانی» بهتر است که ابداً چیزی ندانی, به 
این حالت ذهن ما نام " ندانستن" می‌دهيم." 

ملاکعب: "گر تجربه کافی است پس چرا کتاب و درس را رها نمی کنی؟" 

به این صورت ذمن منطقی يا به این سوی می‌رود يا به آن سوی. این چنین 
ذهنی همبشه بین دو راهی اين یا آن قرار گرفته است و نمی‌داند چطور قطب‌های 
مخالف را به هم ارتباط دهد. اين ذهن نمی‌داند که چطور از کلمات" و" و "هر دو* 
استفاده کند. 

لول ملاکعب می‌خواهد درباره‌ی فلسفه‌ی سیماب: فلسفه‌ی صوفی بدانده بعد 
وقتی او می‌گوید که اینجا فلسفه‌ای وجود ندارد؛ فقط تجربه وجود دارد؛ ملااکعب 
به منتهاالیه دیگر معادله حرکت می‌کند. اگر این نیست؛ پس آن یکی است. و 
می‌گوید: "اگر تجربه کافی است پس چرا کتاب و درس را رها نمی کنی؟" 


8. ۷ 


خلاء کامل سا 


افراد زیادی به نزد من می‌آیند و می‌گویند: آشما به گفتن چیزی می‌بردازید که 
قابل بیان نیست. پس چرا همچنان به صحبت کردن ادامه می‌دهید؟ شما به تگرار 
دوباره و دوباره‌ی آن نظریه‌ها و فلسفه‌ها و نظام‌هایی ادامه می‌دهید که هیچ کمکی 
نمی کنند. آنها سدند اما شما همچنان به سخن گفتن درباره‌ی آن‌ها ادامه می‌دهید. 


با این توصیف» چرا اصلاً صحبت می‌کنید؟" 

این ذهن یک ذهن منطقی است: يا چنان سخن بگویید که از طریق آن امکان 
درک حقیقت میسر شود يا ابداً سخنی بر زبان نرانید. اما هر دو اظهار نظر پوچند. 

استاد باید با استفاده از چنین روشی سخن بگوید تا شما را آگاه کند که سخن 
گفتن یاری‌دهنده نیست. استاد باید با چنین روشی از لغت‌ها استفاده کند تا شما 
گرفتار کلمات نشوید. استاد باید چیزهای زیادی را برای شما توضیح دهد و به طور 
همزمان شما باید خودتان را چنان هشیار سازید که گرفتار توضیحات نشوید. استاد 
باید از فکر برای ارتباط با شما سود برد به این دلیل که شخصیت شما در ذهن 
شماست و راه دیگری برای ارتباط با شما وجود ندارد. اما او باید شما را آگاه سازد. 
او باید به شما دیگربار و دیگریار یادآوری کند که اين همه‌ی کار نیست؛ بلکه 
دقیقاً شروع آن است و سخنگویی حتا یکک کار اصیل و پرمایه هم نیست. واقعیت 
بعد از راه می‌رسد. واقعیت است که باید شما را آگاه کند تا بتوانید حرکت کنید. 
حرکت از سخن به بی‌سخنی؛ از نظریه به حفیقت؛ از فلسفه به تجربه. 

لحظه‌ای فرا می‌رسد که استاد خاموش می‌شود؛ اما اين تنها هنگامی ممکن است 
که شاگرد با روشی کاملاًمتفاوت از قلب به نزد استاد آمده باشد. 

حتا هنگامی که بودا زنده بود؛ و هزاران شاگرد در کنارش بودنده هنگامی ک 
برای یکك روز خاموشی پیشه کرد تنها یکك شاگرد به نام ماه کاشیاپ از میان 
هزاران شاگرد او را درک کرد. 

از یک استاد ذن» هوئن‌شاه حکایت شده است که یکث روز در حال ایراد وعظ 
بوده که در نزدیکی‌اش پرنده‌ای شروع به آواز خواندن می‌کند. او خاموش مي‌ماند. 
و به پرنده می‌نگرد. بعد از اينکه پرنده آوازش را تمام کرد استاد می‌گوید که او 


نتوانسته از پرنده پیشی بگیرد. چرا او خاموش باقی مانده بوده؟ به این دلیل که پرنده 


ت 1 ۱ 
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درحال گفتن همان حقیقعی بوده که او داشته در مدت‌زمان طولانی‌تری از آن سخل 
می‌گفته. اما من نمی‌دانم چرا شا گردان هیچیک آن پیام را د رکث نکردند. 

هنگامی که بودا خاموشی پیشه کرده بود و گل نیلوفری در دست داشت تنها 
ماها کاشیاپ به آن تیلوفر نگریست و لبخند زد. همه منتظر شنیدن سختی بودند اما او 
چیزی نگفت. بعد ماها کاث اپ خندید و بودا او را صدا زد و گل نیلوفر را به او داد 
و به شاگردان دیگر گفت: آن چیزی که می‌توانستم از طریق کلمات بگویم به شم 
گفتهام و آن چیزی را با زبان قابل بیان نیست به ماها کاشیاپ گفتهدام." 

آز 

اما گاه تصور غلطی هم ایجاد می‌شود به این صورت که ذهن منطقی به ان 
اعتقاد می‌رسد که از طریق کلمات با هر کاری ممکن است و با هیچ کاری 
امکان‌پذیر نیست. 


پشت کلمات چیزهایی هست و شما باید به فراسوی واژه‌ها بروید. 


شاگرد بهودی مقدس مدتی سکوت کرده بود. او برای سه‌سال به‌جز دعا و 
آیدهای تورات کلام دیگری بر زبان نیاورده بود. بهودی کسی را به نزد شاگرد 
فرستاد و گفت: "مرد جوان! چرا از تو سخنی نمی‌شنوم؟" 

بهودی یکی از استادان هسید بود. 

هنگامی که مرد جوان کار خودش را با پیش کشیدن بحث ابطالت سخن" توجیه 
کرد بهودی پاسخ داد: 

"کسی که فقط می‌آموزد و نماز می‌گزارد کشنده‌ی سخن روح خود است. 
مرچه می‌گویی می‌تواند سخنی ببهوده با حقیقت باشد." 

روی این حرف تمرکز کنید. 

بهردی گفت: "هر چه می‌گوبی می‌تواند سخنی پبهوده يا حقیقت باشد. پس از 
نماز عصر به نزد من با من به تو عواهم آموخت که چگونه سخن بگویی. کلمات 
واقعی بیهوده نیستند. کلمات بیهوده واقعی نیستند." 

بلب برای سختان نیز واقعیتی وجود دارد. سخن نهایت کار نیست؛ تنها نشانه 
است. تنها اشاره است. هنگامی که من با انگشتم ماه را نشان می‌دهم» انگشت من 
ماه نیست. اشتباه نکنید و به انگشت 


من نچسبید. انگشت من ماه نیست. اما به سوی 


موجن ۳ - وه علمزون ببببب - 


فوفف 
دیگر هم حرکت تکنید.اگرانگشت ماه نیست پس چطورمی‌توان ماه را با انگفت 
نشان داد؟ اين حرف هم یک حرف نامربوط است. يا به انگشت من می‌چسیید به 
این دلیل که: شما دارید انگشت را نشان می‌دهید." یا می‌گویید: فض انگشت را 
نشان ندهید چون انگشت ماه نیست!" 

ولی ماه می‌تواند بوسیله‌ی ارگشت نشان داده شود و در عین حال انگشت ماه 
نباشد. سخن می‌توأند نشانه باشدء سخن اشاره است. 

بلا کعب: "اگ رتجربه کافی است پس چرا کتاب و درس را رها نم یکنی؟" 

سیماب: " چون بیرود هدای تکننده به درون است, کتاب‌ها به شما چیزهایی از 


چشم‌ندازهای بیرونی درون خخواهند آموعت. درس‌ها هم همین‌طورند. شما بدون 
آنها پیشرفتی نخواهید داشت: 

بیروث و درون از یکدیگر چندان متفاوت نیستند. بیرون هم جزبی از درون 
است» بیرونی‌ترین بخ البه. آنها از هم جدا نیستنده با همند. هرگز از هم جدا 
نمی‌شوند. آنها یکك واقعیتند؛ دقیقاً مثل محیط و مرکز دایره. مرکز دایره بدوت 
محیط دایره نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ همچنان که محیط بدون م رکز. اگر محیط 
دایره بدون مرکز باشد نمی‌تواند محیط دایره امیده شود و اگر مرکز دایره بدون 
محیط دایره باشد؛ دیگر به هیچ روی مرکزی در کار نخواهد بود. 
مرکز به محیط دایره وابسته است به همان اندازه که محیط دایره به مرکز. سطح 


برای چه؟ چون 


بخشي از عمق است همچنالکه عمق هم جزیی از مطح. فهم درست از مساله تن 
تاد 

سیماب: " چون بیرون هدای تکننده به درون است: 

مردم مواقع زیادی به اینجا ميآیند و می‌گویند: "ما می‌خواهيم مرتاض باشیم اما 
فایده‌ی عوامل بیرونی چون لباس و مالا و چیزهایی از این دست در چیست؟ زی 
برای من نوشت: شوه من شما را دوست دارم و می‌خواهم به شما تسلیم شوم اما 
نمی‌توانم لباس پرتقالی بپوشم. من از مالای شما متفرم" 

این ذهن ذمنی منطقی است. ذمن منطقی می‌گوید: * درونی درونی است و 


بیرونی بیرونی؛ اگر عشق آشو از درون است چه نیازی است که نمود پیرونی بیدا 
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کند؟" اما هنگامی که گرسته هستید. هر غذایی را که بیرونی باشد می‌خورید و 
نمی‌گویید: "گرسنگی درونی است و من نمی‌توانم به ورین داوان بروم و ذره‌ای 
درباره‌ی غذا دقت نمی کنم. نیاز به غذا یعنی چه؟ گرسنگی یک چیز درونی است.* 

گرسنگی درون با غذایی از بیرون ارضاء می‌شود راضی می‌شود چون بیروئی 
همیشه در حال تبدیل شدن به درونی است. هنگامی که غذا می‌خوریده می‌جوید: 
هضم میکنید» غذا به یک پدیده‌ی درونی تبدیل می‌شود و درونی چیزی است که 
میشه درحال تبدیل شدن به چیزی بیرونی است. زندگی همیشه درحال تغییر است. 
حرکت از داخلی به خارجی, از خارجی به داخلی. این یکك حرکت بزرگه بین 
قطب‌هاست. 

اینقدر برای نخودتان مسایل منطقی درست نکنید. تقسیم‌بندی نکنید. شما یکی 
هستید. درون و بیرون: شما هر دو هستید. با این همه مرتاض باید با هر دو حوزه‌ی 
درونی و بیرونی آشنا باشد. 

به پوچی این حرف توجه کنید. شما می‌گویید: امن تو را دوست دارم؛ آشوه اما 
از مالای تو نفرت دارم" چنین چیزی ممکن نیست. چیزی باید غلط باشد: با شم 
دیگر مرا دوست ندارید با نباید از مالا متفر باشید. اما شما از مالا نفرت دارید و 
دوستدار من نیستید؛ اگر شما مرا دوست دارید نباید از مالا نفرت داشته باشید. اما 
من می‌توانم د رکك کنم که این کار چگونه ممکن است. شما پدیده‌ها را به بیرونی 
و درونی تقسیم می‌کنید. 

هنگامی که مرد يا زنی را دوست دارید پدیده‌ها را به بیرونی و درونی تقسیم 
می‌کنید. می‌گویید: آمن بدن شما را لمس تنخواهم کرد چون به درون شما 
علاقه‌مندم. لمس کردن بدن چه معتا دارد؟ من شما را دوست دارم اما از بدنتان 
متنفرم." آیا تاکنون چنین سختی را به هیچ زنی گفته‌اید: "من تو را دوست دارم اما 
از بدنت متنفرم؟ "او هرگز شما را نمی‌بخشد. آیا این سخن را به هیچ مردی 
گفته‌ابد: "من تو را خیلی دوست دارم اما مرا لمس تکن؛ مگذار اين عشق نمایش 
پیرونی پیدا کند؟ در آغوشکشیدن و بوسیدن و بقل کردن چه‌سودی دارد؟ نه نیازی 


خلاء کامل 


تست دوست‌داشتن مراکز درونی برای ما کافی است!" اما آبا این عشق ارتقا 
می‌یابد؟ آیا این عشق ارضاء می‌شود؟ آیا این عشق به شادکامی می‌گراید؟ نهد 
سیماب: ""چون بیرون هدای تکننده به دزون است و کتاب به شما چیزهایی از 
ابعاد بیرونی درون راد خواهد داد. درس نیز همین‌طور. بدون آنها شما هیچ پیشرفنی 
نخواهید داشت 
ملاکعب: "اما چرا ما نباید بدون کناب قادر بهانجام چنی نکارهایی باشیم؟ٌ 
من می‌خواهد همه چیز و با هم سازگار ند ولی کلیت زندگی فاد یوت 
سا زگاری است. منطق می‌گوید اگر به کنابها نیازی نیست چرا ما نتوانیم دون 
کتاب کار خود را به انجام برسانیم؟ چرا با پدیده‌ها و رویدادهای دیگر سا زگار 
نشویم؟ چرا سرسازگاری و موافقت نداشته باشیم؟ حرف منطق اين است که با 
کیبها خوید پس از آن اسفاده کنم و آن را رسیم و ی نیمتند پس در فکد 
سوزاندنشان باشیم. اما انسانی که زندگی را می‌فهمد افراط نمی‌ورزد. او می‌گوید: 
"از کتاب می‌توان استفاده کرد اما نیازی به پرستش آن نیست. می‌توان کتاب را 
بی‌استفاده به کناری نهاد اما نه اینکه در اندیشه‌ی سوزاندن آن باشیم." هر دو 
دید گاه ناقص و افراطی هستند. 
صوفیان در مورد سوزاندن کتاب‌های مقدس با استادان ذن موافق نیستند» زیرا 
هنگامی که شما کتاب‌های مقدس را می‌سوزانید این نشان می‌دهد که هنوز به آنها 
علاقه‌ی وافری دارید: در غیر این‌صورت چرا آنها را می‌سوزانید؟ چرا این همه 
مشکل بوجود آمده است؟ شما قدری علاقمند هستید قدری مشفل‌ی ذعنی دام 
یا چیزی را پرستش م ی کنید یا می‌سوزانید اما نمی‌توانید از آن به خوبی استفاده 
کنید. صوفیان بدون افراط و تقریط با مسایل برخورد می‌کنند. 
مردم خیلی راحت از يکك حالت افراطی به حالت تفربطی دیگر می‌پرند. منطق 
همیشه مي‌تواند شمارا فریب دهد چرن یکك نوع هماهنگی را القاء می‌کند. 
مردی در جالی که با نوک پا راء می‌رود؛ در فاصله‌های مشخصی از خابان 
توقف می‌کند و مقدار زیادی پودر از کیف در می‌آورد و به اینجا و آنجای خیابان 


- ۳۷7 50609 


.۳۲ شکوه آزادی 


می‌باشد. پس از مدت کوتاهی رفتارش توجه مردم را به خود جلب می کند. یک 
افسر پلیس برای تحقیق و توجه مردم به آن محل میآید. 
پایس: "در آن کیف چیست»* 
مرد کوچکد: گرد جانور کش" 
راگدای یت 
گرد جانورکش کشف خود من است و برای کشتن مارهای سمی» شیرها؛ 


ببرها: فیل‌ها و غیره و غیره مفید است." 


پلیس: ولی در این حوالی هیچ مار سمی؛ شیر ببر ی فیلی نیست؟" 

مرد ریز نقش: آمی‌دانم. اما ان گرد گردی بسیار قوی است." 

خیلی منطقی به نظر مي‌آید. به این دلیل اینجا هیچ فیل و ببر و شیری نمی‌بینید 
که این گرد گردی بسیار قوی است. 

این منطق خیلی خودارضاء کننده است. اين منطق یک جهان مفاهیم هماهنگ 
خلق می‌کند. اگر فکر کنید که کتاب‌های مقدس مفیدند منطق می‌گوید: "آنها را 
بپرستید. آنها را روی یک ستون بلند بگذارید. آنها حقیقتند. تجسد حقیقتند." و اگر 
بگویید: "در اين سخنان حقیقتی نیست." منطق می‌گوید: آپس کتاب‌های مقدس 
بی‌معنی‌اند» دورشان بیندازید» بسوزانید." 

یا آنها را بپرستید یا به آنها توهین کنید. 

اما انسانی که همواره به عمل می‌پردازد: انسانی که مصحلت گرا است از این گونه 
امکانات استفاده‌می کند. او نه آنها را می‌پرستد و نه به آنها توهینمی کند. چون هردو 
نگرش نگرش‌هایی هیجانی هستند. شما براساس یک برنامه‌ی قاطع و بی‌چون و چرا 
نه آنها را می‌پرستید و نه نمی‌سوزانید بلکه از آنها استفاده می کنید. همه‌ی کتابهای 
مقدس برنامه‌هایی برای سفر درونی هستند. اين نکته را به یاد داشته باشید: آنها خود 
سفر درونی نیستند بلکه تنها نقشه‌اند. نقشه‌ی هند خود هند نیست. با نگاه کردن به 


۵ ی هند نمی‌توانید از هند دیدار کنید اما به سوزاندن آن هم نیازی نیست؛ چون 
این نقشه» خود هند نیست. نقشه می‌تواند کمک کننده‌ی شما باشد. می‌تواند مقید 
باشد. می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. نقشه می‌تواند شما را به هند واقعی برساند. 


و( 


- جوم ولی‌توج بیج - 


خلا. کامز ۲۳۹ 


سرزمین بیگانه را دارید وجود نقشه‌ی راه ضروری 


است. نقشه‌ی راه چیزهای بسیاری- بجز یک‌چیز- را شامل می‌شود و آن‌اینکه چطور 
آن را به کار گیرید! از نقشه می‌توان استفاده کرد؛ این بکك دید گاه مصلحت گرایانه 
است. 

ملاکعب: "اما چرا پدون کتاب نباید قادر به انجا مکار نحود باشیم؟" 

سیماب: "به همان دلی که نمی‌توانی بدون کلمات فک رکنی, و با کتاب تربیت 
می‌شوی؛ ذهن تو با کتاب و درس با گفتن و شنیدن شکل م ‌گیرد و درون تو تتها 
از طریق بیرون می‌تواند با تو سخن بگوید, چگونه می‌توان هر چه را که به نمایش 
درم یآید د رکك کرد جز اینکه با زان آن از قب لآشنا باشیم؟" 

ما با کتاب بز رگ شده‌ايم. فکر ما چیزی جز کلمات» منطق و فلسفه نیست. اگر 
قرار است ذهن تغییر کند باید به روشی باشد که بتواند آن را درکك کند. با این همه 
استادان از کلمه استفاده می‌کنند استادان حتا از منطق استفاده می‌کنند. استادان از 
هیچ گونه کمکی به شما دریغ نمی کنند. 

اما کل تلاش برای رسبدن به هدف به عهده‌ی خودتان است. آنها از لغات برای 
رفتن به فراسوی آن و از ذهن برای رماشدن از آن استفاده می‌کنند تا بی‌ذهنی 
بدست آید و بدینسان انسان به فردی بی‌ذهن بدل شود. 

علاکعب: "آیا این اصل برای ه رکس یکارسا زاس" 

این سخن باز تلاش منطق برای یافتن تعمیم است: "آبا این اصل برای هر کسی 
کارساز است؟" منطق می‌خواهد همه چیز را تعمیم دهد. ولی حقیقت این است که 
واقعیت تعمیم‌پذیر نیست. ما اینجا با افراد منحصر به فردی مواجه هستیم و هیچگوبه 
تعمیمی نمی‌تواند وجود داشته باشد. آیا شما تا به حال با نوخ انسان مواجه شدهاید؟ 
شما تبر تارا می‌بینید.مانی‌شا را می‌بینید سودها را می‌بینید: شیلا را می‌بینید: مدهوری 
را می‌بینید. شما افراد فراوانی را می‌بینید. اما ه رگز انسان عام را نمی‌بینید. انسان يکث 
تعمیم است. شما هرگز با نوخ انسان مواجه نمی‌شوید. شما هميشه با مردان و زنان 
عینی و خاص مواجه می‌شوید نه با انسان در معنای عام. منطق واقعی در تعمم‌ها 


معنی دارد. 


ممممون/ص نم وه مناج و 


۳۳۲ شکو 


این اصل برای ه رکس یکارساز است؟" 

ب: "این اصل برای کسی کارساز است که آن را به کار برد. این اصل 

بیشتر از همه برای آنهای یکارساز است که می‌پندارند در مورد آنها صادق نیست1 
این نکته اهمیت زیادی دارد. این نکته را هميشه در خود آ گاهتان نگه دارید. 


ن اصل بیش ار همه برای کسان ی کارساز است که می‌پندارند در مورد آنها 


صادق نیست! 


ی 


آخرین فریبکاری‌ای است که ذهن انجام می‌دهد. اين آخرین حیله و 
استراتژی ذهن برای محافظت از خود است. این اصل برای من کارساز نیست." شما 
هميشه قربانی این حیله می‌شوید. این اصل در مورد من کارساز نیست." 

مردم برای من می‌نویسند: آآشو چیزی که تو گفتی بسیار زیبا بود. مردم بسیاری 
از این مورد سود می‌برند. بسیاری از مردم؛ اما نه من" 

شنیده‌ام که مردی عادت داشت به کلیسا بياید و به وعظهای کشیش گوش 
دهد. ار هميشه و هر روز برای گوش‌دادن به حرف کشیش به کلیسا می‌آمده و 
همیثه سر موقع در کلیسا حضور داشت. او به کشیش می‌گفت: "شما حرف‌های 
خوبی زدید. همه به این نصایح نیاز داشتند." اند کک اندک این کار برای کشیش 
اسباب زحمت شد. این مرد مردی خودپرست و این کار کار هر روزه‌اش بود. هر 
وقت کشیش سخنی می گفت مرد منتظر فرصت بود تا به او بگوید: شما حرفهای 
خیلی خوبی زدید. مردم به این حرفها نیاز داشتند. مردم سزاوار این حرفها بودند. 
شما آنها را خوب مطرح کردید. اين حرفها برای مردم سودمند است." و کشیش 
منتظر فرصت مناسبی بود که به این مرد چیزی بگوید. اتفاقاً یکک روز باران سختی 
می‌بارید و اين مرد داشت تنها به سوی کلیسا م ی آمد و کسی هم در کلیسا نبود. این 
بود که کشیش فکر کرد: آبگذار بیینم امروز چه می‌گوید." آن مرد هم منتظر بود. 
مرد به طرف او آمد و به کشیش گفت: اگر مردم اینجا بودند سود زیادی 
می‌بردند! مردم پیچاره! آنها ضرر کردند. من برای آنها متأسفم!" به یاد داشته باشید 
که همه‌ی آن‌چه را که استادان به شما گفته‌اند» تنها برای شما گفته‌اند. دیگران را 
وارد ماجر؛ تکنید. و اگر احساس می‌کنید که اين حرف برای شما سودمند نیست 


۷ - من دون تارمن 


خلاء کاما ۳۳۳ 


ممکن است اين اصل تنها در مورد شما صادق باشد. هر وفت می‌خواهید استنایی 
دست و پا کنید. حواستان جمع باشد. گول ذهن‌تان را نخورید. هشیار باشید و از 
دام فرار کنید. اگر آگاه شدید و از دام فرار کردید می‌توانید استثناه شوید. با نکر 
نکردن استناء هستید, می‌توانید استناء باشید. با فکر نکردن شما بزرگل هستید. 
می‌توانید بزر گ شوید. با فکر نکردن شما خیلی کوچکک هستید. می‌توانید کوچکد 
باشید. همه‌ی آنچه خوب است محصول ازخودبی‌خبری (9616000۵6[018هن) 
ات از خودبی خبری همانا بی گناهی است. 


وداع با عقل 


پرسش اول: 

هربا رکه عاشق می‌شوم اشیاه پیرامونم ویران می‌شوند, احضاس م ی کن مکه 
دارم م رکنم را از دست مي‌دهم: اما در این حالت نمی‌دان مکه م رکزی دارم یا نه و 
اشیاء در نظرم عبهم ‏ وآشفته می‌شوند. 


پرسش از کریشنا پریا است. 

نکته‌ی اول: شما همنوز م رکزی نداربد و آنچه را که به عنوان مرکز احساس 
م ی کنید دقیفاً همان خود(680) است. این م رکز واقعی شما نیست. این یکك 
احساس دروغین و کاملاً خیالی است. هنگامی که عاشق می‌شوید. خود باید محو 
شود. در عشق؛ خود نمی‌توانند وجود داشته باشد. عشق بسیار ناب‌تر و اصیل تر از 
شماست. به‌همین‌دلیل است که هميشه احساس می کنید که اشیاء درحال ویران‌شدن 
هستند. چون نمی تواتید آنها را کنترل کنید. کنترل کننده‌ای در کار نیست. هنگامی که 
خودی در بین نباشد. چه چیزی می‌خواهد شرایط را کنترل کند با نظم ببخشد؟ به 
این سب است که شما در یکك حالت نابه‌سامان قرار می گیرید. 


۲۳ شکوهء آزادی 


اما این آشفتگی از خود زشت شم بسیار زیباتر است. از آن آشوب ستاره‌ها 
زاده می‌شوند. از آن آشوب شا دوباره زاده می‌شوید و این توندی دوباره است. 
هر کار عاشقانه‌ای یکك تولد دوباره است. 
پس این فرآیند را متفی نپندارید. فکر نکنید که هنگامی که عاشق شدید چیزی 
را از کف می‌دهید. شما چیزی برای از دست دادن ندارید. اگر هم چیزی داشته 
باشید. عاشقی آن راهی نیست که در آن چیزی از دست بدهید. اگر شما یک 
مرکز واقعی داشته باشید عشق هم از آن مرکز حمایت می‌کند و بدان انسجام 
می‌بخشد. و هرچه بیشتر متبلورش می‌سازد. حقیفت به حقیفت یاری می‌رساند. 
فرض کنید اتاتی تاریکث باشده اگر چراغی را به‌درون آن بیاوریده تاریکی محو 
می‌شود اسا اگبر در این ااق از قبل نوری وجود داشته باشد - یعنی چراغی وجود 
داشته باشد -بدیهی است که نور اتاق بیشتر می‌شود. 
خود مثل تاریکی است» بکك موجرد پوشالی است. واقعیت این است که تنها به 
نظر می‌رسد که خودی وجود داشته باشده خود واقعیت ندارد. هنگامی که نور عشق 
می‌آید تاریکی بیرون می‌رود. آگر شما م رز واقصی داشته باشید- چیزی که 
گرجیف آن را نبلور: هندوها آتمن و صوفیان روح یا روان می‌نامند- اگر واقعاً آن 
مرکیز واقعی را دارا باشید آنوقت هر عشقی آن را شفافتر» روشن تر و دست یافتنی‌تر 
خواهد کرد. هر امر عاشقانه‌ای یکث قدم خواهد بود که در اثر آن به سمت تبلور هر 
چه پیشتر حرکت خواهید کرد. ۱ 
پس نخستین چیزی که باید درکك کنید این است: خود را انتخاب نکنید» همیشه 
عشق را انتخاب کنید. هر وقت بین دو گزینه‌ی واقعیت و غیرواقعیت ناگزیر به 
گزدیستفر. شدید شما واقعیت را انتخاب کنید. حتا اگر گاه واقعیت گرفتاریهایی هم 
دربر داشته باشد. البته که واقعیت گرفتاری آفرین است. ما واقعیت را انتخاب 
می‌کنبم به این دلیل که واقخیت دردسرآفرین است. دلیل دیگری برای انتخاب ما 
متصور نیست. نهایتاً یک دلیل وجود دارد: این کار دردسرآفرین است. شما باید از 
دل گرفتاری‌ها عبور کنید. این گرفتاری چیزی است که من آن را تاپاش‌چاربا 


5 - وه 5و بمب - 


وداع با عقل ۳۳۷ 


(صحطعطعهوه؟) پرهیزگاری و سادهانا (5201872) می‌نامم. اين همان‌چیزی 
؛#ست که باید به عنوان نقطه‌ی شروع راه در نظر گرفته شود. 

هميشه واقعیت را انتخاب کنید. هر چند که انتخاب واقعیت و رفتن در این مسیر 
دردناکک است و ویرانگر به نظر می‌رسد. واقعیت حتا اگر مثل م رگگ درنظر آید. 
نترسید و آن را انتخاب کنید و بدانید که از این گزینش سود خواهید برد. ه رگز 
گریز از دردسر را انتخاب نکنید. رفاه‌طلب نباشید. چون درصورت رفاه‌طلی چونان 
بکک کیهورز زندگی خواهید کرد. اگر مثل یکه‌حیله گر زندگی کنید دیگر چندان 
خوشبخت تخواهید بود و اگر ابداً خوشبخت نباشید زندگی شما زندگی یکث 
جاد و گر خواهد بود. 

عشق شما را از خودنان» از گذشته‌تان و از زندگی برنامه‌ریزی‌شده‌تان بیرون 
می‌کشد. و طیعی است که اين تغیبرات باعث پروز آشفتگی و تابسامانی می‌شود. 


حرف پریا درست است. او می‌گوید: هر زمان که عاشق می‌شوم؛ چیزها در 


اطرافم شروع به ویران‌شدن میکنند. او واقعاً عاشق‌می‌شود. من کارهای عاشقانه‌ی او 
را دییده‌ام. هنگامیی که او عاشق می‌شود. وافعاً عاشق می‌شود. وضعیت او ه رگز 
وضعیت باری به هر جهت و میانه حال نیست. او واقاً آشفته و عصبانی می‌شود. و 
این اتفاق ممکن است دوباره رخ دهد. و به همین دلیل است که او اين س وآل را 
مطرح م ی کند. 

اما این اتفاق اتفاق خوشایندی است. جای هیچگونه نگرانی نیست. خود را از 
دست بدهید. برای کسی که همیشه عاقل است دیوانگی یک نیاز اساسی است. اگر 
شما هميشه عاقل باشید عقل شما موردتردید است. شما احتمالاً یکک روان‌رنجوری 
بزرگ را در پشت سر خود پنهان ساخته‌ادء و احتمال دارد که این عارضه یکك روز 
منفجر شود. این اختلال می‌تواند فاسد کننده باشد. شما روی یک آتشفشان نشسته‌اید, 
پسس خوب است مدتی عقل را به مرخصی بفرستید. یکشتبه خوب است. گاه موب 
است عقل؛ قاعده‌ها: نظم, کنترل رفتارها و نگرش‌های مها رکننده را به فراموشو 
بسپارید و خیلی راحت به تعطیلات بروید و عصبانی شوید. 


ی یت رل 
تن 


۳ شوه آزازی 


اگر به طور اختباری آ گاهانه - کاملاً آگاهانه -از کوره در بروید این کار خود 
به یک تجربه‌ی باورنگردنی تبدیل می‌شود. و شما دیگر در خطر نخواهید بود. 
هنگامی که آ گاهانه از کوره در می‌روید می‌توانید به عقب بر گردید. در این شرایط 
می‌دانید که چطور در آن وارد شده‌اید و حتماً هم می‌توانید بفهمید. که چطور باید 
از آن بیرون بیایید. 

هنگامی که ناآ گاهانه به اين حیطه وارد می‌شوید مثل این است که ناگهان به 
درون آتشفشان پرتاب شده‌اید» هنگامی که این کار انتخاب شما نباشده مثل یکك 
حادثه‌ی نا گهانی بر شما نازل خواهد شد. هنگامی که این آن چیزی نباشد که شما 
انتخاب کرده‌اید. وقتی خودخواسته به تعطیلات نرفته‌اید بلکه به‌زور فرستاده شده‌اید 
در شما ظرفیتی هم برای باز گشت وجود نخواهدداشت. این همان وضعیتی است 
که برای افراد دیوانه اتفاق می‌افنند. آنها فقط هنگامی دبوانه می‌شوند که مقدار 


زیادی از انرژی دیوانه‌ساز را در خود جمع کرده باشند در نتیجه چون این کار به 
اختیار آنان نبوده طبیمی است که در این موقعیت امکان کنترل آن را هم نداشته 
باشند. خشم بر آنها مستولی می‌شود و دیگر نمی‌توانند به عقب بر گردند. 

حالا دقیفاً به من توجه کنید نا من به شما اصل اساسی عاقل‌ماندن را که به 
دلخواه آ گاهانه؛ با تلاش -و همراه با گاهی دیوانه‌شدن -است آموزش دهم. این 
یسک تجربه‌ی منحصر به فبرد است. شما در این صورت به هر دو قطب عقل/ 
بی‌عقلی دسترسی خواهید داشت. شما امکان چرخش به هر را سو دارید. شما 
آزادی دارید. 

شخص هميشه عاقل آزاد نیست. فرد بی‌عقل هم همین‌طور است. اما شخصی 
که می‌تواند به سرعت از عقل به بی‌عقلی بچرخد و به سادگی و به آرامی و بدون 
هیچ مانمی قادر به حرکت است آزادی بزرگی دارد. اینها انسانهایی هستند که 
می‌دانند زند گی چیست همه‌ی عارفان دیوانه‌اند. همه‌ی مردم دیوانه هم 
می‌توانسته‌اند عارف بشوند» اما چنین امکانی را از دست داده‌اند. هنگامی که شما 
به میل خحودتان به جایی بروید حتماً خودتان می‌توانید برگردید. آموزه‌ی اصلی من 
در اینجا همین است. من به شما می آموزم که آ گاهانه دیوانه شوید. 


۳۳۹ 


مثل پربا به درون آن بروید. نترسید. آن چه که از دست می‌دهید به یقین ارزش 
نگهداشتن ندارد. 

دومین نکته: او می‌گوید: مين گاه حدس مي‌زنم که دارم مرکزم را از دست 
می‌دهم اما در آن حالت نمی‌دانم که آیا مرکزی دارم پا نه. اين نیز نظر درستی 
است. شما هنوز مر کزی ندارید. خود (680 )باید به طور کامل محو شود تا تنها پس 
از آن م رکز واقصی دیده شود. هنگامی که ابرها محو شدند خورشيد در آسمان 
ظاهر خواهد شد. 

تنها بعد از اینکه به سوی عشق حرکت و به خود بی‌اعتنایی کردید: چیزهای 
سیار ارزشمندی به‌دست می‌آید. اگر به خود توجه نداشتید و هزینه‌اش را پرداشت 
کردید -هنگامی که عمیقاً عاشق شدید -در آن صورت انسجامی تازه در شما 
ظهور خواهد کرد. 

عشق دو کار انجام می‌دهد: اول خود (۵80) را دور می‌سازد: و پس از آن بعد 
به شما م رکزی می‌دهد. عشق یک کیمیای بز رگ است. 

سه نوع عشق وجود دارد: من آنها را عشق وع اول» دوم و سوم می‌نامم. عشق 
اول که در آن پبکک مسورد عشقی وجود دارد معطرف به شیء است: زن زیبایی را 
می‌بینید که خندان است و اندام متناسبی دارد؛ ذوق‌زده می‌شوید و فکر می‌ کنید که 
عاشقش شده‌اید و عشق در شما تجلی یافته است. چون این زن فریبنده و زییاست. 
چیزهایی در آن زن هست که خود شما را مجذوب ساخته و عشق را در شما 
برانگیخته است. اما عشقی که از بیرون بر شما عارض شود عشق واقعی نیست. شاید 
شما یکث فرد خیلی غیرعاشق 
بخت را نداشته باشید. اصا چون آن زن زیپاست فکر می‌کنید که عشق در شما در 


» شاید چیز درخوری نداشته باشید» شاید آن 


حال ظهور است. این عشق» عشق معطوف به شیء است. 

عشق معطوف به شیء عشقی معمولی است همان است که به اروس معروف 
شده است. این عشق عشقی شهوانی است. بعد به اين فکر می‌کنید که چطور این 
شیء زیبا را مالک شوید؟ چطور از این شیء زیبا بهره‌مند شوید؟ چعلور او را از آن 
خود کنید؟ ولی باید این نکته را نیز به باد داشته باشید که اگر آن زن زیباست فقط 


| 


۳.۰ شکوه آزادی 


برای شما زیبا ییست برای بسیاری زیباست. مردم زیادی هستند که عاشق و 
می‌شوند. و بدینسان یک حسادت بز رگك در افراد جان می گیرد و انواع زشتی‌ها از 
چیزی که اینجا به عشق معروف شده بوجوه می‌آید. 

ملانصیرالدین با زشت‌ترین زن ممکن در شهر خود ازدواج کرد. دوستان او 
تعجب کردند و از ملا پرسیدند: "ای ملا تو پول داشتی؛ شهرت اجتماعی داشتی و 
می‌توانستی هر زن زیبایی را که بخواهی بگیری» چرا این زن زشت را گرفتی؟" 

ملا گفت: امن برای این کارم دلیل دارم. من با انجام این کار دیگر از حسادت 
رنج نمی کشم. این زن تا آخر عمر نسبت به من وفادار خواهد بود. من اگر خودم 
هم عاشق او نباشم دست کلم می‌داننم که کسی عاشق او نمی‌شود. امکان ندارد 
کسی عاشق این زن بشود." 

در نزد مسلمانان سنتی هست که وفتی مردی برای اولین‌بار به خواستگاری زنی 
مي‌آید اول زن از شوهر چیزی می‌خواهده چون زن مسلمان پشت پرده يا چادری 
قسرار می گیرد نمی‌تواند. چهره‌اش را به کسی نشان دهد از شوهر می‌پرسد: آمن 
به‌چه کسی می‌توانم چهره‌ام را نشان دهم۳۴ 

همین که زن از ملا این سوآل را پرسید ملا گفت: 


به‌غیر از من به ه رکه خواستی 
می‌توانی چهره‌ات را نشان بذهی!" 


اگر شما عاشق یک زن زیبا یا یک مرد خوش‌اندام باشید مشکل پیدا می کنید 
چون حسادت بوجود می‌آید؛ حتا ممکن است قتل اتفاق بیافند با حوادث دیگری 
رخ دهد و شما به مشکل دچار شوید. چون می‌خواهید مالکك او شوید و این همان 
چیزی است که برای هیچ مردی امکان‌پذیر نیست. شما آزادی او را از بين می‌برید. 
شما از همه‌سو به حقوق او تجاوز میکنید و تمام درها را می‌بندید. 

آن زن در هنگام آزادی زیبا بود. تأثیر آزادی در زیبایی اینگونه است. در مورد 
مثال پرنده می‌توان گفت پرنده زمانی زیباست که آزادانه در آسمان به پرواز د رآید. 


(- فطاهرأشو از روابط اجتماعی توین سلمانات اطلاع دقیقی نداشته است. -مترجم: 
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ان پرنده واقاً برنده است ام اگر همان پرنده را در تفس بینید دیگر برنده سس 
به خاطر اینکه بال‌هایش در آسمان زب بی دیگری دارد. پرنده به دلیل داشتن آزادی 


در آسمان زنده اس ت. کل آسمان از آن اوست. همان پرنده در قفس زشت است 


۳ 4 ی 
چرن آزادی‌اش از بین رفنه است و آسمان دیگر از آن او نیست. آن بالها حلا 


چیزهایی بی‌استفاده‌اند و فایده و ارزشی ندارند و در این حالت بار سنگینی بیش 
تنم نها چیزهایی هسعند که از گذشته آمده‌اند و ان برای حیوان بدبختی 
آفربنند. حالا این پرنده دیگر همان پرنده‌ی ان 

نگاسی که عاشق یکد زن می‌شوید: شما در هتگام آزادی زن عاشقش 


می‌شوید ولی وفتی که او را به خانه آوردید» همه‌ی امکانات آزاه بودن را از اد 


می‌گیرید. و با این گرفتن آزادی‌ها زیبایی او را هم از او باز می‌ستانید. بعد نا گهان 
بکد روز در می‌بایید که دیگر عاشق او نیستید, چون او دیگر زن زیایی نیست. این 
اتفاق همیشه می‌افتد. بعد از این حادثه به جستجوی زن دیگر می‌پردازید و اصلا 
فکر نمی کنید که چه اتفقی فنده است. شم به این فرآیند و انکه چطور زیبابی 


زن را از بین برده‌اید توجهی نمی 

ین اولین نوع عشق است. از ای ن‌گونه عشق‌ها بپرهیزید, چرا که این نوع عشق 
چندان ارزشمند نست. چندان بااهمیت نیست و ارزشی ندارد. و اگر آگاه نباشید 
برای همیشه در دام عشق نوع اول باقی خواهید ماند. 

عشق نوع دوم: در این عشق شیء (ا هدف) خیلی مهم نیست بلکه ذمنیت شما 
مهم است. شما چنان عاشق هستید که عثق‌ان را به دیگری کسی نار می‌کند. ام 
عشق مختص خود شماست؛ معطوف به شیء یا شخص نیست. عاشق از عشق لبریز 
است, هر موجودی را عاشق است. اگر تا هم باشیدباز عاشق هستید. عشق نمکك 
زندگی شماست. در این نوع عشت» عاشق عشق‌ورزی می‌کند بدون ینکهبه معشوق 
خاصی نظر داشته باشد. 

هنگام ی که به عشق نوع دوم مبتلا می‌شویده به سوی لذتی فرأتر از عشق ول 
می‌روید و در می‌بایید -یعنی این عثق به شما خواهد شناساند - که چطور دیگری 


را آواد بگذارید. عسق به معضی اختصاص زیبایی‌ها و خواستن زیایی‌ها برای 
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معشوق است. آزادی زیباترین و گرامی‌ترین هدف خودآ گاهی انسان است» چطور 
می‌توان آن را از کسی گرفت؟ اگر واقعاً عاشق زن یا مردی باشید» بی‌شک نخستین 
آرمغان نخستین هدیه هدیه‌ی آزادی به او خواهد بود. چطور می‌توانید انسان دیگر 
را از این هدیه‌ی زیبا محروم سازید در حالبی که شما خصم نیستید بلکه دوست 


سر 


علق نوع دوم دشمن آزادی نیست؛ انحصارطلب نیست» و اگر کس دیگری نیز 
زن با سرد شما را تحسین کنند خیلبی برافروخته و مضطرب نمی‌شوید. شاید حتا 
خحوشحال هم بشوید که زنی دارید که دیگران تحسین‌اش می‌کنند. زنی را انتخاب 
کرده‌اید که دیگران نیز دوست‌اش دارند. ابراز نیاز آنها نشان می‌دهد که شما یک 
الساس را: يکك گوهر با ارزش را انتخاب کرده‌اید که دارای ارزش ذاتی است. شما 
حسود نخواهید بود. هربار که کسی را می‌بینید که با چشمان عاشق در همسر شما 
نگاه می کنند: ذوق‌زده می‌شوید. شما از طریق چشم‌های او دوباره عاشق همسرتان 
خواهید شد. 

عشق نوع دوم عشقی صمیمانه‌تر از عشق شهوانی است و روح شما را غنی‌تر 
می‌کند. 

دومین نوع عشق تفاوت دیگری نیز خواهد داشت. در عشق نوع اول» عشق 
معطوف به شیء با شخص است و پیرامون معشوق عاشقان زیادی حلقه می‌زنند و 
این حالت باعث ایجاد ترس می‌شود. در عشق نوع دوم عشق ترسی در کار نیست و 
شما براحتی عشق خود را به معشوق‌تان نثار می‌کنید و برای دیگران نیز چنین حقی 
را قایل خواهید بود که اگر بخواهند به عشق شما عشق بورزند. 

در عشق نوع اول هدف یکی است و تعداد عاشقان بسیار خواهند بود. در دومی 
عاشق یکی است ولی در جهات بسیاری جریان خواهد یافت و عشق خود را به 
روش‌های مختلف به افراد زیادی اعطا خواهد کرد - چون‌هرچه بیشتر عشق بورزید. 
عشق بیشتر رشد میکند. اگر شما یکث نفر را دوست بدارید بطور طبیعی عشقتان 
غنای زیادی نخواهد داشت؛ گر به دو نفر عشق بورزیده عشق غنای مضاعف 
خواهد یافت. اگر به تعداد زیادتری از افراد عشق پورزید یا اگر به کل بشر عشق 
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بورزید. با به تمام حیوانات عشق بورزید. یا دوستدار درختان و گیاهان باشیده بدین 
طریق رشد عشق شما صدچندان خواهد شد. وهمچنانکه عشق در شما رشد می کند. 
شما نیز رشد می کنید و گسترش می‌بایید. این گسترش یکك گسترش واقعی در 
خودآ گاهی است. داروها تلها به شما ایده‌ی دروغین بزرگی را اهدا می‌کنند» عشق 
تنها داروی راستیلی است که به شما ایده‌ی عظمت راستین را هدیه می کند. 

اینجا بکک نکته وجود دارد... آلبرت شوایتزر گفته است: "برای زند گی احترام 
قایل باشید."باید دوستدار همبه‌ی زند گی بود. ماهاویرا در هند نیز همین را گفته 
است. فلسفه‌ی او آهیمساً یا عدم خشونت است که می گوید به همه‌ی زند گان عشق 
بورزید. اما فردی به نام باگبی در آمریکا یک گام از ماهاویرا و شوایترر جلو رفته و 
گفته است: آبه اشیاء هم احترام بگذارید." اين غایت عشق است. شما تنها به آن 
چیزی که زنده است عشق نورزید حنا به چیزهایی که وجود غیر زنده دارد نیز 
عشق بورزید. به صندلی به ساختمان به اشیا نیز عشق بورزید. چون آنها هم با 
شمایند. آنها هم از یک نوع وجود برخوردارند. 

هنگامی که کسی به اين نقطه پرسد - که عاشق کل هستی باشد قطم‌نظر از اینکه 
آن‌چیز چبه باشد این عشق عشقی غیرمشروط خواهد بود. این حرکت حرکت به 
سوی نیایشگری و مراقبه است. 

عشق نوع اول خوب است به این دلیل که اگر شما یکث زند گی عاشقانه‌ی نوع 
اول را از سر بگذرانید این زندگی از بی‌عشقی بهتر است. اما عشتی دوم از اولی 
بسیار بهتر است و در آن اضطراب: رنج آشوب» کشمکش؛ پرخاش و خشونت 
کمتری خواهد بود. عشق نوع دوم از عشق نوع اول فراگیرتر و پاکتر خواهد بود. 
در اولی؛ شهوت زیاد کل بازی را خراب می‌کند. اما حتا عشق دوم هم عشق نهایی 
نیست. هنگامی که (عاشق و معشوق) سوژه و ابژه ناپدید می‌شوند عشق وع سوم 
ظهور می کند. در اولی ابژه مهم است. در دومی سوژه ولی در سومی تعالی وجود 
دارد. يکد چیز بیشتر در آن مطرح نیست: نه سوژه وجود دارد و نه ابژه و اين یکی 


به هیچ روشی اعضاء و عناصر را به سوزه. ابژی شناسنده و شناخته‌شده و عاشق و 
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معشوق تقسیم نمی کند. همه‌ی اینها در هم محو می‌شوند و دیگر فقط عشق وجود 
دارد. 

اگر شما بر اساس عشق نوع دوم عاشق شوید» هنگامی که عاشق اشیاء اطرافتان 
هستید: هوست و تعریف شمسا آویزان خواهد بود. ولی در سومی همه‌ی تعریف‌ها 
محو می‌شود. تنها عشق وجود دارد؛ شما وجود ندارید. این همان چیزی است که 
عیسا در نظر دارد هنگامی که می‌گوید: "خدا عشق است"-عشق سوم. اگر این عشق 
را اشتپاه بفهمید هرگز فادر به تفسیر درست معنایی که عیسا در نظر دارد نخواهید 
بود. این عشق حتا عشق دوم هم نیست. بلکه از آن برتر است. خدا عشق است. عشق 
یکی است. این‌طور نیست که کسی بنشیند. وعشق بورزد. در این‌حالت عشق‌ورزیدن 
به ویژگی خاص آن فرد بدل می‌شود. عشق ورزیدن اینجا تنها یکك عمل صرف 
نیست» خود یکث ویژگی است. 

این طور نیست که صبح هنگام عاشق باشید و در بعد از ظهر دیگر عاشق نباشید. 
در این شرایط شما خود عشق خواهید بوده این عشق خصلت شماء ویژگی خاص 
شما خواهد بود. اين دیگر حال(۲11) نیست پلکه مقام شما است و شما وارد خانه 
شده‌ایید. شما خود به عشق بدل شده‌اید. اینجا دیگر تقسیمی در کار نیست و همه‌ی 


کیفیت‌ها محو می‌شود. 


اولین نوع عشق عشق آمن -این" است. دیگری به عنوان یک شیء تصور 
می‌شود. این چیزی است که مارتین بابر تحت عنوان من این" از آن نام می‌برد. 
دیگری به مثابه‌ی یکك شی» است. شما می‌خواهید مالک آن شیء بشوید. همسر 
مسن» شوهر من؛ فرزند ممن.... و در این وضعیت شما می‌خواهید روح دیگری را 
مالکك شوید. عشق نوع دوم را مارتین بابر آمن -تو" می‌نامد. دیگری در این حالت 
یک شخص است. شما برای این دیگری احترام قابل هستید. چطور می‌توانید مالک 
کسی شوید که برایش احترام قایل هستید؟ اما مارتین بابر در عشق نوع دوم متوقف 
می‌شود. آو چیزی از عشق سوم درک نمی کند. مارتین بابر نمی‌تواند عیسا را د رک 
کنند. او یکک بهودی باقی می‌ماند. او بهآمن - تو" ارتقا می‌یابد. حرکت از آمن -این" 


۱ 7 ۱ 
به من -تو" یکک گام بز رگ است. اما این وضعیت با قدمی که از آمن - تود به نبود 


ججو ببیبد .۲ 
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دوگانگی: به ادوبتا ۰301148 به یگانگی می‌انجامد یعنی جایی که فقط عشق 
باق می بان قایل مق یه تسه 
تی تنش آفرین است .شما یکجابیدومعشوق یکجای 
دیگر, و این جدایی بدبختی می‌آورد. مگر اینکه انسان به طور کامل با معشوق 
بگانه شود با معشوق یکی شود. برخی بدبختی‌ها حاصل محدود ماندن در یک 


حتا وضعیت من - توا وا 


گوشدی نگ و تاریکک است. در اولی بدبختی کاملاً مشخص است؛ در دومی 
بدبختی جندان شفاف بست. در اولی خیلی نزدیک است: در دومی نب خیلی دور 
است -اما بالاخره هست. در سومی اصلا بدبختی معنا ندارد. 


ی پریا! من دو تم شا از عشق بیشتر بیاموزید. از اولی به دومی 
حرکت کنیذ و در خودآ گاهی‌تان نگه دارید که سومی هدف است. و درباره‌ی از 
دست دادن خودتان نگران نباشید. خودتان را از دست بدهید - چون اين تنها راه 


برای پیدا کردن خودتان است. 


پرسش دوم: 
گشته اند: "شما تنها یک بار زندگی م یکنید - اما اگر درست زن دگ یکنید» 
همان یک با ر کافی است : با درست زیستن د رکنار هم یک بار زن دگی هم چیزی 


بیش از ح د کفاین است! 


پرسش سوم 
چرا به زنان عرتاض م یگوبید که بچه‌ای نداشته باشنه؟ 


چون » نمی‌توانم این را به مردان مرتاض بگویم! 


پرسش چهارم: 
هگام یکه یکك مرد به طور همزمان با دو زن زن دگی م یکند آیا هیچ تفاوتی 


د رانرژی‌اش بوجود م یآ ید؟ 


۳22 


۹ شکوه آزادی 


آیا شما دیوانه‌اید با خود آزار با چیزی از این نوع؟ آبابرای شما یک زن کافی 


سته 


شنیده‌ام که ... 


پسر ملانصرالدین از او پرسید: چرا قانون به مردان اجازه تمی‌دهد که با دو زن 


بیشتر ازدواج کنند؟" 
ملا گفت: آبه یمن خاطر که اگر مرد نتوانست از خودش دفاع کند دست کنم 
قانون این کار را برایش انجام دهد!" 

الاآن حتا اداره‌ی ینک نفر همم برای شما مشکل است. پرسش» بی‌امضاء است. 
پرسنده احتمالاً از پرسیدن آن می‌ترسیده است. این ترس زیاد نشان می‌دهد که شما 
از چیزی که درباره‌ی آن سوآل می‌کنید آ گاهی دارید. اگر شما هنوز عاشق کسی 
هستید پس دچار مشکل بزرگی خواهید بود. شما دچار آشفتگی خواهید بود که 
جدایی از دو زن را تحمل کنید. برای یک عاشق» یکک زن کافی است. 

مساله‌ای برای دو عشق وجود ندارد - اما اینجا پرسش از دو زن نیست. پس 
سوآل درباره‌ی هدف عشق امربوط است. این به شما وایسته است. اینکه عاشق 
باشید و چقدر بتوانید شریکك شوید. 

اما پرسنده باید تا اندازه‌ای در عشق نوع اول باشد چون اگر کسی می‌خواهد تا 
آنجا که ممکن است زنان بیشتری به چنگ بیاورد به این سبب است که در عشق 
مرحله‌ی آمن - این" گرفتار است. دقیقاًبه‌همان‌صورت که دوست دارید دویاسه خانه 
داشته باشید و به هسان صورت که می‌خواهید پول بیشتری در بانکک داشته باشیده 
همانطور هم می‌خواهید تعداد بیشتری زن داشته باشید. در روز گاران باستان تنها راه 
شناخت میزان ثروت ثروتمندان تعداد زنان آنان بود. شاهان عادت داشتند صدها زن 
داشته باشند. همین سی‌سال پیش نی‌جام (1[870 حیدر آباد پانصد زن داشت به 
طوری که حتا قادر به شناسایی زنان خود نبود. این امر برای او یک نوع شهرت 
اجتماعی به همراه داشت. نی‌جام استطاعت مالی نگهداری این زنان را داشت. 
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نوداع با عقل ۳۷ 


ما زنان شیء نیستند. انسانند. آنها می‌توانند در همان موقعیتی باشند که شما 

امین پرستشینزا تما پیکله مره ترمیده ات اند شم دزی واربد مالک 
تعداد زیادی زن باشید. این مالکیت زیاد نشان دهنده‌ی یک قلب غیرعاشق است. 
پس شما باید هنوز در عشق نوع اول باشید» جایی که رابطه‌ی عاشقانه یک رابطه‌ی 
آمن-این* است. از آین مرحله عبور کنید. وجود یک زن برای بدبخت کردن شما 
کافی است! دو تا را دیگر برای چه می‌خواهید؟ 

اما شاید شما آدم خود آزاری باشید. در این صورت دیگر فضیه فرق می‌کند. 
خود آزار کسی است که می‌خواهد رنج بکشد: کسی است که دوست دارد بدبخت 
باشد. کسی است که تنها زمانی خوشحال است که بدبخت باشد. خودآزار کسی 
است که می‌خواهد خودش را شکنجه بدهد. اگر شما خود آزار هسنید این گوی و 
این میدان! !ما خود آزاری کار خوبی نیست. این یکك نوع روان‌رنجوری است. در 
این صورت شما به روان‌درمانی نیازمند هستید. 

اما اگر عشق شما از مرحله‌ی اول حرکت کرده است دیگر اصلاً چنین س وآلی 
مطرح نخواهد بود. دیگر مساله‌ی آداشتن" دو زن با بیشتر مطرح نخواهد بود. پرسش 
از داشتن دیگر ابدا مطرح نخواهد بود. در عشق نوع دوم پرسش از بودن" مطرح 
است. شما عشق می‌ورزید. به تعداد زیادی از مردم تا آنجا که در دسترس هستند 
عشق می‌ورزید و اين کار را به روش‌های متفاوتی انجام می‌دهید: همسر : دوست؛ 
دخش خواهیر و مادر را دوست دارید. و چنین کاری به صورت‌ها و شکل‌های 
مختلف امکان‌پذیر است. به‌همین‌صورت شما می‌توانید در یکک نوع عشق با بسیاری 
از مردم شریکك شوید. بدین صورت شما به عشق از نوع دوم می‌رسید. و در این آمر 
ابداً مشکلی وجود ندارد. 

و اگر باز همم مسأله‌ای وجود داشته باشد با عشق نوع سوم به طور کامل محو 
می‌شود. شما دیگر خود عشقید و به عشق‌ورزیدن ادامه می‌دهیده و برای این کار 
پایانی متصور نخواهد بود. در این حالت شما انرژی بی کرانه‌ای را دار! خواهید بود. 


آما اکنون قادر به ادامه‌ی عشق‌ورزیدن نیستید» و هر گز کاری فراتر از ظرفیت‌تان 


وه ومم تراجمو 


۳:۸ 


انجام نمی‌دهید در غیر آين صورت شما بدبخت تر خواهید بود. اول یاد بگیرید که 
چطور به یکك زن عشق بورزید. حداقل باد بگیرید چطور به یک زن عشق بورزید 
بگذارید این رابطه بة یکک رابطه‌ی من - تو* بدل شود. اگر عشت را پربار نسازید؛ از 


من این" قادر به حرکت به آمن - و" نخواهید بود. 


انجیل م یگوید:" منتظر بمانید که همه چیز به شما داده خواهد شد آشو؛ شما چه 
م یگویید؟" 

من می‌گویم:"منتظر بمانیده و اگر چیزی به دست آوردیده این امر مطملنا یک 
معجزه است." اگر شما فقط به ان دلیل منتظر بمانید سرنوشت برای دادن آن به شما 
تعهدی نخواهد داشت. شاید تقاضای نامربوطی داشته‌اید! 

آن‌طور که من مردم را می‌شناسم؛ از هر صد نفره نود و نه نفر آنها تقاضاهای 
نادرستی دارند اگرچه خدا دلسوز است اما نمی‌تواند همه چیز را به شما بدهد. نیاز 
شما نیاز شماست؛ این نیاز قسمتی از ذهن شماست. بخشی از خود شماست. خد! 
نمی‌تواند این نیاز شما را ارضاء کند؛ نباید ارضاء کند. اگر او این خواسته‌ی شما را 
ارضاء کند شما بیشتر و بیشتر به بیراهه خواهید رفت. دور خواهید شد شمابه طرف 
تاریکی شب حرکت می‌کنید و امکان دوباره واردشدن به منبع نور را از دست 
می‌دهید. 

نه! ارضاء همه‌ی نیاژهای شما ممکن نیست. در حقیقت ؛ نیاز شما آن چنان است 
که ارضاء‌شدنی نیست. نیاز شما کم کم به یکك نیاز نادرست تبدیل می‌شود. شما در 
اشتباه هستید. چطور ممکن است نیازتان درست باشد؟ البته حقیقت این است که 
نیاز درست و نادرست وجود ندارد بلکه افراد درست و ادرست وجود دارند. فرد 
درست کسی است که نیازهایی دارد و فرد نادرست کسی که هیچ گونه نیازی 
ندارد. هتگامی که نیازی وجود نداشته باشد همه چیز ارضاء شده است. 

حالا اینجا ینکك جمع اضداد مطرح‌می‌شود. هنگامی که شما نیازی ندارید؛ همه 


چیز ارضاء شده است. پس آن چیزی را که موردنیاز است بدست آورده‌ایده 
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داح با عقا ۹ 


که سودمند است بدست آوره‌اید. و همیشه شاد هستید چون این یکك 


پرسش ششمز 

چرز شما نسان‌ها را میمون می‌نامبد؟ آیا این توهین به مقام فسان نیست؟ 

میمونها جور دیگری فکر می‌کنند. آنها سعی نمی کنند با انسان‌ها مقایسه شوند! 
آنها فکر می‌کنند که این کار بی‌توجهی به مقام میمونهاست. هنگامی که داروین 
گفت که انسان از نسل میمونهاست از میمونها تکامل یافته» میمونها اگر می‌فهمیدند 
احتمالاً عیلبی خشمگین می‌شدند و اگر می‌توانستند در این باره رساله‌های بزر گی 
می‌نوشتند نا این حقیفت را اثبات کنند که انسان به سقوط رسیده است و نه 
تکمل! 

و برای این ادعا دلایلی هم وجود دارد.انسان از درخت به مین سقوط کرده 
است؛ این یک سقوط است. انسان به چیزی کمتر از آنچه بوده تبدیل شده. این 
سوآل رااز هر میمونی که توانستید بپرسید. سعی کنید یکك میمون را دنبال کنیده 
غیر ممکنن است بتوانید به گرد پای او برسید. این موضوع نشان می‌دهد که میمونها 
جقدر فوی هسند! انسان این قدر قوی نیست. انسان در مقایسه با میمون خیلی ناتوان 
است. به شادی میمونها توجه کنبد. انسان از میمون بسیار غمگین‌تر است. 

اول باید از انسان پرسید که چرا فکر می کند به مقامش توهین شده است؟ چرا 
فکر می کند تحقیر شده است؟ میمونها موجودات زیبایی هستند. بل من می‌دانم که 
آنها بودا؛ رومی و جنید را بوجود نیاورده‌اند این درست است -اما در عوضص 
چنگیزخان» تیمور لنگد, اسکندر؛ هیتلر و دیگران را هم بوجود نیاورده‌اند. آنها 
جنگ‌هاو کشت و کشتارها را هم راه نینداخته‌اند. میمونها گیاه‌خوارند. میمونها 
موجودات بسیار بیآزاری هستند. آنها هميشه در حالست شادی و در جشن و 
سرورند. 

پله» انسان می‌تواند خیلی بزرگل شود و به فراسوی انسانیت برود. اما در عین حال 


به درجه‌ای بسیار پاین‌تر از حیوان هم می‌تواند سقوط کند. کما اینکه تا حالا چنین 
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وه مودج؛ 


۳8۰ شکوه آزادی 


کرده است. اینکه در این مدت طولاثی و از بین میلیونها تن تنها چند نفر محدود به 
درجات بالایی رسیده‌اند کار بزرگی نیست. ناگهان یک نفر ظهور می‌کند و به 
بودا؛ جنید با محمد تبدیل می‌شود. اما آن دیگران در تاریک‌ترین و عمیق‌ترین 
بخش خود آ گاهی باقی می‌مانند. 

داستان زیبایی به یادم آمدر این حادثه دقیقاً چند ماه پیش در روزهای انتخابات 
اتفاق افتاد. چند چیز در روزای انتخابان خیلی فروش دارد. یکی از آن‌چیزها 
کلاه دستباف گاندی است. این کلاه تنها وقتی انتخاباتی راه می‌افند به فروش 
می‌رود. همه طرفدار گاندی می‌شوند. بعد که انتخابات تمام شد مردم همه‌چیز را 
دربار‌ی گاندی فراموش می‌کنند. السته اینکه مردم همه چیز را درباره‌ی گاندی 
فراموش کنند کار خوبی است چون هرچه او آموخته است بی‌معناست! اما هنگامی 
که بازار انتخابات گرم می‌شود. همه دوستدار گاندی می‌شوند؛ حتا آنهایی که 
مظنون به کشتن او هستند!به این صورت کلامهای دستباف گاندی متقاضی زیادی 
پیدا می کند و تعداد زیادی از مردم به این تجارت بز رگ مشغول می‌شوند. یکی از 
کسانی که به این کار می‌پرداخت مردی بود که ما می‌شناختيم. 

این مرد برای فروش کلاه‌های دستبافی گاندی با شتاب از شهری به شهر دیگر 
می‌رفت. یک روز که داشت از شهری دیگر به خانه می آمد با اینکه تجارت بسیار 
خوبسی کبرده بود و بکك هزار کلاه فروخته بود اما این کار او را خیلی خسته کرده 
بود. حالا تعداد خیلی کمی در حدود پنجای شصت تا کلاه در کیفش باقی مانده 
بوود 

سرد در اثر خستگی مدتی را به استراحن در زیر درخت انجیر هندی گذراند و 
کم کم خوابش برد. هنگامی که بیدار شد دید که کیفش خالی است و همه‌ی 
کلاه‌ها را دزد برده. او باور نمی کرد چود کسی را آن اطراف نمی‌دید. پس دقیق‌تر 
به اطراف خود نگاهبي انداخت. ناگهان چشمش به منظره‌ی زیبایی افتاد! همه‌ی 
میمون‌ها نشسته بودند و با کلاه‌های گاندی بازی م ی کردند. شما می‌توانتید 
موراجی دسایی» چاران‌سینگ و جا یی وان‌رام و همه جور آدمی را آنجا پیدا 


کنید. آنها داشتند می‌خندیدند. یله این یکی توهم بودا 
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مرد در ابتدا خیلی لت برد. اما بعد فکر کرد که شصت تا از کلاه‌هایش ربوده 
ت کلاء را بد. 
آورد که میمونها موجودات تقلید گری هستند. فقط یکت کلاه باقی مانده‌بود. آين برد 
که مرد فریاد کشبد. 


سده: حالا چی کار کننم و چطور این ش ت آورم؟" بعد به یاد 


برا کادابرا!" تا توجه میمون‌ها را به خود جلب کند. همه‌ی 
میمونها متوجه کاری که او می کرد شدند و همان کار را انجام دادند. مرد کلاهش 
را دور انداخت. میمونها هم از کار او تقلید کردند. بعد او کلاههایش را جمع کرد 
و با صدای بلند خندید و به خانه آمد. روز بعد مرد به تب دچار شد و نتوانست برای 
فروش به بازار برود. این بود که پسرش را برای اين کار فرستاد. مرد قبل از اینکه 
پسرش را روانه‌ی بازار کند. داستان روز قبل را برای او تعریف کرد: "گر بدشانسی 
آوردی و اینجور اتفاقی برایت افتاد بیاد داشته باش که اول کلمه‌ی رمز را فریاد 
بزنی و بعد کلاهت را دور بیندازی. بعد از اين کار دوباره همه‌ی کلاه‌ها را بدست 
می‌آوری. در هبر صورت ممکن است این چنین حوادثی برایت اتفاق بیفتد. پس 
حواست را جمع کن و این کارها را انجام بده" 

پسر به بازار رفت و برگشت. او هم فروش خوبی کرده بود و تعداد زیادی از 
کلاه‌ها را فروعته بود. به نزدیکی درخت انجیر هندی که رسید احساس خستگی 
زیادی کرد. درخت شاخ و بر گ‌های زیبایی داشت که زمین را غرق سایه کرده 
بودند. اینجا برای استراحت مکان مناسبی به نظر می‌رسید. این بود که کیفش را بر 
زمین گذاشت و به خواب رفت. وقتی چشمانش را باز کرد دقیقاً همان حادثه اتفاق 
افتاده بود. کی او خالی شده بود. او موراجی دسایی. چاران سینگگ» جاگ جی 
وان رام و همه‌ی دوستداران گاندی را با کلاه‌های گاندی می‌دید که آنجا نشسته 
بودند؛ و ظاهرا از حوادئی که در اطرافشان اتفاق افتاده بود شادمان بودند. 


اما پسر متعجب نشد. او قضیه را می‌دانست. پس فریاد زد: "آبرا کادابرا!" و 


کلاهش را پرتاب کرد. میمونها همچنانکه می‌خندیدند سراسیمه به سوی درخت 


آمدند و آن را تکان دادند. انگار یکک دفعه زمین‌لرزه شد. می‌توانید تصور کنید چه 
اتفاقی افتاد؟ یکی از میمونها از درخست پایین آمد و کلاه پسر را ربود. میمونها 


رس خود را حوب آموخته بودتد! 


میمونها موجودات باهوشی هستند. حالا آن کلاه باقی مانده هم از دست رفته 
بود! 

انسان خبلی دیرتر از میمونها یاد می‌گیرد. انسان دوباره و دوباره اشتباهات قبلی 
خود را تکرار می کند. 

شما از چه مقامی سخن می گویید؟ اگر به تاریخ زندگی بشر توجه کنید می‌بینید 
که این تاریخ جز آنبوهی از اشتباهمات همیشگی که دوباره و دوباره تکرار می‌شود 
تست ای اشسفاهایت جتگلهان ‏ خی نها ماو بنه طیکت مساق 


ویرانگری‌هایسی هستند که هميشه تکرار می‌شوند. و کل تاریخ بشر داستان تکرار 
عمین اشتباهات است. 

در این تاریخ دراز آهنگ - در این بیابان بی‌انتها - گاهی واحه‌ای ۰ کسی پیدا 
می‌شود که می‌توان او را انسان واقعی نامید. کسانی چون بودا و منصور اینگونه‌اند 
آما چنین کسانی آن چنان کمیاب و استثنایی‌اند که حتا مي‌توان تمام آنها را در طول 
تاریخ به راحتی شمارش کرد. حتا می‌توان گفت نیاز چندانی هم به شمارش دقیق 
نیست.چون آنها چنان استلنایی هستند که گاه شک می کنیم که واقعاً وجود داشت‌اند. 
آنها به استعاره مانندند به اسطوره شبیه‌اند و با حتا شاید از ابداعات ذهن بشر باشند. 
مقام انسان را حفظ کنیده ایده‌ی مقام آدمی را زنده نگه دارید. انسان پوداها و 
ماهاویراها و کریشناها و مسیح‌ها را خلق کرده است. بسیاری از افراد شکك دارند که 
آنها هر گز وجود داشته‌اند و قاثلان این سخن برای ادعایشان دلایلی هم دارند. اگر 


به اطراف خود نگاه کنید انسانها را در یک وضعیت بد و روان‌پربشانه‌ای می‌بینید 


پاور کبردن این گفته که یبکك چنین انسانی بتواند بودا شود دشوار است. در میان 
انسان روزصره‌ی روان‌پریش که یکث قاعده است بودا یکک استثناء به شمار می‌رود. 
به این سیب است که مردم به واقعیت وجودی چنان کسانی تردید می کنند. به همین 
سیب است که زیگموند فروید می‌گوید: همه‌ی اي شخصیت‌های بز رگ فقط 
آرزوهای بشر هستند. انسان دوست دارد مثل آنها باشد به همین دلیل این اسطوره‌ها 


را بوجود می‌آورد. 
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وداع باعقز 

ما از چه مقامی سخن می گوید؟ بدون انسان زمین بسیار زیباتر خواهد بود 
و آاودگی کستری خواهد داشت. رودخانه‌ها پاک خواهد شد. هوا صاف و شفاف 
خواهد شد. درختان دوباره رویبدن را آغاز خواهنند کرد. حیوانات دوباره در 
دشت‌ها و جلگه‌ها آزادنه شروغ به خزیدن و خرامیدن خواهند کرد و پرندگان در 
آسمانها به پرواز در خواهند آمد. آیا نکر می‌کنید که زمین بدون انسان چیز زیادی 
1 دست خواهد داد؟ بله! زمین مسمومیت. آلودگی : ویرانگری : جنگ و 


خونربزی‌های شما را از دست خواهد داد. زمین چنین زمایی از د. ت خواهد داد 


و این چه ارمغان زیبایی خواهد بود! همه‌چیز در خاموشی زیبا و در هماهنگی طبیعی 
خود فرو خواهد رفت. 

البته مین نمی گویم که انسان مقامی ندارد. من هر گز یا کسانی چون بی.اف. 
اسکینر توافقمی ندارم. اسکینر کتابی به نام "فراسوی آزادی و منزلت" نوشته و در آن 
اظهار داشته است که انسان آزاد نیست و هیچ منزلتی هسم ندارد. نب من آين را 
نمی گویم. انسان منزلت دارد؛ اما نباید آن را پیکك حقیقت مسلم به شمار آورد. 
چنین منزلتی باید آفریده شود. این منزلت یکث منزلت بالقوه است نه بالفعل. رسیدن 
به چنین درجه‌ای ممکن: اما بسیار دشوار است. این وضعیت وضعیتی از پیش واقع 
شده نیست. بنابراین نمی‌توانید آن را ضمائت شده بدانید. بدین‌ترتیب انسان تنهابه 
این عنوان که یک انسان بدنیا آمده حائز هیچ منزلتی نیست. شما تنها از جهره‌ی 
اسانی برخوردارید در حالی که در درون‌تان انواع نیازهای حبوانی فروشفته است. 

تعجب خواهید کرد اگر بدانید که ریشه‌ی کلمه‌ی انگلیسی 9۵۵51 " لفت 
سانسکریت 988190 است. در ظاهر به نظر نمی‌رسد که بین دو واژه‌ی)۳۵05 و 
تاافدم میج آرتباطی وجود داشته باشد. اما در مصر دا0۵50 به 035111 تبدیل شده و 
بعد به 0۵94 تغییر یافته و بصد لفت انگلیسی 0۵50870 " بدست آمده. پس روند 
تحول را می‌توان اینطور ترسیم کرد: 


۲-چهار پا جانور. 


۳ حرامزاده. 


۷۵ شکوه آزادی 


فنقدط چ افع چت اطفوم چ تاطومم 

واژه‌ی 02512۳0 به اين موضوع اشاره دارد که انسان به درچه‌ی حیوانی تزدیک 
شده است. کسی که نتوان پدرش را شناسایی کرد نتوان پدرش را پیدا کرد ما او را 
۵مامدط می‌نامیم. 

"0اه و 96291 از واژه‌ی "0883 سانسکریت ريشه می‌گیرد و ناحاکةم 
واژه‌ی بسیار مهمی است. 725190 از ریشه‌ی دیگر یعنی از 19250 می آید. «[۵5 به 
معنی اسارت است. کسی که در اسارت یک نا0899 است» حوان است. کسی که 
هنوز در اسارت گذشته است. هنوز در اسارت نیازه شهوت و اندیشه‌هاست یک 
اسیر است. یکک سیوان است. 

پس یکث انسان معمولی تنها از نظر ظاهری انسان است. بودا عمیقاً یک انسان 
واقعی است. اگر بودا در کنار شما ایستاده باشده شما هر دو مثل هم خواهید بوده اما 
تنها در ظاهر. صورت شما شییه یکدیگر است اما از نظر باطنی کاملا با هم متفاوت 
هستید, کاملا متفاوت. شما در پایین ترین درجه به‌سرمی‌برید و او در بالاترین درجه. 
تفاوت زیاد است. تقریباً چیزی در حدود بی‌نهایت 

انسان؛ از این نظر منزلت دارد که می‌تواند بودا بشود اما اين امر تنها با این که 
کسی با ظاهر انسانی زاده شود محقق نمی‌شود. هیچ کس به صورت یک انسان 
زایبیده نمی‌شود. انسانی از اینگونه دست‌یافتتی و کشف کردنی نیست و چنین کسی 
تابه حال خلق نشده. پس فکر نکنید همانگونه که یک حیوان حیوان بدنیا می‌آید؛ 
پس لابد انسان هم از ابتدای تولد یکک انسان بدنیا آمده؛ نه!ابداً اینگونه نیست. با 
این توصیف می‌توانید انسان واقعی بشوید؛ این مقام شماست. اما هنوز در آن مقام 
نیستید چنین آزادی‌ای را دارید که راهی را انتخاب کنید که در آینده به یک 
انسان واقعی بدل بشوید. بر همین قباس میلیون‌ها نفر گزینه‌ی انسان واقمی‌نشدن را 
ب رگزیدهاند. خیلی به ندرت السان معمولی برای خود شرایطی را فراهم می کند که 
به یک انسان تبدیل شود. همانگونه که میلیونها تفر در بی آبرویی و گناه زندگی 
می کنند و خودآگاهمی‌شان تا پاین‌ترین مراتب سقوط می کند و در پایین‌ترین حر 
انسائیت زندگی می کنند. اگر شما هم به بالاترین حد دست نیبید منزاتی نخواعید 
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داخت شما می‌توانید بد آن مقام بلند دست پیدا کنید به شرط آنکه خود بخواهید 


برای رسیدن به آن درجه تلاش کنید» رنج برید تا پیش از ابنکه مرگ از راه برسد 


یکد انسان واقعی شده باشید. 


پرسش هفتمز 

راون گفته است:" مسأله ی نهاپی | ا سگناه نیست بلکه ناتوانی برای زن دگي 
است. نوهم احسا سگناه برای حیوا ی که نمی تواند با نظم بخشیدن به یک زندگی 
بدون لذت ار حیات لذت ببرد» ضروری است* 

من با این نظر موافق نیستم. انسان با توانایی برای زند گی متولد می‌شود. ه رکسی 
با ظرفیتی برای زندگی به دیا میآید. معنی تولد چنین چیزی است: کسب ظرفیت 
برای زندگی. پس زمانی که انسان در راه کسب ظرفیت » زیستن را از دست 
می‌دهد. زند گی‌اش بی‌لذت می‌شود و به غمگینی؛ اندوه. حماقت و بلامت 
می گراید. 

هر کودکی با استعدادهایی‌چون هوش, لذت» نگرانی: ماجراجویی و پرسشگری 
به دنیا می آید هر بچه‌ای با توائی نامحدود بدنیا می‌آید. اما در مرحله‌ای, گاه در 
حول و حوش مه یا چهار سالگی: بين سه و چهاره به ومیله‌ی جامعه گیج می‌شود. 
تمام راههای ارتباط با ظرفیت‌های اساسی‌اش را از دست می‌دهد. و به موجودی 
دروفین بدل می‌گردد. تا سن سه سالگی کود کک بخشی از طبیعت است, سیال و 
شاد است بدون هیچ بهاه‌ای شاد است. به یکک بچه دقیق نگاه کنید. چطور می‌شود 
که یکک دفعه شاد می‌شود؟ او طوری نگاه می‌کند که انگار بر قله ایستاده است. با 
چیزهای کوچکک شاد می‌شود. با جمع کردن ریگ‌های ساحل به شادی می‌رسد. او 
عميشه درحال شادی کردن است. اما شما اگر تمام الماس‌های جهان -مثل کوه نور 


وغیره -را هم جمع کنید باز هم شاد نیستید. او با همین ریگ‌ها و سنگگ‌های رنگی 
و دتبال کردن یک پروانه شاد می‌شود. 


زمانی که بچه به سه سالگی می‌رسد تا اندازه‌ای با تمدن آشنا می گردد. ما به او 


فشار می‌آوريم. ما او را به متمدن شدن دعوت می کنیم و این در حالی است که 
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وم نج 


انگی را با خود به همراه داشته است. تمدن 
دیوانه خانه‌ی انسان‌هاست. ما به بچه فشار می آوریم که پیشتر و پیشتر روشتفکر 

تر و کمتر هوشمند باشد. به کودکد فشار می آوریم که هرچه یشتر و بیشتر 
روحیه‌ی معمولی بودن به خود بگیرد و کمتر و کمتر روح شاعرانه داشته باشد. به 


بچه فشار می آوریم که به آمور غیر طبیعی از یل پول: شهرت اجتماعی. قدرت. 


تمدن تا آمسروز همواره نوعبی د 


جا‌طلسی هرچه بیشتر و بیشتر علافه‌مند شود و در عوض هر چه پیشتر و پشتر 


علاقه‌ی خود را به لذت‌های اصیل زند گی از دست بدهد. ما بچه‌ی باز 
یکث موجود فرمانبر بدل می‌کنيم. کم کم اخلاق فرمانبری مطرح می‌شود و وظیفه 
آهمیتی فراتر از عشق می‌یابد؛ امور رسمی از امور غیر رسمی مهم‌تر می‌شود؛ آداب 
و رسوم نسبت به حقیقت اهمیست بیشتری پبدا می کند و سیاست ارزشی بیش از 
اصالت می‌بابد. 

همین که بچه این راهکارها را باد گرفت دیگر شاد نخواهد بوده و هنگامی که 
شاد نباشد ایين پرسش پیش می‌آبد که پس چرا شاد نیست؟ ولی واقیت این است 
که خود ما او را به فردی ناشاد تبدیل کرده‌ايم بعدا بچه از خودش می‌پرسد: "جرا 
شاد نیستم؟" و البته باید به دنبال دلایل گشت! هندوها برای تبین این رفتار غمگنانه 
سی‌گویند دلیل آن کارماهای بدی است که در زندگی گذشته‌ی شما انجام شده. 
مسیحیان می‌گویند به دلیل گناه اولیه است. چون آدم گناه عصیان از خد! را 
مرتکب شد و استدلال‌هایی از این نوع. ولی آیا واقعا اینها دلایل مناسبی است؟ 


به حماقت نهفته در این داستان نگاه کنید! اول توان لذت‌جویی را از ین می‌برید 
و بچه دیگر احساس لذت نمی‌کند. و وقتی هم که می‌پرسد: "چرا بدبختم؟ چرا 
احساس شادابی ندارم؟ مر" نمی‌توانم شاد باشم؟ چه اتفاقی افتاده است؟" طییعتاً 
نمی‌توانید واقعیت را به او بگویید که چه اشتباهی روی داده است. چیزی که حت 
ممکن است از آن آگاهی هم نداشته باشید. شما جرأت نمی‌کنید بگویید که 
خودتان او را در مسیر غلط هدایت کرده‌اید. شاید نآ گاهانه او را در مسیرخلط 
رهنمون شده‌اید شاید به عنوان میرات چیزی را به او منتقل کرده‌اید. پدران» مادران 


و جامعه این مرده ریگ‌ها را به شما سپرده‌اند و شما آن را به بجه‌هاتان انتقال 
۳ ای اس اه سیر ی 


- صمع دوه مد 


ومع با عقل ۱9۷ 
می‌دهید.هرنسلی‌روان پریشی‌های خودش را بهنسل بعدی‌منتقل می کند..دیوانگی‌ها ادامه 
بیدا می کنده مردم تغییر می کنندء ولی دیوانگی‌ها همچنان نسل‌به‌نسل انتال می‌یاید. 

شاید ندانید که هر بچه‌ای با توانایی‌های نامحدودی برای شادی کردن پا به 
عرصه‌ی وجود می گذارد. هر بچه‌ای لذت‌طلب است. او از شما س و آل‌هایی می کند 
و شما باید برای او جواب‌هایی آماده کنید. ولی شما با جوابهای خود در او احساس 
گنناه بوجود می آوربد. شما م ی گوبید تو در زندگی گذشته‌ات گناهانی انجام 
داده‌ای. تو -یا آدم و حوا-فرقی نمی کند بالاخره کسی» آن گناه بزرگگ را انجام 
داده و گذشته گذشته است و در توان نو نیست که مانع از انجام آن شوی, دیگر 
کاری از تو ساخته نیست. من با تو با لاه آدم و حوا چه می‌نوانیم بکنیم؟ چه کار 
می‌توانيم بکنیم که او آن سیب را نخورد؟ دیگر کار از کار گذشته. به مر حال او 
آن را خورده است. این کار خیلی پیشتره انجام شده است و ما نمی‌توانم آن را 
بی‌اثر کنیم. این نمایشی نیست که همین حالا در حال اجراشدن باشد. 

شنیدم روزی یکد پسر و دختر خردسال» يکک برادر و یکث خواهر سرگرم بازی 
بودند. پسر در حالی که داشت می‌دوید بدنش به تن دختر خورد و دختر شروع به 
جیغ زدن کرد. سادر آمد و پرسید: موضوع چیست؟ چرا به خواهرت تنه زدی»* 
پسر گفت: "ما در حال بازی آدم و حوا بودیم و او به جای اینکه سیب را به من 
بدهد خودش خوردا" 

این یکث نمایش نیست. ما نمی‌توانم در آن تغیری بوجود آوریم. این اتفاق بل 
افتاده است. به هر حال آدم میوه‌ی دانایی را خورده و شما هم نمی‌توانید کاری 
انجام دهید. با این همه الان احساس گناه می کنید. 

هندوها منطقی‌تر به‌نظر می‌رسند. آنها افراد منطقی‌ای هستند. اما چندان هم فرقی 
نمی کند. هندوها می گویند این یک چیز غیرمنطقی است که شما به خاطر گناه آدم 
رنج بکشید, هندوها مساله را عقلانی‌تر کرده‌اند. آنها آدم‌های عقلانی‌ای هستند؛ 
آنها قرن‌ها کار فلسفی کرده‌اند. آنها می گویند این کارمای گذشته‌ی شماست. در 
زندگبی گذشته شما مرتکب اشتباهی شده‌اید و الا اد بهخاطر اتباهتن رنج 
بکشید. این بحث منطقی به نظر می‌رسد. 
عمط - ۵ 


و 


شکوه آزادی 


اما این هم جواب چندان مناسبی نیست. از یکث کارشناس هندو این سوآل را 
بپرسید: بسیار خوب! من در زندگی قبلی کارهای اشتباهی انجام داده‌اي حالا چرا 
باید از زندگی قبلی خود رنج بکشم؟ تازه مگر چقدر می‌توان به عقب رفت؟ 
بالانصره سک جابی باید به اولین زندگی برسیم. چرا من در اولین زندگی‌ام کار 
اشتباهی انجام داده‌اع؟ قبل از آن دیگر کسی وجود ندارد که شما بتوایید مسوولیت 
را به گردن او پیندازید. حالاسوآل این است که در زندگی اولیه چرا گناه یا 
اشتباهی رخ داده است؟" می‌بينيم که اساس این استدلال پوشالی است و هیچ کس 
برای این پرسش پاسخی ندارد. 


اما حفیقت این است که چنین اتفاقی در باغ عدن و يا در زندگی گذشته‌ی شما 


رخ نداده؛ این اتفاق در زندگی کنونی شما در مدرسه در جامعه و در کشورتان در 
حال وقوع است. این اتفاق از سوی والدین » کشیشان و سیاستمداران در حال انجام 
است. برای این کار گناهکاران و مجرمانی وجود دارد. آنها لذت‌هایی برده‌اند و 
گناهانی را بر دوش شما گذاشته‌اند. آنها غذای مقوی را از شما گرفته‌اند و در 
عوض آب‌نبات چوبی به دست‌تان داده‌اند که حتا اگر طعم خوبی هم داشته باشد 
گرسنگی شما را به هیچ‌روی برطرف نخواهد کرد ان آب‌نبات چوبی حتا اگر 
طعم خوبی هم داشته باشد شما را راضی و نیرومند نمی کند. بله؛ جاه‌طلبی طعم 
خوبی دارد! جاه‌طلبی همان آب‌نبات چربی است. شهرت موفقیت؛ طعم خوب. اما 
شما با وجود اینها انسانی تنگدست باقی خواهید ماند. 

به مردسی که ثروتمند نامیده می‌شوند نگاهی بیندازید. کمی عمیق در آنها نگاه 
کنید. آنها گدایند وضع‌شان از گدایان هم بدتر است. حتا شاید یکك گدا هم در 
خود وجودی نورانی داشته باشد. بودا یکك گدا بود چنانکه ماهاویرا. اما در شاهان و 
ثروتمندان ناه کنید که چه حماقت و دلمردگی‌ای را بر خود بار کرد‌اند. هیچ 
لذتی آنها را در بر نگرفته. آنها هم به گونه‌ای دیگر به گدایی سر گرمند. 

شما هم در همان راه افتاده‌اید و به کسی نیاز دارید تا شما را از این چرخه‌ی 
شرطی‌شدن‌ها بیرون بکشد. اين کار کار يکك استاد است تا شما را از شرطی‌شدن 
رهایی دهد و همه‌ی آن شرط یکردن‌هایی را که والدین‌تان به شما تخمیل کرده‌اند 


۷ فرظ 
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وداع با عقل ۷9۹ 


از شما باز ستاند. استاد اساسا علیه والدین» جامعه و سیاستمدارها عمل می کند. پس 
تصادفی نیست که هر وقت یک استاد راستین دست به کار می‌شود سیاستمداران ؛ 
والدین, جامعه و کشیشان با او مخالفت می کنند. آری, مخالفت از همین جا به 
وجود می‌آید. 

این همان کاری است که من اینجا انجام می‌دهم -محو شرطی‌سازی غلط تا 
دیگر وحودتان به فساد نگراید. اینجا هنم درد هست و هم درمان. هیچ کس 


نمی‌تواند این درد را درمان کند. اين درد يکك درد وجودی است. بخشی از وجود 


شماست. هیچ کس نمی‌تواند آن را دور بیندازد. این درد خود به یک سد بدل 
می‌شود. بهار این جاست و آب تازه هم در این مکان جاری است؛ اما صخره‌ها در 
پیرامون شسما قاطعانه ایستاده‌اند. شما محاصره شده‌اید. همین که از شر این صخره‌ها 
خلاص شدید دوباره بچه خواهمید شد. تولدی دوباره در شما به وقوع خواهد 
پیوست. دوباره شروع به جاری شدن خواهید کرد. دوباره چشمان شما درخشش 
خواهد داشت و چهره‌ی شما شادمان خواهد شد. دوباره نورانی خواهید شد. این 
چیزی است که عیسا می گوید: ففط آنهایی که چون بچه‌ها باشند می‌توانند به 
سلطنت خداوند من وارد شوند." 

مبی‌پرسید: براون گفته است: "مساله‌ی نهایی احساس گناه نیست بلکه ناتوانی در 
زیستن است. توصم احساس گناه برای حیوانی که نمی‌تواند با سازماندهی یک 
زند گی بدون لذت. از زندگی لذت ببرد؛ ضروری است." 

چطور شما در کود کی توانایی‌های خود را نابود کرده‌اید؟ این همان چیزی 
است که باید به آن توجه کنید. شما مثل هر انسان دیگری با توان زیستن بدنیا 
آمده‌اید. بعد توان زیستن را دور افکنده‌اید. و راه نیرنگ شما را مجبور ساخث که 
هسرچه پیشتر ایین نوان را از خود دور کنید. راه نیرنگ به شما آرمان‌های دروغین و 
ساختگی بخشید تا شما رابه جهت‌هایی گمراه و توانکاه -راههایی که مقصد جایی 
نبود و هميشه پایانش به بن‌بست می‌رسید -بکشاند. و طبیعی است که شما در 
بن‌بست باشید و نتوانید به جایی برسید و با چون چرخی تنها به دور خود بچرخید و 
حیران جهان باشید. اصا اینجا بسرای شما پرسش‌هایی پیش می‌آید: "چرا این اتفاق 


۳ شکوه آزادی 


ببرای مین رخ داده است؟ چرا این رویداد نه برای دیگران: که فقط برای من رخ 
داده است؟" چنیین پرسشی در ذعین هر کسی هست. همه شادند ولی منن 
غمناکد. دلیلش ایین است که شما تنها در چهیره‌ها نظر می ی کنید. و مردم 
چهره‌هایشان را تخییر می‌دهند. آنها تقابهایی دارند و نمی‌خواهند بدبختی‌هاشان را 
به دیگران نشان دهند. موضوع چیست؟ آنها غم‌ها و بیچارگی‌هاشان را از چشم 
دیگران پنهان می‌کنند. پس همانطور که به پیرامون خود نگاه می‌کنید شاید همه را 
شاد ببینید و احساس کنید که تنها شما بدبخت هستبد ولی واقعیت این است که هر 
کسی به حال خود ابنگونه می‌انديشد. "همه شادند و نتها این منم که غمگینم." در 
حالی که این طور نیست و همه بدبختند. 

بدبختی وجود دارد به دلیل اینکه جامعه شما را آشفته ساخته است. این بدان 
سیب نیست که انسان در همنگام تولد برای زیستن ناتوان بوده است. نه» اصلاً این 
طور نیست. مين با این بحث موافق نیستم. موضوع این نیست که انسان توانی برای 
لذت بردن ندارد؛ بلکه درشت عکس این قضیه است. مساله این است که انسان 
اجازه نداده است که این استعداد در او به طور طبیعی رشد کند. 

در جامعه گرایش‌هایی وجود دارند که با اعمال نفوذ خود اجازه نمی‌دهند انسان 
در مسیر شادی گام بردارد. پیروان اینگونه نگرش‌ها به انسان‌های بدبخت نیاز دارند. 
چون در نظر آنها انسان پدبخت از یک انسان شاد شایسته‌تر است. انسان شاد انسانی 
شورشی است. اما انسان بدبخت هیچگاه شورش نمی کند. انسان بدبخت همیشه 
آماده‌ی فرماتبری است؛ هميشه آماده‌ی تسلیم شدن است. انسان بدبخت تا بدان 
اندازه نگون‌بخت است که نمی‌تواند سر پای خودش بایستد. او خودش را کاملاً 
بدبخت می‌داند. و به همین دلیل کاملاً آماده است تا در دام هر کسی بیفتد. 

هر سیاستمداری می‌تواند رهبر مردم بدبخت باشد. هر فرد احمقی می‌تواند 
رهبر» نخست وزیر و رییس جمهور بشود. چون و می‌تواند هر کاری را بر عهده‌ی 
شما بیندازد, او به شما قول انجام کارهای بزرگ را می‌دهد و شما آن چتان بدبخید 
که به قول‌های او اعتماد م ی کنید. اگر شاد باشید. هیچ کس نمی‌تواند شما را با 
اینگونه قول دادن‌ها بفریبد چون شما به قول چنین کسی نیازی ندارید. شما قبلا 
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شادی را بدست آورده‌اید و با شادی سیاستمداران جهان از کنار شما محو خواعند 
شد. 

هنگامی که ناشاد هستید شروع به آندبشیدن می‌کنید که:"زند گیام نابود شده 
توانستم زند گی خوبی داشته باشم » اما اگر بتوانم مهار زند گی بعدی -زندگی 
آینده را دز اختیار خود بگیرم » در آنجا امکان جبران خواهم داشت ."و با این 
اندیشه به سوی کن بش می‌روید. کشیش برای جهان پس از م ررگث بکك زندگی 
سعادتمند را نوید صی‌دهد. سیاستمدار امیدهای فراوانی را برای شما برمی‌شمارد و 
هبر کندام از ین اراد به قول دادن اکتفا می‌کنند. و مردم بدبخت هم که نیازمند 
چنین قول‌هایبی هستند بدنبال اینان روان می‌شوند. اسا اگر شاد باشید به سوی 
سیاستمدار و کشیش نخواهید رفت. برای چی؟ چون همین حالا هم شاد هستید. 
همین حالا هم در بهشت هستید. پس تمام ترفندهای کشیش و سیاستمدار برای شما 
بی‌ارزش می‌شود. 

ایسن افراد بهره کشند. اينان بر قلب‌تان تسلط می‌یابند و انرژی‌های شما را مسدود 
می کنند. این نکته را به یاد داشته باشید که این افراد تا زمانی قدرتمند می‌مانند که 
شما بدبخت باشید. شما با بدبخت بودن به گروهی از بهره کشان خدمت می‌کنید. 
شاد باشید تا بزرگترین انقلاب در وجود شما رخ دهد. 

گاه سردم به نزد من می‌آیند و می‌پرسند: "چرا به جامعه چیزی یاد نمی‌دهید که 
به کسکل آن بتواند تفییر کند؟" تفا این همان کاری است که من در حال انجام 
آن هستم اما من این کار را به گونه‌ای بنیادی انجام می‌دهم. من به شما هیچ انقلاب 
اجتماعی‌ای را نمی آموزم. من به شما نمی‌گویم: "بروید و دولت را سرنگون کنید. 
ایين یک کار بی‌معنی است چون کسانی که دولت را سرنگون می‌کنند بهره کشان 
شما خواهند بود. این کار هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد. انسان چه بسیار دولت‌ها و 
ساختارهای اجتماعی و ساختارهای اقتصادی را تغیر داده ولی باز هیچ چیزی در 
اساس تغییری نکرده است. دوباره کارها به همان روال سابق خود اداعه می‌یابد و باز 
انسانها گرفتار و همه‌ی امیدها بهنامیدی بدل می‌شوند. 


اح تمصع تلو 


شکوه آزادی 


سا من همماکنون در حال انجام کاری واقعاً تقلابی و تتدروانه هستم تا شما را 
شاه کننم. شاید برای شما خیلی معلوم نباشد که چطور این اعمال می‌تواند اعمالی 
انقلابی باشد اما حقیقتاً چنین است. بکد فرد شاد فراتر از فردی س رکوب‌شده و 
استلمارشده است به دلیل اینکه او نیازی به قول و وعده ندارد. بکک فرد شاد همین 
حالا هم شاد است و چندان نگران بهشت و دوزخ زند گی بعدی نیست: تمام 
آندیشه‌ی یک فرد شاد این است که نگران فردا نباشد؛ و هیچگاه دغدغه‌ی فردای 


خودرا نداشته باشد. عیسا می‌گوید: به سوسن‌های باغْ که به فردای خود نمی‌اندیشند 


نگاه کنید؛ آنها از فردا چیزی نمی‌دانند و ککاری برای آن انجام نمی‌دهند. آنها 


موجوداتی بدون نگرانی هستند. آنها همین‌جا هستند. اما من می گویم که لباس‌های 
آنها حتا از جامه‌های سلیمان نیز زیباتراست. لباس‌های سلیمان به اندازه‌ی این 
گل‌های سوسن زیبا و گرانبها نبود." 
ریاضت در یک کلام همیین است: من می‌خواهم شما مثل یکك سوسن, بدون 
هم رگونه اضطرابی از آینده و بدون هر اندوهی از گذشته باشید. گذشته دیگر وجود 
ندارد و آینده هم هنوز نیامده است. فقط حال را داریم. پس بیایید در آن شکوفا 
شود در آن شاد باشید در حال شادمانی کنید. در این صورت انقلاب بزرگی را 
"در جهان رقسم می‌زننید. با این کار از همه‌ی دام‌های کشیشان و سیاستمداران 
برخواهید گذشت. 1 
کنیشان و سیاستمداران در شما احساس گناه بوجود می‌آورند. آنها اول به شما 
آزار می‌رسانند و بعد شما به احساس گناه دچار می‌شوید. این حالت‌ها توان زیستن؛ 
عشق‌ورزیدن و شادمانی کردن را در شما نابود می‌کنند و در پی آن مسوولیت‌های 
فراوانی را بر دوش شما می‌نهند: "گناه از شماست؛ این کار اشتباه شماست که شما 
رابه بدبختی کشانده است." در نتیجه شما دچار احساس گتاه می‌شوبد. بر این 
, اساس است که می گویم آنها احساس گناه تولید م ی کنند. 
اما مساله‌ی اساسی شرطی شدن است. باید به انسان کمک کرد تا به زندگی 
طبیعی با گردد انسان برای اینکه يکث زندگی طبیعی داشته باشد نباید شرطی شود. 
مساله اين نیست که انسان توان گذراندن یکك زند گی سعادتمنداته را ندارد. نه! 


- ون ولمون بجببمد - 


با عق 
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انسان با توانایی زیستن بدنیا می‌آید. مساله‌ی مهم این است که چه کنیم تا دیگران 
این توان را نابود تکنند. اما می‌بينيم که آنها ابتدا اين توال ر! در انسان‌ها نابود 
می‌کنند و بعد احساس گناه به‌وجود می‌آید.احساس گناه سپر دفاعی چنین کسانی 
است, آنها از خودشان در جامه‌ی احساس گناه حمایت می‌کنند. آنها اول شما را 
می‌کشند. بعد در شما احساس گناه ایجاد می‌کنند که چرا به دست خودکشی 


زده‌اید 


سوال هشتم: 

چرا من هميشه با ترس عمل م یکنم؟ 

ایین همان مساله است. ترس در شما تأثیر عمیقی گذاشته است. شما ترسیده‌ایده 
وحشت‌زده شده‌اید» شما در حالت ترس خودآ گاهانه فرار گرفته‌اید. 

به بباد داشته باشید که بچه بدون هرگونه کمکی به دنیا می آید اما نمی‌ترسد. او 
خیلی اتوان است. اما نمی‌ترسد. بچه می‌تواند برود و با یکك مار بازی کند و یا برای 
رهایبی از یکك شیر تلاش کند. بجه ترسو نیست؛ ناتوان است. او آسیب‌پذیر و 
ضعیف است و برای رشد کردن به کمک شما نیاز دارد. اسا شما از ناتوانی او 
سوءاستفاده می‌کنید. شما شروع به تغییر دادن رنگ ضعف او می‌کنید. شما ناتوانی 
او رابه ترس تبدیل می‌کنید. شما ترس را در دل او می کاریدد. شماً جسارت او را به 
ترسویی بدل مي‌کنید. و انجام اين کار در یکک کود کث ظاهراً کار آسانی است. 

به دلیل اینکه بچچه ضعیف است شما هميشه می‌توانید کاری کنید که او احساس 
ترس کند. به او می‌گویید: اما دیگر به تو غذا نمی‌دهيم. ما می‌خواهيم تو را در 
حمام حبس کنیم." با اگر فلان کار را انجام دهی به تو يکك کتک حسابی می‌زنيم." 
یا مادر می‌گوید: "ما می‌خواهيم تو را ترکك کنیم." یا " من می‌خواهم از تو جدا 
شوم." با پدر می گوید: "اگر اين کار را انجام دهی دیگر به خانه نمی‌آیم." شما 
می‌توانید بچه را بترسانید. او آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند بدون شما زندگی 
کند. او نمی‌داند چطور باید بدون شما به زندگی خود ادامه دهد. و ادامه‌ی حیات 


برای او بدون یاری شما تقریباً امکان‌ناپذیر خواهد بود. پس حالا که او می‌ترسد و 


اج موی 
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شما قوی هستید» به راحتی می‌توانید از او سوءاستفاده کنید. می‌توانید او را بترسانید. 
و هنگامی که او ترسیده و شما نقاط ضعفش را می‌شناسید می‌توانید به هر سوبی که 
می‌خواهید او را هدایت کنید و هر کاری را که می‌خواهید. انجام دهد. پس شما 
می‌توانید اندیشه‌هاه مذهب؛ جهان‌بینی و الگوهای فکری و ذهنی‌تان را بر او تحمیل 
کنید. شما بدبخت هستید و می‌دانید که بدبخت هستیده حالا می‌خواهید همه‌چیز را 
به او تحمیل کنید و او را هم بدبخت کنید. اما اگر شما واقعاً بچه‌تان را دوست 
مي‌داشتید هیچگاه چنین کارهایی را انجام نمی‌دادید. شما ه رگز او را بدل به کسی 
مثل خودتان نمی کردید. اما هر پدرو مادری هميشه دوست دارد که بچه‌اش دقیقاً 
مثل خود او باشد. مردم از اين کار احساس شادی می 

بچه‌ای به دنیا آمده بود. پدر او در دانشگاه همکار من بود. پدر مرا برای دیدن 


بچه به خانه‌ی خود دعوت کرد. او از اين واقعه ذوق‌زده شده بود و در طول راه به 
من می‌گفت: آیکنی می گفت که بچه شبیه من است. اقراد زیادی هستند که به من 
می‌گویند بچه مئل تو است!" 

من همانجا به او گفتم: "ممکن است بچه خیلی شبیه تو باشد اما بیاد داشته باش 
بچه دقیقانباید عین تو باشد!" 


او گفت: "چه می گوبی؟ منظورت چیست؟ معلوم است که بچه حتماًباید مثل 
من باشد!" 

به عقیده‌ی من این. پدر اشتباه می کند؛ اين همان کاری است که همه‌ی پدرها 
می‌خواهند انجام دهند. ام واقعاً چرا می‌خواهید بچه مثل شما باشد؟ شاید چهره‌اش 
مثل شما باشد. خب. چهره خیلی مهم نیست. چیزی که مهم است روح اوست. او 
روح خودش را دارد. اگر سعی کنید روح او را با روح خودتان همانند کنید این 
کاری است که ظاهراً فقط "خود؟ شما از آن خوشش می‌آید. مردم دوست دارند 
فناناپذیر باشنده آنها می‌ميرند» اما بچه‌شان زنده می‌ماند. و او دقیقاً مثل آنها خواهد 
بوده دقیقاً مثل نسخه‌ی تکثیر شده‌ای از خود آنهاء دقیقاً به همان یزان که شما 
بدبختید به همان حد که شما روان‌پریشید. و با اين همه می‌خواهید بچه‌ی شما هم 
مثل خود شما باشد. : 


حاصوتتا جوم 2۶ 
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به پدر بچه گفتم: تا آنجا که من می‌دانم شما به دفعات و در طول سالیان زیادی 
پیش من آمده‌اید. شما به نزد من آمدهاید چون بدبخت هستید حالا می‌خواهید این 
بجدی کوچک هم دفیقا سل شما باشد؟ او هم بدبخت خواهد بود. اگر واقعاًبجه را 
دوست دارید پس تصمیم بگیرید؛ یکك تصمیم قاطع بگیرید که ازاين کار خودداری 
کنید. چا فکر می کنبد بچه باد متل شما باشد؟ او می‌تواند کس دیگری باشد. 
شاید او کسی دیگری شود و به شادی برسد. در غیر این صورت حداقل يکك چیز 
قطعی خواهد بود: اگر او ملل شما بشود به همان حد که شما بدبختید او هم بدبخت 
خواهد بود." 

اما این روند همچنان ادامه می باید. شما از من می پرسید: چرا من همیشه با ترس 


کاری را انجام می‌دهم به این دلیل که شما هنوز از والدین‌تان آزاد یستید. همه‌ی 


ترس‌ها از والدین شماست. شما از نظر سنی بزرگل شده‌اید اما از نظر خود آگاهی 
هنوز تابالغ بافی مانده‌اید. پس والدین‌تان را رها کنید. 

مسن علیه والدین شما چیزی نمی گویم. من برای آنها دل می‌سوزانم. والدین آنها 
هم برای آنها همین ترفند رابه کار بسته بوده‌اند آنها هم رنج زیادی را برخود 
هموار کرده‌اند. من نمی گویم که بر پدر و مادر خود خشم بگیرید, بلکه می‌گویم 
که خود را از آنها رها سازید. شرطی شدنی را که آنها ندانسته بر شما اعمال 
کرده‌اند دور بیندازید. از آنها آزاد شوید. بعد از آن برای آنها دلسوزی کنید و 
عاشقشان باشید. در آن صورت شما برای آنها احساس تأسف خواهید کرد. 

یکد جعبه‌ی جادو شگفتی‌های فراوانی در خود دارد. هنگامی که که سکه‌ی 
کوچک در آن می‌آندازید صدای چندانی از آن در نمی‌آید. یک سکه‌ی بز رگد به 
درون آن پرت کنید تا صدای جلنگ جلنگك آن را بشنوید. نیکل از خود صدا 
ایجاد می‌کنند ولی مکه‌ی بز رگد فریاد می‌زند : هنگامی که هیچ چیزی را در آن 
نینداز بد : جعبه فقط تصویر شما را بازتاب می‌دهد. 


مذهب نیز مي‌تواند به همین صورت در شما ترس ایجاد کند. 


شنیدهام که . 


د سوح و 
ی 


۲۹۹ شکوه آزادی 


وزیری برای گشت و گذار به کوهستان رفت. ناگهان خرس بزرگی او را دنبال 
کرد. خرس ند از پی او می‌دوید و می‌خواست لباس او را بگیرد. مرد به رضم 
تلاشی که کرد توانست هیچ جایی را برای پنهان‌شدن پیدا کند. 

ناگهان درختی را دید که کوتاه‌ترین شاخه اش بیست فوت از زمین بلندی 
داشت. او به شکل دیوانه‌واری به سوی آن پرید اما نتوانست آن شاخه را بگیرد در 
هرحال, خرس او را از پایین گرفت. 

شما پر از ترس هستید. شما به شدت ترسیده‌اید و می‌لرزید و دلیل این لرزیدن 
چیز دیگری نیست. هر کسی از ترس شما سوء‌استفاده می کند. هیچ کس نمی کوشد 
که ببه شما کمک کند تا این ترس را از خود دور کنید. چون هر کسی به نوعی از 
این ترس شما بهره‌مند می‌شود. 

مسبرتان به شما در گریز از این سبکث زندگی کمکی نخواهد کرد. همسران 
شوهرانشان را خیلسی ترسانده‌اند. شوهران به شما در دورانداختن چنین زیستتی 
کمک نخواهند کرد. پس برای آزاد شدن از قید ترس نخست باید از فید همسر 
خود رها شوید. ماندن در کنار یک همسر محافظه کار نیز می‌تواند محصول ترس 
باشد. و طبیعی است که بچه‌های شما هم نتوانند براحتی خود را از شر اين ترس‌ها 
حلاص کنند. چون شما می‌ترسید . بچه‌ها هم بر شما سلطه‌ی بیشتری پیدا می کنند. 
والدیین شما ترس خود را دور نینداختند. عجبا که هیچ کس دوست ندارد شما 
ترس‌هایتان را دور بیندازید! شما خود باید در مورد رهاشدن از آن تصمیم بگیرید 
ترس دشمن شماست و این ترس‌ها فرصت خوبی برای دیگران ایجاد کرده که 
پتوانند شما را استثمار کنند. 


وآخرین پرسش: 
آشوی عزیزه من از اینکه یکگ نویسنده دچار وقفه شود رنج م یکشم. من نگرانم 
که چفدر این اواخر؛ بیشتر و بیشتر احساس کمبود عشق م یکنم» و کمتر و کمتر 


قادر به بیان آن هستم. اي کار مرا رنج می‌دهد که نمی‌توانم یزی را تجربه م یکنم 


و هر چه بیشتر با آن یکی شوم. 


مه ولمجون بمب - ۲ 


وداخ با عقل 4 


شاعر دوستدار شم : مانیث 


مانیشاا چنین چیزی اتفاق می‌افند. هر چه نسبت به من احساس بیشتری داشته 
ناتوانی بیشتری احساس خواهی کرد. احساسات سطحی به ساد گی 
قابل بیان است. حرف‌های معمول برای بیان آنها بسنده‌اند. کلمات عادی نمی‌توانند 
احساس‌های عمیق‌تر را بیان کنند. کلمات معمولی سطحی‌اند. هنگامی که احساس 
عمیق‌تر می‌شود بیان باید به فراسوی کلمه برود تا شما به درکث درونی احساس‌ها 


باشی. در بیان 


برسید. در این حالت شما در اثر مواجهه با آنها ذوقزده می‌شوید و هیجان تمام 
وجود شما را فرا می‌گیرد اما برای بیان این حالات واژه‌ای نمی‌یایید. هر چه بیشتر 
تلاش کنید بیشتر شکست می‌خورید. هنگامی که می‌خواهید برای بیان آن حالات 
کلمات معمول را به کار گیرید می‌بینید که آن معانی فربه تا چه اندازه لاغر و 
نحیف می‌شوند. در حالی که چیزی که شما تجربه کرده‌اید بسیار بسیار عمیق و 
بزرگل بوده است. این تجربه سخت و توانگاه بوده» اما حالا که می‌خواهید آن 
تجربه‌ی گران را به بیان در آورید می‌بینید که انگار در شرح اقیانوس تنها قطره‌ای را 
به عنوان شاهد آورده‌اید. شما در یکک اقیانوس بزرگك غوطه خورده‌اید اما به 
دیگران جویباری خرد را می‌نمایید. من می‌توانم مشکل مانیشا را درک کنم. او 
دوست شاعر من است و عمیق‌تر می‌تواند در خرد فرو رود و به طبع مشکل او صد 
چندان خواهد بود و احساس اتوانی بیشتری خواهد داشت. اما اين یکث شانه‌ی 
فرخنده است. این موضوع علامت این است که چیزهای وافعاً بزرگی در حال وقوع 
است. به تلاش خود برای بیان حقبقت ادامه بده, حتا اگر بیان آن بسیار دشوار باشده 
اما در بیان آن بکوش. حتا اگر نتوانی عظمت اقیانوس قلب خود را به شرح 
در آوری» نگران نباش. حتا اگر تنها از حقیفت چند قطره هم سخن به زبان بباید؛ 
کافی است. چون همین چند قطره نیز انسان‌ها را به سوی من رهنمون خواهد شد 
حتا آن چند قطره نیز از حال اقیانوس خبر خواهد داد. این نکته را بیاد داشته باش: 


حتا یکك قطره‌ی تنهای اقیانوس نیز شوری اقیانوس را دارد و به عظمت آب کل 


ی می‌تواند بود. شاید کوچکد باشد اما همان رنگ و بو را دارد. قطره شاید 
بائوس را با خود دارد. اگر بتوانی یکك قطره‌ی 


خبئی کر جک باشذ اما راز 


۳4۸ شکوه آزادی 


آب را درک کنی. همه‌ی آب‌های روی زمين يا روی سیاره‌ای دیگر یا حتا در 
سیاره‌های هنوز ناشناخته‌ی دیگر را درکک کرده‌ای. آن آب هم 1170 خواهد بود 
ما نمی‌دانیم» اما اگر آبی در سیاره‌ی ناشناخته‌ای وجود داشته باشد. آن آب هم 
0 خواهد بود و نه چیز دیگر. ما لین راز را می‌دانيم که یکث قطره‌ی تنهای آب 
نیز با خود رازی دارد. 

پس نگران نباش چون اگر نگرانی بر تو چیرگی یابد آواز خواندن دشوارتر 
می‌شود. و هرچه نگرانی‌ات بیشتر شود از ترانه‌خواتی‌ات پیشتر کاسته خواهد شد. 
هر چه به مرحله‌ی عمیق‌تری بروی به رغم اینکه پیشتر می‌خواهی که آواز بخوانی؛ 
بر سکوتت افزوده خواهد شد. آما مردم آواز در سکوت را در نمی‌بابند. و مانیشا 
دوست شاعر من چنان است که انگار نمی‌تواند اجازه‌ی چنین کاری را پیدا کند. 

پس بگذار برای نویسنده سدی وجود داشته باشد. من به چکش‌زدن بر آن ادامه 


خراهم داد و ویرانش خواهم ساخت. تو به آواز خواندنت ادامه بده. 
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